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*لطفا کاور رمان رو برندارید تا بچه ها از کارکتر های اصلی یه پس  

 زمینه ذهنی داشته باشن ممنون*
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 :مقدمه 
 

کنیم با افراد و احساسات  بازی می ،ما نویسنده ها خدای دنیای خودمونیم

گاهی از حسرت هامون لباسی تهیه میکنیم   ...شونو سرنوشت خود نوشت  

دنیای نویسنده ها دنیای   ،برای شخصیت ها گاهی از تنفر و خاطراتمون

 .عجیبیه
گلاف هستم خوشحال میشم همراهیم کنی تا تو ِمن خدای دنیای رمان ا

  .این چالش ثابت کنم که آیا میتونم احساساتت رو برانگیخته کنم یا نه
 

  :خلاصه رمان 
 

توی  ِزنترین پسر روزگار که لقب بهترین مخلاشی ،کهزاد فخار 

یک شب به اصرار   .ها رو از آن خودش کردهها و پارتیمهمونی 

دوستاش سر از پارتی در میاره که هیچ ذهنیتی از میزبان نداره و  

درست همون شب مخ یکی از دخترهای پارتی رو میزنه و اونو به 

 ...و که اون دختر یک سروانهغافل از این ،کشونه خواب میتخت
 

 ملیکامیکائیلی   :نویسنده 
 پلیسی#
 عاشقانه#
 طنز #
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 ♡به نام یاری رسان حق                       ♡
 
 
 1_پارت#

 
 
 یه؟  *تنت س ِصدات هم مثل_

 
هزارم به خودم لعنت  ِسنگینی تنش جا به جا شد و برای بار  ِتنم زیر 

 .اش خیره شدمآبیهای سبز دادم و مستقیم به تیلهتابی به گردنم   .فرستادم
 
 مگه فرقی هم به حالت داره؟  _

 
ام نشست که از  روی کمر برهنه ،های بزرگش انگشت ِگرمی سر 

لبخندش توی این  .سردم تکون خفیفی خوردم ِاش روی پوستگرمی

 .هام بودترین چیز توی چشممضحک ،لحظه
 
 رکات طلاییه؟  کُ  ِتموم !پرسم بیبیفرق داره که می_

 
همونی  ًاین مردک واقعا  .کردام میپرسید و همین خستهزیادی سؤال می

 بود که دنبالش بودم؟  
م نشست که برای وقت  *تر رفت و روی باسکمرم پایین ِدستاش از قوس

 .اش رو بوسیدمخیز شدم و چونهنیم ،کشی هم که شده
 
  !بخارم نیستیپس همچین بی_
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ی عقب کشیدن نداد و سریع دستی پشت گردنم انداخت و با جلو اجازه

 .هام رو توی دهنش کشید و محکم مک زدلب ،کشیدن سرم
ام انداخت و همزمان با تغییر زاویه با دست آزادش چنگی به بالاتنه

  .هام افتادلب ِوحشیانه به جون ،سرمون
 

دار و  با همون لحن خش ی پر از هوسشای عقب کشید و زمزمهلحظه

  :تحریک آمیز توی گوشم پیچید
 
  !ها شیرینهعسلی که به اندازه اون کهربایی .لبات ولی طعم عسل میده_

 
مرتیکه تا  .نفس نگاهی توی صورتش چرخوندمنیشخندی زدم و با نفس

  !زدم میَهام دآخرم رو بلعیده و از طعم لب ِنفس
 !دوست داری زیر این تن و بدن جر بخوری جوجه حنایی؟ _
 
 .من عمل کردنو بیشتر دوست دارم !همیشه زیاد حرف میزنی مستر _

 
دیدته و مدام صدای  ِی کور مگسی بود که توی نقطه ِدرست مثل

  !خورهویزش توی گوشت چرخ میویز 
ای از اتاق پرت کرد و  گوشه ،و مچاله شده تیشرت جذبش رو از تن کند

های داغش توی  جوابم رو داد و نفس ،کردحینی که روی تخت خفتم می

 .صورتم پخش شد
 
 اینکه پارتنرت توی تخت ازت تعریف کنه رو دوست نداری؟  _

 
ی حرف زدن نداد و گازی از گردنم گرفت و یکی از سینه سفیدمو اجازه

که جیغم رو   ،از داخل بلوزم بیرون آورد و مثل یک نوزاد گرسنه مکید
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 .ی ستبرش زدمتوی نطفه خفه کردم و مشتی به سینه
 
 .تعریف کردن که اینجوری نیست !آخ وحشی _
 

  :ام چسبوند و توی صورتم با خنده نفس زد اش رو به پیشونیپیشونی
 
  !وحشی دوست نداری بیبی گرل؟_

 
  .زیپ شلوارم رفت ِجواب نشد و دستش سمت ِمنتظر 

 
 ت رو بلند کنم بیب؟  *دیگه صدای آه و نال ِچطوره با یه کار _

 
 .های شرورش رو توی صورتم انداختگفت و چشم

 
 2_پارت#

 
 نیشخندی زدمو با دست سینه بدون موش ،هم خنده ام گرفت هم حرص

 .رو لمس کردم
 !تو چی عزیزم؟ نمیخوای که خودم حالت و از این رو به اون رو کنم؟ _

 .لبخند پر شیطنتی زد و زیر گلوم رو خیس بوسید
 .لعنت چشم عسلی برمنکرش _
باید یه درس خیلی خوب به این آدم   ،از این بازی خوشم اومده بود ،هوم

 .مافیایی بدم
روی  ،با یه فشار کوچیک از روم بلندش کردمو حالا من روی اون بودم 

چشم هاش   ،ر دادمُبا لبخند معنا داری تنم و پایین تر س شکمش نشستمو

 .نقطه مورد نظرم رسیدم مکث کردم وقتی به ،بیشتر از قبل خمار شد 
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اینکه میتونم آدم های هوس باز و خونه  !میدونی جالبی کار من چیه؟ _

 .خراب کن هایی امسال تو رو گیر بندازم
 

 ،تا همینجا هم کافی بود و بی توجه به چشم های پر از سوال و تعجبش
هاش  دست ،نیم خیز شدم و با دستبندی که از زیر بالشت بیرون کشیدم

  :اش گفتمکه زدهُهای شرو سریع با دستبند بستم و توی چشم
 
 .تو بازداشتی بیبی بوی ،به جرم قاچاق مواد مخدر_

 
رد و بدل کرد و  ،ام و دستبندجدی ِنگاهی بین صورت ،مات و مبهوت

 .اش به هوا رفتیهویی قهقهه 
 
  !گرفتی دختر؟ این دستبند چیه دیگه ایستگاه _

 
هاش از روی تخت بلند شدم و به گفتن  توجه به جفنگبا حرص و بی

 ،پیراهن کرمی رنگی که اون وحشی قسمت زیپش رو پاره کرده بود
 .چنگ انداختم و تنم کردم

 
 میشنوی صدامو؟   ًاصلا ...با توئم دختر _

 
جا هم زیادی وقت کشی کرده بودم و باید سر و ته تا همین  .اهمیت ندادم

 .آوردمماجرا رو هم می
 
 .کری؟ بیا دستامو باز کن...هی_

 
هام  تمام آرایشم پاک شده و لب .جلوی آینه دستی به سر و روم کشیدم

همین مونده بود بفهمن پا توی تخت مجرمم   .ورم کرده و کبود بود
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  !گذاشتم
متظاهر برگشته و  اون مردک ِبالاخره سمت ،از خودم که مطمئن شدم

ی روی مخ همین تنها نکته  زد وزیادی حرف می .چ بلند بالایی گفتمُن

 .شدبودنش تلقی می
 .تیشرتش رو از روی زمین برداشته و توی بغلش پرت کردم

 
 .تونم ببرمت کلانتریلخت نمی...بپوش اینو_

 
بسته بودم و   هاشای کرد و انگار نه انگار دستبند به دستدندون قروچه

 :اش رو به زبون آوردزدم که سوالات پی در پیحرف از کلانتری می
 
 اینه؟  ،پلیسی؟ روش جدیدتون واسه گیر انداختن _

 
پر    ی پام رو کنکاش کرد و صدایزدههای لاکانگشت ِاز سر تا نوک

  :جفت ابروهام رو بالا پروند ،اشتیاقش
 
 نگو  .آب مجازه ِسی فقط واسه اون ور *کردم پلیس سفکر می_

لاکردار تصورم از پلیسای زن   !مملکت خودمونه ِریش ِهلوترهاش بیخ

پی میای ُمن پلیسی یا ق ِجون ،وکیلیحالا الله !رو به کل زیر و رو کردی

 بیب؟ 
 

پاتختی   ِدست بردم و از کنار  ،ام که بلند شدصدای نوتیفیکیشن گوشی

 .برش داشتم
 
  !از دستت شکاره اش شانا؟ طارقی بعد گرفتی_

 
دونستم اسمش رو هم نمی ٰاون مردی که حتی ِنفس عمیقی کشیدم و سمت
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 .برگشتم
  :و حرص زدم ای به تیشرت توی بغلش کردماشاره

 
 قرار نیست بپوشیش؟  _

 
ها نداشتم و از  بازیتخس سری بالا انداخت و من وقتی برای این مسخره

طارقی صفر تا صد ماجرا رو  ،بردمشطرفی اینطوری هم اگر می

  !گرفته و دمار از روزگارم در میاره
 
 .بپوشش زودتر _

 
  :ی آدمیزاد نطقش باز شد تشرم کار ساز بود انگار که اینبار مثل بچه

 
با دستای بسته چجوری بپوشمش؟ نکنه الان نامحرم شدم که نمیای _

 ...ی قبل که خوبسمتم و اون دور وایسادی؟ تا چند لحظه
 
 3_پارت#

 
ی صورت غضبناکی رو روانه ِنگاه ،نذاشتم ادامه بده و با خشم

  !این دهن چاک و بستی برای بستن نداشت  .پرشیطنتش کردم
تیشرت رو از بغلش بیرون   با دو قدم بلند خودم رو بهش رسوندم و

  .کشیدم
ای خشک  با صداش لحظه  ,رو که به سرش نزدیک کردم  ی تیشرتلبه

 .تادمجام ایس  ِسر 
 
 خوای همینجوری تنم کنی؟ نابغه می_
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هایی که دستبند بهم چسبونده بودشون رو بالا گرفت و ابروهاش  دست

 .رو برای من بالا انداخت
 
 .این تنم نمیره بیب ،تا دستامو باز نکنی_

 
تیشرت کرد و من  ای بههاش با چشم اشار هنگام گفتن قسمت دوم جمله

 .ی لبم رو از داخل جوییدمگوشه
کلیدی که  !خوردگفت؛ اما مشکلم از نبودن کلید آب میراه هم نمیبی

 !دونستم کجا انداخته بودمشنمی
تخت رفته و به دنبال کلید   ِکنار  ،با همون تیشرتی که توی دستم بود

 .بهم ریخته رو زیر و رو کردم ِکوچک دستبند تخت
 .پاتختی رو هم دیدم؛ ولی اونجا هم نبود ٰزیر تخت و حتی !نبود

 
ی اش چرخیدم و صدای دوبارهی برهنهدرمانده به سمت اون و بالاتنه

 .ام رو از کار انداختنوتیف انگار که عقل
خیال کل بی وقت اضافی که به پای گشتن کلید بذارم رو نداشته و به

 .شدم
 
 ...بلند شو_

 
های نیمه شب بود و نزدیک !رداز تکان نخو  جا ایستاده و تکانهنوز یک 

 همون آدمی بود که دنبالشم؟   ًاین مردک واقعا
 
 رقمه رو که میتونی انجام بدی؟  این یه_

 
ناسازگارترین آدم افتاده  ِگیر ،توی بدترین شرایط .د سر بالا انداختُغ



 10 

  !بودم
 
جماعت بعد دستگیری   اگه از نامحرم .تونم بلند شمبا دستای بسته نمی_

 .کمک بده بلند شم ترسی یهنمی
 

شد  منظورش از بعد دستگیری رو گرفته و این حرص اگه سرکوب نمی

  !شدممی به قطع خفه
اش رو روی تنم جلوتر رفته و زیر بغلش رو گرفتم و اون از قصد تنه

  .انداخت
همچین   ِالان گیر تا به .لب روی لب فرو داده و سعی کردم که آروم باشم

 .مجرمی نیوفتاده بودم و این نادرترینشون بود
 
 تو بازداشتگاه خودتم هستی دیگه؟  _

 
این    پشتی رو ترجیح دادم؛ تا اینکه در ملاعام ِسالن شلوغ بود و در 

 .لش رو دنبال خودم راه بندازمتنه 
 
 ؟  ًچرا برات مهمه اصلا...کارم تو بودی که تموم شد_

 
 !روزت من باشم بیب؟ هر  ِنمیشه کار  !جون_

 
 
 
 4_پارت#

 
قاطع ضرس چسبیدم بهبهش نمی ،اگه از همون اول وقت که اومده بود
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 .گفتم که در اثر زیاده روی توی الکل مخش تاب برداشتهمی
 
  .روزی صدبار کفاره میدم اگه اینجوری بشه_

 
به  !اش رو مخه گفتم که خندهانصافی بود اگر میخندید و بی ساَبلند و ر 

 .اش خوشم اومدهو بم  های مردونهروی خودم نیاوردم که از صدای خنده
 
  !خواستم امشب رو اونجا سر کنممی .حیف شد_

 
های ژاژش این لحن با سؤال .خندیدجای حرف زدن فقط میکاش به

 .ریختهمخونی نداشت و همین اعصابم رو بیشتر بهم می
 .مضحک هم بود ،علاوه بر مهمل بودن سؤالش

 
 ...خودت باشه ِپانسیون نیست که سر کردنت دست_

 
خودش رو بهم  ،اینکه وزنش رو روی تنم بندازه ِوسط حرفم پرید و بدون

 :زدهایی از خنده توی گوشم پچمایهچسبوند و با ته
 
امشب   ِهر وقت دلم بخواد میتونم برم و بیام و دلیل .واسه من هست_

  !یتونست تو باش می ،اونجا بودنم
 
 

گنجید؛ تا وقتی ام میهاش تأثیرات الکل بود بهتر توی مخیلهاگه حرف

 .هاش از هوشیاریهدونستم حرفکه می
رئیس    که ممکنه شک به دلم چنگ انداخت؛ ولی با خودم فکر کردم

 .زن از آب دربیادباند مهم هم مخیه
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 .بخورم ش گذشته و رکبشک از خیر  بخاطر یه،تونستم فقطنمی
 
 .حیف شد_

 
توی  .ای به شنیدنش شک کردمسوز داری گفت که لحظهبا چنان لحن

 :گفتم ،نَچرخوندم برای پیدا کردن وباغ بودیم و هنگامی که سر می
 
 چی؟  _

 
بار رو دیدم و همان سمتی قدم برداشتم که اینَهای سن رو پشت درختَو

 .قفل کرده و پاهام با چکش به زمین کوبیده شد ،با شنیدن صداش
 
محروم  ،ی آه و ناله کردن اینکه از شنیدن این صدای نازک موقعه_

تصور   .شدمی *سیشنیدن صدات توی اون شرایط باید خیلی س !شدم

 ...ل بدیِدرحالی که تنت زیرم پیچ و تاب بخوره و صدات رو و ،تو .کن
 

ارمین بار  فحش ببندم و برای هز  تونستم آباواجداد طارقی رو بهتنها می

 .پشیمون شدم ،ریزی و دستور قبلی انجام دادمبرنامهاز کاری که بی
 .دادی حرکت بهم نمین دیدم و صدای اون اجازهَداده به و آرش رو تکیه

 ...لعنتی صداش آمیخته با اون کلمات خیلی
پلک زدم تا افکاری که به جانم انداخته   به خودم اومدم و محکم چندباری

 .بود رو پس بزنم
 
امروز نشد؛ ولی طی فرصت و توی  !گذرهمطمئن باش همینجوری نمی_

 .مند میشمدبش از شنیدنش بهره ِیه مکان
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 5_پارت#
 

حس کرده و   شدن موهای تنم روسیخ .نفس ستودنی داشتاعتماد به

 .خورد و نفسم بند اومده بودوول می صدای دلفریبش هنوز توی سرم
 
ای که خودت با پای وعده .از همین الان تو رو وعده میدم به تختم_

  !خودت بخوای بیای روش
 

وقیحی رو در آورده و هوا زیادی خفه شده بود برای  نُب ،مردک کثافت

پام رو گم کرده  آرش داشت نزدیک میشد و من دست و .نفس گرفتن

  .بودم
 

کرد که حالم  هایی میزمزمه اولین بار بود که کسی اینگونه توی گوشم 

 .کردمرو خراب کرده و دست و پام رو شل شده حس می
ر  کردم بین برزخ گیام بود و من حس میآرش درست در چند متری

 .افتادم
لااقل   ،ای که به جانم افتاده بودشد و ولولهکاش صداش از ذهنم پاک می

 .شدمحو که نه کمتر می
 
اومدن نداری سروان سلیم؟ سرهنگ طارقی همینجوری هم   ِقصد_

 .وقته که منتظرهخیلی
 
هاش  نفر سومی بود که با حرف ِحضور  ِفقط بخاطر  "سروان سلیم"لفظ 

 .هزار بار ذوبم کرده بود
در جواب آرش تنها سر جنبانده و به اون مرد اشاره زدم و سعی کردم  

خودم  ِتاریکی گذشته و به روی ِهای خوش رنگش توی دلچشم ِاز برق

 .هم نیارم
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ون  ِی او شد و برای رفتن به سمتآرش از من گذشت و شانه به شانه

  .کمکش کرد
من با سردرگمی و عجز از پشت به رفتن آن دو خیره شده بودم و تنها 

هایی بود که  حرف ِفراموشی ،چیزی که آن لحظه از ته دل احتیاج داشتم 

 .تنها جهت لاس زدن زده شده بود
 

آرش ایستاده و منتظر  ِام دست کشیدم که کنار مالیخولیایی ِزمانی از افکار 

 .آمدن طارقی به داخل اتاق بودم
 
ما رو و  اومدن نداره؟ یک ساعتی هست کاشته ِاین سرهنگتون خیال_

 ...ِدیدن روی گل ِاگه به خاطر 
 

های جنبانش از زوم  نطقش بسته شده و مردمک ،در که با شتاب باز شد 

  .درگاه دوخته شدمن دل کنده و به  ِشدن به روی
های ی سرهنگ جا خورده باشد که با هول دستچهره ِانگار که از دیدن

اش گرفت و کمی دست و پایش شل  برهنه ِتن ِاش رو جلویدستبند زده

 .شد
 

گیج مانده بودم و رفتارش رو برپایه ترس از   واکنشش ِهنوز از دیدن

دار   ِحس کردم طناب ،زد   سرهنگ گذاشته بودم که با حرفی که سرهنگ

  !اندگردنم انداخته ِرو دور 
 
 ِکارت به جایی رسیده که از وسط جهنم و مجلس !چشمم روشن_

 کشنت بیرون کهزاد؟ منکرات می
 
 6_پارت#
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  !شد داییاگه زیر دستت زبر و زرنگ نبود که روحتم باخبر نمی_

 
از همان   .دایی؟ به تندی لب گزیدم و رمق انگار از زانوهایم پر کشید

اشتباه بودنش و حالا شکم با   ِزدم برایدل میاول شک داشتم و دل

 .صورتم سیلی زده بود ِتمام توی  ِقساوت
 
روح خودت چی؟ نکنه  ،شد خبردار نمی   روح من و مادرت و کوروش_

 اون رو هم به باد دادی؟
 

بحثشان داغ شده و حالا همان زمانی بود که باید فرار رو به قرار  

 .رفتممی ر َترجیح داده و د
صدای پر صلابت سرهنگ باعث   ،همین که به سمت در خیز برداشتم

 .بیارم جام برگشته و لبخند تصنعی به لب ِشد خیلی ریز سر 
 
 .ت رو میشنوم سلیمتوضیح_

 
های پر ابهت سرگرد دوختم و  هام رو به چشمداده و چشمجلو  سینه

  :شروع کردم به دفاع کردن از خودم
 
زد  اول از همه رفتارهاش درست مثل میزبان بود و طوری حرف می_

 ...اشپا کرده و دوم اینکه قیافهکه انگار مجلس رو اون به
 

تعلل کردم و دیدم که سر کج کرد و چشم درشت کرد؛ تا نظرم رو راجع  

 .داد بشنوهای که پزش رو میبه چهره
 
با اون موهای سفید و  ًخصوصا...اش هم شبیه خلافکارهاستقیافه_
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  !زردش که شبیه عروس هلندیه
 

زده بهم های وقاش رو مخفی کنه و اون با چشمسرهنگ سعی کرد خنده

  .غره رفتچشم
اون رو تجزیه   ِپاهام سست شده و اونقدری استرس داشتم که نخوام رفتار 

  .و تحلیل کنم
 
مردم دستبند  ِات به پسر خوای بگی که بر اساس شک و شبههپس می_

اینجا جایی نیست که به شک و ابهاماتت  !زدی و بازداشتش کردی؟ سلیم

  !بفرستیش بازداشتگاه ،بسنده کنی و به هرکی که شک کردی
 

دونستم که اگر این اتاق خلوت  ها فقط مقدمه بود و خوب میاین حرف

 !کنههایی که بارم نمیچه حرف ،بشه
 
ترم  دوم موافقی داری دایی؟ هرچند خودم با گزینهام میآزادم یا نگه_

 .اونم اگه این قناری عسلی بمونه بالا سرم
 

دندان ساییدن و    منظورش از قناری عسلی من بودم و تنها واکنشم

سرهنگ هیچ واکنشی غیر از این  ِجلوی ًچون ذاتا .حرص خوردن بود

 .تونستم انجام بدمنمی
 
فسادی سرک نکشی و بعد  ِهمچین مجالس ِاول تعهد میدی که دیگه توی_

 .آزادی پسر 
 
 7_پارت#

 
اش رو اعلام اش از لفظ تعهد درهم شده و به وضوح نارضایتیچهره
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 .کرد
 
 به هرحال بیشتر از یه !ی دوم بیشتر به نفعمهبا این وجود همون گزینه_

 هست؟  ...شب که قرار نیست آب خنک بخورم
 

سر چرخونده و به سرهنگ  ،توجه بهشاش من بودم که بیسؤال ِمخاطب

 .زل زدم
ی بتونه خواهرزاده ،تخت با اون رفته بودم ِباورم نمیشد کسی که تا روی

  !سرهنگ طارقی از آب در بیاد
 
 .کردمگنجید و فکرش را هم نمیام نمیمخیله ِاحتمالش هم توی ٰحتی

 ًدقیقا  .گفتکرد و آنچه رو که نباید میوای به اون روزی که لب باز می
 .رفتمام رو نوشته و میجا بایستی با دست خود استعفانامههمان

 
  !وهم بمونت ،سلیم .آزاده ،توکلی این پسر رو ببر بیرون_

 
ات باش که قرار است دمار  بدبختی ِاین یعنی بمان و منتظر شنیدن ناقوس

  !از روزگارت درارم
 ِبه سمت اون مردک دختر باز رفته و از روی ،نگاهی به منآرش با نیم

 .صندلی بلندش کرد
از جایم تکان خورده و با سری پایین افتاده  ،که از اتاق بیرون رفتندهمین 

 .ی شماتت شدماتاق ایستادم و آماده ِوسط
 
اون پسر رو دستگیر   ،میگی که فقط بنا به یک شک و حس ششم_

 درسته؟  ...کردی
 

رسید و از این وضعیت داده و فقط خدا به دادم می با درماندگی سر تکان
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 .دادنجاتم می
 
دونی می ،ی من نبودخواهرزاده ،اگه مردی که دستگیر کردی فکر کن_

مجوز و مدرک و ٱفتادیم؟ بیکرد به چه فلاکتی میکه اگر شکایت می

فرصت همیشه و بی ِاونوقت بود که برای  !ی یک شکفقط بر پایه

  .کردیاضافی باید با شغلت خداحافظی می
 

جانم به لب   .زد و دوتا نهیکی می ،قلبم از تشویش و استرس ِضربان

 .اخراج بودم ِرسیده و هر آن منتظر 
 
اصرار کردی و گفتی فقط به یک فرصت احتیاج داری؛ تا  _

 ولی نتیجه چی شد سلیم؟  ...خودت و مهارتت رو اثبات کنی  بتونی
 

گلوم رو صد کرد و احتمال  ِی بزرگی راهبزاق دهنم رو فرو داده و غده

 .ام سر رسیدهدادم که وقت خفگیمی
 
ر  کاره رو دستگیفرد هیچ یه ،کروکدیل ِدستگیری رئیس باند ِجای به_

زحمت شبانه روزی همکارهات   .عملیات رو بهم زدی سلیم ِکردی و تمام

 ...رو خدر دادی و خودخواهانه به شکت اعتماد کردی و
 

ی بیرون آمدن کلمه ِسرهنگ چشم دوخته و انتظار  ِهای جنبانبه لب

 .اخراج رو از دهنش داشتم
 
 !دو هفته تعلیقی از کارته ،موردتبی ِاعتماد ِجزای_

 
 8_پارت#
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شدم و به جاش تنها دوهفته تعلیقی اخراج نمی .ناباور سر بالا آوردم

 شد؟  نصیبم می 
ام از دوهفته کنار کشیدن تنها یک چیز بود و همون رو به تنها نگرانی 

 .زبون آوردم
 
 ِمعطل بمونم و اونم بره رویپرونده چی؟ قرار نیست که دوهفته ول_

 هوا؟ 
 

ام رو به خوبی نگرانی .هم قلاب کرد ِهاش رو تویسر تکان داده و دست

 .کرد و به همین خاطر زیاد در جواب دادن اذیتم نکرددرک می
 
رو هدایت کنه  دونه چطور پروندهاون خوب می .سپرمش به توکلیمی_

 .این دوهفته استراحت کن ِپس نگران نباش و توی
 

رون داده  حرصیم رو بی ِهایخسته و کلافه نفس ،از اتاق که بیرون اومدم

 .خودم لجم گرفت ِو از دست
کرد کارم تمام اگر اون مردک بولهوس شکایت می .حق با سرهنگ بود

 .گذاشتمهمیشه باید شغلم رو بوسیده و کنار می ِبود و برای
 

ترین آرش با دیدنم فهمید و اون مرد از آرش جدا شد و جایی در نزدیک

آمیزش توی گوشم  صدای بم و تحریک ،نقطه به تنم ایستاد و دومرتبه

 :پیچید
 
قرار   ،هات رو در نیارم ناله ِتا صدای ...خیلی دلت رو خوش نکن بیب_

 .نیست که دست از سرت بردارم
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 چشمک زده و چشمکش ،امپریدهی رنگخیره به چهره عقب رفت وعقب

  !تا عمق جانم رو سوزاند
  .خون گرفته و دم نزدم هم فشار دادم و باز هم در مقابلش خفه ِروی لب
 
 میری خونه شانا؟  _

 
  !دوهفته خونه نشین شدم .آره_

 
 :هره با همان آرامش ذاتی گفتُوسایلم رو برداشته و س

 
کنی و  کشی میهم اسباب .کشی نداشتی مگه؟ به نعفت شد دختر اسباب_

ی مغزت دوباره به کار بیوفته  کنی تا فسفورهای سوختههم استراحت می

 .و آماده برگردی
 
کشو  ِتنها سوییچ قناری تندر بود و کلید خانه که توی .زیادی نداشتم ِچیز 

  !جا گذاشته و کمی خنزل پنزل
 
 خوبی شانا؟  _

 
 هام خارج شد ولب ِعمیقی از لای نوچ هام نشسته ونم وسط دندونوزب

 .کمی حالم گرفته بود
شانه بالا انداخته و  .بازگشتی نداشتم ِانگار که اخراج شده و دیگر راه

 :جنباندم لب
 
اینکه پرونده رو نصفه و نیمه ول کنم و برم آزارم   .ههر س  دونم نمی_

اینکه دوهفته رو با دل مشغولی سر کنم و دستم به جایی بند نشه   .دهمی
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 ..آزارم میده
 
 9_پارت#

 
 .ام نشسته و سعی مرد که کمی آرامم کندشونه ِدستش روی

 
ما هممون  .و قوی برگرد شانا فقط استراحت کن .ما حواسمون هست_

 .بهت نیاز داریم
 

کردم و اش میهمیشه مسخره .بغلش کردم و سفت به خودم فشردمش

  !تر از اون من بودمولی انگار لوس ،گفتم لوسبهش می
ترسیدم از اینکه دیگه نتونم این تن می .نمیومد که از بغلش جدا شمدلم 

 .رو به آغوش گرفته و عطرش رو استنشاق کنم
 

چشمم پل زد به   ًدر رو پشت سرم بستم و همین که سرم بالا اومد مجددا

 .شد پیدا کرد رنگش رو مطمئنن جایی نمی ِهایی که مثالاون سبزآبی
قرار بود بره و حالا دستبند زده  .کمی تعجب توی عمق نگاهم نشست

 .انداختمن ابرو بالا می ِصندلی نشسته و با شیطنت برای ِروی
 

اون رنگ شده و صدایی از کنارم باعث شد جا خورده و با  ِحواسم پرت

 .ل مسیر نگاهم رو تغییر بدمُه
 
 .بهم بده شانا دستبند رو ِکیلد_

 
هم دستبند داره و قیافم آویزون    تازه با حرف آرش متوجه شدم که هنوز 

 .شد
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  !ندارم_

 
اش رو ندید وا رفته ِی لبم رو نرم گزیده و سعی کردم صورتگوشه

 :حوصله پروندمبی  .بگیرم
 
 .ازشون باز میشه حالا  بالاخره با یکی...کلید دیگه امتحان کن با یه_

 
کرد و  ام میبه قطع خفه ،چندین چشم نبودیم ِدونستم اگر اینجا و جلویمی

  :زد پر حرص نفس  ای جز کنترل کردن خشمش نداشت وحالا چاره
 
یادت رفته هر دستبند کلیدش با   !شما بودم شاناخانوم ِمنتظر حرف_

 من الان چطور اینو با دستبند راهی کنم؟  !یکی فرق داره؟اون
 

 .اجمالی بهش انداختم و سریع سمت آرش برگشتم ِسر چرخونده و نگاه 
 .حل کردن این موضوع نداشتم ِحرفی برای زدن و راهی برای

 
  !داشتم که بیارمش من اگه کلید داشتم لخت با خودم بر نمی_

 
جوری حلش   آرش بالاخره تسلیم شد و همین که گفت خودش یک

های از کلانتری بیرون زده و خسته سرم رو بالا گرفت و رگ ،کندمی

  .گردنم رگ به رگ شد
 

در حالی که از   ،ی اتلاف وقت نداد و ساعتی بعدم اجازهاخسته ِهایچشم

کلید خونه  ِدنبال  روی زمین افتاده و ،شدت خستگی رو به موت بودم

 .گشتممی
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 ِکفپوش ِمحتویاتش رو روی ،زیر و رو کرده و عاجز شده تمام کیفم رو
کلیدی گشتم که انگار   ِو غرولند کنان به دنبال سنگی راهرو چپه کردم

 .آب شده و اثری ازش نبود
 
 کجاست این لعنتی؟ کجا گذاشتمش؟ _

 
 10_پارت#

 
 .بعد از چند دقیقه گشتن بالاخره کلید رو پیدا کرده و در رو باز کردم

 
  !من گم میشه  ِامروز هرچی کلیده به دست_

 
 ِروی ِکارتون های ِلخ کنان از بینرو فرشی رو پوشیده و لخ ِهای دمپایی

 .گذشتم هم تلنبار شده و
 .کشیدام از گشنگی تیر کشیده و سرم از خستگی سوت میمعده

 
توی   ،هو بهم هجوم آورده بودندهایی که یکی درد و مرضخیال همهبی

ریز و درشت آب گرم خودم رو   ِقطرات ِحمام پریده و دقایقی بعد زیر 

 .فراموش کردم
 
ای که خودت با پای وعده .از همین الان تو رو وعده میدم به تختم_»

  « !خودت بخوای بیای روش
 

کوچک حمام   ِفضای  ِغلیظی توی ِآب به شماره افتاده و دود ِنفسم زیر 

ای گداخته از آتش برخورد کرده آب به کوره ِهایپیچید و انگار که قطره

 .شدندو دود می
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پراطمینانش قرار   ِاز دست خودش راحت شده بودم؛ ولی انگار صدای

 .نبود به این راحتی ها دست از سرم برداره و بیخیالم بشه
 

های اون به یادم  انگشت ِخیسم لغزید و گرمی سر  ِبازوهای ِدستم روی

  .نشست
کرد و  هام به جاهایی که لمس کرده بود گذر میدیوونه شده و مدام چشم

 .شدتر از قبل میتنم هر لحظه داغ
 

جایی که بوسیده و میان   ًگردنم نشست و دقیقا ِپر تردید دستم روی

 .هاش کشیده بود رو لمس کردلب
اسمی هم در   ٰحال تجربه نکرده و حتیحسی که تا به .عجیبی بود ِحس

  !وصف تعریفش نداشتم
 

ای از جنون  داشت به نقطه ،هرچه که نامش بود .هرچه که بود

 .کشاندممی
 

از پشت پلک های بسته ام پسری نقش بست که با حرکات تحریک  

مالید و فقط وفقط صدای آه و ناله هاشون  آمیزی دختر روی تخت رو می

وقتی تو صورت دختره صورت خودم رو   ،اتاق رو در بر می گرفت

بوسه های پسره ادامه داشت و جای جای بدنش رو   ،دیدم نفسم حبس شد

 وقتی پاهای دختره رو روی شونه اش گذاشته شد و مماس ،لمس میکرد
به نیم رخ چرخید و من با دیدن نیم رخ   !ش داد با بدن خودش قرار

 .صورت اون پسرک به یکباره چشم باز کردم
 
 ِای هوا تقلا کرد و من به یادهام از هم تکون خورد و برای ذرهلب

زندگیم هنجار شکنی کرده و  ِاولین بار توی ِای افتادم که برایلحظه

مردی رو بوسیده بود که هنوز که هنوزه اسمش رو هم به خوبی  ِهای لب
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  !بلد نبودم
 

 ،بلند و کشدار نفس کشیده و برای فرار از فکر کردن به اون لحظه
 .دستم ریختم ِشامپو رو برداشته و وسط

 
درحالی که تنت زیرم پیچ و تاب بخوره و صدات رو   ،تو .تصور کن_»

 «...ل بدیِو
 

 .زدانگار که قصد جانم رو کرده و به قصد کشتنم حرف می .لعنتی
آروم باشم و دیگه به   موهام ریختم و سعی کردم ِشامپو رو روی

 .پیچید گوش ندمسرم می ِصداهایی که توی 
 

 ِروی  ِکوتاهم رو به شامپو آغشته کرده و همین که خواستم کف ِموهای 
 .موهام رو بشورم آب قطع شد 

 
 11_پارت#

 
بسته شده با موهایی پر کف  ِدوش ِآب قطع شد و من هاج و واج زیر 

 .ایستاده و خشکم زده بود
ای ی دوش رو باز و بسته کردم؛ ولی دریغ از جرعهچندبار دستگیره

  !آب
 

نم دارم کشیدم و با عجله از حموم  ِتن ِام رو دور سرخابی ِی کوتاه حوله

 .بیرون زدم
خورد که  یخچال به چشم می ِسایز بزرگ توی ِبطری آب معدنی تنها سه

یخی که  ِدومرتبه برگشتم و با همون آب ،بطری با برداشتن همون سه
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ی تک کاناپه  ِموهام رو شسته و حوله پیچ روی ِروی ِکف ،نفسم رو ربود

 .نشستم
 

همین که  .زدم و سردی آب تا مغز و استخوانم نفوذ کرده بودگیج می

بشه هم  یکباره محو ر گرفتگی بدنم بهُقطعی آب باعث شده بود که گ

 .غنیمت بود
 

 .ها عقب افتاده بودهای آب و برقی نشست که ماهفیش قبض ِنگاهم روی 
ی کوتاه روی مبل دراز  نفسم رو عمیق بیرون داده و با همان حوله

 .سقف زل زدم کشیدم و به
 

هم   ِزده پلک رویآروم و پر حرص خودم رو ملامت کرده و حرص

 .گذاشتم
 
 بری؟ اونقدر پیش ًچه علطی کردی شانا؟ لازم بود که حتما_

 
لازم بوده که   .لازم بوده ًکه حتما قبولاندمخیالانه به خودم میخوش

  !کردم مجرمه تا داخل تختش پا پیش گذاشته بودمکسی که فکر می  ِبرای
 

کمی ای در کار نبود آسوده شده و سعی کردم که از اینکه دیدار دوباره

 ِهم که شده بخوابم؛ اما انگار امشب خبری از خواب نبود که با صدای
 .ویز ویزی برق قطع شد

 
اول  !تر از این نبوددیگر واویلا .پلک زده و از شدت فشار قهقهه زدم

ها افاقه آب و بعد هم برق و جیبی که خالی بودنش برای پرداخت بدهی

 .کشیدرو می ی خالی که انتظارمکرد و خانهنمی
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  !گذرهاینم می_
 
 ِخطی خونه روی تلفن !ام و هم شاید این تنهاییخالی ِهم جیب .گذشتمی

  !محضه ِخیالیپیغام گیر رفت و فهمیدم گذشتن فقط خوش
 
نیست دردت به سرم؟ بابات رفته خارج   بس .شانا مادر خوبی؟ برگرد_

برگرد تا مثل قبل  .برگرد دخترم...فقط منم و شادی و شاهان .از ایران

مونم منتظرت می .هایی که دوست داری درست کنمبرات از اون لازانیا

 .خونم ِچشم و چراغ
 

و من تنها بعد از شنیدن به خواب فرو رفته و کاش به محض بیدار  

 .خوردداستانی تازه رقم می ،شدن
 !متفاوت داستانی با یک شانای

 
 12_پارت#

 
 کهزاد( (

 
هام سرعت تردمیل رو بالا برده و لبخندی عمیق کنج لب ،نفش زناننفس

 :نشست و گفتم
 
کلت  توی اون لحظه فقط یه...اوج رابطه بهم دستبند زد کیا ِدرست توی_

  !کم داشت که قلبم رو نشونه بره
 

 .هاش توی گوشم پیچیده و باز هم سرعت رو بالاتر بردمصدای خنده
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 !مطمئنم که فیس باحالی گرفتی .دیدماتو میاون لحظه باید بودم و قیافه_
 

شد و ذهنم برگشت به حس میعضلات پاهام از سرعت زیاد داشت بی

 .همون لحظه
 
از اینا  .کرک و پرم ریخت بعدش .پوزیشن جدیده تو فکر کردم ِجون_

  !گذشته اولین باره که تور میشم 
 

ی تردمیل رو خاموش کرده و گسسته و یکی در میان نفس گرفته و حوله

 .خیس از عرقم کشیدم ِصورت ِدور گردنم رو کشیدم و روی
تونستم های کیا گوشم رو آزرده و از طرفی خودم هم نمیصدای خنده

 .صورتم نقش بسته بود رو بگیرم  ِهایی که از دیشب رویخنده  ِجلوی
 
 چیزی بهت نگفت؟  دایی_

 
میز برداشته و حینی که درش رو باز  ِز رویمعدنی رو ا بطری آب

 :خیال جواب کیا رو دادمبی ،کردممی
 
چیزی هم میتونه بگه مگه؟ مثل همیشه زد کانال چهار و فاز نصیحت  _

 .زندگیم بود ِپر ماجرا ترین شب .برداشت
 
گفتم شناختمت میاگه نمی !پرماجرا و پر هیجان ولی خوب .حق داری_

جایی که دیشبه؛ ولی از اون ِات فقط واسه اتفاقهیجانت و سرخوشی

 !خیال شدن نداریبی ِمعلومه که خیال ،شناخت کامل نسبت بهت دارم 
 

عضلات بازوم   ِای از آب معدنی رو سر کشیدم و حوله رو رویجرعه

 .زد کشیدمکه از خیسی برق می
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خیال شدن  بی  ِنه تنها خیال .به هدف زده بود ًذهنم رو خونده بود و دقیقا

 ٰچیزی حتی ،خواستمرو نداشتم بلکه چیزی بیشتر از دنبالش افتادن می
 .دیشب ِفراتر از اتفاقات

 
ترشی نخوری غیر   !سیبل ِی وسطمثل همیشه خوب زدی به نقطه_

  !آق کیا ،رمال درست حسابی ازت در میاد ی آقاجون یهحجره ِدربون
 

 :گفتمنفس کردم و بیتنم حس می ِعرق رو روی ِهنوز نم
 
 داداش؟   ای خانحجره_

 
 آره میای؟ _

 
سفیدم رو از بدنم فاصله داده و آروم و پرتردید  با دو انگشت رکابی

 :زمزمه کردم
 
 گشاد؟  آقاجون خلقش تنگه یا...شاید_

 
 13_پارت#

 
هاش بریده بریده توی گوشم  خنده ِهاش به هوا رفت و میونشلیک خنده

 :گفت
 
بر ...کنی؟دوست دخترهاتم اینجوری انتخاب می...خدا لعنتت کنه کهزاد_

  !حسب تنگی و گشادیشون؟
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گفتن اینا از دهن نورچشمی آقاجون بعیده  .شنومهای جدید میحرف_

 .آقازاده
 

های ساعت که روی عدد  خالی زده و کلافه به عقربه ِچرخی توی سالن

 .نشسته بود زل زدم نه
 
فقط واسه من بعیده؟ تو که یه ملت رو آباد کردی راه بده پای منم باز  _

 .افت داره من تک و تنها بمونم و داش کوچیکم حرمسرا راه بندازه...شه
 
  !ها کدوم حرمسرا؟ تک به تکشون پریدن الان سینگلمدلت خوشه_

 
 میای دیگه؟ ...است پسر اتو عشقسینگلی_

 
انتظار باز شدن اون در بودم و انگار حالا قطعی نداشتم و چشم ِجواب

 .پام علف سبز شه ِحالا قرار بود زیر 
 
وقتی اومد منم میام   .رو بدم دستش باشگاه ،منتظرم آراس بیاد_

  !نگفتی خلق آقاجونو؟...اونجا
 

 :یکم مکث کرد و بعد از دقایقی جوابم رو داد
 
از نظره تو طول و عرض تنگی و گشادیش رو نمیدونم ولی نرماله _

 .ًحداقل فعلا
 

در آوردن  ِی لبم بالا رفت و دست کشیدم برایگوشه .تماس قطع شد

نفهمیدم که کجا   ٰاعصابم بود رو در آورده و حتی ِرکابی که روی
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  !انداختمش
 

 ِتا اومدن آراس وقت داشتم که در تمیز شده و مرتب برم به جوار 
  !ی فخارزادهبزرگ
رختکن  ِکوچک داخل ِحموم ِگوشم رو در آورده و پا داخل ِتوی  ِهای ایرپاد

 .انداختم
 

گردنم انداخته و با شلوارک به داخل سالن برگشته و همون  ِرو دور  حوله

 .اش مقابلم پیدا شدموقع آراس سر و کله
 
 ِساعتت با ساعت کدوم کشور تنظیمه حضرت !ذاشتی فردا صبحمی_

 آقا؟ 
 

سفیدم  ِآراس شرمنده سر پایین انداخت و من با حرص به سمت پیراهن

ی تردمیل افتاده بود رفتم و آمرانه آراس رو دسته ِصاحب رویکه بی

  :مخاطب گرفتم
 
ساله دیر میای و زود   یه !سرساعت اومدن و سرساعت هم رفتن_

باشگاه  ِخوام بمونه بالاسر اینه رسمش؟ بهت گفتم یکی رو می !میری

  !وقتم رو خرجش کنم ِرسم تمامچون نمی
 

آراس فقط به عنوان رئیس باشگاه   .ام گرفتخودم از حرفم خنده

  !شناختم نه کهزادمی
 .تا زندگی مجزا و متفاوت باهم داشتکهزادی که سه

 
بعدی  ِکنم بار سعی می ،امهم شرمنده ًتازه نامزد کردم گرفتارم و واقعا_

 .تو کار نباشه
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 14_پارت#

 
پایین اومده و با پوشیدن شلوارم ازش خداحافظی کردم   کمی از موضعم

 .و بیرون اومدم
کوتاهم بهم ریخته شده بود و برای مرتب کردنشون پنجه   ِموهای 

 .ماشین نشستم ِمیونشون کشیده و توی 
 
  !تایمی کهزادخانحالا انگار خودت خیلی آن_

 
  !زدمجایی رسیده بودم که با خودم حرف می به .ام گرفتخنده

  .کرداین کهزاد انگار خیلی با کهزاد قبلی فرق می
موند از دیشب  اش رو یادش نمیقبلی ِاسم پارتنرهای ٰکهزادی که حتی

 .داشتسروان سلیم رو به یاد
 

 .حجره شدم ِمیل واردتوی کوچه ماشین رو پارک کرده و بی
ر  ای نشسته و دآقا جون نبودش و تنها کیا و شاگردش رو دیدم که گوشه

 .چای خوردنند ِحال
 
کنین همین بود؟ اینجا که ملخم بال اتون رو میاین همه تعریف حجره_

  !گیرهنمی
 

کیا با دیدنم لبخند زد و  .اشون بهم جلب شد و سرهاشون برگشتتوجه

شناخت و مطمئنم که آقاجونم منو نمی .بابا فقط سری تکون داد ِشاگرد

 .ته خساست رو به کار برده اشتغاریبرای تعریف کردن از ته
 

کیا از جا بلند شد و با چند قدم بلند خودش رو بهم رسوند و لبخندش 
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 :وسعت گرفت
 
فرش میوفته آخه؟   ِکی این وقت روز دنبال .صبحه پسر  ِالان تازه اول_

 ...اینا رو ول کن
 

خودش راه   ِجوون آقاجون رو دک کرد و منو دنبال ِی سر شاگردبا اشاره

 .انداخت
 
 تا کجاها پیش رفتی حالا؟  ...بیا ببینم_

 
تا به حال ندیده بودم که کیا نسبت به   .عجول شده بود و اشتیاق گرفته بود

  .دخترهایی که باهاشونم تا این حد واکنش نشون بده
 .لحنم شده بود ِابروم بالا پرید کمی تعجب مزین ِتای 
 
 .پرماز کی تا به حال کنجکاو شدی که من با کی می .باشه خیر _

 
 ِاش رو سر کشید و به عادت پشت دستش رو رویای از چاییجرعه
 .هاش کشیدلب
 
سؤالم  ِمنو جواب ول کن !کدومشون دستگیرت نکردهون تا حالا هیچچ_

 .رو بده کهزاد
 

به مغزم فشار آوردم تا به یاد بیارم که سؤالش چی بود و با یادآوریش  

 .ام آویزون شدکل خالی شده و چهره بادم به
 
ی حساس دستبندش رو از غیب در آورد و گفت درست لحظه !جاتا هیچ_
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  !دستا بالا
 

  .هام شل شدکیا به هوا رفت و خودمم طرح لب ِهای خنده ِشلیک
 
 !زنیمخ ِسلطان ِدختره خوب زده تو پر  .ندیده ازش خوشم اومده_

 
 15_پارت#

 
 .نخورده بود که هیچ بلکم مشتاق هم شده بودم پرم ِتوی  !برعکس ًاتفاقا 

ای ی نصفه و نیمه رابطه ،دادعجیب بود ولی تنها چیزی که آزارم می

چشیدمش آروم و دندونم بود و تا کامل نمی ِاش زیر بود که هنوز مزه

 .شدقرار نگرفته و روزم شب نمی
 
خوای پیداش کنی؟ نگو که نقشه کشیدی با  حالا چجوری می_

اینجوری که باشه   !دیدنش سازی هر روز بیوفتی کلانتری واسهصحنه

 .دایی خشتکت رو میکشه رو سرت
 

 :هام آروم آروم کش اومد و گفتملب .این فکر به ذهنم خطور نکرده بود
 
  .به این فکر نکرده بودم .دمت گرم_

 
 .زده نگاهم کردهایی وقکنان با چشمگلوش پرید و سرفه ِچایی توی

 
  !من میگم نکن تو میگی بهش فکر نکرده بودی؟ کهزاد_

 
تصادف  شاید یه .کیا نکردم ِهایای به حرفتوی فکر فرو رفته و توجه
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  !ِدونستم متعلق به کدوم بخشنمی ٰرسید؛ ولی من حتیمنطقی به نظر می
 

ذهنم داشت به بیراهه  ...قاچاق مواد ِیادم اومد که بهم گفته بود برای

 .شد که به موقع جلوش رو گرفته و افسارش رو کشیدمکشیده می
 !یک دختر فقط قاچاقچی مواد مخدر نشده بودم ِتور کردن ِبرای

 
 .راهه دیگه مخش کنم کنم از یهنترس سعی می_

 
 .ی حرف زدن به کیا رو ندادام زنگ خورد و اجازههمون موقع گوشی

ی ناشناسش پر  شماره ِاسکرین صفحه نشست و با دیدن ِنگاهم به روی 

 .تردید دست برده و جوابش رو دادم
 
 بله؟ _

 
یا   منتظر بودم که حداقل صداش رو بشنوم و بعد راجع به ناشناس بودن

شناس بودنش بود و تا حدودی  ِشناس بودنش جواب بدم و حدسم روی

 .درست از آب در آمد
 
 شب مهمونی دارم هستی؟  _

 
ناخوداگاه درهم فرو رفته و از جا بلند هام سینا سگرمه ِصدای ِبا شنیدن

 .شدم
 .ذاشتمدستش می ِاین پسر رو کف ِباید حساب

 :پر حرص جواب دادم ،کمی که دور شدم 
 
ناشناس که میزبانش قاچاقچی از آب در   ِهای از همون مهمونی_
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 آره؟  ...بیاد
 

ر رفته بودم َشریف میزبان به نفعم شده بود؛ ولی بار اول د ِهرچند شغل

 .چندم وجود نداشت   بار دوم و سوم و ِو تضمینی برای 
 
اگه بیای واست ...دلت بود دیشبی به ِیادم نرفته دختر  .تو بیا کهزاد_

 کنم اوکیه؟ ردیفش می
 
 16_پارت#

 
  .کیا خلق تنگ کردم ِسنگینی نگاه  ِزیر  .ی لبم به استهزا کج شدگوشه

 
ماهی منو هم بذار واسه ...تو ماهی خودت رو صید کن ماهیگیره زبده_

  !خودم ِتور 
 

تماس رو قطع کرده و  ،اندازهای چنگ بیدیگه ِقبل از اینکه به ریسمون

 .برگشتم
دو درگاه  ِهمزمان با برگشتنم چشم تو چشم شدم با آقاجونی که میون

 .ر برد و افتادُدو دستش س ِو دفتر حساب و کتاب از میون ایستاده
 
 ...اومدی باباخوش_

 
اش رو از  نگرانی .چرخیدل شده بود و نگاهش متغیر بین ما میُکیا ه

 ِچون هیچوقت سرانجام ،کردم ها درک میاین چشم در چشم شدن ِبابت
گر لازم داشت که همان هم کیا زحمتش رو خوبی نداشته یک میانجی

 .کشیدمی
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 راه گم کردی آقاکهزاد؟   .سلامت باشی پسر _
 

هرچند بیشتر   .کیا رو داده و بعد خیره به من سؤال پرسید ِاول جواب

 !تمسخر داشت تا سؤال ِشکل
 
نصیب نمونی راه که گم شد ولی بیشتر خواستم از سعادت دیدنم بی_

  !فخار  ِیبزرگزاده
 
ترسید هر لحظه اینجا می .عمیقی کشید و نگرانی کیا بیشتر شد ِنفس

 .جنگ ِتبدیل بشه به میدان
 
خوام  میمونت کرده است می اون رنگی که شبیه ِسعادت اگه دیدن_

  !رنگهها هر لحظه موهاش یکمثله زن...سیاه نصیبم نشه ِصدسال
 
چرا همه با این رنگ مشکل داشتن؟   .موهام بود انگار  جدیدش رنگ ِگیر 

  .ها بهم میومدقبلیاین رنگ بیشتر از  .کردمدرک نمی
 
 گشتی گشتی اد رنگ موهام خورد تو چشت آقاجون؟  _

 
ی بحث باشه که صدایی خواست جوابم رو بده و مثل همیشه شروع کننده

 .خودش برگردوند ِهرسه نفرمون رو به سمت ِنازک سر 
 
 های جدید چی دارید؟  ببخشید مدل فرش_

 
شدن نگاهش از ما به سمتش رفت   صندلی بلند شد و با کنده ِکیا از روی

  .و آقاجون بیخیال بحث کردن با من شد
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 چه مدلی مد نظرتون هست؟  _

 
های آویزان شده چشم دوختم و به ذهنم گذشت که به رنگا رنگی فرش

  !فرش هم نداشت ٰی من حتیخونه
 
 قصد رفتن نداری پسر؟  _

 
  .مزاحمتم هم کم میشه ،برادرم سیر خوردم ِهر وقت از دیدن_

 
  .ی لب من کج شدهاش طرح صافی خالی از احساس گرفته و گوشهلب
 
 دین؟  طرح زر کوب هاتون رو نشون می_

 
  .دادها رو یکی یکی نشونش میدختر جوانی بود و کیا با حوصله فرش

  .جیبم لغزید ِو دستم توی  جیبم رو حس کردم  ِلرزش نوتیف توی 
 
 .فخار  ِکشی کرد جناب مستأجر جدید امروز اسباب_

 
 17_پارت#

 
پیام رو خونده و نفسم رو پر صدا بیرون دادم و دومرتبه گوشی رو 

  .ر دادمُجیبم س ِتوی 
 
  .ها رو سد نکنراه مشتری ِجلوی .برو و یا برو بشین پسر  یا_
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هرچند قبل از اینکه راهم  !من بود ِی پدر قدر و اندازهاینم از محبت بی

 ِروی  ،ور دستش ِاینکه نشم پادوی  ِزاده خان جدا کنم برایرو از بزرگ
 .نمایان کرده بود دیگرش رخ ِخوشش تغییر رویه داده و از روی

 
 :خونسردی گفتم ِدست به سینه به سمتش برگشته و در نهایت

 
چشمم خدا رو شکر سالم  ...هاتام آقاجون؟ منم مثل مشتریاضافی ِبار _

 !ات نشم مشتری این دو سه دونه ِهست که سد راه
 
دلم هنوز آرام نگرفته بود که   ِاش بزرگ و کوچک شده و تز بینی  ِهای پره

 .لب جنباندم ًمجددا
 
شلوغ میشه؟ تو این دور و زمونه دیگه کی فرش پهن   ًاینجا اصلا_

  !اش؟خونه  ِمیکنه وسط
 

خواستم به هر می .اش ترسیدخون ِبه رنگ شده و چشمم از فشار  رنگ

ام خیلی بهتر از اون وضع ،نحوی ثابت کنم که الان که ور دستش نشدم

 .دادچیزی هست که وعده وعید می
 ِدلم زیاد بود ولی سکوت اختیار کرده و افسار  ِتوی  نگفته  ِهایحرف

 .زبونم رو گرفتم
 

 .گوشم نشست ِدرست بیخ  کیا ِام نشسته و صدایشانه ِدستی روی
 
بابامو به توپ و تاتک بستی که با ...درار برو تو میدون پسر _

 !من رو دور دیدی؟ ِشِچ !رگباریت ِهایحرف
 



 40 

 .بیرون کشیدم ِام پس زده و با خودم به سمتشونه ِدستش رو از روی
ی باز مونده  ِهای بالاجبار دکمه ،سردی که یکهویی وزید باعث شد ِباد

 .پیراهن رو بسته و سر سری حرفم رو بزنم
 
سؤالی داری  ،داریحرف  .ل انداختن با بابات رو ندارمَی کحوصله_

 .امبیا خونه
 
 شیفتت کی شروع میشه سلطان؟  _

 
ی لبم رو  لب هر دو نفرمون طرح انداخت و گوشه ِخنده به روی

 .خاروندم
 
 !اگه میای تا بساط به پا کنم برات...معلوم نیست_

 
 .دهنم نشست ِدستش روی ِکف ،سریع بعد اتمام حرفم

 
شوخی   ِبساط از سر  تو یه  .این مردمم چشمشون به گوششونه .هیس_

 .ٱفته سر زبونشونکنن و تا چند روز میاش میمیگی و اینا جدی
 

ای به حوصله کوتاه و بی ِحوصله نگاهدستش رو برداشت و من بی

 .اطراف انداختم
 
تیمارستان  ِاین مردم بود که الان تو یکی از اتاقای ِاگه گوشم به حرف_

خوای به  تا کی می .زدماتاق رزرو کرده و نون و ماستم رو هم می

 زاده بمونی؟ یوغ بزرگ ِاین مردم زیر  ِحرف
 



 41 

 18_پارت#
 

کیا آدمی نبود که  .کردمداد و به خوبی درکش میاین بحث آزارش می

 .حرف آقاجون رو زمین بزنه و راه خودش رو پیش بگیره
 

شد و همین اجبار کلاف شده و به دست و  اش میاجبار مانع قانون شکنی

 .در رویی براش باقی نگذاشته بود ِپاش پیچیده بود و راه
  !کیا آرام بود و مطیع

  .درست برخلاف منی که سرکش بودم و نافرمان
 
ادامه پیدا نکنه بهتره که خودت تهش  ...کهزاد ِته این بحث همیشه پوچ_

  !رو خوب میدونی
 

مون رو  همه  ِحد و حصری که متأسفانه گریبانپوچی بی .حق با اون بود

 .نداشت گرفته و قصد ول کردن
 .ول راهش رو جدا کرد من بودمزاده که همان ای یاغی بزرگتنها بچه

  !فخار  ِیزادهی بزرگکوچیکه ِپسر 
 

عدد آسانسور چرخیده و   ِهایی که رویساعتی بعد من بودم و چشم

درست   ،توقف و باز ماندن درب آسانسور قرمزی چشمک زنش نشان از 

داد که تنها دو واحد در آن طبقه وجود هاوس برج میی پنتطبقه  ِتوی 

ترین  آنها هم متعلق به خودم بود که یکی رو به پایین ِداشت و هردوی

 .نرخ ممکن اجاره داده بودم
 
نفسی گرفته و  .کردحوصله و کلافه سر بالا گرفته و گردنم درد میبی

آسانسور رو به پایین اومده و داخل کابین  ،بلافاصله بعد از بسته شدن در

 .ای که کیا در لفظ شوخی پرانده بودایده ِذهنم رفت پس ،که شدم
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همون نگاه  ِبه طوری که چشمم رو توی !اون دختر آس بود و تک

 .عمیق فرو رفتم ِاین چاه ِدامش افتاده و تا عمق ِگیر   اول
  !دونستم که حسم نه عشقه و نه دوست داشتنمی

های رنگاوارنگ و متفاوت و این هم  چشم و دل سیر بودم از دیدن دختر 

 .شدیکی مثل الباقی برام تلقی می
 
 .ی بیست و سومطبقه _

 
بیرون آمده و پر تعلل در آسانسور   زن از عالم هپروت  ِبا شنیدن صدای

 .ل دادمُرو به عقب ه
همزمان با من فردی با آغوشی پر از وسیله به سمت آسانسور اومده و 

  .محکم به تنم برخورد کرد ،بخاطر ندیدن من 
 

خم شده و سریع قبل برخوردشان   ،قبلاز اینکه وسایل از دستش چپه بشه

 ِها رو گرفته و صدایی ظریف با نوایی آشنا توی اون ،با کفپوش مرمرین
 .مجرای گوشم جهید

 
 ...خوام من ندیدمــمعذرت می_

 
ی کلام از دستش در  رشته ،سرم که بالا اومد و باهاش چشم تو چشم شدم

هام نشست و واکنش من چشم ِاش تویرفته و به وضوح جاخوردگی

ردم که ام غبطه خوشانس ِحال ریشخندی بود که نثار خودم کرده و به

 .دلش رسید ِچقدر زود به مراد
 
 19_پارت#
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 .هام بیرون نکشیده بودزده شده بود و هنوز نگاهش رو از چشمشک
 .ی لبم نشستلبخند محو و شیطنت باری گوشه

 
 صدای ما چطوره؟  احوال قناری بی_

 
  .نگاهش به نفرت و ترس و اضطراب بدل شد ِدر هم کشید و رنگ اخم

 .تونستم حدس بزنمطوری که حسش نسبت به خودم رو نمی
 
 کنی؟  جا چیکار میاین_

 
هایی که حرف .با صدایی لرزون گفت و من شیطنت نگاهم بیشتر شد

تونستم حدس  کرد و این رو به خوبی میاش میزدم حالی به حالیمی

  .بزنم
بیشتر به صورتش نزدیک شده و فاصله   آرام خندیدم و کمی خم شده و

 ِداغم به روی ِهاینفس ،زدمبه حدس رسید که با هر حرفی که می
ترین رنگش وجود داشت  طبیعی ِنشست که عاری از رژ تویهایی میلب

 .آنگیزی بودرنگ و هوسو یاسی خوش
 
چیه خانوم سروان؟ نکنه  .کنه؟ منم مثل بقیهاش چیکار میآدم تو خونه_

زم نبود زحمت بکشی تا اینجا  تخت خودم؟ لا  ِوسوسه شدی بیای روی

 ًاتفاقا !شکونمچیزی که زیاده تخت؛ ولی حالا هم دلت رو نمی...بیای
  !صدا که صداش باز بشهقناری بی  ِروتختی تازه انداختم مخصوص

 
و  دندان ساییده ِدندان روی .هاش به آنی آتش گرفت و شعله کشیدچشم

 .کردزمین ول  ِهرچه که در دست داشت رو روی
 
پای من به تختت باز   ،خودت رو همین وسط هم دار بزنی_
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که قراره شنیدن اون صدایی که  خودت رو راحت کن ِخیال ...نمیشه

 ،کنی اعتماد به نفست زیاده که فکر می .خوای برات آرزو بشهمی
ای از اوج برسونی که بتونی  تونی من رو تحریک کنی و به نقطهمی

  !هام رو بشنویبلند آه و ناله ِصدای 
 

تا حالا هیچ دختری مقابلم مقاوت نکرده و سد  .قبام برخوردبه تریج

 .نکشیده بود
آغوشم   ِیک لحظه دست انداخته و کمر ظریف رو گرفتم و توی ِتوی 

 .کشیدم
ام ی سینههام به شماره افتاده و قفسهام نفساش به سینهبا برخورد سینه

  !هامحکم بالا و پایین شده و وسوسه شدم برای بوسیدن اون لب
 
 بندی؟  شرط می_

 
 .هاش قفل شده و اون بدون اینکه کوتاه بیاد تشر زد لب ِهام رویچشم

 
ای که از پس من بر  ات رو نکن چون در حد و اندازهسعی !تونینمی_

 .سفیدبیای نیستی کله 
 
 .سفید آخری که گفت صورتم رو به خنده وا داشتکله
 
جوری  !هام ایمان دارمتونم و من به تواناییشرط ببندیم؟ تو میگی نمی_

اش دیگه ِبار حسرت یک ِتختم بکشونمت که بعدش توی ِتوی 

بیشتر از یک شب هیچکس رنگ تخت من رو   ،محض دونستن...بمونی

 ِتخت خودم و توی  ات رو بههرچند اولین نفری هستی که وعده ،بینهنمی
 !ی خودم دادمخونه
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 20_پارت#
 

صورتش به حدی سرخ شد که   .اومدزدی خونش در نمیکارد می

  !ای ترسیدم بخاطر حرص زیاد سکته نکنهلحظه
 
فکره یکی دیگه باش قبل از اینکه  در ضمن به !ببینیم و تعریف کنیم_

 .خودت و تختت باهم بشکنه ِدل
 

دونست که اگر حرفی بزنم به قطع پاش  تنها نیشخند زده و این دختر نمی

 .رسونمشمونده و به سرانجام می
 ٰنبودم و حتی ،کردمآدم کم آوردن و عقب کشیدن از راهی که شروع می
  !شدمباید اون راه رو تا آخر طی کرده و پیروز راه می

 
صدا قناری بی ...ًتو نگران ما نباش چون قرار نیست دلمون بشکنه ذاتا_

 .دهافسونگرش رو ول می ِدست خودم صدای ِفقط زیر 
 

آسانسور به الباقی  ِنموند و با برداشتن وسایلش قبل از بسته شدن و رفتن

ای برافروخته به عمق  ای آخر با چهرهطبقات سوار شده و تا لحظه

  .هام زل زده بودچشم
ر خورد و پیام صارم از ذهنم ُواحد کناری س ِدر نیمه باز  ِنگاهم به روی 

 .گذر کرد
 
  !مستأجر جدید_

 
هام برق  هام آرام آرام انحنا گرفته و با سرخوشی خندید و چشمصافی لب

 .جنباندم زد و لب
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 قفسش فقط به ِخودش اومده تو قفسی که راه فرار  ِبا پای  پس قناری_
 .منتظر بمون...صدامیدی قناری بی ِصداتو ول  !منه ِسمت

 
نگاهی به دور و اطراف انداخته  ،ام که شدمهاوس اختصاصیوارد پنت

اشون  تار موهام کشیده و بهم ِپنجه میون ،و با نفسی عمیق و کلافه

  .ریختم
 

الکلی که پی در پی   ِهایجلو مبلی و کانتر پر بود از شیشه ،میز  ِروی

 .ام رو در آورده بودممعده ِبالا داده و پدر 
  .و ماستی بود که من رو به خنده وا داشت چیپس ِعلاوه بر آنها جلد های

 
 .خواستی تمیز کردن آنها رو نداشته و دلم کمی سرگرمی میحوصله
هایی که تا صبح اللطلوع دست و پام رو شب ِهایی از جنسسرگرمی

 برد باتلاق خودش فرو می ِبسته و توی 
 ِهایهنوز شب نشده بود و حالا حالا ها وقت داشتم براق پهن مردم تله

 .شبانه ِهایگذرانیمخ زنی و خوش
 

هایی که پایه ثابت مهمانی ها بود رو گرفته و به ی یکی از بچهشماره

 .های خالی و جلد چیپس و ماست جا دادمشیشه ِزور خودم رو میون
 

 :گوشم پیچید ِدارش تویکش ِتماس در حال بوق خوردن بود که صدای
 
 ما کنی کهی جون؟   ِاستی یادی از یادخو ًاتفافی زدی یا واقعا...ـــهَب_

 
نروم تخته گاز   ِت کرده و با لحن مزخرفش رویِروز چ ِمرتیکه وسط

 .راندمی
 



 47 

 تو بساطتت چی داری مرصاد؟ _
 
 21_پارت#

 
یک  ِهام رو بهم ساییده و حیف که گیر های مضحکش دندونخندیدن

 .مرصاد ِهایبرنامه ِای از جنسبرنامه ،برنامه بودم
 
دار  امشب همه مایه...ات رو بگو جور کنم برات کهیلوکیشن دلخواه_

  !اشژیگولا بساط پهن کردن از همه نوع
 
از   .رو کن برام مرصاد ،هاش رویکی از اون خوب .مهم نیست برام_

  .دردسراشاون بی
 

پاکت سیگار بلک رو از بالای کانتر برداشته و یک نخ از داخل پاکت 

 .بیرون کشیدم
کم  ی لب نهاده و گوش بستم به مرصادی که کمخاموش رو گوشه ِسیگار 

 .پریدبرگشته و مستی از سرش می ،اشعادی ِصدای 
 
تخم   !دادگستریه ِویز  ،طرف باباش .پسر  ِدردسر ترینملکات بی ِویلای _

توی  داره اونی که کیلومتری نلسون ماندلا قدم برداره تا هشت نسلش 

 .آتش سوخته شوند
 

ی فیتیله ،امسر تکان دادم و با بیرون کشیدن فندک طلایی و مشکی

 .کی عمیق از آن گرفتمُسیگار رو آتش زده و پ
 
دردسرن؟ یا  دختراش چی اوناهم بی .لوک بفرست واسم مرصاد .خوبه_

از اونان که دو صباح بعد بچه به بغل میان خدمتت واسه عرض اندام و  
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 تا خرتناق پول چپوندن؟  
 

ام  سینه ِام رفت و دود و گرمی جاش رو گرفته و رویکام اول نفس

 .احساس سنگینی کرد
 
آراس  .ولی خیالت تخت !تو ِدختراش رو حساب رسی نکردم جون_

فرستم برات برو حالش رو ببر  لوکیشن می !دردسر نمیاره تو ویلاش

 .کهی جون
 

از لفظ مرصاد کشیدم و دود  ،تماس قطر شد و کام دوم رو پر از حرص

 .بیرون راندم ِبه سوی  های باز سیگارش رو با پنجره
 .ی خانه افتاد وبعد کام سووم رو هم گرفتمبسته ِنگاهم به در 

 
اول و آخرش   .قرار به دل کندن نیست !ببینم کی میوفتی تو قفس قناری_

  !اشکهزاد میشه جایی که باید بپذیری ِباز دل ِقفس
 
ی خالی رو داخل  کام چهارم همراهی نکرده و خسته پوکه ِام برایسنف

 .جاسیگاری انداختم
تصویر آن تخت و ویلای دیشب در پس ذهنم اومده و دلم ضعف رفت  

 .طعم عسلی آنها ِهوس چشیدن ِبرای
 .هایی که انگار از عسل اصلی شاخته شده بودلب
 

سرد رو به صورتم پاشیدم و خیره به  ِبه سرویس رفته و مشتی از آب

 .آینه نیشخند زدم
 .سرم انداختم ِهمان موقع زنگ در زده شد و صدام رو روی

 
 ؟ !بفرمایید قربان .ی صدا باز کن کهزاد فخار موئسسه_
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 22_پارت#

 
هام خندید و چشم .اش فرود اومدزده صورت بهت ِتوی  ًام دقیقاحرف

سرگرمی که خلاصه  .اش برگشته بودمورد علاقه انگار که سرگرمی

  !میزه قناری ریزه ِابرو و غضب نگاه ِخم ِشد در دیدنمی
 
خوای؟ اگه هنوز جمع و جور کردن اسباب و  صدا؟ چیزی مینگفتی بی _

  !هوم نظرت؟...دستی برسونم بیام و یه ،ات تموم نشدهاثاثیه 
 

ی اخمو بود؟ به چهرهدست به کمر زد و این دختر همیشه اینقدر جدی و 

ی از ته دل برازنده ِی ها نمیومد و تنها یک خندهنشینش این سگرمهدل

 .این اثر هنری بود
 
حالا که بلااجبار   .سفیدات روشن کنم کلهچیزی رو واسه بذار یه_

 ...همسایه شدن رو به جون بخریم ِیِمجبوریم پ
 

  .ی تهدید بالا رفتاش به منزلهآمد و انگشت اشارهچند قدم جلو
 
 !دیگه پات رو از گلیمت دراز در نکنی ِبار بهت هشدار میدم که یک_

من هیچ ...تحریک آمیزت رو بذار برای اونی که خریدارشه ِحرفای

وقت خواهان جنس بنجول و دست خورده نیستم پس خیالت رو راحت  

 .ات رو به جونت نکشبیهوده  ِهایو خستگی تلاش کن
 

ای بعد با لیوانی پر از آب برگشته و جا گذاشته و دقیقه طاق باز در رو

 .لیوان رو به سمتش گرفتم
ام کم مانده بود ل ندادن خندهِو  بروش بالا پرید و عضلاتم ازَا ِهر دو تای
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  !بترکند
 
  !بعدی قناری ِهایواسه چهچهه زدن گلوت باز شه ِاینو بخور راه_

 
زبانم لال   ،دادمای ترسیدم با این همه حرصی که به خوردش میلحظه

  !گرفتخون می ِزاده فشار همانند بزرگ
مسبب یک فشار خون بودن به حد کافی عذاب وجدان رو بهم تحمیل  

  !خون  ِدیگر چه برسد به دو فشار  ،کردمی
 

 ِسرد ِچند قطره از آب ،دستم رو پس زد و لیوان با تکانی که خورد
 .دستم چکید ِداخلش روی

  !ای لوندیذره ٰی خرکی داشت و نه حتیاین دختر نه ناز و عشوه
 
 ًشدگی شود؛ اما ذاتا به خصوصی هم نداشت که باعث تحریک ِتیپ

 .قوی برای جذب بقیه داشت ِکاریزمای
 تنش هم دیده ِهایزد که برامدگیگشاد به تن می ِهایآنقدر لباس ٰحتی
 .شدنمی

قبل و تختی رفت که پر ولع  ِذهنی که اون لحظه به سمت شبلعنت به 

 .کردتنش رو لمس می ِقناری افتاده و جای جای ِبه جان
 .ای داغ و پر از گدازه فرو رفتحفره ِگرمم شده بود و انگار تنم وارد

 
باز هم   ،سفید هم باشم ِاگه طلای ٰمن حتی...در مورد توصیه هم شرمنده_

 .خودم رو دارم ِیاریگران
 
 23_پارت#

 
کردم که این دونستم و تنها به این فکر میسحر بود یا جادو رو نمی
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 بقیه نبود؟ ِدختر چرا مثل
ی پر غضب چقدر مستحکم بود که تا اینجا مقابلم قد علم  این جوانه ِبذر 

 دیدم؟  اش نمیشدگی رو در چهرهای سستکرده و ذره
 
 باشه؟   ،بذار مثل دوتا همسایه باهم کنار بیایم .هام رو زدمحرف_

 
رفتنش   ِگر جواب نداده و دست به سینه به درگاه تکیه دادم و تنها نظاره

 .شدم
 .مثبت و خوب بود ِلجباز و سرتق ولی پر از حس و حال ِدختر 

 ِهای چند تکه گچ از کناره ِدر رو محکم به هم کوبید و من شاهد در رفتن
 .لولا شدم

 
هام از هم جدا شده  لب ،ام رو از در گرفتمتکیهام گرفته و همین که خنده

 .و تکان خورد
 
 !وحشی ِقناری_

 
 ِدر رو بسته و پنجه میان .ٱفتاد و از این بابت مطمئن بودمبه دامم می

 .ام فرو کردمشلخته ِموهای 
اش رو کجا پهن کنه و شکارچی که خوب بلد بود تله .من شکارچی بودم

 .ها رو به دام و کدوم یکی رو آزاد بذارهکدوم یکی از طعمه
 

 .اندازهالان فقط قناری بود و این تور باید اون رو به تنهایی به دام بی
 
اش  به موقع  !صداقناری بی ِدیر و زود داره؛ اما سوخت و سوز نداره_

 .میشی...شی جانمتغییر می ِشاهد
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قدم از آینه چند  ،موهام ِبا بالا بردن جلوی مرصاد لوکیشن فرستاده و من

 .فاصله گرفته و عقب رفتم
اش  نه فامیلی بود که سنگینی .فقط کهزاد !شده بودم کهزاد .همیشه  ِمثل

 .هایشان به تنم سنگ بزنددوشم بیوفتد و نه ایلی که نصیحت ِروی
 
 ِترش سلطاندرست !هاپارتی ِزنمخ .ها فقط کهزاد بود و کهزادشب
  !هازنی پارتیمخ

پیراهن رو باز کرده و کت اسپرتم رو روی دست   ی بالایدو دکمه

 .انداختم
 

ام زده و  اشاره و وسط رو به پیشونی ِدر آسانسور دو انگشت ِبا باز شدن

دختری که خودش رو  ِبا دیدن ،فلزی آسانسور کنار رفت ِهمین که در 

 .ها پیچونده بود و از آسانسور پیاده شدهمچون مومیایی
 
ش کرده و بار ها و بار ها از خودم پرسیدم که  ها نگاهخنگ ِمثل

 کجاست؟ داره چیکار میکنه؟
 

ی پارکینگ دکمه ،نفس گرفته و با نگاهی گذرا به دخترک مومیایی شده

 .رو فشار دادم
اش  کهربایی ِهاینگاهم به چشم .شدی آخر که در داشت بسته میلحظه

 .رحمانه این وسط بسته شدتلقی کرد و در بی
 
 24_پارت#

 
 ،گذشتیماز حس و حال که می .کسل شده و خواهان زودتر رسیدن بودم

  !وجد نمیاره ِی دیشب من رو سر دانستم که دیگر هیچ شبی به اندازهمی
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من دستش بود که   ِخواب ِی مار داشت و رگانگار فقط اون دختر مهره

  !دونست چطور جذبم کنهمی
 .کردمولی کهزاد نبودم اگر رامش نمی .بداخلاق بود و سرتق

 
ای معنا ری لحظهُحرفی که زده بودم شاید برای اون یک شوخی یا ک

 .من جدی بود ِشد ولی برایمی
چاه برای جذب   ِراه ِآنقدر جدی که تمام افکارم رو جمع کرده و به دنبال

 .گشتمشدنش می
 
میشه و اون   !دیر و زود داره ولی دست کشیدن نداره...میشه قناری_

  !کنمات رو نشنوم ولت نمیروزی که بشه تا چهچهه
 

 ِآن قناری کهربایی رو توی ِآسانسور در پارکینگ ایستاد و دلم بودن
 .خواستمیمهمونی که درحال رفتن بودم 

باره همان کار رو انجام   شد که دوباره و سهچه می ًاصلا !مثلا دیشب

 داد؟  می
 

بازداشتگاه سر شود ولی نگهبانم همان   ِحاضر بودم که هرشبم توی

  !قناری باشد
به  ًدانستم که اصلایک روز عقلم رو از دست داده و نمی ِتوی  .خندیدم

  !ٰکردم حتیچه چیزی فکر می
 

همین که   !اطراف ِهایاز خیابان گرفته تا داخل کوچه .همه جا شلوغ بود

 .ماشین رو پارک کرده و پیاده شدم ،ای جا پیدا کردمذره
فراموشی قناری  .برای همین آمده بودم ًاصلا !بد نبود تست فردی جدید

ام  خسته و سرخ ِهایی یک خواب راحت هم به چشمکه از دیشب اجازه

  !ٰنداده بود حتی
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زودتر از اینا چشم انتظارت   !کهی جونم دیر کردی...ببین کی اینجاست_

 .بودم داداچ
 

مشتی آرام ولی   ،ویلا گذاشتیم ِحیاط ِد و همین که پا به داخلمرصاد بو

 .اش کوبیدمشانه ِمحکم به روی
 
 زیادی کشیدی؟   جنست بهت نساخته یا !هنوز چتی که_

 
کردم شلوغ بود و ملکات بیشتر از چیزی که فکرش رو هم می ِویلای 

 .چسبیدیمبهم می ًرفت باید کاملاطور پیش میهمین 
 .داخل جعبه ِهای کبریت ِمثل
 
ولی تو عمرم ساقی اصل از این  .طور شدمبهم ساخته که این ًاتفاقا _

 خوای توهم واست جور کنم؟  می .اش رو ندیده بودمنوع
 

 !دادمواد می ِخودش نبود که به من پیشنهاد ِآنقدر در حال و هوای
 
 25_پارت#

 
پا به سالن شلوغ و پر   ای تصنعی مرصاد رو از خودم رونده وبا خنده

 .لا گذاشتماز جمعیت وی
 خیلی از  ًبعضاسالن در حال رقصیدن بودند و ِشلوغ بود و همه وسط

خیال از پسرهایی بودن که بی سالن دختر و ِتاریک و دنج ِهای گوشه

 .لولیدندجمعیت بهم می
 

گرد سالن جای   ِهاییکی از میز  ِگیلاس شرابی از گارسون گرفته و پشت
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  !ی امشبانتخاب طعمه ِگرفته و چشم چرخوندم برای
 

نظرم   ،زدها شیک میجمعی از دختر  ِزیتونی که وسط ِدختری با موهای

 .جلب کرده و لبم کج شدرو
 .کردکوتاه طلب می ِبلندی داشت ولی انگار دلم موی ِموهای 

 ًابریشم نرم و انگار ذاتا ِتارهای ِموهایی به مدل باب و طلایی که مثل
 .نوازش آفریده شده بود ِبرای

 
اون دختر که حالا داشت از  ِمنتفی بود و به سمت ًی دلم فعلاخواسته

قدم تند  ،رفت بالکن می ِگرفت و به سمتهاش فاصله میجمع دوست

 .کردم
ی من در پشت سرش نشده پشت سرش وارد شده و هنوز متوجه ًدقیقا 

 .بود
 
 تخت چطور؟   ِروی ًزنی؟ مثلاهمه جا به راحتی شیک می_

 
شوکه شده بود از   .اش بالا رفتابروم از دیدن چهره ِبرگشت و تای

 .امیکهویی حرف
باید لقبی که داشتم رو بوسیده و  ًاگر یکهویی ظاهر نشده بودم که کلا

 .گذاشتمکنار می
اش پخش  شانه ِلختش تکون خورده و روی ِای بالا انداخت که موهایشانه

 .شد
 
  !تخت رو روی...تا حالا امتحان نکردم_

 
دست راستم رو   .ی اول بود انگار شوکه شدنش همان ثانیه .نیشخند زدم

کرد نگاه های خاکستری که لنز بودنش هویدا میچشم ِجلو برده و توی
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 .کردم
 
  .کهزادم_

 
ی استخوانی و  ترقوه  ِمن معطوف ِاش داده و حواستابی به شونه

 .اش شدبرجسته
  !ی منکردن رو خیلی خوب بلد بود؛ ولی نه به اندازهلعنتی بازی 

 
  !هینا_

 
ام به طور خودکار روشن شده و به غریزه ،دستم نشست ِدستش که داخل

 .بحث اول توجه کردم
 
 .تونیم امتحان کنیممی_

 
 .ای از بهت گرفت ولی سعی کرد عادی سؤالش رو بپرسهاش هالهچهره

 
 چی رو؟  _

 
بادام تلخ   ِرنگی که بویخوش ِجایی بین گردنش و موهای .سر جلو بردم

 .دادمی
 
  !شیک زدن روی تخت رو_

 
پوست گردنش پس داده و  ِداغم رو درست روی ِهایبا بدجنسی نفس

 .اش رو لمس کردی برهنهدستم شونه
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تونی خوب شیک اینکه همه جا می .اونوقت میشه به جواب سؤالم رسید_

 !نه بری یا
 
 26_پارت#

 
 ِهایتردد لبدستم رو حس کرده و بی ِبدنش زیر  ِلرزیدن و سست شدن
 .گردنش نشست ِجنبانم روی
 ِگوشت ِبلندش توی ِهایبازوم حلقه شد و ناخن ِهاش دور یکی از دست

 .بازوم فرو رفت
 :اش زمزمه کردمزیتونی  ِموهای ِلمس ِسرم رو عقب کشیده و حین

 
  !چیز ولی مطمئنم از یه_

 
 ِاش خنده رو مهمانما منظم ِهایکنجکاو و گنگ سر کج کرد و نفس

 .هام کردلب
 .آوردمعلوم بود که حسابی تحریک شده و داشت کم می

 
تر  ای به اطراف زدم که گیجلنزهاش ابرو بالا انداخته و اشاره خیره به

 .از قبل نگاهم کرد و پرسید
 
 چی؟  _

 
  !بالکن شیک بری ِحصار  ِاینکه قرار نیست روی_

 
سبک وزنش   ِکمرش انداخته و تن ِدست دور  ،قبل از اینکه به خودش بیاد

 .زیر بغلم انداختم زمینی بار زدم وسیب ِرو مثل گونی
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کرد  ی سوم زیادی تعریف میطبقه  ِدنج ِاگه اشتباه نکنم مرصاد از اتاقای

  !نویی اتاق ِکنجکاو شده بودم واسه دیدن و تست کردنو
 

 ِهنوز خیلی از تمام شدن معماری عمارت ملکات نگذشته بود که شاخ
  !فسق و فجور رو محیا ِانداخته و بساطشمشادش دور از چشم پارتی راه

 
تخت افتاده و نفسم رو پر حرص بیرون دادم و انگار انگلی  ِهینا روی  ِتن

برخورد دیشبم با جوجه   ِای به یاددرار به جانم افتاده بود که لحظهحرص

 .صدام افتادمبی  ِسروان
 

بار خودم  انتخاب طعمه چشم چرخونده و این ِای که به عادت برایلحظه

  !طعمه شده بودم
شکارچی که خودش شکار بشه واویلا داشت و من چندمین شکارچی  

 گذاشتم؟  تری میی شکارچی زبر و زرنگپا به تله ،حواسبودم که بی
 
 جا نگاهم کنی؟ نمیای کمک بچه خوشگل؟  خوای از همونمی_

 
  !نوام فرق داشتبه خودم اومده و این دختر زیادی با قناری بی

داشت    من ِهایچشم ِحیایی بود که درست جلویترینشم همین بیتو چشم

 .کردی توی تنش رو هم جر وا جر میتیکه پارچه همون یه
 

اون شده و هربار که  ِدیشب بارها و بارها شاهد رنگ عوض کردن

دلم   ،شداناری می ،هاشای از لباسهاش به خاطر کندن تکهگونه 

روم رو یک لقمه  ِی زیادی بانمک پیشخواست که گرگ شده و برهمی

 .کردممی
 

جلو  ،ای که گریبانم رو گرفته بودسر و تهبی ِافکار  ِبرای فرار از دست
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گیلاسی دختری که اسمش از یادم رفته بود رو   ِهایطاقت لبرفته و بی

 .پر ولع بوسیدم
 !فراموشی قناری ِای از سر بوسه

 
 27_پارت#

 
فراموشی از   ِتلخ بود و برای !دادهلاهل می ِی سمای که انگار مزهبوسه

و تکان  روی کردلباسش پیش ِتلخی که دلم رو زده بود دستم به زیر 

 .شدخوردن بدنش از اضطراب به وضوح حس می
 

اش چسبونده و گسسته به پیشونی ام روخیس کشیده و پیشانی سر عثب

 .نفس کشیدم
 .رفتهای منقطعی که که بعضی اوقات نفس کشیدن از یادش مینفس

 
 رنگ لنزش کمی چشمم  صورتش چرخید و ِهام تویآبی چشم مردمک
 .رو زد

  .تر رفتر خورد و کمی پایینُگودی کمرش س ِدستم از روی
 
قطع هم   ٰدو نفرمون نامنظم و کشدار شده و گاهی حتی هر  ِهای نفس

  .شدمی
از سستی و   ،زدم اسمش هانا باشهیک لحظه دختری که حدس می ِتوی 

 .عوض کردام استفاده کرده و جامون روحواسیبی
 .زده بودتنم خیمه ِتشک تخت افتاده و اون روی ِطوری که حالا من روی

 
 خواست مگه نه؟  تخت مییک دیدن منو تو ِدلت ش_

 
 ِهاش به رویهاش روی بدنم خم شد و دستی چشمبا طرح فریبنده
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 .پیراهنم نشست ِی سومدکمه
موقعیت هنوز برایم گنگ بود و درک درستی از اتفاقی که افتاد هنوز  

تنم پایین  ِهم نداشتم و تنها وقتی به خودم اومدم که اون دختر رو از روی

  !خوردماتاق چرخ می ِوسط ،انداخته و سرگشته
 

ی دلم تغییر انگار خواسته !هام سوخته و انگار کمی مست شده بودمچشم

ای رو نداشتم البته با هرکس غیر از  هیچ رابطه ِکرده بود و دیگر هوس

 .گذشتاش نمیکشیی عزیزی که خیلی از اسبابهمسایه
 
 صدا؟  ام کنی بیقراره اینجوری روانی_

 
وقت زیادی  ،کرده و موهایی که برای مرتب شدنش موهام فرو پنجه توی 

 .و به هم ریختمآینه ازم ربوده بود ر  ِرو جلوی
گذشته؛ اما  ِهایشب ی موزیک برعکسکر کننده ِشلوغ و بیس ِفضای 

 .رسیدکمی اعصاب خورد کن به نظر می
 

  !اینه ماهی بود و نه ستاره .سر بلند کردم
ای که امشب بدجوری دلگیر شده بود و تنها دلتنگی سکنهآسمان خالی از 

 .کردرو گریبان گیرت می
 

ز الکلی که مصرف  ُبه حدی مست نشده بودم که نتونم رانندگی کنم اما د

کردم و تازه داشت تأثیر کرده بودم بالاتر از چیزی بود که فکر می

 .گذشت و لحظه به لحظه حالم متغییر و در نوسان بودمی
 
 !قرار نبود بکشی کنار بچه خوشگل_

 
 28_پارت#
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پاکت که داشت بازش  یه  برگشتم و دیدم با .همون دختر بود ِصدای 

 .کرد مستقیم داره به سمتم میادمی
دستش ریخت   ِکفپاکت کوچیکی بود که با باز کردنش مقداری ازش رو

 .ابروهام بالا پرید ،محلول سفیدی که شبیه کریستال بود ِو با دیدن
 
 .دستش رو به سمتم گرفت ِکف

 
بار بکشی بالا بدجور هلاکش  یه !خوای؟ بدچیزه لامصبتو نمی_

   !نترس شیشه میشه نیست جدیده جنسش...میشی
 

دستش   ِتوجه به من همونی که کفنگاهم رنگ غیظ گرفت و اون بی

 .نفس سر کشیدریخته بود رو یک
 .فاصله گرفتماختیار چند قدم ام در هم رفته و بیچهره

 
سیگارم بالا بود ولی   قرمزم مواد بود و شاید مصرف الکل و ِتنها خط

 .وقت حتی در چندمتری مواد هم نبودمهیچ
 
خوان درگیر شن و منو به نگو از اون بچه سوسولای بالایی که نمی_

  !چشم مریض میبینی
 

و  مهتابی باغ دیدمش ِسری به نفع تکان دادم و چند قدم جلوتر آمد و زیر 
  .تنش داره رو به سبز میره ِکه رنگ ای حس کردملحظه

روی مغزم تأثیر گذاشته   ًکردم که مستی واقعاچندبار پلک زده و حس می

 .زنمکه توهم هم می
 
 .جونت ِاهلش نیستم نوش_
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اینکه هرچه   ِهام سرعت بخشیدم برایاین رو گفتم و تا حد توان به قدم

 .از او دور شوم  زودتر 
 دیدم؟  پوست سبز؟ مگر داشتم انیمیشن شرک می ِرنگ

ام رو خیلی جدی نگرفته بودم و حالا با این وضعیت  انگار مستی

 .فرمان بنشینم ِتونستم پشتنمی
 

که داشت من رو تبدیل به یک روانی  سریع اسنپ گرفته و از ویلایی

 .کرد گریختممی
نقش بسته و من با هام چشم ِپوستش جلوی ِی سبز شدندوباره صحنه

  !امتخیلاتم گیر افتاده  ِتوی کابوسکه خودم فکر کردم
 

هردو دستم قرار   ِسرم میان ،چیزی نگذشت که ماشین آمده و بعد نشستن

  .کردمگرفته و احساس سوزش می
خواست بخشی از آن  انگار که کسی توی سرم دست انداخته بود و می

 .رو بیرون بکشد
 

با تمام بدحالی از ماشین پیاده شده و چند قدم فاصله  ،با رسیدن به برج

 .رو به سختی طی کردم
 ِمستی کارش رو کرده و همین حالا هم از شدت تلو تلو خوردن روی

 .کردپاهام بند نبودم و سرم درد می
 

ی آخر رو  ی طبقهسوار آسانسور که شدم مدتی با خود فکرده و بعد دکمه

 .فشردم
 
 29_پارت#
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*** 
 «شانا»

 
ی شقیقه ِیک زانو خم شده و دو انگشت اشاره و وسطم رو روی ِروی

 .دختر گذاشتم
هره ُس ِبا حس نکردن نبضش سری به تأسف جنبانده و سرم رو به سمت

 .و آرش برگردوندم
 
 کی خبر داده؟  !معلومه خیلی نیست اینجا رهاش کردن...نبض نداره_

 
  :ام رو دادپایید جوابکه با نگاهش اطراف رو می آرش حینی

 
واسه استراحت خواسته اینجا اتراق کنه که جسدش   .شهریی بین راننده_

  .بینهرو می
 
نه ردی از چاقو  !زیادی هم نداشت ِدخترک سن .تری انداختمدقیق  ِنگاه 

 .شددیگری که باعث مرگ می ِهر سلاح ٰبود و نه خفگی و نه حتی
 
 ...قانونی باید بره پزشک_

 
 .مجدد خم شده و جسد رو برگردوندم ،با فکری که به سرم زد

های بامداد در جنگل سن و سال که نزدیکتنها حدسم برای یک دختر کم

  !تجاوز بود ،رها شده بود
 

 ِهیچ ردی از کبودی به روی  ِکرد نبودنام میاما چیزی که حیرت زده
  .تنش بود
ر و گردنش رو احاطه کرده بود رو کنار زده  بلندی که س  ِموهای 
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 .دستم خشکید  و
 

هره ُی سحیرت زده ِمبهوت شده بزاق دهنم رو قورت داده و صدای

 .ثابت کرد که اشتباه ندیدم
 
  !گردنش سبزه؟ چطور ممکنه آخه این طبیعی نیست_

 
خودش جنازه رو   خوام می .با مانی تماس بگیر آرش .نیست ًاصلا _

ای ای خانوادهتوی گوشیش شماره  هره بگرد و ببینُس...برسی کنه

 .تونی پیدا کنی که شهادت بدن دیشب چه مکانی بودهدوستی می
 
هره نگران  ُس .مانده رو حس کردم ِمی از هوا گرفتم که تنها بوی جسدَد

  :نگاهم کرد
 
 خوای چیکار کنی؟  می ،هفته نشده شاناهنوز دو !طارقی_

 
ی پر دردم رو مالیدم و سعی کردم به نگرانی آن دو نفر توجه شقیقه 

 .نکنم
  !ام الان فقط همین تعلیقی بودآخرین دغدغه

 
 .زنمباهاش حرف می ًبعدا  .ِموضوع ِمهم حل شدن ًفعلا_

 
 .از هر دو نفر گذر کرده و همراه آمبولانس حمل جسد سوار شدم

اتفاقی افتاده وگرنه نه خواب داشتم و نه  فهمیدم که چطور چنینباید می

  !خوراک
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های لاتکس رو دست  قانونی مانی دستکشبه محض ورود به پزشک

 .اش رو به آزمایشگاه فرستادی خونکرده و همان اول نمونه
 
هیچ اثری از حمله  .تنها قسمت کمی که شامل گردنش میشه سبز شده_

  !مرگ تنها یک چیزه ِخفگی نمیبینم که همین هم ثابت میکنه علت یا
 

 .هامون جواب بیرون پریدلبهردو به هم نگاه کرده و همزمان از بین
 
  !ِکروکدیل_

 
 .ی کروکدیلرویهبی ِمصرف_

 
 30_پارت#

 
 .دختر شد ِوارسی جسد ِمانی با تأسف سری جنباند و مشغول

 
از  فرد خیلی هم   کمی از بدنش سبز شده نشون میده که ِچون قسمت_

  !تنها یک بار استفاده کرده ٰاین ماده استفاده نکرده و حتی
 

 .لحنم مشخص بود ِام نشسته و تعجبم تویسینه ِهام کنجدست
 
 بار؟   فقط یک _

 
 .جای جای تنش بود ِچک کردن ِهمچنان مشغول سر جنباند و

 .گنجید که ادامه دادمام نمیمخیله ِحرفی که زده بود توی
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کشنده هست اما آروم آروم عمل   !بار فرد رو نمیکشه این ماده با یک_

میکنه و تنها باعث مرگ افرادی میشه که خیلی وقته دارن ازش استفاده  

  !بار  کنن نه یکمی
 

اش شده ی تکه تکهقیچی رو برداشته و تاب بندی رو از جلو برید و پاچه

 .رو داخل سطل انداخت
 
مذکور رو   ِاستفاده نشده و همین ناشی بودن فردمشخصه که به تنهایی _

مواد هایی که داشته رو  ِیک هوس و خودبینی تمام ِاز سر  .رسونهمی

 ...باهم مخلوط کرده و همزمان مصرف کرده و همین هم
 

همچنان منتظر  .آشکار نبود ی اول براماوردوز کرده بود و این در وهله

 .جواب آزمایش بودیم و مانی با تمرکز تمام بدن جسد رو چک کرد
 

روز هم از دستوری که گرفته  من از کارم تعلیق شده بودم و هنوز یک

ای که تمام کمال  پرونده ِگذشت که باز هم برگشته بودم بالا سر بودم نمی

 .من بود و قرار به باختنش نبود ِمال
 

 .های فردی همزمان توی اتاق پیچیدنفس زدنصدای پا و نفس
ز کار کشیده و یکی از دستکش ها رو از دستش بیرون  مانی دست ا 

 .کشید
 
 .استاد ِی آزمایشنتیجه_

 
تازه فهمیدم پسرکی که اینقدر برای رساندن آن پاکت عجله داشت که 

 .بود
کمش اندازه چند پرفسور   ِمانی شاگردهای زیادی داشت و برخلاف سن
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 .کارش خبره بود ِتوی 
 
خونش پیدا شده که  ِدی و حشیش تویاسکوک و ال .حق با من بود_

 ًها صرفاخیلی .ها رو باهم مصرف کردهی اینثابت میکنه شخص همه
 .زنندبرای خودنمایی هم دست به چنین کارهایی می

 
حشیش   و  کوک .چند بار موادهایی که نام برد رو زیر لب تکرار کردم

 .بودکردم اما این میان یک چیز نظرم رو جلب کرده رو درک می
  !دیاسال ِوجود

 
ثابت  ،بوده؟ طبق فهمیدن زمان مرگ ،ناشی بودن ِمطمئنی فقط از سر _

  !میشه که فرد درست بعد از دو ساعت از مصرف مرده
 
هر چهار ماده به قدر   .امکانش هست اما نمیشه کامل گفت .خودکشی_

 .اندازندکافی قوی هستند که چندین مرد رو از پا بی

 
 31_پارت#

 
تونستم راست رو از غلط الان نمی ٰهای مغزم درگیر شده و حتیسلول

  !تشخیص بدهم
لی توانست کمی پلیسی و خودمتکبرانه به نظر برسد وام میتنها فرضیه 

 .باز هم بیانش کردم
 
هر چهار ماده رو باهم مخلوط کرده  اگه قتل باشه چی؟ یکی از عمد_

 هاشون رو باهم متوجه بشه؟  باشه و مقتول نتونسته باشه فرق
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انگار که هنوز هم   .دستش رو زیر و رو کرد ِی میانبرگه سر جنباند و

 .ای که پیچیده بودمشک داشت به فرضیه
 
این قضیه به خودکشی هم  ِربط دادن ٰتونه ولی ناشی بودن و حتیمی_

چه اتفاقی   ًنمیشه به طور قطع گفت که دقیقا ًفعلا .تونه درست باشهمی

  !افتاده
 

 ِتن ِجای به جای ،تنش خم شده و با امروز بیشتری داشت  ِدوباره روی
 .کردجسد رو وارسی می

 
 کجا پیداش شد؟  _

 
 ،آوردممسئول تیم گفته بود و حالا هر چقدر که بیشتر به مغزم فشار می

  !باز هم تهی بود
 .مغزی که از کاهگل تشکیل شده بود انگار 

 
  !های لواساننزدیکی .جنگل_

 
 ِرو از رویچاقو .ته و کامل با یک گیر بستکوتاهش رو گرف ِموهای 

ی قسمت  دیدم که قیچی رو ،میز بلند کرده و همین که چشم برگردوندم

 .پاره کردشلوار رو تا آخر  ِآخر  شلوار گذاشته و در یک ثانیه تاپایینی 
 

کنجکاو سرم رو جلو کشوندم و دیدم که شلوار تکه تکه شده رو کامل از  

 .تنش بیرون کشیده و داخل سطل آشغال انداخت
 
 گردی؟  چه چیزی می ِدنبال_
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  !محلم نکندغرق کار شده بود و باز هم حواسش بود که بی

 
  !اگه درست باشه ممکنه ردی مونده باشه !ی قتلفرضیه_

 
 .که آرام بمانم  برگرداندم و سعی کردم دلم تاب دیدن نداشت که روی

 
 فکر میکنی با قاتلش رابطه داشته؟  _

 
تونه به پیدا کردن سرنخ کمک یک رد کوچیک هم می ٰحتی .بعید نیست_

تو واسه پیدا کردن واقعیت چیکار کردی؟ هیچوقت نمیای بیکار    .کنه

 .دست من بشینی و حالا چه اینجایی بیا جلوتر  ِکنار 
 

ی این بازی های احمقانه رو نداشتم و همچنان از جام تکون  حوصله

 .نخوردم
 
  !گردممن هم بر می ،جای اولش برگشت ِهر وقت اون جنازه سر _

 
میل لحظه صدای گوشی ام توی اتاقک پزشکی قانونی پیچید و بیهمان 

 .و گوشی رو روی گوشم قرار دادم تماس رو قبول کردم
 
هینا محروم   ،مقتول رو پیدا کردیم که شهادت داده دوستش ِدوست_

 !بار با یک مرد دیده شده آخرین
 
 32_پارت#
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 .پرونده از اونجا بیرون زدم ِسری برای مانی تکون دادم و با برداشتن
 
 .خودم باید ازش بپرسم .آدرس بفرست میام_

 
 ...فقط شانا_

 
زد که وارد خیابان شده  هنوز حرفی نمی ،رسیدلحنش دو دل به نظر می

 .و برای تاکسی دست بلند کردم
 .به حرف اومد ،پراید زرد رنگ که مقابل پایم توقف کرد 

 
خودت  ِمراقب .دردسر بزرگی میوفتی ِطارقی اگه بفهمه توی_

 باشه؟ ...باش
 

 ،تماس  ِی آرام و کوتاهی زمزمه کرده و به محض قطع شدنباشه
 .فرستاد خواستم روجایی که می ِلوکیشن

هایی ی ماشین به آدمهدف از پشت شیشهبی آدرس رو به راننده گفتم و

 .که در حال رفت و آمد بودند نگاه کردم
 

ی  ها تنها بودند و بعضی دیگر دست به دست کسایی که مایهبعضی 

 .اشان بودنددلگرمی
 .ه شدمنفسم رو کلافه بیرون داده و با دادن کرایه از ماشین پیاد

 
ی رو به رویم نشست که با خطی شکسته چندطبقه  مجتمع ِنگاهم به روی 

 ."مجتمع الماس"و نستعلیق رویش نوشته شده بود 
  .مجتمع قدم تند کردم ِوقت تلف نکرده و سریع به سمت

ای که در اون ساکن بود رو هم برام فرستاده بود و پس از  طبقه آرش

مد نظر ایستادم و دستم  ِواحد ِدقایقی بعد جلوی ،سوار آسانسور شدن
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 .برای ضربه زدن به در جلو رفت
 

و آخر سر در به رویم باز شد و متوجه دختر   کمی این پا و آن پا کردم

 .رویم شدم ِجوان و زیبای جلوی
 .نگاهم رو گذرا به سر تا پایش انداختم و دستم برای معرفی جلو رفت

 
 ِشما دوست .مواد مخدر هستم ِآگاهی در بخش ِشانا سلیم سروان .سلام_

 هینا محروم هستید درست میگم؟   ِخانوم
 

ی زیاد از دستمال  هایش سرخ بود و دماغش انگار بخاطر استفادهچشم

 .شدقرمز و ورم کرده دیده می ًزخم شده و کاملا
 
 .بفرمایید تو سروان...هینا ِسحر دوست .خودمم_

 
ایم پشت  قهوه  ِهایبوتاز سر راهم کنار رفت که بعد از در آوردن نیم

 .خانه شدم ِاه افتاده و واردسرش ر 
نفس رو به رویم بی خانه راهنمایی کرد و ِهای وسطمن رو تا کاناپه

 .نشست
 

 ِی رویدستمال کاغذی های خیس و مچاله شده ِهام با اکراه رویچشم
 .میز نشست و صورتم درهم شد

 
منو هینا دیشب پارتی بودیم و تمام شب باهم  .همکارهاتون هم گفتمبه _

 ...بودیم تا اینکه
 

 .و سؤال خودم رو پرسیدم حرفش رو قطع کردم
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 شناختید؟ میزبان کی بود؟ اونو می_
 
 33_پارت#

 
داده و سعی در قانع  ی نفی به طرفین تکانسریع سرش رو به نشانه

 .کردنم داشت انگار 
 
 ِهینا خیلی اهل .پارتنر من بود ِراستش رفتنمون پیشنهاد .ًنه نه اصلا_

 .ام نزدرد به سینه ِپارتی بود و برای همین وقتی بهش گفتم دست
 

 .اش از هم فاصله گرفتهای ترک خوردهلب چشمش کشید و ِدستی زیر 
 
 کرد؟  دوستتون مواد مصرف می_

 
خواست  نمی انگار که .رنگش به آنی پرید و سرش رو به زیر انداخت

 .سؤالم رو بده ِجواب
 
 ًپس لطفا  .ی خانوم هینا محروم کمک میکنهپرونده ِجوابتون به حل_

  .جواب بدید
 
بیشتر   ،کشیدپارتی بودیم می هر وقت دورهمی یا...د یعنیز تفریحی می_

 ...سرگرمی داشت براش تا ِحکم
 

 .کوبیدمدستم رو به روی میز  ِابروهام به هم نزدیک شد و کف
 
آدم جلوی چشمات   به نظر شما مواد کشیدن تفریحه؟ اینکه زندگی یه_
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 سحر؟   ِدود بشه تفریحه خانوم
 

شد و همین باعث شد که هاش هی به طرفین دوخته میچشم مردمک

 .ای وارد بحث بشمدیگه ِصبرم رو کنار گذاشته و از در 
 
مواد رو شما واسش گیر   .دوستش بودین و به نوعی شریک جرمش_

 میاوردی مگه نه؟ 
 

 .تاریکی جواب داد ِسرش که به ضرب بالا اومد فهمیدم تیرم توی
 
 .خواستم چیزیش بشهنمی ًباور کنید من اصلا .خواستخودش ازم می_

 .من بود ِهینا بهترین دوست
 
 های مخلوط شده رو بهش دادی؟  پس چرا جنس_

 
ی چنین کاری رو نداشته؛ ولی باید مطمئن  مشخص بود که عرضه

 .شدممی
 
هینا مواد  ...من هیچوقت چنین کاری نکردم ًواقعا...من نکردم نه_

 .اما اینقدر کله خر نبود که بخواد جنس های قاطی رو بکشه  کشید؛می
  !زندگی کردن بود نه مردن ِهینا دنبال 

 
چیزی بود که من   هاشفین کردنگریه زده و فین ِبعد اتمام حرفش زیر 

 .تحمل شنیدنش رو نداشتم
 
تونید بگید چه  اون مرد رو دیدید؟ می .مرد رفته گفتید دوستتون با یه_

 شکلی بود؟  
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 .اش کشیدهای خشکیدهلب ِای خشکش زد و بعد زبانی رویلحظه

 
 .اش طوری بود که سخت بشه فراموش کردچهره ِساختار  .خوب یادمه_

 .های خیلی خاصی داشت و برای همین توی ذهنم هک شدرنگ چشم
 .راستش رو بخوای اون لحظه به هینا حسودیم شد

 
 هاش چجوری بود؟ رنگ چشم_

 
 34_پارت#

 
اوج  ِتوی فکر فرو رفت و بعد از چند دقیقه فکر کردن متوالی صدای

 .اش به گوشم نشستگرفته
 
تا حالا چنان رنگ  !های سبز و عسلی و خاکستریآبی بود با رگه_

هرچند من فقط از دور  .واسه همین یادم موند ،چشمی رو ندیده بودم

 .دیدم؛ ولی مطمئنم که همین رنگ بود
 

همان   ،ها برام آشنا بود و ذهن سرکشمچشماین رنگ ِدیدن .آشنا بود

که برق شیطنت   هاییچشم .هام کشاندبه پشت پلک ًها رو واضحاچشم

  !داشت و در چند سانتی متری صورتم بود
 

که افکار درهم و برهمم رو کنار   دستی توی هوا پرانده و سعی کردم

 .بگذارم
قرار نبود تنها بخاطر یک رنگ چشم مشترک باز هم به کاهدون زده و 

  !شدماون مردک دیوث ضایع می ِجلوی
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نه سفیدی که به  .موهاش رو سفید کرده بود .یه چیز دیگه هم بود...اها_

 .رنگ شده بود...خاطر پیری باشه نه
 
 .اون مطمئن بودم ِبرای متهم کردن ًدهن شک و تردید و حالا کاملا ِتوی 

طارقی کارم تموم بود که از جا   ِوقت زیادی نداشت و به محض فهمیدن

 .خداحافظی از مجتمع بیرون زدم   برخواسته و بعد از
 

هنوز دو روز هم   .هام روی هم ریش شده و دستم مشت شددندون

  !شدحدسیاتم می ِنگذشته بود که باز متهم
قبل شاید اشتباه کرده و نسنجیده پا پیش گذاشته بودم؛ ولی حالا   ِبار 

  !آمدمطمئن بودم که حدسم قرار نبود اشتباه از آب در می
 

اش بودم و برای در  در خونه ِحالا درست جلوی با کلی کلنجار و فکر

  !زدن دو دل
  !کردم ترس از چه چیزیته دلم کمی حس ترس نشسته بود و درک نمی

مواد ترکیبی به  ِشاید چون همسایه بودیم و حالا اون متهم بود به دادن

 مرده بود؟   ،مصرف همون مواد ِکسی که بخاطر 
 

 ِاسترس داشتم و مغز  .تعلل و تردید رو کنار گذاشته و بالاخره در زدم
  :سرم واگویه کرد ِهایی که دیروز زده بود رو تویخیال پردازم حرف

 
 .پس راه بیا که جلوش سرافکنده نشم .تنت رو به تختم وعده دادم قناری_

 
هیچ مردی تا به  .ام در هم رفت و منتظر بودم که این در باز بشهچهره

 .هایی رو به من نزده بودحرفحال چنین
زد و هکین هم انگار پروا حرف میطور بیاولین باری بود که یکی این
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  !خاطرم ثبت بشه ِعاش تویباعث شده بود تا تک تک حرف
 

چشم هام پدیدار شد و اون   ِی خوابالودش مقابلدر که باز شد چهره

نگاهم کرد و  ،دنیای خواب و خیال قرار داشت ِدرحالی که هنوز توی

 :بعد با خنده گفت
 
 !تو خوابمم اخموی سروان قناری_

 
 35_پارت#

 
دست به سینه شده از سر تا پاهاش رو  ،با حفظ همون صورت جدی

 .کامل وارسی کردم
مست بود و این از سرخی چهره و روز پا نبودن و طعم گس و تلخی که  

 .معلوم بود ،شداش ساطع میاز اعماق حنجره
 
  !متأسفانه خواب نیستی_

 
 .با گیجی خط شلوارکی که به روی تنش رد انداخته بود رو خاروند

 .هاش کشیددستی به چشم لک زد وچند بار پشت سر هم پ
 
خبر باشه خانوم سروان؟ نکنه به علت اینکه تا  !هم نیستم انگار  ًواقعا_

 بازداشتم؟   ،ی خودم خواب بودمخونه ظهر توی لنگ 
 

 این مرد یا .بخاطر خونسردی و عادی رفتار کردنش باز هم شک کردم
 !تقصیر بودبی ًاینکه واقعا  بازیگر قابلی بود یا

اخم   ،از فکر و خیالات خودم  ،های پشت سر همشتوجه به مهمل بافتنبی

 :کرده و تندی کردم
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 دیشب کجا بودی؟ _

 
 .هاش رو از سر گرفتبا خنده لودگی ،اول متوجه نشد و کمی که گذشت

 
اومدی؟ با عرض پوزش من به دوست دختر چندین و   پس راه_

امم گزارش کل نمیدم چه برسه به شکارچی که منو کشوند تو چندساله

  !عفتم کرد تخت و بی
 

انگار اونقدری که باید  .هاش خندیدخودش گفت و خودش هم به گفته

 .جدیتم رو نشون نداده بودم
 
 دیشب کجا بودید آقای فخار؟  .کنمبه عنوان سروان آگاهی سؤال می_

 
 نکنه اینم دستگیری داره؟  .پارتی بودم .خب این فرق میکنه_

 
 ِاست؟ این ادا اطوارها و لحنکرد بامزهاین مرد چرا با خودش فکر می
 .شداب میلوس تنها برای من مضحک حس 

 
 .شما بودید ،قبل از مرگ دیده هینا محروم ،آخرین فردی که مقتول_

 حرفی برای گفتن هست؟  
 

فهمیدم که پیش خودش داره به این اسم   هاشزدنو لب از حالت چهره

 .فکر میکنه
 
بابا لاکردار من چون   .نه یا ًتو عکس نشونم بده تا بگم دیدم اصلا ِجون_

دخترام رو عسل و هانی و مانی و عشقم سیو  اسم یادم میره دوست
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  .میکنم 
 

شد گفت بهترین می ،اش و چیدمانش وضع خودش گرفته تا خونه از سر و

  !پر رو داره ولی از سلامت عقلی محرومه ِموجودی و جیب
 
 به یاد آوردن یک اسم اینقدر سخته براتون؟   !هینا محروم_

 
خودم به تنهایی  ،رنگ نگاهش عوض شد و حالا برای بار چندم از اینکه

  !پشیمون شدم  ،برای مقابله با این مرد اومده بودم
 
که بدونی در طول روز با چندتا سلیطه سر و   .جای من نیستی .سخته_

ها رو که هیچی اسم خودت رو هم از  وگرنه توهم اسم اون .کله میزنم

 !رفتیادت می
 
 36_پارت#

 
ی بحث نداشتم و حوصله .چیزی توی آستینش داشت ،برای هر حرفم 

 ،ام در پی های پیب و مطمئن شدنم نسبت به فرضیهبرای گرفتن جوا
 .ی بحث را پیش نگرفتمادامه

 
ی جسدش فرستاده بود رو پیدا کرده و گوشی  عکسی که مانی از چهره

 .هاش گرفتمرو جلوی چشم
 
 نه؟   دیشب دیدی یا این فرد رو_

 
با چنان دقتی داشت   .کرد گوشی رو از دستم گرفته و روی تصویر زوم



 79 

  !ِساخت بمب اتم ِکرد که انگار مشغولعکس رو وارسی می
 
 بار دیدن ازم قاتل در میاد؟  که چی؟ با یه خب .دیدمش_

 
 دیدار ساده بوده؟   باور کنم که فقط یه_

 
سؤال رو با سؤال جواب داده و تنها  .سؤالی راه انداخته بودیمبیست

 .حاصل رو پیش گرفتیمصحبتی بی
 
  .حالا حسودیت نشه سروان جون !ساده ولی روی تخت _

 
 .شدی صبرم داشت لبریز میعمیق و پر حرص نفس گرفته و کاسه

 .سخت بود  ،شداش نمیزدن با کسی که زبان آدمیزاد حالی سر و کله
از سر پا موندن خسته شده بودم و هر لحظه منتظر بودم که به خودش  

 .دادحسابی جوابم رو می آمده و درست و
 

گرفتم؟ بازیگری که معلوم نبود هام رو باید جدی مییک از فرضیهکدام 

آدم سرخوشی که از   کرد؛ یااین خوبی اجرا میچطور نقشش رو به 

 مرحله پرت بود؟  
 
ی مواد جونش رو از دست داده و جسدش  رویههینا بخاطر مصرف بی_

توی تایمی که باهم بودید دیدی که مواد مصرف  .توی جنگل پیدا شده

 کنه؟ 
 

  :پاسخ داد ،به خودش آمده بود و در جوابم .اش جدی شدبالاخره چهره
 
چیزی رو بهت  مدرک و دلیل بذار یهاونم بی ،قبل از اینکه متهمم کنی_
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 .بگم
 

دستی روی بازو های پهن و    .تنها نگاهش کرده و سرم رو کمی جنباندم

 :اش کشید و ادامه دادعضلات درهم تنیده
 
اما هر   !از دختر بازی گرفته تا هو ماجراها .هر فسادی بگی رو هستم_

حالا از اون خرده  !مواده  خط قرمز داره و خط قرمز من هم آدمی یه

 .بازاریاش گرفته تا هرچی که هست
 

اولین باری بود که منطقی حرف زدنش رو   .این حالت جدی و این لحن

 .دیدممی
 
ی اسنپ  ی رانندهشماره .و با اسنپ اومدم پیک مست کردم با یه  .بعد هم_

 !تونی بهش زنگ بزنیاگه قبول نداری می ،هست
 
 37_پارت#

 
دم رو پایین کمی گاردی که گرفته بو  .گفتاش دروغ نمیاین نوع چهره

 .آورده و سعی مردم که آرام به نظر برسم
 .و تشویش  آرام و به دور از تنش 

 
متوجه چیز مشکوکی راجبع به اون دختر   ،قبل از اینکه از پیشش بری_

 نشدی؟ 
 

همون لحظه شروع به زنگ خوردن کرد و با فاصله گرفتن از   گوشیم

 .تماسی که از طرف آرش بود رو جواب دادم ،اون
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 بله؟ _

 
خوام بیشتر از این به  ی ما باشه؟ نمیبذار به عهده طارقی فهمیده شانا_

 .مطمئن باش کمتر از یک هفته این پرونده حل میشه  .دردسر بیوفتی
 

ای که به دست خودم افتاده بود هر زمان دیگری بود به هیچ وجه پرونده

 .سپردمرو به دست هیچ کس دیگری نمی
ای داشتم و نه کاری که له  نه پرونده  ،ایولی حالا با این تعلیق دو هفته

 .اسم خودم بماند
 
 ...خب اماخیلی_

 
کردم من رو آراس بیشتر از اونچه که فکر می .دونست دردم رومی

 .شناختمی
 
 قبوله نسیم ناملایم؟ ...ها برای توی پرونده همه  ،وقتی اومدی_

 
اختیار به ی کوچکم بیک خندهام گرفته و تخنده ،که بهم داد  با لقبی

 .گوشش نشست
 
 .ًباد ناملایم؟ معنی اسمم رو برعکس نکن لطفا_

 
منی که به  .پر کار بود ِقبول کردن این شرایط بهترین موقعیت برای من

ی سنگین با روش تیمی گیر افتاده های بالا درگیر یک پروندهزور سمت

 .بودم
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خوام وقتی نیستم حل و فصل نمی  .قبوله ولی دست به اون پرونده نزنید_

  !بشه و بره پس کارش
 

اش  خونه ِدیدم در  ،با تأیید آرش تماس رو خاتمه داده و زمانی که برگشتم

  !رو باز گذاشته و خودش گم و گور شده
 .ی خودم برم که صداش از پشتم پیچیدتوجه خواستم به سمت خونهبی

 .شدلعنتی مثل جن بوداده یکهویی ظاهر می
 
ات نیست  تو گشنه .یادم رفته تنهام دوتا سفارش دادم .ناهار گرفتم_

 سروان؟  
 
  !خودت ِنوش جون .نه_

 
لم به طرز  گفتم و یک قدم برنداشته بودم که صدای غار و غور معده

 .افتضاحی بلند شد
قل کرد و حرص رو به احساسم منت ،های ریزشتیک تیک کردن خنده

 .باز هم صدا بالا انداخت
 
هنوز برای اون موقعی که با پای ...خوام بخورمتنمی .نترس قناری_

 !وقت هست ،تختم ِخودت بیای توی 
 
 38_پارت#

 
زد  هایی که میباز هم اعتماد به نفسش سر به فلک کشیده بود و حرف

 .دادرو نشسته تفت می
 ،اشهای بعدیزدنریز حرف و یه طوری که قبل از دهن باز کردن
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 .سریع پیدا کرده و توی قفل در چرخاندم کلیدی که ته کیفم افتاده بود رو
 
  !دیشب چش شد منم یادم بیاد که اون دختره ،شاید اگه بیای_

 
 .خط صافی در اومدهام به لب  دستم روز دسته کلید خشکش زد و

 
 ...کشید کهچیزی می فکر کنم قبل اومدنم داشت یه_

 
 .کردی هفت خط داشت برای تسلیم شدن امتحانم میمرتیکه
ی در رو گرفته و محکم و از روز حرص به جلو کوبیدم که دستگیره

 .کل راهرو پیچید ِصدای بسته شدنش توی
 
 چی میدونی؟   .خبخیلی_

 
برق  ،هاش بالا اومدبه عقب برگشته و همین که سرم تا به روی چشم

 .زد رو دیدمهاش موج میپیروزی و شیطنتی که توی چشم
به زور هم که شده من رو تسلیم خودش کرده بود و حالا با دمش گردو  

  !شکستمی
 
 .قرارمون داخل خونه بود جناب سروان .توی راهرو نه_

 
های بوت ،ی درگاه کنار رفتدندان روز دندان ساییده و همین که از جلو

در   مَگلی که بخاطر رفتن به جنگل پوشیده بودم رو در آورده و همان د

 .گذاشتم
 

 .دو قدم از در فاصله گرفته و دست به سینه ابرو بالا دادم
 الان؟  _
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بار مصرف از داخل نایلکس بود و های یکمشغول در آوردن بسته

ی لبش به سمت بالا انحنا گوشه ،اندازهبدون اینکه نگاهی به سمتم بی

 .گرفت و کج شد
 
 .هاگرفتام کارمند تنبل نمیدایی !سروان گیراییت ضعیفه _

 
باهم  هام به حدی زیاد شده بود که ترسیدم همهصدای ساییده شدن دندون

 .بشکنند
تنها کسی که  .اومدمباید برای فهمیدن موضوع هم که شده کوتاه می

  !تونست از قبل مرگ هینا بهم اطلاعات بده این آدم بودمی
 

های این دفعه صندلی میز ناهار خوری رو بیرون کشیدم و با سگرمه

 .درهم نشستم
 
 ات بیام جلو؟  خوای تا حلقمی خوای لب باز کنی؟ یاهنوزم نمی_

 
بار مصرف رو جلوی من گذاشت و رو به روم یک  هاییکی از بسته

  .نشست
 
  !بهتر  بیای که چه_

 
هاش رو به روز هم فرو لب ،اخم کردم که بلافاصله ،اشدر جواب خنده

 .بست
خواد آدم رو  ها انگار میاون چشم .میگم فقط با نگاهت نخور منو_

 !قورت بده
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 39_پارت#
 

ام رو داخل  ی اعصبانیخودم هم جرأت دیدن چهره ٰحتی .حق با اون بود

 .از رو به رو چه بسا دیدنش ،آینه نداشتم
 
پس هرچیزی که میدونی رو زودتر  .آداز مغلطه کردن خوشم نمی_

 .بگو
 

قاشقی از غذا رو داخل دهانش فرو  ،برای در آوردن لج من هم که شده

 .برد
  .با چشمانی خونسرد نگاهم کرد و آرام آرام غذا رو بلعید

غیظ کرده نگاهم رو ازش برگردوندم و با قاشق و چنگالی که به دست  

 .بازی کردم ،گرفته بودم
 

انتظار داشتم به محض باز   .آل من یکی نبودایده  ًغذاهای رژیمی مطمئنا

هر پلوی دیگری که هست رو به رو شوم   پلو یابا زرشک ،کردن ظرف

تونستم اسم مواد های تشکیل  نمی ٰنه یک ترکیب پروتئینی که حتی

 .اش رو به خوبی تشخیص بدمدهنده 
 

طوری که انگار به جای این غذا   .خوردلی او دو لپی میبرعکس من و

  !اندچلوگوشت جلویش گذاشته
  :ای نان باگت رو با دست جدا کرد و من رو مخاطب قرار دادتکه 
 
دخترام رژیم دارن و متأسفانه با اکثر دوست .برای وزن کم کردن خوبه_

خوردن همینم برای منی که تو کل روز   .ی غذایی بقیه آشنا نیستمذائقه 

  !امم غنیمتهمرغدرگیر مکمل و موز و تخم
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ناخوداگاه بدون   .کرد که ورزشکارهداد میبی ،های غذاییبا این رژیم

دهنم باز شده و خودم هم   ،خواستم به زبون بیارماینکه به کلماتی که می

 .از چیزی که گفتم مات موندم
 
  !بیشتر از بقیه رو کارن پس راسته که ورزشکارا_

 
دستم رو روی دهنم گذاشته و  ،بلافاصله بعد از فهمیدن چیزی که گفتم

  .هام رو حس کردمگشاد شدن مردمک چشم
ای اشتباه به زبون کردم که کلمهدرست جلوی کسی که باید رعایت می

قادر به جمع کردن نبود ولی باز هم   ٰچنین سوتی داده بودم که حتی ،نیارم

 .برای جمع کردنش نهایت تلاشم رو کردم
 
خب ورزشکارها بیشتر از بقیه روی ...یعنی منظورم اینه که_

 مگه نه؟ ...انتردمیل
 

زدم و تند و پشت سر هم سعی در پوشاندن حرفی که  نفس نفس می

 .بودم ،هام بیرون پریدنسنجیده از بین لب
های بلند قهقهه صدای ،همین که ساکت شدم و شروع به نفس گرفتن کردم

 .ای یکدفعه توی فضای خانه پیچیدو مردانه
 
حرفت درسته دیگه ورزشکارا بیس   !کشتی خودت رو .خیلی خب دختر _

 !انیعنی رو همین تردمیل !چهاری رو کارن

 
 40_پارت#
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هام از شدت  کردم که گونهحس می .کردام میداشت مسخره ًواضحا

نشانی هم توی این موقعیت  آتشآتیش گرفته و هیچ  ،خجالت کشیدن

  !اشون رو خاموش کنهآتش گداخته ،تونستنمی
 
چون کالری سوزی ما   .هم ثابت شده ات از نظر علمیاین فرضیه_

دو  ًنیازها هم متعاقبا ِاست و حسورزشکارا هم به نسبت بیشتر از بقیه

  !برابر 
 

تنها یک حرف از دهنم پریده بود و این مرد سعی داشت هر طور که 

 .چیزی که گفته بودم رو هر لحظه به رخم بکشه ،شده
  !کرداش جلا پیدا میروح ،انگار که با اذیت کردنم 

 
میشه زودتر بگی دیشب چی گذشت؟ دیدی که کسی به هینا   .خبخیلی_

 اش رو تضعیف کنه؟ حال روحی مواد بده؟ یا
 

ی که توی  تکه نان باگت ،ضدحال خورده .اش در هم فرو رفتچهره

 .هایش به سوی بالا کج شددستش داشت رو روی میز پرت کرد و لب
 
ترین پسری که تو عمرت دیدی وسط بحث با جذاب !گیر دادیا سروان_

  !گیری به سمت بحث قبلیباز کنترل زد می
 
شاید دفتر تقدیرم  ،ای از این اعتماد به نفس رو اگر که من داشتمذره

 .خوردای رقم میطور دیگه
کارهام مورد سرزنش  به قدم طوری که باب میلم پیش رود و بخاطر قدم

  !گرفتمو عتاب قرار نمی
 
بهتر نیست کمتر به حاشیه بپردازید  .ِبحث اصلی همون بحث اصلی_
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 جناب؟  
 
بخاطر کارهایی که خودت میکنی از بقیه   .حاشیه پرداز من نبودم ولی_

 گیری سروان؟  جواب پس می
 

کیش و مات   .ضایع شده بودم و حرفی برای گفتن نداشتم .پلک زدم

  :ام کشیده و نفس زدمهای خشکیدهزبانی روز لب ،شده
 
دیدی؟ ریز به ریز  چی .اضاف ندارم ِبرای کل روز اینجا نشستن وقت_

لوده  ی دیگه یاشاخه همین الان بدون پریدن به یه .خوامجزئیات رو می

  !بازی
 
حیف که با نگاهت صدبار آدم رو   .وقتی جدی میشی هم خوشگل میشی_

  .زنیکتک می
 

زد و دنبال  خودش را میباز هم حرف .کوبیدمانگار آب در هاون می

  :زدم تر از قبل لبجدی ای رفته وغرهرفت که چشمحاشیه می
 
  !زود_

 
دستش در هم تنیده شد و  ام تأثیرش را گذاشت که کف هردوغرهچشم

  :گفت
 
پاکت گرفت سمتم که توش   یه .یکم مست بودم و گیج .قبل از اینکه بیام_

اش رو رد کنم و برم دیدم که پوست  قبل از اینکه تعارف ،مواد بود

 ...گردنش داره رو به رنگ سبز میره و زمخت میشه
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 41_پارت#

 
 ...مانی مصرف طولانی مدت نداشته اما رنگ سبز؟ با توجه به حرف

 
 بعدش؟   قبل از اینکه مصرف کنه یا_

 
 .اش بودنیست؛ اما قبل دقیق و مو به مو یادم_

 
 ،زد و اگر قبل از مصرف آن موادبار مصرف حرف می مانی از یک

دچار تغییر رنگ شده بود یعنی زمان زیادی از آن ماده مصرف کرده و  

 .تازه علائم در حال خودنمایی بودند
 
 ای نیست؟  چیز دیگه_

 
ی نفی حواس سری به نشانهبرد و بیداشت قاشق رو به سمت غذا می

 .جنباند
 .صدا بیرون داده و از پشت میز بلند شدمام رو بینفس

 
  !ًفعلا  .بابت اطلاعاتت هم ممنونم .خبخیلی_

 
پیچیده  و خانهَرفتم که صدای افتادن صندلی توی جداشتم به سمت در می

 .ای بعد دستم از پشت کشیده شدو ثانیه 
 
حالا با این عجله کجا؟ تشکر خشک و خالی روا نیست سروان  _

 .انصاف داشته باش  یکم
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هاش رها کرده و دست به سینه انگشت ِبازوی گرفته شدم رو از میون

 .شدم
 
 خوای؟  ازم چی می ،به عنوان تشکر _

 
با شیطنت  .رو انداخت دوزاری کجم ،هاش رد شدبرقی که از توی چشم

ی سمت راستش رو به سمتم گرفت و سرش رو به جلو آورده و گونه

 .اشاره زد
 
  !ی ناقابلبوسه  یه_

 
اش رو لمس  ی استخوانیهام گونهای کرده و برای اینکه لبدندان قروچه

 .ی پا بلند شده و پلک بستمروی پنجه ،کنه
ای که اللخصوص از طرف  آوردن و تحقق کردن خواستهکم ِتحمل دیدن

 .اون بود رو به هیچ وجه نداشتم
 
هام رو به سمت جلو متمایل کرده و ندیدم که چطور سر چرخاند و به لب

 .های نرم و خیسش رو لمس کردملب ،اشجای گونه
 

ام  دست پشت گردنم انداخت و با باز کردن هردو لبش از هم لب پایینی

 .به داخل کشید رو
های دلفریبش رو توی رأت پلک زدن و دیدن چشمج ،از شدت شوک

 .زدچندسانتی صورتم نداشته و قلبم یکی در میان می
 

هام مردک سواستفاده گر از شوکه شدنم استفاده کرده و کام عمیقی از لب

 .گرفت
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بدنم در حال سست شدن بود و هرلحظه ممکن بود که واکنش  

 .شدم ی بازی میای از خودم نشان داده و همین اول بازندهناپرهیزانه 
 

خود شده و روی کرد از خود بیکه به داخل لباسم پیش  دست آزادش 

 .هاش به روی پوست سردم پرت شدگرمی دست ِتمام حواسم پی
  :پچ زده شد اش درست زیر گوشمسرش رو عقب کشید و زمزمه

 
 صدا؟ صدات رو به زنجیر بکشی قناری بی خوایهنوزم می_

 
 42_پارت#

 
تسلیم  ِخیال .کردلعنتی داشت از فرصتی برای تحریک کردنم استفاده می

؛ اما انگار بدنم خلاف من  شدن و باختن شرطی که بسته بودیم رو نداشتم

  !کردعمل می
 

تنم به این   .شداولین بار بود که مردی اینقدر به تنم نزدیک می

هاش به روی تنم دست ها عادت نداشت و مادامی که حرکتناپرهیزی 

 .کوبیدقلبم جوگیر شده و تندتر از حد معمول می ،شد بیشتر می
 

پلک زده و عزمم   .ام رو داشتی سینهانگار که قلبم قصد شکافتن قفسه

 .رو برای فاصله گرفتن جمع کردم
 

 ،شدمام میلحظه تسلیم میلاگر الان و این  .یک بار وا دهم قرار نبود با
  !خوردمجور پشیمونی رو میچه ِمعلوم نبود که بعد از این باید جور 

 
هاش ول شده و از  طوری که دست .بدنم رو محکم به سمت جلو کشیدم



 92 

اش رو به  خورده   ی ضدحالقبل از اینکه برگردم و با چهره .تنم جدا شد

 .برداشتمتا جای ممکن به سمت جلو قدم  ،رو بشم
 
  !تونی خام کنی شازدهمنو نمی_

 
ام رنگ و روی پریده ،امقلب ضربان گرفته !دروغ که حناق نبود؟ بود؟

  !زدو تنی که داغ شده و هرجاییش نبض می
 .شدام میها باعث فهمیدن دروغی این همه

 
 ...و منو نگاهت داد میزنه که بیا !ولی چشمات اینو نمیگه_

 
پر از حرص جیغ   ،پروا و رکیکش کامل بشهی بیقبل از اینکه جمله

  !های اضافهزدم که شاید دست بردارد از حرافی
جنباند  با صدای جیغم شاید حرفش قطع شد؛ اما همین که دوباره لب

 .ٱفتمباعث شد به غلط کردن بی
 
چرخه اونم به نفع ماهم می .ولی این چرخ گردون همینجوری نمیمونه_

 ...نه تنها نگاهت بلکه زبونت هم میگه که ،قتش که بشهو !به وقتش
 

اونکه جیغ زده و این بار بی .وار باز هم ته حرفش رو خوردشیطنت

 .فشارم بالا برود
قصد اذیت کردنم رو داشت که هرچقدر فاصله داشتیم رو در چندثانیه به 

 .صفر رسانده و دومرتبه رو به رویم قرار گرفت
 
هات خیره بشم چی؟ باز هم خام  اگه الان برای چند دقیقه به چشم ٰحتی_

  !اشتباه کردی قناری نمیشی؟ ولی یه
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علاوه بر مخ زنی بازی با روح و  .این رو به خوبی بلد بود .بازی کردن

  !روان رو هم به خوبی یاد گرفته بود
 
غذای خام سر دلم میمونه ولی پخته  .من پخته رو به خام ترجیح میدم_

 !نه
 
 43_پارت#

 
سر   ،ی خودمچطور از اون خونه فرار کرده و پشت در خونه نفهمیدم 

 .کوبیدجنبه تند تند میخورده و بخاطر بالا بودن هیجان قلب بی
 

با چنان   .ام گرفتخودم خنده ِخودم هم به حال ،بعد از گذشت دقایقی

یوزارسیف هم با آن سرعت   ٰسرعتی از آن خانه گریخته بودم که حتی

  !فرار کند سعی نکرده بود که از زلیخاه
 

اگر دقایقی   .از روی زمین بلند شدم خودم رو جمع و جور کرده و

  !کشیدها میماندم معلوم نبود که کار به کجامی  دیگر 
 
 .بردی ولی لذت بردن رو بهت نمیدم !باختم مردک_

 
تا به حال   .حالا نوبت من بود که شیطنت کرده و لبخند کج به لب بنشونم

طعم باخت رو نچشیده بودم  ،هایی که شرکت کرده بودمتوی تمام رقابت

  !و قرار به باختن هم نبود
 

خیال فکر کردن به  شکمم بخاطر گشنگی سر و صدا راه انداخت که بی

کدام از   ای که هیچاتفاقات رخ داده در آن خانه شده و به سمت آشپزخانه
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 .رفتم ،چیده نشده بود اشوسایل
 

 ِحاصل به هال برگشته و رویبی ،های خالیبا دیدن یخچال و کابینت
 .ها دراز کشیدمیکی از کاناپه

 مون چخبر شده؟ توی خونه ،که حالا چشم به سقف دوخته و فکر کردم
 

گذروندن و از  مامان و شادی چطور روزهاشون رو می ،در نبود بابا

 کردند؟  تر چه غذاهایی درست میاون مهم
گذشت رو  ی پر محدودیت میام از اون خونهچند سال از جدایی

دونستم؛ اما واضح بود که خیلی وقت است لب به غذای خوب و نمی

 .امنزده دستپخت منحصر به فرد مامان
 

هم غذایش آماده بود و هم  .کردمدر این مورد حسودی می  به شادی

  !اش و منی سر صبحیهاهای اتو شده و لقمهلباس
 .بردشتری که بعضی روزها غذا خوردن رو هم از یاد می

 
اش باب میل همه و من  ای بود که رشتهتغاری و یکی یکدانهشادی ته

درکی که جلوی اعتراضات خانواده ایستاده و به دنبال ی بیدختر بزرگه

 .رفتم ،چیزی که قلبم انتخاب کرده بود
  !داد ی سلیم نشون میی خانوادهشاید همین تصمیم من رو آدم بده

 
  .غرق فکر و تحلیل و تجزیه اتفاقات بودم که زنگ در از جا پروندم 

 .همان مردک است بلند شدم ،از روی کاناپه بلند شده و با ذهنیت اینکه
 

دستگیره رو گرفته و در رو باز   اندازمبدون اینکه از چشمی نگاهی بی

 .کردم
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 .سلیم؟ بفرمایید سفارشتون ِخانوم_
 
  44_پارت#

 
با بهت به پلاستیکی که پیک سمتم گرفت نگاه کرده و تعجب زده لب  

 .چرخاندم
 
  !ولی من چیزی سفارش ندادم_

 
توجه به حرفم پلاستیک رو به دستم داد و زمانی که داشتم  پیک بی

  :گفت ،کردممحتویاتش رو نگاه می
 
 .نوش جان .حساب شده ًقبلا _

 
 .جا مات و مبهوت ایستاده و به رفتنش زل زدمگفت و رفت و من همون

 .رویی کشیده شد نگاهم از جای خالی پیک تا به روی در واحد رو به
 .فقط چندثانیه طول کشید و بعد نگاهم رو گرفته و در رو بستم

 
با اینکه هنوز در جعبه رو باز نکرده  .رفتکمی ته دلم قیلی ویلی می

 .اش تا حدودی مطمئن بودمدم؛ اما از فرستندهبو
 .بادم خوابید ،ی کارتونپلاستیک رو که باز کردم با دیدن بسته

 
ی کارتونی اون  ی احتمالی غذا باشد؛ اما با دیدن جعبهزدم بستهحدس می

 .در بسته رو باز کردم ،روی جلد  ِرو بیرون کشیده و با باز کردن چسب
 

  !برای زودتر دیدن محتویاتش هم عجله داشتم و هم ذوق و شوق
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هایی شده بودم که مثل آدم .کردمام رو درک نمیاین چندگانگی اخلاقی

طرف از وسط بتن  ،تمام در ها رو بتن ریزی کرده و بازهم منتظر بودم

  !تونل بزند
 

ابروهایم چین خورده و زیر لب  ی کمی گوشه ،با دیدن داخل جعبه

 .غرولند کردم
 
 ؟  ًمعلوم هست با خودش چند چنده اصلا .مردک دلقک_

 
ی ی لول شدهای که از جعبه آویزان بود رو برداشته و صفحهنوشته

 .هایش انداختمو نگاهی به نوشته کاغذ رو صاف کردم
بیشتر شده و بدنم    ام حرص ،خواندماز قبل می  هر لحظه که بیشتر

 .سست شد
 
حالت خوبه دخترکم؟ آخرین باری که دیدمت لبخند داشتی و پر بود از  _

موقع که موفق میرم و موفق میشم و اون .کنیدگفتی شماها اشتباه می .امید

  !شدم پز دادن اینکه دخترتون موفقه برای شما
 

گشنگی  ٰحالم عوض شده و به کل حتی .کردانگار حس ششمم اشتباه می

 .یادم رفت هم از 
 
همون چیزی که همیشه   .ی کوچک از طرف منه خوشگلکماین هدیه_

 .دوست داشتی که داشته باشی
 
 45_پارت#

 
ی روی ای جا خورده و دومرتبه نوشتهعکاسی لحظه با دیدن دوربین
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 .پستال رو دیدمکارت
  .ی دور هم مشخص بودخط خوش مامان از فاصله

 
یادم   ،چیز رو؟ تا میاد یادم برهچرا نمیذاری فراموش کنم همه_

  .اندازی مامانمی
 

خواستم نمی .اش انداخته و از اون منطقه دور شدمدوربین رو توی کارتن

همه چیز رو فراموش کرده و بدون  ،که با بیشتر خیره شدن به دوربین

  !زنگ بزنم و تشکر کنم ،اینکه به روی خودم بیارم که اتفاقی افتاده
 

های روی هم تلنبار شده  فراموش کردن هم که شده به سراغ پروندهبرای 

  .رفتم و اتفاقی یکی از اونها رو بیرون کشیدم
 .اش کردمنگاهم به اسم انداخته و زیر لب زمزمه

 
 .جا به جایی روانگردان با پرتقال به افغانستان_

 
هایی که معلوم یادم نمیومد این پرونده .متعجب به نگاهم نشست خورد

  !کی گرفته بودمشون ٰنبودکه حتی
 .ورق زده و مشغول خواندن پروندهاش شدم

 
هایی که قرار بود زیر نظر بگیرم رو با طارقی نمیدونست که پرونده

 .خودم آورده بودم
ها بذل و ی بچهمیدونستم که توی نبودم قرار بود که اونها رو بین بقیه

های جدید رو هم  وندهپر  ٰبخشش کنه و به همین خاطر بود که حتی

 .برداشته بودم
 

جرئیاتش آنچنان جذبم نکرد که اینبار برای برداشت پرونده تعلل کردم و  



 98 

آخر سر باز هم انتخابم شد همان پروندهای که سالها کسی نتوانسته بود 

 .اش کند افتادحل و فصل
 
  !باند کروکدیل_

 
ی مانی هنوز نتیجه  .اسمی که تا به امروز رو به حد کافی شنیده بودم

 .کامل کالبد شکافی رو برام نفرستاده بود
 

خالی   .چند صفحه جلو رفتم و درست توی قسمت عکسها مکث کردم

افتاده بود بخاطر ریختن    هرهُاز وقتی که آن دوربین به دست س .بود

نفس زده    .های ذخیره و عکسها توی فلش پاک شده بودن قهوه تمام فایل 

  :و پر حرص با خودم گفتم
 
هرچی که باشن در ازاش هر چیزی که  .این پرونده رو حل میکنم_

  !انجامش میدم ،بشه
 

  :صمم به پرونده زل زده و پر اطمینان گفتمبا نگاهی راسخ و م
 
 . کنماش میخیلی زود حل و فصل_
 46_پارت#

 
شدم که روی هم افتاده  هاییچند ساعت تمام مشغول نظم دهی به پرونده

 .بودند و نامعلوم
پر حسرت آهی کشیده و  .تنها یک پرونده بود که با خودم نیاورده بودم

 .روی کاناپه دراز کشیدم
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خوابی که با بلند  .دادای که کشیدم نوید از خواب میخسته بودم و خمیازه

  !ی زنگ به کل قیدش رو زدمشدن دوباره
 

ای برای رفتن نداشتم و کمی طول کشید که در به روی اون مرد  عجله

 .باز بشه
  :نگاهی از سر تا پا بهم انداخته و گفت

 
 ات رو عوض نکردی؟  های بیرونهنوز لباس_

 
  :موردش گارد گرفته و تندی کردمنسبت به صمیمیت یکهویی و بی 

 
 دوستیم؟  _

 
  !نه_

 
اش حس  های چهرهبا حالت تخسی سر بالا انداخت و بخاطر میمک

 .خندمکردم که هر لحظه جدیتم محو شده و میمی
 .پرسیدم و باز هم به همان حالت قبلی جواب گرفتم ًمجددا

 
 نسبتی باهم داریم؟  _

 
 .نه_

 
خواست روز لبم بشینه رو به حالت نیشخند نشون داده و ای که میخنده

 .ای از گاردم پایین نیومدمذره
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آقای  ،ی اجباری باقی بمونیدهمسایهپس خوشحال میشم در حد یک _

  !فخار 
 

اینکه اینجا  .ای حیرت زده چندباری سر تکان داده و نگاهم کردبا چهره

رو   ،اش بهم زل زده بود هام و با اون نگاه راسخاون هم جلوی چشم .بود

 .کنم تونستم هضم نمی
 

  !ها قابلیت هیپنوتیزم کردن هر آدمی رو داشتاز نظرم اون چشم
های جادویی از اینکه مستقیم به اون تیله ،ترسیدم از هیپنوتیزم شدنمی

 .چشم بدوزم و بعدش خودم جادو بشم
 
 آیی؟  با من به مهمونی می !ی گرامیهمسایه ،قرض از مزاحمت_

 
در رو   ،ام رو ببینهام رو کنترل کنم که قبل از اینکه خندهنتونستم خنده

 .توی صورتش کوبیدم
در رو   ًامشبیه لبو شده و باز هم مجبوراچهره خاطر خندهکردم ب حس می

 .دومرتبه باز کردم
 
 ...چرا باید بیام؟ من اهل مهمونی نیستم اون شب هم_

 
خواستم توضیح بدم که چطور سر از اون مکان قبلی در آورده بودم می

 .ی کلام رو از دستم قاپیدکه اجازه نداد و خودش رشته
 
 چی؟  ،اونجا باشه ،اگه بگم شاید اونی که دنبالشی_

 
 47_پارت#
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اش نگرفته و تک جدی .کردترم میحوصلههم بی  کلافه بودم و همین

 .جوابش رو دادم ،خندی عصبی
 
 گردم؟  از کجا میدونی که من دنبال کی می_

 
اش رو بیشتر توی دست به سینه شد که بازوهای عریان و درهم تنیده

 .هام فرو کردچشم
 
  .نمیدونم ولی اینو میدونم که میتونی پیداش کنی_

 
 چطوری؟  _

 
نظر نمیومد که این بار قصد سرکار  به .اخم کرده و منتظر جوابش موندم

  !بخواد سر به سرم بذاره گرفتنم رو داشته باشه یا
 
 !از رئیس باند قاچاق گرفته تا هووو !مهمونی مخصوص خلافکاراست_
و  کلفتای کسی نیست که طاقچه بالا بذارهاین گردن مواد فروش که بین یه
  !هستش ًپس حتما .نره
 

مهمونی پر از خلافکار؟ خواب از سرم پرید و انگار نه انگار که تا 

خوابی بوده و قصد خوابیدن  ساعتی پیش درگیر کلنجار رفتن با بی

 .داشتم
 
 .من سریع آماده میشم_

 
ون رد و بدل بشه در رو توی ای بینمخندید و قبل از اینکه حرف دیگه
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 .صورتش کوبیدم
ام رفته و خواستم گزارش  ناخوداگاه به صورت غریزی به سمت گوشی

 .بدم
 

من هنوز هم فکر   .عادتی که انگار قرار نبود که ترک بشه .عادت بود

  !فردا صبح زود باید توی کلانتری حاضر بشم ،کردممی
 

هایی رفتم که روز رگال به صورت  از فکر در آمده و به سمت لباس

پخش و پلا افتاده بودند و هنوز وقتی برای مرتب کردنشون پیدا نکرده  

 .بودم
 
 .گردونمام رو بر میشغل ،اگه پیداش کنم_

 
ام  با همین حرف لباسی مناسب مهمانی برداشته و مشغول آرایش چهره

گریم  ام هویدا نشه و در اصل ی اصلیطوری که به هیچ وجه چهره .شدم

 .انجام دادم
 

ی سبز رنگم خوب توی تنم نشسته بود و به دکلته .چند قدم عقب رفتم

هارمونی خاصی ایجاد  .های عسلی رنگم بدجور میومدموها و چشم

 .کرده بود
اش به حدی بود که تحمل چندساعت سرپا  هام مشکی بود و پاشنهکفش

 .ایستادن رو بتونم داشته باشم
 

ی در  برای بازکردن دستگیره .برای دومین بار تا جلوی در رفتم

اولین باری بود که قرار بود همراه یک پارتنر به   .استراس داشتم

 .مهمانی بروم
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هم باز شده و  رویی در رو که باز کردم همزمان با من در واحد رو به

 .همزمان نگاهمون روی هم کوک شد
 
 48_پارت#

 
ی لبش به  نگاهش آنالیز وار از سر تا پام رو کنکاش کرد و گوشه

  .لبخندی بالا رفت
 
دونستم نظام مملکت اینقدر هلو توشه که ساخت بدن و  اگه می .او لالا_

  !ی نظامیرفتم تو کار ساخت بچهکردم میول می
 

  .انگار که قرار نبود دست از مهمل بافتن و لودگی بردارد
  .ام انداخته بودم رو جلوتر کشیدمکیف کوچکی که روی شونه

 
  !تمومم نکنی قرار نیست بریم؟ البته اگه با نگاهت_

 
ه چشمک زده و به سمت آسانسور رفت که به تبعیت از اون من هم ب 

  .سمت آسانسور پا تند کردم
ترین لحنش  ی آسانسور رو که زد کمی خم شده و بیخ گوشم با آرامدکمه

 :گفت
 
پس نگران تموم  .حالا حالا ها نوبت به خوردنت نشده سروان قناری_

 !شدنت نباش
 

اش  ترسیدم یک کلمه بگم و اون تا تهمی ٰکه حتی ،به جایی رسیده بودیم

  !رو بفهمه و بازگو کنه
 .آدمی که معنی و نوع نوشتن خجالت رو هم بلد نبود



 104 

 
مگر فقط توی تصوراتت دستت   .به توهم خوردن من بگذرون جناب_

 .بهم بخوره
 

ی انتهایی گوشه .سوار آسانسور شدم و از داخل آینه به آرایشم خیره شدم

 ای ریمل ریخته بود که تمام تمرکزم رو برای پاک کردنچشم چپم ذره
 .اون یک تیکه گذاشتم

 
من  .نه جانم ،من گربه نیستم که اگه دستم نرسید بگم پیف پیف بو میده_

هام که اگه دستم نخوره میگم دست نیافتنی و اگه دستم  از اون تریپ آدم

  !آفتنیبخوره میگم دست
 
 خوابی در چه حده؟  مقدار شوری آبی که توش می_

 
اش رو بگیره و به حفظ غرورش فکر  اون مثل من نبود که جلوی خنده

 .خندیدفقط می ،فکر به وقت خندعاون بی ،کنه
 
 .توی فکر تو خوابیدم قناری !توی آب نمک نه_

 
ارکینگ دیگه جوابش رو نداده و هاج و واج وسط  با رسیدن به پ

 .پارکینگ ماندم
 .دونستم که باید کدوم طرفی برم و همین هم باعث سر در گمیم شدنمی

 
اگه کسی که دنبالشی رو پیدا کنی در عوضش باید به عنوان تشکر  _

کاری از اون کارهایی که خودت یه .کاری برام انجام بدی سروانیه

 !دونی چیهخوب می
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 49_پارت#

 
با صدای دزدگیری که پیچید  .خودم رو به نشنیدن زدم و منتظرش موندم

ام به رنجر قرمز ته پارکینگ جلب شد که چراغ های جلویی  توجه

 .شدماشین روشن و خاموش می
 

بودم که اون به همون سمت رفت و با  ،هنوز توی شک ماشینی که دیدم

 .صدای بلند من رو مخاطب گرفت
 
خوای بمونی اونجا؟ مهمونی قرار نیست تا فردا صبح ادامه هنوز می_

  !جوریش هم دیره سروانهمین ،داشته باشه
 

با  .بزاق دهنم رو از روی ناباوری فرو داده و پشت سرش راه افتادم

داشتن یک رنجر   ،هاوسش به اسم این مرد بودوجود چنین برجی که پنت

 .رسیدطبیعی هم به نظر می
 

شاید ذهن من زیادی فقیر بود که چنین چیزهایی برام رویای محال تلقی 

دار های آقازاده به تعداد انبوه موجود مایهلا که از این بچهِوا ،شدمی

  !بود
 

انگار که در حال خرید یک محصول با   .ام گرفتای از مثالم خندهلحظه

  !موجودیت انبوه بودم
 

تمام تلاشم در   .لی شاگرد نشستمروی صند با احتیاط در رو باز کرده و

 .این بود که ندید بدید بازی در نیاورده و با متانت تمام رفتار کنم
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 :اولتیاتوم داد  قبل از حرکت کردن به سمتم برگشته و ،استارت که زد
 
ها اون آدم ،کنارم بمون باشه؟ درسته سروانی؛ اما اگه تیمسار هم باشی _

به عنوان پارتنر من وارد اون مهمونی میشیم و بعد   !کننبهت رحم نمی

  !اونی که دنبالشی ِسر و صدا بگرد دنبالبی
 

این آدم   !انگار اولین بارم بود که قرار بود نقش بازی کنم .سر تکون دادم

که تو بچگی به جای خاله بازی با  دونستنمی .دونستهیچی از من نمی

کردم و معماهای سختی که کسی از پسشون  پسرها دزد و پلیس بازی می

 .کردمبر نمیومد رو به راحتی حل می
 
 ،ونی که همه خلافکارنریم به مهماگه داریم می ،جهت اطلاع ًصرفا_

حس ششم   !امیدوارم باز هم منو باهاشون یکی نکنی خانوم سروان

 .همیشه هم قوی و درست از آب در نمیاد
 
 

 .کرد اون روز اول رو به رخم بکشهسعی می   با هر حرف و رفتاری
و گول ظاهرش رو   همون روزی که کورکورانه به احساسم اعتماد کردم

  !خوردم
 
تونه ظاهر یک گرگ رو داشته باشه و یک گرگ هم  گوسفند می یه_

 .به چشم معلوم نیستاست که مهم اون داخلیه !ظاهر گوسفند رو
 
 50_پارت#

 
ی آهنگ به حدی روی مغزم تأثیر گذاشته بود که کر کننده صدای بیس
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 .خواستم جلو برم و صدای موزیک رو قطع کنمهر لحظه می
 

پارتی و مهمونی اومده بودم؛   ،های مختلفبخاطر شغلم و دستگیری آدم

ی اما تا به حال تنهایی و بدون اکیپی که پشتم بهشون گرم باشه و پرونده 

مهمونی نیومده  ،بازی که دستم باشه و خواهان زودتر حل شدنش بودم 

  !بودم
 

همه و همه حس بدی رو   .سرو نوشیدنی ،موزیک ،های ناآشنااین چهره

 .کردبهم تلقی می
 
 شینی؟  پای میز نمی_

 
کنار قرار گرفت و با انگشت اشاره به سمتی اشاره کرد که با گرفتن  

اش به میزی رسیدم که چند زن و مرد دور آن را گرفته و پوکر  اشاره

 .کردندبازی می
 
این مهمونی فقط به  .ستم ولی تعریفش رو زیاد شنیدماهل این مهمونیا نی_

  !پیآیباید ببری تا بری وی  .این طبقه ختم نمیشه
 

انگار که خیلی دست کم گرفته شده   .بردن؟ آن هم در پوکر؟ نیشخند زدم

 .بود
 
 همین؟ _

 
 .از جوابم خندید

 
دختر رو چه به پوکر؟ اون هم سروان مملکت که اهل   !بامزه ایا_
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  !قانونه
 

 .معلوم بود که اینجا قرار نیست به اونی که دنبالش هستم برسم
 
 فقط بردن تو یک دست دیگه؟  _

 
  .ام نگرفته بود هنوز جدی

 
 .خالی نریمخوای به جات بازی کنم؟ حداقل دستمی .آره_

 
من شانایی بودم که  .هام آروم بودن اما پر از حس اعتماد به نفسقدم

طرد شدن از   ٰحتی .بخاطر شغلم همه چیز رو به جون خریده بودم

  !رو خانواده
 

بازی تمام   .ترین کار ممکن بودیک پوکر بازی کردن و بردن راحت

  .شده و افراد دور میز بلند شدند
یکی از صندلی ها رو بیرون کشیده و  ،قبل از اینکه میز کامل پر بشه

 .فرز روی آن نشستم
 
ولی قبلش باید   ،یست دست خالی بریمقرار ن .جای خودت بازی کن_

  !ماهی تور کنمشاه
 

تنها جوان های سر میز   .سن بالا بودند ًهایی که اکثرامیز پرشد از آدم

 .من بودم و کهزاد و یک پسر دیگر 
 

  :گفت ،کهزاد کنارم نشسته بود که قبل از شروع بازی
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 !ام میمونه برای آخرشببرد اصلی...برم توهم ببر امامن می_

 
 51_پارت#

 
بازی شروع شد بازی که برای من جدی ترین بازی توی عمرم تلقی  

 .شدمی
شدم و به بخش  به هر نحوی که شده باید توی این بازی برنده می

 .رفتمپی میآیوی 
 

کرد؛ اما  ای عمل میحرفه ،هایی که زده بودکهزاد برخلاف حرف

 .رسیدهیچکس در این بازی به پای من نمی
 
فقط یک ساعت پای بازی نشسته بودیم که استرس بردش را   !ساعت یک 

 .داشتم
 
تجربه  ًقبلا  باور کنم خدادادیه یا ،استعدادت توی بازی !بردی قناری_

  !داشتی؟ آخه سروان مملکت رو چه به پوکر بازی؟
 

بعد از یک ساعت   .آمدپیشخدمتی مستقیم داشت به سمت ما دو نفر می

نبرد سخت و بازی و فشار به تمام مغزم برنده شده بودیم و حالا وقت  

 .بازی نهایی بود
 
 مقصدش مائیم نه؟ _

 
 .کمتر حرف بزن_
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جذابی  ِخوای جونتو که نمی ،حرف نزنم جونم در میاد .مدلمه سروان_

 بخاطر حرف نزدن دراد؟   ،مثل من
 

سرخوشی این آدم آخر سر کار دست جفتمان   .سری به تأسف جنباندم

 .دادمی
 
 برنده شمایید درسته؟  _

 
  :به جای من کهزاد خودش رو جلو انداخته و جواب داد

 
 چیزیه؟   ،بله خودمونیم داداش_

 
خدمت پاکت قرمز  پیش .از آرنجش گرفته و اون رو به کنار خودم کشیدم

  :رنگی رو به سوی من گرفته و گفت
 
 .به نگهبان بدید و بعد وارد قسمت اصلی بشید .کارت ورود_

 
و با دو جاکلیدی .کارت ورود؟ این رو که شنیدم در پاکت رو باز کرده 

 .دار روبه رو شدمطرح
 .های لاتین توی هم فرو رفتام با دیدن اون متنلاستیک پر باده چهره

 
فروختم باید به این حال و روزم فکر  زمانی که مدرک زبان کپی و می

 .کردممی
  !سلام بود ،تنها زبانی که از انگلیسی بلد بودم 
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_Hello!  
های طوری که توجه مهمون .کهزاد برگشته و با شنیدن لحنم بلند خندی

 .دیگه رو به رومون جلب کرد
 
ندازیم تو از جونت سیر شدی؟ خودت گفتی گیر نکن و حالا داری می_

  .عمق گذشته
 

  .با تشرم لب فرو بست
 
که   ،به من چه؟ خودم عادت داشتم به شنیدن این صداها برای شما_

 چی؟ نسترن؟    شاید
 
 52_پارت#

 
خاص از همه   .رسیدپی زیادی خاص به نظر میآی ی ویاین طبقه 

  !لحاظ
تلویزیون به چشمم خورده توی  ًجدید بودن و بعضا ًهایی که اکثراآدم

 .بودند
 
 مگه نگفتی فقط جای خلافکارهاست؟  ...اینجا_

 
 .دیدمهایی که میجا خورده بودم از آدم

 
داف پلنگ هم  گاهی یه .ها که خلافکار از آب در نمیانفقط سیبیل کلفت_

 .میتونه خلافکار باشه
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داشت؟ با همون حیرت روی  .حرف حق جواب نداشت .ابرو بالا دادم

 .ترین قسمت سالن نشستممبلی در انتهایی
 .کهزاد کنارم جای گرفته و پا روی پا انداخت

 
 خوای کاراگاه بازی رو شروع کنی؟  نمی_

 
 چه کاراگاه بازی؟  _

 
  !حس ششم به تخت کشوندن طرف با یه_

 
اشتباهی که بارها و بارها  .انگار که قرار به تموم کردن این بحث نبود

 .شدتوی صورتم کوبیده می
 
 خوای تموم کنی؟نمی_

 
 چرا تموم بشه؟   .بازی جالبیه_

 
از جا بلند شدم و همین که برگشتم دیدم برای  .فایده بودحرف زدن بی

 .خیز شده که سریع تشر زدمبلند شدند نیم
 
 باشه؟   ،خوامدم نمی .دنبالم نیا_

 
دست بلند کرده و یک   ،خدمتچند قدم فاصله گرفتم که با دیدن پیش

 .گیلاس نیمه پر رو برداشتم
ای ازش رو بنوشم که مردی به تندی به هنوز وقت نکرده بودم که جزگه

 .ام کوبید و گیلاس کریستالی از دستم افتاد و پودر شدشونه
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 حالتون خوبه؟   .خوام خانممن معذرت می_

 
پر  ،استقامتیی نشان دهنده  صدای مردانه و در عین حال پر ابهتی که 

 .تحکم بود
 

  !بالاخره ،به خودم اومده و گوشم از شر زنگ زنگ کردن خلاص شد
 
 .متأسم به هرحال تقصیر من هم شد ،حالم خوبه_

 
  .های پیراهنش رو باز کرده و دست توی موهاش کشیده بودمرد یقه

 .آدمی که انگار تموم روز رو برای ضبط خودش رو آماده کرده بود 
 .کم کم از من بگیره .ای کاریم روخواست حرفهجوگیر شده و می

 
 دید؟ انتظار یک رقص دو نفره رو می ،برای جبران برخوردمون _

 
 53_پارت#

 
خب حالا که بازیگر    ،نیم نگاهی از نوک پا تا فرق سر بهش انداختم

چطوره با رقیبی اشنات کنم که تو بازیگری حرف اول  !قهاری هستی

 .و ماتت میکنم مرد جذاب و مشکوک خودم کیش !رو میزنه
از فکر بیرون اومدم و با لبخند پر از عشوه و نازی دستمو داخل دستش  

 .قرار دادم و گفتم
 
 !مگه میشه درخواست چنین مرد جنتلمنی رو رد کنم؟ _
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طرح لبخند به خودش گرفت و به نرمی دستم رو فشار   چهره مغرورش

 .داد
 .خواستیم بریم سمت پیست رقص که سر و کله عروس هلندی پیدا شد

 
انگار بهت خوش میگذره با دوست دختر   !فرشاد جان...اهم اهم _کهزاد 

اخی ولی متاسفانه قول رقص اول و آخرش رو   !من وقت بگذرونی نه؟

 .به من داده
 

زیر چشمی به کهزاد نگاه کرد و با  !پسره که انگار اسمش فرشاد بود

 .دندون قروچه ایی دستم رو محکم تر گرفت
 

مزاحم نشو   !ولی الان درخواست رقص من رو قبول کردن پس  _فرشاد 

 .کهزاد جان
 

از لحن تند و پرخاشگرانه فرشاد نسبت به کهزاد جا خوردم   ،واقعیت

 .صورتم تغیریی ایجاد نشهولی سعی کردم تو میمک 
میکنه و بی صدا  از پشت سر این پسره دیدم که کهزاد با نگرانی نگام

 .لب زد
 
 .مراقب خودت باش _
 

استرس   ،پس حتما یچیزی هست که کهزاد رو تا این حد نگران کرده

 .کمی زیر دلم پیچید ولی سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم
یه دستش  روبروی هم ایستادیم و ،با فرشاد به سایر رقصنده ها پیوستیم

دور کمرم حلقه شد و دست دیگه اش دستمو تو حصار خودش  

خواستم از این   ،منم دست راستم رو گذاشتم رو شونه اش   ،گرفت

نزدیکی یکم فاصله بگیرم که با یه فشار محکم منو بیشتر به خودش 
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طوری که چونه ام چسبیده به سینه اش بود و برای  ،نزدیک تر کرد 

جلوگیری از مالیده شدن رژم به پیرهن سفیدش مجبور بودم سرم رو بالا 

 .نگه دارم
 .گرمای نفس هاش رو پشت گوشم حس کردم

 
 .چه بوی خوبی میدی دوست دختر کهزاد _فرشاد 

 
 .به چشم های عجیب و پر نفوذش نگاه کردم و با ناز گفتم

 
 .عطر شما هم خیلی خوش بوعه نظر لطفتونه _

 
صورتش و تو گردنم فرو کرد و نفس عمیقی کشید و با صدایی که توش 

 .خنده هم بود گفت
 
 ،عطر بدنت واقعا مستم میکنه ،اما منظور من عطرت نبود کوچولو _

 .اوووم 
 
 54_پارت#

 
کرد که یمرتیکه منحرف از قصد تو گودی گردنم نفس هاشو فوت م

گرفت از  مثلا تحریکم کنه ولی من قلقلکی بودم و به شدت خنده ام می

و دیگه داشتم از دست میدادم و اگه یکم دیگه به  خودداریم ،این کارش

 ...داد صد درصد از شدت خنده قهقه میزدم کهکارش ادامه می
 
رو بهتره با دوست دختر خوشگلم برقصم  خب فکر کنم دور دوم رقص_

 !مگه نه قناریم؟
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صدای جدی کهزاد با چشم هایی که برق شیطنت داشتن اصلا همخونی 

شاکی بهش نگاه کردم که یواشکی چشمکی بهم زد که یعنی  ،نداشت

از تکون خوردن ایستادیم و فرشاد اخم الود به کهزاد نگاه  .ضایع نکن

 .کرد
 
 قناری؟ _
 

کهزاد دست به جیب جلو اومد و با لحنی پر از شیطنت چشمک ریزی 

 .به فرشاد اخمالو زد و گفت 
 
این کوچولو قناری منه همونطور زبر و ،لقبش قناریه ،اره قناری _

ولی  ،رو پای میز بازی دیدین  نمونه زرنگیش ،زرنگ و البته خوش صدا

 مگه نه آرام خانمم؟ ،خوش صدا بودنش فقط مختص من و فقط برای منه
 

ولی آخه آرام؟    ،ار حالا این چرت و پرت هایی که بهم بافته بود به کن

 .من کجام آرومه که این اسمو برام گذاشته عروس هلندی کله پوک
مهربونی به کهزاد زدم و با لحن عاشقانه ایی لبخند  !نشه ۳برای اینکه 

 .گفتم

 
 .دقیقا همینطوره ...اره کهزادم _

 
اومد جلوتر و دست هاشو از جیبش بیرون  ،نیشش تا بناگوش در رفت

آورد و دست فرشاد رو از دور کمرم جدا کرد و دست های خودش مثل  

 .پیچک دور پهلو هام پیچید و به طوری از پشت بغلم کرد
با چشم هایی که برق خشم و نفرت میزد به کهزاد نگاه کرد و   ،اما فرشاد 
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 .بعد پوزخندی زد و پشتش و کرد بهمون و رفت
 .کمی که دور شد فورا خودم رو از بغلش بیرون کشیدم

 
  !مثل اینکه خوشت اومده ها ،ازم فاصله بگیر عروس هلندی _

 
 .نیش بازش باز تر شد و سرش و خم کرد سمتم

 
کار تری یکی اونوقت چرا نباید خوشم بیاد قناری؟ تو که از من اوستا _

فقط تنها تفاوتش اینه   ،و یکی و به پیست رقص و به تخت میکشونی

 .سری قبل تو دنبال دردسر بودی و اینبار دردسر خودش اومد طرفت

 
عصبانی از این پیچیده حرف زدنش یقه اش رو تو  ،اخم هام توهم رفت 

ل محکم سرش و پرت کردم سمت عقب و گردنم رو  ُدستم گرفتمو با یه ه

 .صاف کردم

 
 55_پارت#

 
 .انگشت اشاره امو تهدید وار جلوی چشمش تکون دادم

که   و بالا نزنه یه وقت ترمز دستیت حواست و جمع کن این اوستاکار _

 ...اصلا راه چاره ایی برای پایین آوردنش برات نمیزارم
دلم   خدااااا !من الان چی گفتم؟..وای من ،و سریع بهش پشت کردم

میخواد خودمو بکشم چرا انقد سوتی میدم و هرچی که به زبونم میاد و  

بهتره برم   ،میگم آخه اه فکر کنم از حرص و خجالت فشارم افتاد اصلا

 .یه چیزی بگیرم و بخورم
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به سمت بار رفتم و به پسر مو قرمزی که پشت میز مشروب ها ایستاده 

 .بود گفتم
 !ممکنه یه لیوان آب آلبالو به من بدید لطفا؟...آم_

ردم تا تونستم صدامو بیش از حد لوس و چندش کنم اونم فقط و ُیعنی م

آ اسمش چی بود؟ اها  ،فقط به خاطر این بود که اون پسره اینجا بود

 .فرشاد
 

با شنیدن صدام دست از پچ پچ تو گوش همون پسره برداشت و با  

اوپس انگار مست کرده بود و اون پیک خالی   ،چشمای خمار نگام کرد

پسر موقرمزه بعد اینکه یه نگاه چندش وارانه از سر   ،تو دستش گواه بود

چشمکی زد و چشم   !تا پام انداخت و احساس لخت بودن رو بهم القا کرد

 .کش داری گفت
چشمامو تابوندم و به قول خودشون ناز   ،ایش مرده شورتو ببرن ایکبیری

تو حلقم   چرخیدم و به میز تیکه زدم که دیدم این فرشاده ،و کرشمه اومدم

نترسیدم چون حرکت سایه اش رو قبل اینکه بیاد پشتم دیده  ،وایستاده

دست رو دهنم گذاشتم و   ،بودم ولی چه کنم که باید نقش بازی کنم دیگه

 .هین بلندی کشیدم
 
 .فرشاد؟ چرا اینطوری میکنی ترسیدممم خب _

گوشه لبش به بالا کج شد و نگاه هیزش و رو خط سینه ام که در طول 

چرخوند و بعد به لب   ،این مدت سعی در پوشوندنشون با موهام داشتم

 .هام خیره شد
و دلم میخواد طعم این لب هار  عسلی؟ اوممم...چرا چشم ...ترس  _

 .بچشم چشم عسلی
 .آماده اس آب آلبالوتون !خانم _

با حرف موقرمزه راه فرار پیدا کردمو با لبخند لرزونی خودمو از زیر  
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بالا تنه اش کنار کشیدم و با یه ممنون لیوان آب آلبالو رو از پسره گرفتم 

 .و مزه مزه اش کردم
و چه چیزی بهت این اجازه رو داده که فکر کردی میتونی لب های  _

 !من رو ببوسی مستر فرشاد؟
 
 56_پارت#

 
خمار سر چرخوند سمت من و اول یه نگاه معنا دار به پشت سرم  

 .انداخت و بعد اومد جلوتر 
وقتی چنین لعبتی رو میبینم که قسمت یکی از بی لیاقت ترین های  _

  .نیازی به اجازه نیست لیدی آرام !مهمونی شده
مشکوک شدم به این نوع لحن و نگاه های معنا دار و عجیبش ولی با 

رو تا  کمی خیالم راحت شد و آب آلبالوم !دیدن اینکه کهزاد نزدیکم بود

آخر خوردم کمی روی صندلی نشستمو به رقصنده ها نگاه میکردمو بی 

ا ریتم اهنگ تکون گاهی اوقات هم پامو ب !توجه به زر زر های فرشاد

 .میدادم که کم کم احساس گرما و کلافگی کردم
نشست و کم کم به قسمت لختی پام پیشروی  دست فرشاد روی رونم

انگار  ...حس عجیبی داشتم واقعا ،چشم هام خود به خود خمار شد ،کرد

داشت خوشم میومد از این لمس ها و دوست داشتم بیشتر هم بشه  

 ....حتی
 

دست دیگه اش پشت گردنم نشست و قبل اینکه فرصت تجزیه تحلیل  

اتفاقات و بهم بده تو یه حرکت سریع از جا بلندم کرد و لب روی لبم  

نمیدونستم چم شده هم میخواستم و هم   ،گذاشت و به سمتی رفت 

 ...نمیخواستم
یه  ،کرد و جسمم خواستار یه رابطه بود انگار عقلم احساس خطر می

 !!!رابطه کامل
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بدنم حس و حال نداشت که بخوام جواب بوسه های فرشاد و بدم و  

 .اونقدری پر شرو شور میبوسیدم که جای جواب هم نمیزاشت
وارد اتاقی شد و منو روی تخت انداخت و خودش سریع دست برد سمت  

انگار احساس   ،پیراهنش و یکی در میون به جنگ دکمه هاش رفت

با  ،قوی تر بود که روی تخت نیم خیز شدمو از تخت پایین اومدم خطرم

قدم های یکی درمیون خواستم به طرف در برم که دست هاش دور کمر  

 .حلقه شد و بازوهای لختم به سینه لخت و گرمش اثابت کرد
 
کوچولو؟  دلت میاد من طعمت و نچشم !کجا میری قناری کهزاد؟ هوم؟ _

 ،وجه عسلیمن باشی ج *سیتو باید عروسک س،تو باید مال من بشی 
 .تو باید مال من باشی نه کهزاد

دستش داشت به بین پاهام و سینه هام پیش روی میکرد و دهن باز  

 .کردمو با تموم وجودم داد زدم
 .امم اومممممم ...ک کمکم ،کهزااااااااد _

فشار دستش روی فک و دهنم به قدری بود که درد رو توی تنم به  

 .جریان بندازه
مطمعن باش ماهرتر از کهزادم  ...ارومممم ،لیدیآروم باش ...هیششش _

 ...من !میدونی ،و بهترین لذت رو بهت میدم
 
 57_پارت#

 
حرفش رو کامل نکرده بود که در اتاق به شدت باز شد و به دیوار  

 .و پشت بندش صدای پر از خشم کهزاد رو شنیدم ،خورد
 !حرومزاده عوضی داری چه غلطی میکنی هااااان؟ _
 

فشار دست هاش از بدنم جدا شد   !با مشت محکمی که تو دهن فرشاد زد

گیج و منگ بودم از اعماق وجودم آتیش   ،و من روی زمین آوار شدم
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گرفته بودم داغ داغ بودم و این داغی رو روی پوست تنم هم احساس  

 .میکردم
کهزاد با استرس و نگرانی که صداش رو هم به لرزه در آورده بود 

 .جلوم چهار زانو نشست و بازوهام و توودست هاش گرفت
 !اون عوضی که آسیبی بهت نزد؟ !هی قناری خوش صدا حالت خوبه _
 

 ،داشتم میخ لب هاش بودم و نمیدونم چرا میل عجیبی به بوسیدنشون
انگشت شستمو ...دستمو بند یقه اش کردمو یه نوچ زیر لبی نثارش کردم

 .کشیدم رو لبش و به چشم های متعجبش زل زدم
انگار واقعا حالت   !قناری چش عسلی ببینم تو مشروب خوردی؟ هوم؟ _

 .پاشو بریم بیرون بدو ببینم آفرین دختر خوب...خوش نی
 .فشار روی بازوم بیشتر شد و منو از روی زمین بلند کرد

 .کن..ولم کن کهزاد ولم ک...و _
ولت  ،داری پس میوفتی دختر رنگت شده گچ دیوار  ،چی چیو ولم کن  _

 .کنم غش میکنی
نفسش و حرصی فوت کرد بیرون و دست انداخت   !وقتی تقلا هامو دید

 .زیر زانو گردنم و بغلم کرد
از ترس اینکه یهو ول نشم رو زمین دست انداختم دور گردنش و سفت  

گوشم روی سینه اش در سمت چپ رو قلبش بود و تپش های  ،چسبیدمش

 .بیقرار قلبش گوشم و پر کرده بود
 

دوتا از دکمه های پیرهنش باز بودن و من رغبت خیلی زیادی برای 

 .لمس کردن سینه لختش داشتم
ه لختش و با انگشت های کشیده و تصمیم توی ذهنم رو عملی کردمو سین

 .باریک سفیدم لمس کردم که باعث حبس شدن نفس تو سینه اش شد
 
هوم؟ من شروع کنم صدای چهچه ات   ،داری شیطونی میکنی قناری _
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 .داره هاکل ماشین و برمی
روی صندلی عقب درزام کرد و تو حالت خم   ،هوم پس تو ماشین بودیم

شده پاهامو حلقه کردم دور کمرش و گردنش و چنگ زدم و خودمو به 

 .تنش فشار دادم
 .دوست دارم این تن و بدن ورزیده رو بی لباس ببینم کهزاد اومممم  _
 
 58_پارت#

 
 .سانتی لب هام پچ زد ۱لبخند دندون نمایی زد و خم شد روی صورتم و 

بزار اول از مهلکه ایی که درستش کردی نجاتت بدم بعد   ،هی کوچولو _

 .زدنت زیاده عزیزم به کارای خودمون برسیم وقت برای چهچه
فشار پاهام دور کمرش بیشتر شد   ،لب برچیدم و مثل بچه ها بغض کردم

 .و نق زدم
 .کهزاد میخواااااامت من الان میخوامت ،نمیخوام _
 

 ،و بی معطلی لب هامو روی لب هاش گذاشتمو پر حرارت بوسیدمش
لبخند کوچیکی زدم و  خیره به چشم های شوکه و گرد شده از تعجبش

ر بیشتر میبوسیدم عطشم بیشتر  هرچقد ،زبونمون وارد دهنش کردم

عرق کرده بودم و سر خوردن قطره های عرق رو از پیشونیم  ،شدمی

 .به راحتی احساسش میکردم
خواستم سرمو عقب  !وقتی دیدم مثل ربات وایستاده و هیچ کاری نمیکنه

 .بکشم که دست هاش پشت گردن و کمرم نشست
 ولی ادامه اش و تو خونه انجام میدیم...خودت خواستی قناری کوچولو _

 !باشه هورنی وروجک؟
عطش داشتم و انگار این عطش   ،چشمکی که بهم زد بیشتر خمارم کرد

با هوس و شهوت خیلی زیادی به لب های خیسش   ،عطش یه رابطه بود

 کردم نگاه می 
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 .میخوامت الانم میخوامت _
 

 .کلافه دستی به گردنش کشید و از روم بلند شد
وز بهت  *انگار تو واقعا یه چیزیت شده شانا نکنه اون پفی ،بسه _

 !مشروب داده هان؟ بگو ببینم آخرین چیزی که خوردی چی بود؟
 .کمی خودمو بالا کشیدم و خمار و کرخت شده نق زدم

 ...گرمه کهزاد اینجا خیلی گرمه  ،اومم من مست نیستم  _
بیحال بودم و نیمه هوشیار بین پاهام نبض میزد و یه درد و حس کرختی  

 .و کلافگی شدیدی داشتم طوری که ممکن بود هر لحظه بزنم زیر گریه
کهزاد خیره بهم نوچی کرد و زود پیاده شد نشست پشت فرمون و ماشین  

 .و روشن کرد
 ،ینهمه عجله هم داره و برام مهم هم نبودنمیدونستم کجا میخواد بره که ا
پشت   ،بند صندلی ها کردم و بلند شدم به زحمت بلند شدمو دست هامو

صندلی کهزاد نشستمو دستمو دور گردنش حلقه کردمو همونطور که تو 

 .گردنش نفس میکشیدم با لحن خماری گفتم
 
بوی عطرت روی رگ گردنت چقدر عالی و خوشمزه به نظر   ،لعنتیی _

 .میرسه کهزاد جوووون
لرزی توی تنش نشست و باعث   !زبونم و روی رگ گردنش که کشیدم

 .لبخندم شد

 
 59_پارت#

 
صدای خنده ریزم   ،دوباره اون کار و انجام دادمو لرزش تنش بیشتر شد

 .به گوشش رسید و گردنش و کج کرد تا ادامه ندم
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  .بشین سر جات.بسه دختر انقدر کرم نریز تصادف میکنیما_

 .نمیخوامی زمزمه کردم و حلقه دستمو دور گردنش تنگ تر کردم
وای دختر خفه شدم من نمیدونم چی به خوردت دادن که اینطوری  _

 .رفتار میکنی ولی هرچی که هست خیلی خووووبه
بایه دست فرمون رو گرفت و با دست دیگه اش آروم گونه امو نوازش  

با شیطنت از اینه نگاهش کردم و   ،کرد و انگشتش روی لب هام نشست

 .کیدمَکش رو م*خیره به چشم های براقش انگشت ف
 

کمی به جلو خم شدم و بعدش چون تعادل نداشتم  !وقتی زد رو ترمز 

 .روی صندلی عقب پرت شدم
ز شد و نق نقی کردمو سعی کردم بلند بشم که در سمت من به شدت با

 .درآغوش کشیده شدم
 .از میون چشم های بازم کهزاد و دیدم که با فک فشرده بغلم گرفته بود

هیچ میفهمی امشب رفتی تو دهن شیر؟ شانس   ،تو احمقی دختر جون _

 .آوردی اونجا بودم
 

بی اهمیت نسبت به حرف هاش گردنمو بالا کشیدم و خمار به لب هاش 

 .نگاه کردم
 !میدونستی خیلی جذابی کهزاد؟ _

 ضربان قلب من و اون خیلی تند میزدم و اینو از اونجایی که دستم روی
 .میگم  !قلبش بود

عاقبت بازی کردن   بزار الان نشونت میدم ،من چی میگم این چی میگه _

 .با دم شیر چیه
چراغ های خطر تو ذهنم خاموش روشن شدن ولی این حس کشش  

ه باعث شد گوشش و گاز بگیرم و  بیشتر بود ک عجیب و غریب نیروش

 .اون لب هاش رو روی هم فشار بده تا داد نزنه از درد
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 .من میدونم باهات چیکار کنم دختره تخص _

صدای  ،لبخند پیروزمندانه ایی روی لب هام نشست و بیحال چشم بستم

تق و باز شدن در اومد و فکر کردم الان روی تخت خودم فرود میام اما  

  .انگار اینطوری نبود
با پرت شدنم روی تشت نرم تختی که هیچ شباهتی به تشک تخت خودم  

 ،لبخند خبیثانه کهزاد باعث بیشتر شدن تعجبم شد ،نداشت چشم باز کردم
 ...ولی جواب لبخندش رو با لبخند شیطونی دادم که از رو نرفت اصلا

 
پیرهنش رو از تنش کند و سینه ستبر و شیکم شیش تیکه اش رو به 

 .نمایش چشم هام گذاشت
با انگشت اشاره   ،یکی از زانو هاش و روی تخت گذاشت و خم شد سمتم

 .چشم راستم تا روی لب هام خط کشید از 
 
 60_پارت#

 
 ،زدنت رسید  مثل اینکه زودتر اونچه که فکر میکردم وقت چهچه _

 .قناری کوچولو
خیره به بدن ورزیده اش خمیازه ایی کشیدم و به عادت همیشه دست و  

پاهامو کش و قوسی دادم و دستش و گرفتم و کشیدم که باعث شد تعادلش  

 .بهم بخوره و پرت بشه کنارم
دست و پاهام و انداختم دورش و دوباره یه خمیازه دیگه کشیدم و مچ مچ  

و  کنان سر روی سینه اش گذاشتم و کم کم چشم های خسته ام بسته شد
 .خوابم برد

 
 )کهزاد(

انگار که   ،کردم که با بیخیالی تمامبا دهنی باز به دختری نگاه می
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 .خوابیده بود !رو تو بغلش گرفتهعروسک خرسیش
 

بدجوری وسوسه ام میکرد که ببوسمش ولی بوسه   لب های قنچه اییش

این دختر کوچولو لجباز انگار با بقیه خیلی   ،ناغافل به دردم نمیخوره

اذیت کردن و  ،کرد و این تفاوت برای من خیلی با ارزش بودفرق می

 .حرص خوردنش بیشتر از بوسه بهم مزه میده
 

کمی تکون   ،از دورم باز کردم  لبخند کوچیکی زدم و دست و پاهاشو

لحاف نازک روی تخت رو روی بدن سفیدش   ،خورد ولی بازم خوابید

 .امشب بدجوری با این لباس سبزش دلبری میکرد...کشیدم
اصلا  ،بگیرم از خدمه اوه پسر انقدر عجله ایی شد که یادم رفت مانتوشو

کش و قوسی به بدنم دادم و لباس   ،نگ میزنم بفرستن دم خونهبیخیال ز 

 .هامو دراوردمو با برداشتن حوله به سمت حموم تو اتاق رفتم
بعد خشک کردن   ،دقیقه ایی گرفتم و اومدم بیرون  ۱۰یه دوش سرپایی 

 .بدنم فقط یه شلوارک پوشیدمو و موهامو سشوار کشیدم
 

نصفه شب و بازم بدخوابی زده   ۱آخ که چقدر سرم درد میکرد ساعت 

نیم نگاهی به شانا انداختم خب اینکه خوابه و حالا حالا ها بیدار  ،به سرم 

 .پس برم یه قهوه بخورم تا این سردردم آروم بشه ،نمیشه
با اخم های درهم وارد آشپزخونه شدم و در حین درست کردن قهوه 

اون فرشاد عوضی بی دلیل به ...درگیر اتفاقات عجیب امشب شد فکرم

وای که اگه شانا بفهمه پسری که دیشب باهاش   ،شانا نزدیک نشده

بدجوری حال اون لاشخور و میگیره و منم که عاشق   !رقصیده کی بوده

 .دددَوَچه ش !فیلم های اکشن و پلیسی
 

 .لبخند دندون نمایی زدم
 ،انگار سروان کوچولومون وارد بازی خطرناکی شده ،خب خب خب _
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 .ببینم چیکار میکنی قناری 
واییی که چه گرد و   ،هیجان زده ماگ پر از قهوه ام رو مزه مزه کردم

 .خاکی به پا کنه این کوچولو
 
 61_پارت#

 
 )شانا(

به سختی چشم باز کردم ولی هیچی جز تاریکی  !با داغ شدن گردنم

 ،لیسیدانگار یکی داشت گردنم رو میبوسید و هر از گاهی هم می ،ندیدم
 !دستی که روی سینه ی چپم نشست و فشار نسبتا محکمی که بهش داد

باعث شد اه کوچولویی از بین لب هام فرار کنه و اون شخص دست از  

 .کمی مکث کرد ،سر گردنم برداره
 

کم کم سنگینی تنش روی بدنم کنار رفت و کمی بعد چیزی مثل چسب  

که   از جام بلند بشم خواستم ،ضربان قلبم بالا تر رفت ،روی دهنم چسبید

متوجه شدم دست هام به تاج تخت بسته شده و پاهام به عرض شونه باز  

 .از هم بسته شده بودن و توان کوچک ترین حرکتی رو ازم میگرفتن
 

وقتی دست ها   ،بشه دست گرمی که بین پاهام نشست باعث شد مورمورم

لذت و ترس دست   !پیشروی کردنو بین پا و سینه هام عرض اندام کردن

 .به دست هم دادن تا نابودم کنن
 

گیج و گنگ بودم نمیدونستم الان کجام و چرا و چطوری از روی این 

تخت با این وضعیت افتضاح سر در آوردم از همه مهمتر این کی بود 

 کرد؟ که داشت به بدنم تعرض می
 اوهمم ...اومممم...اومم _
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صداهای نامفهومی که از دهنم خارج میشد و توسط چسب که روی دهنم 

طوری که دیگه تحمل   ،بدجوری رو مخم بود !بود در نطفه خفه میشد

نکردم و به طرز دیوانه واری شروع کردم به تکون دادن و دست و 

اون شخص با فشردن شونه هام سعی در مهار کردنم داشت که  ...ماهام

تا اومدم   ،موفق نبود و آخر سر چسب رو محکم از روی دهنم برداشت

 .لب هاش روی لب هام نشست !فحش بارونش کنم
 

وقتی دید واکنشی نشون نمیدم بوسه رو عمیق تر کرد و همزمان مشغول  

لبخند اون مرد رو از پشت   ،ماساژ دادن بین پام شد که بیشتر شل شدم

لبخندی از جنس   ،چشم های بسته هم میتونستم حس کنم

سنگینی تنش که روی تنم افتاد تازه متوجه لخت بودن    ،روزیپی

 .هردوتامون شدم
به این  نه من پاکیمو ...یعنی چی؟ اون اون کیه میخواد چیکار کنه...یع 

 .نهههههه راحتی نمیبازم
 

و  تقلا هام دوباره شروع شد ولی باز هم به خاطر بسته بودن دست و پام
نتونستم   !تن بزرگ و مردونه روی بدن ظریفم همینطور سنگینی اون 

تکون های ریزم ادامه داشت تا جایی که اون لب   ،کاری از پیش ببرم 

هام رو بیشتر به دهن گرفت و چندی بعد انگشت هاش دست از ماساژ  

دادنم برداشت و بلافاصله فشار کم و زیادی رو روی پایین تنم بیشتر  

 !ردونگی و احساس سوزشتا جایی که وارد شدن حجم بزرگی از م ،شد
 .....با تمام وجودم لب از لبش جدا کردم و جیغ زدم

 
 .کمکککککککککککک ...کهزاااااااااااااااااد _
 
 62_پارت#
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بدجوری سینه ام به خس خس افتاده بود انگار که چندین کیلومتر دویده 

 .بوده باشم
نزاشتی بخوابم چته؟   ،دختر چته خونه رو گذاشتی رو سرت...هی هی _

 .اه تازه خواب برده بودا
 

 !چی؟
 ،پلکی زدم و چشم باز کردم که نور لامپ چشمم رو زد  گیج و منگ

 !پس همه اش خواب بود؟...پ
وقتی کهزاد رو با چشم های سرخ و خواب الود و طلبکار و دست به 

 .بیشتر تعجب کردم !کمر رو وسط اتاق دیدم
 
 !مگه مهمونی نبودیم ما؟...کجام کهزاد؟ مگمن ...من _

نیشخند صدا داری زد و با انگشت شست و اشاره چشم هاش رو ماساژ  

 .داد
اتفاقا وسط مهمونی بودیم و من داشتم از یه حوری  ،چرا مادمازل _

بردم که جنابعالی مثل قوم بربر جیغ زدی و منو بهشتی فیض می

نمیدونم  ،کشوندی تو اون اتاقی که با فرشاد مشغول ماچ و بوس بودین

خب داشتم میگفتم از  ،چرا برای همه اره ایی و برای من یکی بلللله

با  ،اونجا نجاتت دادم ولی یکی باید می اومد منو از دست تو نجات بده

 ،به درکک !صد تحریک کردنمو داشتی*سی قاون ادا های مثلا س
اوردمت خونه ام تا مثلا خیانت در امانتی نباشه و فردا بری خونه  

حالا دیگه چرا نمیزاری کپه مرگمو   ،به جهنمم !خودت بکپی

 .بزارررررررممممممممممم
 

این صدای دادش واقعا نشون از   ،اخمی کردمو گوش هامو گرفتم

سگ   !کردمی انگار اونم مثل من وقتی یکی بدخوابش ،داشت عصبانیتش 

 .اخلاق میشد
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ای سگ   ،کوفت و کهزاد ،درد کهزاد   ،هی کهزاد کهزاد کهزاد   _

حالا چه خوابی ...نه تو اون وقتی که من با توعه جغجغه آشنا شدم *بری

خبر مرگت که با جیغ و وحشت صدام زدی و ازم کمکی   میدیدی 

 !خواستی
 

خوب پولی به   ،باید از فردا بزنم تو کار ابر قهرمانی نجات بانوان جوان

 .جیب میزنما
بالشتک  بافتحرصی از این پر حرفی و چرت و پرتی که بهم می

و   ،که صاف خورد تو صورتش روی تخت و پرت کردم سمتش کوچیک

وایییی بین پاهام خیس و لزج بود لعنتی  ،من تازه متوجه عمق فاجعه شدم

 !یعنی من با دیدن یه خواب تا این حد تحریک شدم؟
 
حرفی داری بگو  ،پرت کنی  ها بگو دیگه فقط بلدی مثل بچه ها بالشت _

 .کلی حرف داریم فردا که باید بزنیم نداری من بکپم

 
  63_پارت#

 
با قلبی مملو از ناراحتی از جام بلند شدمو به سمت سرویس بهداشتی  

 .اتاق رفتم تا از شر این خیسی بین پاهام خلاص بشم
 
 !کجا داری میری دختر؟_

 
بیا   اگه میخوای !اعلیحضرت میخوای بیای بامن بریم دستشویی؟_

 .تعارف نکنی یه وقت
 .زنیمحرف می الان خوابم میاد بعدا راجعبه خوشم اومدن یا نیومدنش _
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وارد دستشویی شدم    با حالت چندش ناکی ،هوف این بشر آدم بشو نیست

چشمم به خودم تو  !و بعد انجام دادن کارهام و راحت شدن تقریبی بدنم

 .آینه افتاد
 

بی  ،هیچ جلوه خوبی به صورتم نداده بود ،آرایش ماسیده روی صورتم

یه حوله اضافه  ،با بدبختی شستم حوصله آبی به صورتم زدم و آرایشمو

با اون صورت و دست هامو شستمو  ،ته کمد بود که به نظر نو می اومد 

 .رفتم بیرون
صدای خواب آلودش از روی  !به محض اینکه پامو گذاشتم داخل اتاق

 .تخت بلند شد
 .خاموش کن بیا بگیر بخواب اون چراغم _

پیچید ولی حس و حالی برای پرسیدن  سوالات زیادی تو ذهن گنگم می

بی هیچ حرف اضافه ایی چراغ و   ،نداشتم و این خیلی عجیب بود

خاموش کردم و با فاصله نسبتا زیادی از تخت دراز کشیدمو یه بالشت  

ولی واقعیتش اونقدر  ،هم وسطمون گذاشتم که مثلا محکم کاری کنم

هردوتامون کسل و بی حوصله بودیم که راحت خوابمون برد  

 .البته این بار بدون کابوس...دوباره
 

با چشم های بسته سمت صدا  ،کرد صدا زنگ موبایلم از خواب بیدارم

 .دست گردوندم و بلاخره از روی میز کوچیک کنار تخت پیداش کردم
 
 .آخ خدا دختر تو چقدر پر سر و صدایی خواب و بهم حروم کردی اه _

با همون چشم های بسته بدون  ،وجه به صدای کلافه و خواب آلودش بی ت

 .نگاه کردن به اسم مخاطب جواب دادم
 
 !بله ؟ _
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مگه قرار نشد اگه سرنخی پیدا کردی بهمون  !دختر تو هنوز خوابی؟ _

اون پرونده قتل دختره رو میگم تونستی یه کاریش کنی یا بچه   !خبر بدی

ببین الان خیلی کار ریخته رو سرم اداره خیلی   !هارو بفرستم دنبالش؟

تا سرهنگ صداش در نیومده باید این پرونده رو ببندیم  ،شلوغه امروز

اگه بفهمه  !شانا حواست هست که سرهنگ طارقی بویی از قضیه نبره

خب من دیگه برم   ،دستورش و نقض کردیم اشهد همه مون و میخونه

 .خدافظ

 
 64_پارت#

 
کمی با اخم فکر کردم و  ،و سریع قبل اینکه من چیزی بگم قطع کرد

 ...چشم هام اندازه توپ پینگ پونگ گرد شد !وقتی ویندوزم بالا اومد
 

 !وای وای وای دیشب چیشدد؟
 
 !کهزااااادددد؟ کهزاد بلند شو ببینم دیشب چیشد هاااان؟ _

حالت چهره اش مثل بچه هایی شد که در مرز گریه ان و با همون حالت  

 .هم نق نق کنان نشست رو تخت و بالشت و پرت کرد سمتم
 !بابا بزار بخوابم دیگه چیه چی میخوای از جون من عزرائیل؟ _
 

بالشتی که کنار زانوم فرود اومده بود و برداشتمو با حرص و عصبانیت 

از لای دندون  !بالا بردمو همونطور که به سر و صورتش ضربه میزدم

 .هام میگفتم 
 !دیشب چیشددددد؟...ازت میپرسم...دارم  !من عزائیلم؟ _

پایین نیومده مچ دستم اسیر دست های قوی  !اینبار که بالشت بالا رفت

 .کهزاد شد و تو یه حرکت سریع خابوندم رو تخت و خیمه زد روم



 133 

 
 ،فقط خانمم شدی همین{لبخند خبیثانه ایی زد}دیشب چیز خاصی نشد  _

جای تو بود الان از شدت درد زمین و آسمون و   واقعا در تعجبم هرکی 

 ،نوچ نوچ نوچ...گرفت ولی تو مثل خروس جنگی میپری بهمگاز می
 ....عجب دوس دختری گیرم اومده ها

 
 ،اخم هام همدیگه رو بغل کردن ،کرددیگه داشت زیادی زر زر می

نفسی گرفتمو لب هامو روی هم فشار دادم تا گوشت گردنش و به نیش 

نکشم از حرص ولی در عوض پامو بلند کردم و زانوم به عضو حساس  

لبخند دندون  ،بدنش خورد و حبس شدن نفسش رو به راحتی حس کردم

نمایی زدمو فورا از زیر تنش بلند شدم و انگشت اشاره امو گرفتم  

 .سمتش
 
 .من همیشه همینقدر آروم نیستم ،حواست باشه چی میگی کاکول سفید _

م هم نزده بودما فقط یه ضربه سطحی و کنترل شده حالا همچین محک

به پهلو  ،تک سرفه ایی کرد  ،بود که اینطوری کولی بازی در میاره

 .خوابیده بود و نمیتونستم صورتش و واضح ببینم
 
باید  ...آخ آخ لعنت به من که نذاشتم حسابتو برسن ک اومدم نجاتت دادم _

 .کنه دختره قورباغه حالی به حولیت میذاشتم اون فرشاد پخمه

 
 65_پارت#

 
روی صندلی میز آرایشی البته بدون آرایش نشستم و چنگی به موهام  

کلافه و عصبی بودنم از این گیجی و گنگی ذهنم بدجوری اذیتم   ،زدم

 .کردمی
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من وقت مسخره بازی ندارم  ...کهزاد محض رضای خدا جدی باش _

 .و برام تعریف کن پسر ممکنه بند و آب داده باشم پس هرچی میدونی
 

 .پف کلافه ایی کشید و حرصی گفت
پاشو برام یه لیوان آب بیار با این جفتک پرونی هات  ،چقدر پرویی تو _

 .نفسمو بریدی دختر 

 
 .شد رو گرفتم و پوزخند زدمجلوی لبخندی که داشت باز می

 
 !یه وقت؟ س نیوفتیَپ ... حالا خوبه همچین محکم هم نزدما _
 
از اتاق رفتم بیرون و وارد   !بمونم بدون اینکه منتظر زبون درازیشو 

اووو از شیر مرغ   ،آشپزخونه شدم و بی تعارف در یخچال و باز کردم 

دوتا لیوان نوشابه تگری ریختم و در یخچال و   ،تا جون آدمیزاد توش بود

 .بستم و راه اومده رو برگشتم
 
کلی کار  ...بیا بگیر کوفت کن و بگو دیشب چه غلطی کردیم و چی شد _

 .علاف تو نیستم که ،دارم من 
با  ،سر چرخوند سمتمو از روی تخت بلند شد و سینه به سینه من ایستاد

 .نیشخند تمسخر آمیزی ضربه ایی به پیشونیم زد
 
قناری فراموش کار یادش رفته که به خاطر یه تهمت الکی به بنده دو  _

ایی جونم گرم خودش یه کاری کرد  باز دم د  !هفته از کار معلق شدن؟

تا تو ...وگرنه میخواستم ازت شکایت کنمو هی دنبال خودم بکشونمت
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 .باشی دیگه به یه بیگناه تهمت نزنی
 

 .لبخند جذابی زدم و سرمو نزدیک صورتش بردم

 
هوم مگه  !پس اعتراف میکنی که از من خوشت اومده کاکل سفید ،اوه _

 !نه؟

 
تو این کشمکش اون هم کم نیاورد و فاصله کم سر هامون رو از بین  

 .برد و با لبخند دندون نمایی گفت

 
مخصوصا از نوع قناری  ،من عاشق رام کردن گربه های وحشی ام_

 .خوش صداش
 .لبخند حرصی زدم و چونه اش و تو مشتم گرفتم

 
مثل اینکه دلت میخواد این بار ضربه ام کاری تر باشه و از بچه های  _

 !اره خواجه کهزاد؟ ،آینده ات بی نصیب بمونی

 
  انگار بهش بر خورد که اخم هاش توهم

لیوان و از دستم گرفت و یک نفس سر کشید و   ،و جدی شد رفت

 .همونطور که میرفت سمت کمد لباس هاش با لحن جدی گفت
 
خر مخت و گاز گرفت رفتی با فرشاد   ،دیشب وسط مهمونی _

گرچه تا جایی که  ...خوابش سر در آوردیبعدش هم از اتاق  ،رقصیدی 

شک دارم با پای خودت رفته باشی تو  !توعه جفتک پرون رو شناختم

خب داشتم   ،تختش هرچند یه بار با میل خودت اومدی تو تخت من جوجه
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میگفتم اتاق کناریتون با یه حوری بهشتی مشغول بودم که تو نقش  

ببینم قبل رفتن به   ،جغجغه رو ایفا کردی و من و از عیشم محروم کردی

 !اتاقش چیزی خوردی یا به خوردت داد؟
 
 66_پارت#

 
 .....با هر کلمه اش صحنه هایی از دیشب جلوی چشم هام می اومد

 
 .فقط...آره یه آب آلبالو ف...آ !هوم _

 
 ،نیشخندی که روی لب هاش بود بهم فهموند که بدجوری سوتی دادم 

سروانی که کلی تمرینات سخت رو  !همچین بی احتیاطی اونم از من

 .پشت سر گذاشته واقعا دور از چشم و خیلی مسخره بود

 
چیز ،بعله با اون آب میوه ایی که حناق کردی و معلوم نبود با چی _

اوو حتی نزدیک بود بی افتم  گرفته بودی ژست دافارو !خورت کردن

 .کنی دختره هیز خخ
 
 !چی مگه چیکارت کردم من؟ _
 .نگو که یادت نیست _
 ...نه چی باید یادم ب _
لحظات توی اتاق و ماشین جلوی  !من این قوزمیت روبوسیدم؟ ،م ،هیع

 .چشمام رژه میرفتن
ها چیه قیافه ات و شبیه سکته ایی ها نکن اون غار علیصدر رو هم  _

 .همچین چشماشو گرد میکنه انگار من بهش چشم داشتم ،ببند
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کلافه و عصبی طول و عرض اتاق رو قدم رو رفتمو چنگی به موهای 

 .کوتاهم زدم
وای وای کهزاد از دست تو من چیکار کنم میدونی چقدر تحت فشارم؟   _

به خاطر تو   ،از دست بدم به خاطر جنابعالی نزدیکه کارم و شغلمو

پرونده ایی که مسئولیتش با منه بلاتکلیف مونده دیشب فکر میکردم 

میخوای کمکم کنی و منو یک قدم به هدفم نزدیک تر کنی اما نه تنها 

اینکار و نکردی بلکه باعث شدی توی اون مهمونی لعنتی آدم چندش و  

مثل فرشاد رو تحمل بکنم اه اه با اون دندونای سفید و  نچسب تفلونی

 .لبخند های هیزش مو به تن آدم راست میکرد مردک منحرف
 

 .حوله سفیدش رو انداخت رو شونه اش و با بیخیالی لبخند زد
من خیلی کار دارم امروز از کار و زندگی  ،انقدر غر غر نکن دختر  _

ظهر از خواب بیدار بشی  ۱۲روز اول هفته باشه و ساعت  انداختیم

حالا بیا برو خونه ات یه دوشی بگیر فکراتو جمع و جور   ،نوبره والله

کن بزار منم برم به کارام برسم و شب که اعصابمون آروم بود میام  

راجب فرشاد پاک دامن بیشتر حرف بزنیم مطمعن باش که دیشب شاه 

 .خی خب حالا گود بای مادمازلُماهی تور کردی د
 

با قدم   !ببنده همینکه خواست درو ،در سفید رنگ رو باز کرد و وارد شد

م رو در و با فشاری های بند خودمو بهش رسوندم و کف دستمو گذاشت

 .که بهش وارد آوردم اجازه بسته شدن رو بهش ندادم
ی بیخیال مرفه بی درد فکر میکنه همه مثل خودش تا لب تر کنن پسره

 .هرچیزی که اراده کنه فراهم میشه
 
 67_پارت#
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منم بیکار نیستم که باید یه  ،هی هی هرچی میخوای بگی و الان بگو _

مدرک معتبر پیدا کنم که دهن دایی جنابعالی رو ببندم و خودم و از تنزل  

من به آسونی به اینجا نرسیدم که بخوام به همین آسونی  ،مقام نجات بدم

ها از دستش بدم و به جای ترفیع مقام تنزل مقام گیرم بیاد فهمیدی یا 

 !بیشتر بفهمونمت؟
 

چشم های پر از آرامش و لبخند بیخیالش حرص درآر ترین صحنه  

 .ممکن در کل طول عمرم بود
تنها چیزی که از این همه سخنرانی   ،انقدر حرص نخور جوجه قناری _

خب منم   ،اینکه خیلی دلت میخواد با من بیای حموم !گوهر وارت فهمیدم

 ،د خواسته خانم خوشگل ها رو رد کنمکه قلب مهربونی دارم دلم نمیا
بیا بیا خانم خانما این افتخار و بهت   {دستمو گرفت و کشید سمت خودش}

 .یه دوش عاشقانه بگیری میدم که با خواهر زاده مافوقت
 

دستی که دستمو گرفته بود رو با یه چرخش   !این نمیخواست خفه بشه؟

فکر کرد رام حرف  {انگار که میخوام نوازشش کنم}آروم از مچ گرفتم

نیشخندی به چشم هایی  ،هاش شدم و برای همین فشار دستش رو کم کرد 

که رنگ پیروزی به خودش گرفته بود زدمو مچ دستش رو با یه فشار  

خیلی محکم پیچ دادم و به عقب خم کردم که باعث شد از درد اخمی  

 .بکنه و برای کم کردن درد به سمت عقب خم شد
 
ه شرکت تو مراسم  به نفعته که اطلاعات خوبی بهم بدی کهزاد وگرنه ب _

 !شنیدی یا نه؟ ،فساد و فحشا دستگیرت میکنم جناب کهزاد فخار 
 

با کوبیده  ،بی هیچ حرفی یک ضرب دستش رو آزاد کرد و داخل رفت 

بر   هه به بچه کوچولومون ،شدم متوجه عصبانیتش !شدن در تو صورتم

خورده انگار؛ ولی خب حقشه دیگه همه اش میخواد حرصم بده از هر 
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 .راه و شیوه ایی هم استفاده میکنه چشم رنگی
بیخیال بابا اینجا پشت در حموم پسر مردم وایستادم و دارم چرت و  اوف 

به سمت تخت بهم ریخته رفتمو با برداشتن موبایلم از خونه  ،پرت میگم

 .اش زدم بیرون
 

مردک منحرف همچین گفت خانمم شدی که یه لحظه سکته رو رد کردم  

خوبه حالا چنین موقعیت هایی فکرم خوب کار میکنه و دست و   ،اصلا

البته از اون چشم های خبیث و پر از شیطنت هم قشنگ  ،کنمپامو گم نمی

 .معلوم بود که قصدش فقط اذیت کردنه
 
 68_پارت#

 
بی حوصله پیراهن و  ،وارد خونه ام شدمو به سمت اتاق خوابم رفتم

دی ِحوله تن پوش ت ،شلوار ست مشکی برداشتم و انداختم رو تخت

بعد در آوردن لباس های مزاحم دیشبی   کوتاه قرمز رنگم رو برداشتمو

 .و باز هم همچنان فکرم درگیر بود ،وارد حموم شدم 
 

اگه من یه   ،حرف های چند ساعت پیش آرش بدجوری نگرانم کرده بود

باید یه کاری بکنم   ،ممکنه همه چیزمو از دست بدم !سر نخ پیدا نکنم

 ...باید
 

دست این کهزاد آدمو دق میده تا یه کاری رو انجام بده فعلا که  آخ از 

 مدرکی بر علیه اون باب بر ثابت کردن قاتل بودنش ندارم و با حدسیات
و  قتلی اتفاق نیوفتاده و این فرضیه قتل فقط در حد یک حدسه !مانی

یعنی کهزاد فخار بی گناهه و من دوبار به  ،همین هم بیشتر اذیتم میکنه

 .مهمت بی پایه و اساس زدُیه بیگناه شک و ت
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ماجرا آزار دهنده اس ولی منی که عاشق حل کردن   اینهمه گنگ بودن 

مثل شلیک گلوله بین دو آبروی  !معما های پیچیده تر از این هم هستم

ولی از قدیم گفتن معما گر حل   ،یک آدمه همونطور هیجانی و دشوار 

 .شود آسان شود
 

ر شده از آب گرم دراز کشیدم و برای ثانیه ایی چشم هام ُداخل وان پ

آرامش تنها کلمه  ،رو بستم و مغزم رو خالی از هر فکر و نگرانی کردم

 .کردمایی بود که تو ذهنم هجیش می
برای چند دقیقه از این آرامش لذت بردم و روحم و بدنم رو به این  

 .سکوت و آسودگی مطلق دعوت کردم
 

 .این همه تنش واقعا پرخاشگر و عصبیم کرده بود
 از آرامشی که برای چند دقیقه داشتم دست کشیدم و از وان دل کندمو
سمت دیگه حموم که دوش سیار داشت رفتم و بعد از تنظیم فشار و 

 .زیر دوش ایستادم !جهت آب با دکمه های مخصوص
زیر دل و کمرم و زانوهام درد و کوفتگی خفیفی داشت و این درد خیلی  

اه خدای من چرا ما دخترا رو انقدر بدبخت آفریدی  ،برام آشنا می اومد

 .آخه همیشه درد نصیبمون میشه
 

برای بدتر نشدن دردم سریع از زیر دوش بیرون اومدمو حوله امو  

گرمای اتاق کمی پایین بود برای  ،پوشیدم و پا به درون اتاقم گذاشتم

تنم و خشک کردم و آب   !همین بعد از تنظیم کردن سیستم گرمایشی اتاق

 .گرفتم موهامو
لباس هامو پوشیدمو حوله  !بعد از اقدامات امنیتی که هر دختری میدونه

 .خیش و روی مبل انداختم تا خشک بشه مثلا
 
 69_پارت#
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به آشپزخونه رفتمو بعد خوردن یه قرص مسکن روی صندلی میز  

ناهارخوری نشستمو لیست تماس ها و بعد لیست پی ام های موبایلم رو  

 .چک کردم
 .هره که حالمو پرسیده بودُدوتا پی ام از س

 .تا از آرش که فقط نصفش چیشده و کجایی بود ۱۰حدود 
 

خودش خیلیه  !بین تماس ها هم نگم که اگه گوشی هنوز نسوخته و سالمه

اووو یه شماره ناشناس درست سر تایمی که من   ،انقد که زنگ زده بودن

 .تو حموم بودم زنگ زده بود
با فکرهایی که به ذهنم اومد شماره رو گرفتم و بوق های آزاد رو  

  .شمردم
 .سر بوق چهارم برداشت

 !ری خوبی؟چطو...چ...قناری خانم ،ه...کی زنگ زد...ببین ...به به  _
 

 .سگرمه هام توهم رفت عه این که عروس هلندیه
خبر مرگت کاکل سفید   !شماره منو از کجا اوردی؟ !تویی کهزاد؟ _

 !داری میمیری که نفس نفس میزنی؟
 .معلوم کرد که تنها نیست !صدای قهقه ایی که از پشت تلفن اومد

 
درضمن کاریت نباشه شماره  ،اوووو خانم خوش صدا رو اسپیکره ها _

هم شماره منو داشته باشی هم  زنگ زدمت ،ات و چطوری گیر آوردم

 .اینکه قرار امشب و یاد اوری کنم
نمکدون روی میز رو به بازی گرفته بودمو با حرف مسخره آخرش  

همونطور که  ،کوبیدمش روی شیشه میز که شانس آوردم ترک برنداشت

 .که هنوز نچیده بودمشبا جدیت جوابش رو میدادم راهی اتاق خالی شدم 
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کی پیشنهاد قرار دادی و من قبول کردم که یادم   !اوه عروس هلندی _

 !نیست؟
قناری همین یه ساعت پیش گفتی میام   ،عجب آدم فراموش کاری هستیا _

 .برای شام
کشیدم و پوزخند صدا داری زدم و با لحن   دستی روی جعبه ساز ویالونم

 .پر از تمسخر گفتم
 !پس غیر مستقیم داری منو به شام دعوت میکنی مستر فخار درسته؟ _

اوکی من که مشکلی باهاش ندارم اتفاقا وقتم آزاده و این افتخار رو بهت 

 ساعت و آدرس محل مورد نظرتو  ،میل کنم میدم که شام رو درکنارت
 .برام بفرست بای

 
هه بچه پرو مثلا میخواد رو کم کنی کنه ولی نمیدونه با  ،و قطع کردم

 .کسی طرف حسابه که خودش ملکه رو کم کنیه
با شور و شوقی که توی  ،راستی خیلی وقته که ویالون نزدم  ،هی بگذریم

طی یه تصمیم فوری ویالون خوش دستم  !ه جریان افتادرگ و پی ام ب

با مهر و علاقه  ،رو از جعبه اش بیرون آوردم و بعد از تنظیم کردنش

 .آرشه رو روی سیم ها به حرکت در آوردم
 
 70_پارت#

 
صدای روح نواز ویالون محیط رو در بر گرفت داشتم کم کم بعد از  

رو  بردم که روشن و خاموش شدن صفحه گوشیم توجهممدت ها لذت می

با اعصابی بهم ریخته ویالون رو کناری گذاشتمو پر از   ،جلب کرد

 .سبز رو به سمت راست کشیدم حرص آیکون
 
 ...ت !باز چی میگی کهزاد؟ _
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فرشاد هستم دیشب باهم آشنا شدیم به خاطر دارید؟ به   ،سلام خانم آرام _

 .خاطر اتفاقی که افتاد واقعا معذرت میخوام
انقدر هم خودمونی صحبت کردن خوب   ،اها بله بله فرشاد جان شناختم _

 .دیشب نیست اونم با اتفاقات
 

 .هوف داشتم سوتی میدادما
 
 !باید دوباره بگم که از آشنایی با خانم زیبایی مثل شما خوشحالم یا نه؟ _

 !میای؟...ازت میخوام دعوت کنم که شام رو با من بیای بیرون !آم آرام
 

 .لحن صدام رو تا حدی پر از ناراحتی و شرمندگی کردم
از دیشب با کهزاد دعوام شده الانم دعوتم  ،اوه واقعا متاسفم فرشاد جان  _

خیلی دلم  {بغض کردم}،یاره هرچندکرده برای شام که مثلا از دلم درب

 .رو شکست
 
وقت دیگه ایی رو برای قرار شام پیشنهاد میدم آرام   پس من یه..پس _

 ،من همیشه هستم !اون نباشه ،؟ اصلا ناراحت و نگران نباشباشه
 .همیشه

 
فکر میکنه من نمیتونم لحن واقعی رو از لحن   ،ل هوس ُهه مردک ب

 .الکی و فیک تشخیص بدم
 .باشه عزیزم من باید برم کار دارم مراقب خودت باش بوس بای _
 

 .ر حرف زدمُنُشبیه دخترای لوس و ن ،عوق حالم بهم خورد اصلا
بود و   ۲ساعت تقریبا طرف های  ،گوشیو برداشتمو از اتاق اومدم بیرون 

 .من کلی کار داشتم که انجام بدم
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به لطف این موقعیت ویژه و بلایی  ،اول رفتم سراغ آماده کردن لباس ها

یه  ،نمیتونم لباس رنگی بپوشم پس !که هر ماه سرما دخترا نازل میشه

  ۵و کفش پاشنه   ،مانتوی کوتاه مشکی با شلوار راسته و شال مشکی

 .تا موقع رفتن بپوشمش ،سانتی آبی نفتی و کیف ستش رو کنار گذاشتم
 

آرایش خاصی هم نمیخواستم انجام بدم پس فقط میموند خشک کردن 

با وجود کوتاه بودنشون انقدری پر   ...موهای نم دارم و اتو کشیدنشون

 .پشت بودن که خشک کردن و اتو کشیدنشون زیاد طول کشید
بعد اتو زدنشون اهنگ مورد علاقه امو گذاشتم پلی بشه و در بالکن اتاقم 

شهر زیر پام بود و برای منی که عاشق ارتفاع اوم کل ...رو باز کردم

 .بودم این عالی تر از عالی بود
 
 71_پارت#

 
 بچین منو که میدونی واست مثل یه پازلم 

 
 میدونی هر چی پیش بیاد من واسش حاضرم 

 
 یکم آرامش لازمم آرامش لازمم آرامش لازمم 

 
 بچین منو که میدونی واست گل تو باغچمو

 
 میبینی حالمو رد میشی میشکنی ساقمو 

 
 فقط میشکنی بالمو میشکنی بالمو میشکنی بالمو 
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با زندگی می جنگه تو بستی چتر و یا  بارون یعنی یکی برات دل تنگه

 نه
 

 آره بارون یه وقتا بی انصافه کی موهاتو میبافه بگو شکستی یا نه
 

 یه بت ازت ساختم تو این قلبم مثل پروانه دورت می گردم 
 

 ِپیله کردم مال خودم باشی خودم خواستم که باورت کردم از مهربونی
 زیادم چوبشو هی خوردم 

 
 تو باغچه ی منو منم برات مردم  ِولی این بار شدی گل

 
بارون یعنی یکی برات دل تنگه با زندگی می جنگه تو بستی چتر و یا 

 نه
 

 آره بارون یه وقتا بی انصافه کی موهاتو میبافه بگو شکستی یا نه
 
  "اهنگ آرامش لازمم از بکتاش"

 
دستمو به لبه بالکن تکیه دادمو از ته   ،نشست چقدر این اهنگ به دلم می

  .دلم آهی کشیدم
میترسدم به خاطر کارم لطمه ایی بهشون   ،نگران خانواده ام ،نگران بودم

هرچقدر بیشتر جلو میرم بیشتر متوجه وخامت اوضاع میشم این    ،بخوره

پرونده خیلی سنگینه اونقدر که همکار های قبلیم هم نتونستن حلش کنن و 

به طور اعجاب آوری غیبشون زد و خبری ازشون   حتی بعضیاشون

حتی فکر اینکه نکنه به خاطر قبول کردن این پرونده آسیبی به ...نشد

 .دادتک تک اعضای خانواده ام بزنن روحمو آزار می
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 72_پارت#

 
هروقت بهشون   ،اخم هام تو هم رفت و سردرد هم بازم گریبان گیرم شد

 .رسیدفکر میکردم فقط و فقط درد بهم می
دلتنگ  ،دلتنگ گذشته دردناکی که پشت سر گذاشته بودم ،دلتنگ بودم

آغوش پر از امنیت پدری بودم که در آخرین دیدارمون یه سیلی نثار  

 ...صورتم کرد و 
به خوبی میتونستم  چشم های اشکیم رو بستم و از پشت پلک های بستمم

 .اون لحظات رو ببینم
 

 ...از خونه من گمشو برو بیرون ،تو دیگه دختر من نیستی _بابام 
 .تو توی کل فامیل سرافکندمون کردی ،بابات درست میگه شانا _مامانم 

ادلانه خواهش میکنم مگه من چیکار کردم اخه؟ این ع !مامان !بابا _

منو اجبار به کاری کنین که نمیخوام این انصاف نیست   نیست که بخواین

 ...که منو از خودتون برونین و آخ
 
بلکه تموم  ،تو نه تنها من ،تو با آبروی ما بازی کردی ،خفه شو شانا _

 .خانواده رو انگشت نما کردی
کردم که غیرت و تعصبی که ازش دم  مات و مبهوت به برادری نگاه می

 .کشیدزد رو با سیلی زدن روی صورت خواهرش به رخ میمی
 

زانوهام توان خودشونو از دست دادن و با لرزش تنم روی زمین آوار 

 ...پلک باز کردمو از پشت شیشه به منظره شهر خیره موندم ،شدم
 

چکید پر بود از حرف و غم و قطره قطره اشکی که از چشم هام می

ز گله ها و شکایت  پر بود ا ،پر بود از ای کاش ها و حسرت ها ،درد
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 ...ها
بعضی اوقات حتی خانواده خود آدم هم   ،میسوخت دلم برای قلب دردناکم

 .بهش رحم نمیکنن همونطور که به من رحم نکردن
 

اشک هایی که چندین ماه پشت   ،نمیدونم چقدر اونجا نشستمو اشک ریختم 

خیره به  ،کرده بودم و امروز دوباره سرازیر شدن پلک هام زندونیشون

 شد فضاروغروب آفتاب بودمو آهنگی که دوباره از اول پخش می
 .احساسی کرده بود

 
ازت خواهش میکنم   ،میدونم که داری صدامو میشنوی !خداجونم _

مراقب خانواده ام باش هرچقدر هم که اونا دلمو شکوندن و به ناحق 

تا روزی که با سربلندی  ،داشته باش تو باز هواشونو  !قضاوتم کردن

من به همه اشون ثابت ...بهشون ثابت کنم که تونستمپیششون برگردم و 

مامان شبنم به شادی و شاهان به همه ثابت  ،میکنم خداجونم به بابا محسن

پس تا اون موقع مراقبشون باش   ،کردن نه منمیکنم که اونا اشتباه می

 .خدای من
 
 73_پارت#

 
 راوی( (

 
 .با قلبی غمگین و سنگین از جا برخاست و اشک هایش را زدود

 
کار های مهمتری برای انجام دادن داشت که باید سریع تر به آنها  

 مثل همین اطلاعاتی که حاضر شد برای دانستنشون ،رسیدگی میکرد 
 .دعوت به شام آن پسرک را قبول کند

ندیده  ،داخل اتاق شده و در های بالکن را بست و سپس قفل کرد



 148 

بی حوصله وارد   ،دانست که چشمانش پف کرده و سرخ استمی

سرویس شد و با آب سرد صورتش را شست و بازهم بدون نگاه کردن  

به چهره پر از غمش صورتش را خشک کرده و از سرویس بیرون  

چندین ساعت گریه کردن و تو گذشته ها سفر کردن نتیجه اش شده   ،آمد

 .بود غافل شدن از زمان و این چشم های سرخ و پف کرده
 

کمی روی تخت دراز   ،آه دوباره ایی کشید و از سرویس بیرون اومد

 .کشید و چشم های پر از سوزشش رو بست
چندین  ،به سختی میشد توصیفش کرد  !داداحساسی که قلبش را آزار می

 .حس مختلف او را در تنگ نا قرار داده بودند
 .و دلتنگی ،دلخوری ،عصبانیت،نفرت ،حس خشم 

 
کند آدمی تا جلویش را بگیرد و امان از این دلتنگی که جان می...اما

 .کنترلش کند
کسی اذیتشون   !شادن  !پرسید که آیا اونا خوبنهمیشه از خود می

 .اونا بدون من خوشحال ترن :رسید و همیشه به یک جواب می !نمیکنه؟
 

 .سوزاندکلمه ایی بدجور دل می ۵و این یک جمله 
 

افکار و احساساتش را پس زد و سعی کرد روی کار ها و حرف های 

درست است که   ،آن هم چه تمرکز کردنی ،چند ساعت بعدش تمرکز کند 

هم احساسات بر او   وباز  ،جنگ علیه خود است !گویند بدترین جنگمی

 .غلبه کرد و ندانست که چگونه خوابش برد
را پیدا  همچون کودکانی که اسباب بازی مورد علاقه اشان ،و اما کهزاد

بی توجه به خنده های پر از تمسخر دردانه برادرش رکاب   !کرده باشند

 .لبخند های گاه و بیگاهی میزد !میزد و خیره به گوشه ایی از باشگاه
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نکنه عاشق این ماده شیر شدی که  ...هی هی غرق نشی داداش _

 !اینجوری تو افق محو شدی ها؟
 

مرکز نگاهش را روی برادرش قفل کرد و لبخندش را پر رنگ تر 

 .زبونی روی لبش کشید و با شیفتگی پاسخ داد ،کرد
 
کیا باید جای من باشی تا بدونی بازی کردن با کسی که بر خلاف تمام   _

همجنس هاش ضد توعه و از هر راهی برای رو کم کنی ازت استفاده 

 ،من عاشق این دختر به قول تو ماده شیر نشدم ،میکنه چه مزه ایی داره
رام کردن این سروان کوچولویی که تازگیا ...من مشتاق رام کردنشم

 .زیادی داره سر به سرم میزاره
 
 74_پارت#

 
 .شانه برادر کوبیدکیارش با نیش باز قدمی جلو آمد و دست بر 

 
 ،داداش اون روز دور نیست که دلت و ببازی ها یه وقت نیای بگی _

اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؛ از ما گفتن  

 .بود
 

کهزاد نگاه چپ چپی نثار کیا کرد و دستش را از روی شانه اش پس زد  

 .و با طعنه گفت
تاثیر همنشینی باهاش   ،دیگه کم کم داری شبیه آقاجون حرف میزنی  _

بشی   پاره ات میکنم شبیه اون قوم تاتار   روت اثر کرده؛ منو ببین کیا

 !فهمیدی یانه؟
 

دانست که چرا  به خوبی می ،کیارش دلخور نگاهی به تک برادرش کرد
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  .کنداز خانواده پدری اش دوری می
اینجوری بی ادبانه صحبت نکن کهزاد تو و من از یک مادریم و  _

 .زیر سوال بردن تربیت مادرمونه اینطور حرف زدنمون
 .از دوچرخه پایین آمد و بطری آب را یک نفس سر کشید

 
نده داداشم من زخم خورده روزگارم خیلی  ...درس اخلاق...به من  _

و از آب بکشم بیرون تو باید یه فکری کنی  خوب میدونم چطوری گلیمم

اون خاندان برای رسیدن  ،که از زیر پرچم خان بابات بیای بیرون پسر

به خواسته های خودشون هم خون خودشون که تو و من باشیم رو هم 

 .ببین کی گفتم بهت ،زیر پاشون له میکنن
خیلی وقت بود که گوش  هرچه میگفت بیهوده بود برادرش ،نفسی گرفت

 .هایش را بسته بود تا چیزی نشوند
 
حالا که قرار شام گذاشتی پس بهتره کم کم به فکر قرارت   ،بگذریم _

 .باشی منم دیگه باید برگردم مراقب خودت باش کهزاد فعلا
با یکدیگر دست دادند و کیارش باشگاه را به مقصد حجره آقا جانش  

 .ترک کرد
 

کهزاد خیس عرق از ورزش های سنگینه چند ساعته اش روی صندلی  

گوشه سالن نشست و با حوله سفید دور گردنش صورتش را خشک 

 .کرد
 .کردچیزی را دید که باورش نمی !سرش که به سمت چپ متمایل شد

 
یا برای کم  باشگاه نسبتا شلوغ بود و عده ایی طبق برنامه های هفتگیشان

سخت مشغول ورزش بودند و در میان  ،کردن وزن یا برای بدن سازی

باشگاه با نفری نا آشنا   ی خلوتاین شلوغی تنها اویی که در گوشه

زمانی عجیب تر شد    ،رسید عجیب به نظر می !مشغول پچ پچ کردن بود



 151 

که جعبه مستطیلی شکل مشکی رنگ کوچکی را به صورت پنهانی از  

 .آن شخص گرفت
 

مجهول  !چهره آن شخص به دلیل کلاه موتور سواری که بر سر داشت

 .استرس به جان کهزاد می انداخت ،بود و همین پنهانی و مجهول بودن
 
 75_پارت#

 
به طرف آنها  ،به آرامی از جا برخاست و بطری آب را در مشت فشرد 

با عجله از موتور سوار   !رفت و وقتی او متوجه نزدیک شدن کهزاد شد

فاصله گرفت و در پلک برهم زدنی نه مرد کلاه بر سری وجود داشت  

با اخم هایی در هم نزدیکش شد و دست  ،ونه جعبه ایی در دستان او

 .برشانه اش کوبید
 
 !اون مرده کی بود داشتی باهاش حرف میزدی؟ !هی پسر  _
 
با  ،هزاد به محض اتمام جمله اش پریدن رنگ پسرک را به چشم دیدک

 .به لکنت افتاد ،ترس و رنگ سفید شده از ترس
امانتی پیشش  اون اون دوستم بود یه...ممن...هیچی کهزاد خان..ه_

  .داشتم اون و بهم داد و رفت
 

فقط پرسید با   ،او که نپرسید چه کار میکرد ،کهزاد در دل پوزخندی زد 

 .چه ساده لوحانه خودش را لو داد ،چه کسی سخن میگفت
پس با این حساب آن جعبه مشکی رنگی که با لفظ امانتی از یک مرد  

 .باید شیء با ارزشی باشه !مشکوک گرفته
 

با آسودگی به دو دو زدن   ،حوله دور گردنش را کشید و در دست گرفت 
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 .خیره شد های مردمک چشمان ترسانش
آسا خوب گوش کن من باید برم کار   ،باشه بابا مگه چیزی گفتم من _

 !کن اوکی؟ تعطیلش ۹دارم مراقب باشگاه باش و رأس ساعت 
 .لبخند لرزانی زد !خوشحال از متوجه نشدن کهزاد

بندم من ساعت تعطیلی باشگاه رو می ،خیالت راحت باشه کهزاد خان _

 .و میرم
این اتاق را   ،کهزاد سری تکان داد و فورا به سمت اتاق مدیریت رفت

اتاق مدیریت یک اتاق نسبتا  ،مخصوص خودش داده بود باز سازی کنند

بزرگ با میز و صندلی قهوه ایی تیره که لپتاپ و سایر وسیله هایی اعم  

 .از برگه ها و پرونده های ثب نام اعضای باشگاه قرار داشت
 

صندلی در سمت   ۶میز مدیر یک میز مستطیلی شکه شیشه ایی با  مقابل 

 .صندلی به ردیف چیده شده بودن ۳راست و چپ 
گوشه چپ میز یک شاه مهره شطرنج مشکی رنگ در ابعاد بزرگتر  

 .جلوه خاصی به اتاق بخشیده بود
زیبایی  پرده های حریر سفید رنگ در دست باد به رقص در آمده و این

 .را تکمیل کرده بودند
یک حمام و سرویس  !در مشکی رنگی که گوشه راست میز قرار داشت

 .بهداشتی کوچکی را در اختیار صاحبش گذاشته بود
دوش سریع   ،قبل از هرچیز در اصلی اتاق را قفل کرده و داخل حمام شد

ه دقیقه ایی گرفت و حوله کوتاهش را دور پایین تنه اش پیچید و از  َو د

 .حمام خارج شد
 
 76_پارت#

 
ساک ورزشی اش که روی یکی از صندلی ها انداخته بود برداشت و 

طوسی رنگش را پوشید و لباس ورزشی اش را داخل ساک   گرم کن
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انداخت زیپ ساک را نبسته بود که چشمش به لپتاپ روی میز  

فکر چک کردن دوربین های امنیتی برای پی بردن به اتفاق   ،افتاد

مشکوک امروز مثل صاعقه از ذهنش گذشت و بنابراین بدون هیچ  

ممکن بود آراس با   ،درنگ کوچکی لپتاپ را نیز کنار لباس هایش چپاند

دیدن لپتاپ تصمیم عجیبی برای لاپوشانی کردن کارش بگیرد یا حتی  

آه مثل همیشه ذهنش جلوتر از واقعیت و بیشتر   ،دوربین هارا نابود کند

نفسی گرفت و بعد از بستن پنجره و کشیدن   ،در تخیلات پیشروی کرد

را برداشت و ساک را روی دوشش انداخت و بعد از   موبایلش  !پرده ها

 .قفل کردن در از اتاق خارج شد
 

که مشغول صحبت با  مت در خروجی رفت و سری برای آراسیبه س 

 .تکان داد و فورا از باشگاه خارج شد یکی از بچه ها بود
کم کم هوا داشت تاریک  ،سوار ماشین شده و به سمت برج حرکت کرد

رسید و لباس تعویض میشد و او باید قبل از دیر شدن به خانه می

 ...به سمت خیابان اصلی پیچید که  ،کردمی
 

ترافیک به این سنگینی به حتم بسیار طول   ،بعله باز هم ترافیک

 .کشیدمی
ساعت فقط توی ترافیک گیر کرد و   ۲حدود   ،و همینطور هم شد

کاپوت  ،متاسفانه دلیل ترافیک هم تصادف پراید با یه ماشین سنگین بود

ماشین به طرز وحشتناکی جمع شده بود و سالم ماندن راننده و سر  

 .جای شکر داشت نشینانش
 

ن را بیشتر  سرعت ماشی ،با اعصابی ناراحت از دیدن آن صحنه تصادف

 .ذهنش درگیر بود ،کرد تا از آن محل دور شود 
سروانی که حضورش به طرز عجیبی  ،درگیر شانا سلیم ،درگیر باشگاه

 .شددر زندگی اش داشت پر رنگ و پر رنگ تر می
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نگران این جریانات بود اتفاقات عجیبی که در اطرافش در حال وقوع 

آرنجش را به شیشه تکیه داد و   ،بود و او حتی از آنها سر در نمی آورد 

 .پشت دستش را جلوی دهانش گرفت
 .یک جای کار لنگ میزد ،یک چیز در این میان اصلا درست نبود

کسی که به اندازه چشمانش به او اعتماد داشت امروز کاری را   !آراس

 .انجام داد که باعث شوکه شدنش شد
 
 77_پارت#

 
 ،آن ترس درون چشمانش  ،توانست پنهان کاری اش را درک کندنمی

آه  !ولی چه ترسی؟ ،رنگ پریده اش همه و همه نشانه ایی از ترس بودند

 .دادکه همین ندانستن بیشتر آزارش می
 

ا جلوی برج پارک کرده و به هر سختی بود به مقصد رسید و ماشین ر 

 .بود و وقت کم ۶پیاده شد ساعت نزدیک های  سریعا
 

آسانسور شد و به محض رسیدن داخل رفت و  چند دقیقه ایی هم معطل 

 !موزیک بی کلام در حال پخش آسانسور  ،را لمس کرد ۲۳دکمه طبقه 
در عین کلافگی و عصبانیت وجود  ،مانند سوهان روح عمل میکرد

مانست که با کبریت فیتله یک بمب را روشن  چنین چیزی مثل این می

 .کنی
 

 !بعد از تحمل آن حجم از کلافگی که هر لحظه بیش از پیش میشد
 ...آسانسور در طبقه مورد نظر ایستاد و 

 کهزاد ( (
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بدجوری عصابم خراب بود   ،وارد خونه شدمو مستقیم به سمت اتاقم رفتم

 .هوف...و دلم میخواست یکیو با مشت بزنم اصلا
ی لباس هامو درآوردم و لخت و مادر  ساک و روی تخت گذاشتمو همه

 .زاد جلوی کمدم وایستادم
 

هیچکدومشون به دلم   ،بی حوصله دونه به دونه لباس هارو کنار زدم 

همینطوری مشغول گشتن بودم که یه پیرهن آبی نفتی با  ،نشستنمی

 .به همراهش پوشیدم شلوار مشکی برداشتم و بعد کفشمم
 

 .دستم کردم و با ژل مو موهامو حالت دادم و تمام ساعت مچی برندمم
 

ای وای لپتاپ ...گوشی و پول کیفم و برداشتم و از اتاق اومدم بیرون که 

 .یادم رفت
تو اتاقو لپتاپ و از توی ساک بیرون اوردمو دم دستم   سریع برگشتم

لباس های خیسمم انداختم تو لباس شویی و لپتاپ و تو کیف خودش  

 .گذاشتمو دسته کلیدمم برداشتمو بیرون اومدنم همزمان شد با شانا
 

درو بستم و جلوی  ،له چه خبره اینجااووله ،انداختم نگاهی از سرتاپاش

 .همسایه پر درد سر این روز هام ایستادم و سوت آرومی زدم
 
دختر میخوای کشته بدی؟ این همه  ،بینم که ست کردیم باهماوف می_

 !هوم؟ !تیپ زدی
 
 78_پارت#

 
و بی خیال کیف توی  نگاه مثل ذره بینش و روی لباس هام گردوند

 .دستش و جابجا کرد
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بهتر نیست که به جای حرف زدن و  ،همچین هم ست نشدیم جناب  _

 !وقت تلف کردن زودتر راه بیوفتیم؟
 

 .بند کیف رو روی شونه ام صاف کردم
 
 .حرف های مهمی دارم که باید باهات در میون بزارم  ،موافقم شانا _
 

 .داد متفکر خیره چشم هام شد و با اخم سرتکون
 .اتفاقا منم یه حرف هایی دارم که بهت بزنم کهزاد ،باشه _
 

 .ریموت ماشین و تو دستم جابجا کردم
 .خیله خب پس بفرمایید خانما مقدم ترن _

منم  ،کناری ایستادم و شانا لبخند کم رنگی بهم زد و وارد آسانسور شد 

 .وارد شدم و کنارش ایستادم و مستقیما مشغول آنالیز کردن تیپش شدم
 

ا یه ریمل و برق لب مزین شده بود و پلک چهره بدون آرایشش فقط ب

می موند که یه الماس زرد و درخشان   های مشکیش مثل جنگل پرپشتی

موهای کوتاه و زیبای از زیر شال مشکی   ،رو در مرکزشون حفظ کردن

 کردن رنگش بدجوری دلبری می
.  

کیف و کفش خوش رنگش ترکیب زیبایی و با رنگ مشکی به وجود  

 .آورده بود و به طور اتفاقی با لباس های منم ست شده بودن
 
 !مورد پسند واقع شدم عروس هلندی خان؟ _
 
خودت ناز میکنی پا   ،شما که خیلی وقتی پسندم شدی قناری خوشگله _
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 .نمیدی
 

مجال جواب دادنش و نداد و بلافاصله رفتیم بیرون  !آسانسور که ایستاد

 .استارت زدمو راه افتادم ،و سوار ماشین شدیم 
 
چطوره بریم   !و نیمه و وقت شام نشده هنوز  ۶خب حالا که ساعت   _

وقت   !رستوران دوستمو اونجا تا بخوایم راجب یه چیزایی حرف بزنیم

میگم  ،چته چرا حرف نمیزنی !گذشته و تایم شام هم شده هوم موافقی؟

 .رنگت پریده ها
 

 .صورتشو چرخوند سمت شیشه و جوابمو داد
 
تو همین ماشین هم  ،حالا رستوران نرفتیم هم نرفتیم ،چیزیم نیست _

میشه حرفامونو بزنیم حرف های مهمی که دارم و بهت بگم و بعدش  

 .هارو روشن کنم زود برگردیم خونه تا من تکلیف یه سری چیز
 
من از ظهر چیز درست و   ،او دختر حالا چه عجله ایی داری تو _

رو بگیم و به  گفتنیا ،بزار برسیم یه پیش غذایی بخوریم ،حسابی نخوردم

 .یه نتیجه ایی برسیم بعد سر وقت خونه هم میری خونه فرار نمیکنه که

 
 79_پارت#

 
 .کلافه دستی تو صورتش کشید و نفسش و بیرون فوت کرد

 
 ،یه چیزیی ناقصه ،چیزی این وسط درست نیست  یه ،کهزاد اه نمیدونم  _

 .هوف بیخیال ...مهره یه بازی شدم و کنماحساس می
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آ آهان بفرما ..انگار حرف زدنمون واجب شد دختر  ،دقیقا مثل من _

اینجا مال   ،رسیدیم اینم از اون رستوران معروفی که راجبش بهت گفتم

خیلی وقت ها  ،رفیق چندین و چند ساله منه خیلی بچه بامرامیه فریدونه

 .کمک حالم شده و دستمو گرفته
 

 .مثل اینکه امروز کلا بی حوصله بود ،شانا اهانی زیر لب گفت
 

انقدر هم که شلوغ بود   ،از ماشین پیاده شدیم و رفتیم داخل رستوران

پسری که دم صندوق ایستاده بود چون  ،اصلا جای سوزن انداختن نبود

شناخت حسابی تحویلم گرفت و به دوستش گفت که مارو ببرن  منو می

 .طبقه بالا
 

پله ها بالا رفتیم و میز  دستمو پشت کمر شانا گذاشتمو همراهش از 

 .دونفره گوشه سالن که کنار شیشه بود و انتخاب کردیمو نشستیم
 
بانو شما هم خیلی خوش اومدین   ،سلام کهزاد خان خیلی خوش اومدین _

 .بفرمایید چی میل دارین تا بیارم خدمتتون
 

لبخندی به صورت گارسون زدم و به شانا نگاه کردم که داشت کیفش و  

 .گوشه میز میزاشت
 !خب شانا خانم شما چی میل داری؟ _
 
 .آم فعلا فقط یه سوپ جو لطفا ممنون _
 .برای منم یه سوپ بیارین ممنونم _

چشمی   !تبلتشتو  و بعد ثپت کردن سفارشمون  گارسون لبخندی زد و

 .گفت و رفت
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 !خواستی بگی؟خب شانا خانم بگو ببینم چی می _
 

 )شانا(
کمی به جلو متمایل  !پیچیدبی توجه به دردی که زیر دل و کمرم می

شدمو دستامو توهم دیگه گره کردمو روی میز گذاشتم زبونم و روی لبام 

 .کشیدم
 
از صبح که روی مخم رژه میرفتی که باهات بیام   ،تو بگو کهزاد _

خب حالا بگو دیگه  ،رستوران و حرف های مهمی داری که بهم بزنی

 .شنوممی
 

 .لبخند روی صورتش کمرنگ شد و لپ هاشو پر باد و بعد خالی کرد
 !اون پسری که دیشب باهاش رقصیدی و یادته _
 
 !اوم اره فرشاد و میگی دیگه؟ _

 .سر تکون داد
 
 80_پارت#

 
ریخته بوده تا اون توی شربتت قرص محرک جنسی  ،اره همونومیگم _

  .از این طریق تو رو سمت خودش بکشونه
 .لبمو کج کردم

 
 !خب اینو خودمم فهمیده بودم حالا که چی؟ _
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 .نیشخندی زد و سرش و جلوتر آورد
پسر یکی  ،این فرشاد بی پدر ،الان که گفتم میفهمی که چی یعنی چی _

از کله گنده هاس و به زرس قاطع از تو خوشش اومده که به خودش  

زحمت چیز خور کردنت و داده و خواسته تو رو به این نحو به سمت  

و طبق اخلاق سیریش مانندی که من از اون سراغ  ،خودش بکشونه

 !احتملا امروز زنگی چیزی بهت نزده؟ !ام ببینم ... !دارم
 !این پسر علم غیب داشت ،اخ لعنتی

 
 .شمارش نفس هامو کنترل کردم

 
منم جوری وانمود  ،اتفاقا بهم زنگ زد و پیشنهاد دوستی بهم داد ،چرا _

یه جورایی چون  ...کردم که باتو دعوام شده و میخوام باهات کات کنم

یه کاری کردم نه سیخ بسوزه   !دونستم که ممکنه نقشه ایی چیزی باشهمی

 .کباب نه
 
بدون  ،نقشه حساب شده هم هست شانا پشت این عمل یه  ،هوم درسته _

شک هست؛ من این آدمو خیلی خوب میشناسم یه کاسه ایی زیر نیم کاسه  

 .اشون هست
 

 .کنجکاو پرسیدم
 
این پسره فرشاد پسر کیه که میگی باباش کله  !از کجا میشناسیشون؟ _

 !گنده اس؟
 
 .بفرمایید اینم سوپ جو سفارش شما _

با اومدن گارسون حرف هامون نصفه موند و بعد گذاشتن سوپ و کاسه  

 .نوش جانی گفت و رفت ،ها به همراه لیمو و نون
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 .میدم منم جواب سوالاتتو !تا تو مشغول میشی ،بیا قناری _
 

نیم نگاهی بهش انداختم   ،کمی برام سوپ ریخت و کاسه رو جلوم گذاشت

گرمیجات تو این مواقع  ،و کمی از فلفل گوشه میز داخل سوپم ریختم 

 .برام خیلی خوب بود
 
 !حالا از کجا معلوم این فرشاده مارو تعقیب نکرده باشه؟ _
 

اوو  ،قاشقی خورد و بلافاصله گوشه لباش و با دستمال کاغذی پاک کرد

 .پس ایشون وسواسی هم تشریف دارن
 
ولی جدا یه سری خورده چیزای به  ،برا اونم یه فکری میکنیم حالا _

 .ظاهر به درد نخور وجود هست که باید اونارو هم مد نظر بگیریم
 

نگ و زرشک های کمی سوپم رو هم زدم و به جعفری های خوش ر 

 .قرمز غوطه ور چشم دوختم
 
 81_پارت#

 
دوما  ،که به کار میبری کار کن  رو کلماتی ،اولا که وجود هست نمیگن _

 .خب ادامه حرفت و بزن انقد نزنیم تو حاشیه ،بله من هم موافقم
 

 .چپ چپ نگام کرد و چند قاشق دیگه با فس فس زیاد میل کرد
 
وسط حرفم   ،هوف !مگه تو اجازه میدی که من زر کامل بزنم اصلا؟ _

  ...خب؟ اها جونم برات بگه که ،نپر قناری حرفم یادم میره
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 .گوش به حرف هاش سپردم !و همونطور که سوپ رو مزه مزه میکردم

 
از اونجا که پایه  ،مهمونی های سینا شناختماین فرشاد رو من از توی  _

 ی مهمونی ها هستم سینا هم هر وقتثابت همه
مهمونی برگذار میشه منم دعوت میکنه و از شانس گندم اون روز که 

واقعیتش اولش که  ...دعوتم کرد این یارو گنده دماغه هم اونجا بود و 

فقط در حد یه دوستی کوتاه بود و همه چی خوب و  !باهم آشنا شدیم

ولی وقتی جلوی چشم هام تو مهمونی دخترای  ،رفتمعمولی پیش می

فهمیدم این   !جوان و با پول هنگفتی به یه مشت عرب شیکم گنده فروختن

همون شب کتک مفصل زدمش و اومدم   ،به من نمیخوره DANیارو 

البته اینم بگم زنگ زدم به دایی راپورت اون گوه کاریش و ...بیرون

هم خودش   ولی انقد که کثیف و بی شرفه ،اونام ریختن گرفتنشوندادم و 

یک شب فقط تو بازداشتگاه بود و فرداش سر و حال و  !و هم باباش

و خب در ادامه باید بگم که این  ...قبراق برگشت خونه پیش ننه آقاش

تو اون مدت کمی که باهاش رفیق  ،شازده همچین پاک و منزه هم نیست

خلاصه که همه  ،بودم هیچ وقت ددی ددی از دهنش نمی افتاد بزمجه

 .تازگیا هم خانوادگی زدن تو کار مواد ،کاره اش ددی جونشه
 

به کلمه به  !همونطور که سوپ خوشمزه و مورد علاقه ام رو میخوردم

کلمه حرف هاش هم با دقت زیادی گوش میدادم ولی همینکه حرفش 

تاد توی ظرف و صدای بدی شوکه شدمو قاشق از دستم اف !رسید به مواد

 .ایجاد کرد
 
 !تو گفتی مواد؟..ت _
 

کهزاد لب گزید و نیم نگاهی به اطرافش انداخت و همونطور که لبخند  
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 .از گوشه لبش گفت !ضایعه ایی میزد
 
چرا   ،یکم اون دست بی قرارت و آروم کن آبرومو تو بردی خنگول _

 مثل سکته ایی ها زل زدی بهم؟ 
 
 82_پارت#

 
اما ذهن من بی توجه به کهزاد به سرعت مشغول چیدن پازل ها کنار هم  

 !فرشاد ،بود
 

 !دختریی که با مواد کشته شد !مواد
 

 وایی نه هنوز پازل کامل  !مهمونی ها
 .نیست هنوز خیلی چیزا سر جاش نیست

 
 با بشکنی که جلوی چشمام زده شد پلک

 .زدمو از فکر اومدم بیرون
 
 زنده ایی یا مرده؟  !قناری _
 

 .کاسه سوپمو که تموم شده بود پس زدم و به صندلی تکیه دادم
 
 .به کوری چشم عروس هلندی زنده ام _

 .بازم نیشش و تا خاورمیانه چاک داد
 ،خب اینم از جوابات ،نه زبونت خوب کار میکنه پس هنوز زنده ایی _

 !حالا بوگو ببینم چه حرف مهمی داشتی که میخواستی بهم بزنی؟
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تو باید  ،همین زنگ زدن فرشاد و میخواستم بهت بگم که گفتم ،هوف _

 خواستی بگی؟ بگی که چی می
 

 .یکم نگاهم کرد و از دوباره برای خودش سوپی ریخت
 
 .اه قناری انقد چهچه میزنی که یادم میره حرفم خوب _
  !رژیم نداری؟ !هی پسر مگه تو ورزشکار نیستی _

 .تا اسم ورزشگاه رو آوردم دستش بین هوا و دهنش خشک شد
 
 .عهههه خوب شد یادم انداختی _
 

 .سری به تاسف براش تکون دادم و دست به سینه خیره اش شدم
رو که از همون   قاشق و کاسه سوپش و کناری گذاشت و کیف لپتاپی

همونطور که بازش  اولش باخودش آورده بود و روی میز گذاشت و

 .ایی شد و گفتکرد مشغول انجام دادن کار می
 
امروز تو باشگاه موقع تمرین با یه چیز خیلی عجیبی   !میدونی شانا _

آراس و دیدم که با یه مرد غریبه که کلاه موتور سواری با  ،روبرو شدم 

زد و آخر سر هم  داشت حرف می !لباس های مخصوص مشکی تنش بود

برای  !گفتم شاید اشتباه دیدم و اینا ،ازش یه جعبه مشکی رنگ گرفت

همین موقع صحبت بهش یه دستی زدم و ای دل غافل اون خودش  

خودشو لو داد هرچند اون چشمای لرزون و رنگ پریده اش بدجوری 

 .تابلو بودن
 

  .با کنجکاوی بیشتر به جلو خم شدمو شمرده شمرده پرسیدم
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دو از کجا میدونی که اون مرد   !یک آراس کیه؟ ،صبر کن ببینم کهزاد _

غریبه بوده؟ سه پریدن رنگ و دو دو زدن مردمک چشم ها غیر از  

متفاوت و بی ربط به   العمل از یه چیز کاملاترسیدن ممکنه عکس

 .موضوع باشه

 
 83_پارت#

 
 .نیشخندی زد و با انگشت اشاره ضربه ایی به پیشونیم زد

 
همین خود   ،میشه خیر سرت مأمور مملکتی و ادعای زرنگیت _

 ،جنابعالی به خاطر یه شک بیخود یقه منو گرفتی کشوندی کلانتری
من میدونم دارم چیکار میکنم و به دوتا سه تا کردن و فاز   ،بیخیال قناری

 .فقط محض اطلاعت میگم ،پلیسی برداشتن جنابعالی هم کاری ندارم
 

دوما اون   ،اولا آراس کسیه که در زمان غیبتم میمونه بالا سر باشگاه

مرد سیاه پوش از طرز لباس هایی که پوشیده بود از صد متری داد 

سوما ترسیدن آراس یه چشمه اش بود و  ،میزد آی مردم من مشکوکم

چهارما من برای مطمعن  ،دروغ گفتنش مهر تأییدی شد روی حدس هام

نگاه ،عا اها بیا  ،الان دارم دوربین های امنیتی رو چک میکنم !شدن

 ،وم آدم متوسطی میاد همچین موتور گرونی و سوار بشهآخه کد ،کنننن
 .صبر کن ببینم...اصلا فکر نکنم حتی لنگه اش تو ایران پیدا بشه ولی

 
از طرفی یه سر قضیه به من و احتمالا   ،نه مثل اینکه اوضاع خیلی جدیه

تویه تصمیم یک ثانیه ایی  ...به پرونده ایی که به عهده منه مربوط میشه

  .کنار صندلی کهزاد گذاشتم از جا بلند شدمو صندلیمو
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کرد وقتی چیزی پیدا اوه داشت فیلم های چند روز گذشته رو چک می

ی گذشته رو چک کرد و روز شنبه هفته قبل مکث فایل های هفته  !نکرد

دوباره همون مرد سیاه پوش جعبه داخل  ۱۱:۰۰رأس ساعت  ،کرد

داد و به   !آراس نامی بود  دستش رو به شخصی که احتملا همون

 .سرعت ناپدید شد
 

 .درگیر بود با دقت زیادی به مانیتور خیره بودم و فکرمم
 
 .این بازم نمیتونه چیزیی رو ثابت کنه..این !کهزاد _
 

با جدیدت و چشم های یخ زده که تاحالا ازش ندیده بودم نگاهم کرد و 

 .پوزخند تلخی زد
 
گی این نمیتونه چیزی رو ثابت کنه بله جناب سروان شما درست می _

 !ولی
 

مانیتور و چرخوند  !پتاپ برگشت و بعد وارد کردن اعدادیبه سمت ل

 .سمت من
این  !درست روز های زوج  ،خوب نگاه کن ،ولی این میتونه شانا سلیم _

باهم دیگه ملاقات میکردنو با  ۱۱مردک با آراس بی شرف رأس ساعت 

جعبه سیاه کوفتی که اصلا معلوم نیست چیه باهم رد و بدل میکردن و   یه

بگو ببینم هنوزم میگی این نمیتونه  ...شدن و میرفتنمثل برق گم می !بعد

درست زیر دماغ  چیزی رو ثابت کنه؟ د لعنتی معلوم نیست این پفیوزا

 .من دارن چه غلطی میکنن و من حتی روحمم خبر نداره

 
 84_پارت#
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این واقعا خیلی عجیب بود ولی یه چیزایی برام مشخص   ،گفتراست می

دلجویانه دست روی شونه اش   ،شده بود که همچین بی فایده هم نیستن

  .گذاشتم و گفتم
 
بهتره  !حق باتوعه ولی فعلا اگه فلش پیشت داری ،اروم باش کهزاد  _

فورا یه کپی از این فیلم های دوربینا بگیری و به عنوان مدرک داشته  

زنم که بگی نگی بهمون کمک چون من چیزایی رو حدس می ،باشیم

 .ما وارد یه بازی بزرگ شدیم پسر  !میکنه واینکه کهزاد
 

 .نگاه کلافه و اخم های درهمش یک لحظه هم از روم برداشته نشد
 
هرچیزی که به اون باشگاه مربوط میشه برای من مهمه پس باید   !شانا _

 .بگیهمین الان بهم 
 .لبخند اطمینان بخشی بهش زدمو با کمی خنده گفتم

 
ولی از   ،هیچ وقت باورم نمیشد که یه روز این و بهت بگم کاکل سفید _

 .امروز به بعد من و تو همکاریم
  .دستمو دراز کردم سمتش و با خنده نگاهش کردم

 
 .به دست دراز شده ام نگاه کرد و نیشخند زد

اوووو یعنی من دیگه یه آدم قاتل و مافیا نیستمو از حدسیات جنابعالی  _

 !تبرئه شدم؟
 

 .اخمی کردم و بهش تشر زدم
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خوبه خوبه هی سرکوفت میزنی که چی؟ خوبه منم بگم از یه دختر   _

 !کتک خوردی و وسط عیشت ضد حالت زدم؟ هان هان هان؟
 

خندید و دست   ،هوف سوتی پشت سوتی خدااااا ،زکی عجب چیزی گفتم

 .مردونه اش قفل دستای ضریفم شد
 
و حین خوردن درباره   !خب نظرت چیه حالت شام سفارش بدیم _

 !چیزایی که فهمیدی حرف بزنیم؟
 

از جام بلند شدمو همونطور که صندلی و سر جاش میزاشتم دستی به 

 .موهای بیرون زده از شالم کشیدم و سر جام نشستم
 
 ،بیشتر میشه بهش گفت نقشه...اوم...چیز میزا که نمیشه بهش گفت _

 .نقشه کشیدم برای فرشاد
 

بعد  ،زنگ کوچیک کنار میز و که مخصوص گارسون ها بود و فشرد 

 .کنجکاو البته با کمی تعجب برگشت سمتم
حالا چرا فرشاد؟ اصلا اون چه ربطی به قضیه ما داره   !فرشاد؟ _

 !شانا؟
 

 .گوشه لبم بالا پرید
 
 .این فرشاد اصل کاریه بابا !کهزاد کجای کاری _
 

 .رو جمع کرد کلافه از ندونستن منظورم اخمی کردی و لپتاپش
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 85_پارت#
 
 !.تو چی گفتی شانا من که نفهمیدم _
 
 !حالا چرا لپتاپو جمع میکنی مگه کپی گرفتی از رو فیلما؟ _
 
من وسط رستوران از کجا فلش بیارم؟  ،میگم خنگی ناراحت میشی _

 .همه چی تو خونه اس دیگه اینجا چیزی ندارم که
 
عقل کل میتونی فایل   ،حالا اگه من بگم تو خودت خنگی ناراحت میشی _

 !هارو بفرستی برای گوشی خودت اینکارم نمیتونی بکنی؟
 
 .عه چرا به فکر خودم نرسید؟ باشه الان میفرستم تو حرفتو بزن _
 

 .گارسون از پله ها بالا اومد و بالبخند جلوی میزمون ایستاد
 
 !امری داشتین با من؟ !قربان _

 .کهزاد لبخندی به روش زد و گفت
لطفا اگر میشه برای من یه پرس کوبیده با  ،رضی داشتم امر که نه ع _

 !شانا تو چی سفارش میدی؟ ،دوغ گازدار بیارین و برای خانم هم
 

 .دستمو زیر چونه ام گذاشتمو بعد کمی فکر گفتم
 .من جوجه میخورم با ماست موسیر و نوشابه زرد ممنون _

 .رفت !گارسون بعد اینکه سفارش هارو ثبت کرد و بله چشمی گفت
 
و از   ،این فرشاد به گفته تو از من خوشش اومده ،خب گوش کن کهزاد _
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من احتمال   !مواد هم هست اونجایی که پسر یه آدم خلافکاره و تو کار 

امروز هم   ،من به عهده دارم داشته باشه میدم که ربطی به پرونده ایی که 

  !که بهم زنگ زد
 

از طرز صحبتش چراغ سبز دادنش کاملا مشخص بود منم میخوام به 

 .خواسته این بچه عمل کنم فقط تو باید تو یه مورد کمکم کنی
 .زدنش یکی شد انگشتشو گوشه لبش کشید و لبخند و چشمکش

 
پس قناری کوچولوی ما رفته تو نقش شکارچی و دام پهن کرده   ،هوم _

 !فقط بگو ببینم حالا چه خوابی براش دیدی؟ ،برای یکی
 
الان از لحظه ایی که   ،چیزی که دارم میگم خیلی جدیه این ،ببین کهزاد _

و به احتمال   اومدیم یکی اون گوشه نشسته و زیر چشمی حواسش بهمونه

ون من و رل تو  ا ،به لطف جنابعالی ،صد در صد یکی از آدمای فرشاده 

حتما میخواد ببینه باهات کات میکنم یا  !میدونه و با مکالمه امروزمون

و خب لپ کلام اینه که برای پیش رفتن نقشه ام الان باید بازیگری  ،نه

 .کنی برام
 
 86_پارت#

 
 ،حرفتو روک بگو شانا ،چقدر زمینه چینی میکنی دختر  ،هوف _

میخوای چیکار کنم برات؟ چون من الان بدجوری ذهنم درگیره 

حس فکر کردن ندارم پس بدون معما چیدن حرفت و بزن  باشگاست

 .دیگه
 
میخوام به عنوان دوست دختر به فرشاد نزدیک بشم و از   ،باشه بابا _

و برای عملی شدن این فکر باید یه بازی کوچیک  ،ماجرا سر دربیارم
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بعد شام طوری وانمود میکنیم که انگار داریم دعوا میکنیم و  ،کنی

اون   ،بستگی به خودت داره که چقدر بخوای پیاز داغشو زیاد کنی

جاسوسه هم مو به مو به رئیسش گزارش میده و ناخواسته نقشه امون و  

 !پیش میبره هوم موافقی؟
 

بدجنسی زد و زبونش و   لبخند ،به وضوح برق زدن چشم هاش رو دیدم

 .گوشه لب هاش کشید
 
عه شاممون رو آوردن بخور   ،مشکلی نیست قناریباشه  ،که اینطور  _

 .بخور که کار داریم
 

شدم که با احترام میز   با شک چشم از روش برداشتمو خیره گارسونی

روی میز چید و بعد نوش جان   رو خلوت کرد و بعد سفارش هامونو 

 .گفتنی رفت
 

 .مشغول خوردن بودیم که یه نکته ایی یادم اومد
 
هواست به این پسره آس باشه اولین مضنون پرونده  !اوه راستی کهزاد _

 .همونه
 

هام تکه گوشتی داخل دهنش گذاشت و بعد از جویدنش خیره به چشم

 .گفت
ولی چیزی که الان ذهنم رو   ،اونو که خودم یه خوابهایی براش دیدم _

 .تویی !درگیر خودش کرده
 

 ....ندنبا کلمه آخری که گفت قاشق و چنگال توی دستم بی حرکت مو
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 !اونوقت چرا من باید فکر تو رو درگیر خودم کنم؟ !من؟ _
 

 .خنده جذابی کرد و جرعه ایی از دوغ داخل لیوانش رو خورد
 
منظورم اینکه تو بر خلاف من   ،انگار حرفمو بد برداشت کردی ،نه نه_

هیچی راجعبه اون پرونده ایی که به عهده داری بهم نگفتی و باتوجه به 

و بعلاوه شروع همکاری  !قرار گرفتم اون دوباری که مورد تهاجمت

 !ندارم؟ ،حق دارم که درجریان اتفاقات و ریز امور باشم !امروزمون
 

 .نیشخندی زدمو به غذا خوردنم ادامه دادم
 
تو واقعا انتظار داری من یه  ،اولا که کدوم دوبار؟ کدوم تهاجم؟ دوما _

 !! !م معمولی بدمپرونده نظامی که مختص افراد نظامیه رو به یه آد 
 

جدای اینا این پرونده حتی برای خود من   ،واقعا برام جالبه کهزاد 

 ...خطرناکه چه برسه به تویی که حتی پلیس نیستی و
 
 87_پارت#

 
او او او آروم خانم خانما چه خبره اینهمه داری یه طرفه به قاضی   _

  !میری؟
 

یه بار   ،یه بار روی تخت ،اون تهاجم ها منظورمو خیلی خوب میدونی

عه  ،هم تو خونه ام که نزدیک بود مهر قاتل بودن هم بزنی رو پیشونیم

ماجراش چی بود  !اصلا اون دختره که گفتی مرده ،خوب شد یادم اومد  

 !چطور شد؟
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از زیر جواب   هیچ جوره انگار نمیتونم ،هوف بدجوری دستم بسته اس

 .پس دادن فرار کنم
 
خیله خب بهت میگم ولی باید بهم قول بدی که به هیچ کس چیزی  _

نمیگی فهمیدی کهزاد؟ در این مورد با هیچ کس شوخی ندارم کافیه 

 !!!بفهمم راجب این پرونده با کسی حرف زدی
 

اینجا    الانم بهتره ،بی برو برگشت یه گلوله تو سرت خالی میکنم

 میدونی که دیوار موش داره موشم ،درمورد این موضوع حرف نزنیم
 .فعلا روی نقشه امون تمرکز کن ،گوش

 
 ،با جدیت سر تکون داد و دیگه تا آخر تموم شدن غذا حرفی زده نشد

ی غذا و  تقریبا همه ...نوشابه رو سر کشیدم و به صندلی تکیه زدم

 .ترشیجات و خورده بودیم
 
 .غذای پر کالری خوردیا !م نداشتی پسر؟میگم کهزاد مگه تو رژی _
 

برخلاف تصورم که فکر میکردم الان شوکه میشه خونسرد به صندلیش 

 .تکیه زد و با دستمال اطراف لباش رو پاک کرد
 
درضمن من خیلی   ،جایی برمیخوره قنارییکم تخطی از برنامه به _

خوب میدونم چطوری باید این کالری ها رو بسوزونم تو به فکر خودت  

 .باش که روز به روز داری نی قلیون تر میشی
 
آل    هیچ میدونی این بدن با چه سختی به این ایده ،نی قلیون خودتی _

داری برای بقیه  ورزش هایی که جنابعالی تو باشگاهت !بودن رسیده؟
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 ...میدی اندازه سر سوزن ورزش هایی که من کردم هم نمیشه جناب
 
فکر کنم دیگه زیادی بهت رو دادم که اینطوری برآن بلبل زبونی  _

 .میکنی
 
 !عه نه بابا مثلا اگه رو نمیدادی میخواستی چه غلطی کنی؟ _
 
بیا بریم خونه بهت میفهمونم چطوری غلط کردنو کی پشت سر هم   _

 *سی. تکرار میکنه جوجه س
 

تا از    ۶نشونت بدم  یه نی قلیونی ،گاومیش عوضی به من میگه نی قلیون

 .هنوز منو نشناختی  ،بغلش بزنه بیرون
 

 .راه افتادم با اخم و عصابی خورد شده کیفمو برداشتمو جلوتر ازش
 
 88_پارت#

 
از شدت حرص قدم هامو محکم روی زمین میکوبیدم و تق تق صداها 

 .بیشتر پخش میشد
 
 !هی هی آروم چته رم کردی؟_

 
به سرعت به سمتش برگشتم و انگشت   ،کرد دیگه داشت زیاده روی می

 .ل زدمُتو چشماش ز  ،اشاره امو گرفتم سمتش
 
دفعه بعد   ،ببین بار آخرت بود همچین بی احترامی به من کردیا _
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 !همینطوری ساکت نمیمونم خر فهم شدی یا جور دیگه ایی حالیت کنم؟
 

صدای سیلی بلندی که بهم زد تو سالن رستوران   !تا بخوام به خودم بیام

 .پیچید و سوزش تیزی رو روی صورتم حس کردم
 
خفه شو خر خودتی و هفت جد آبادت دختره اشغال انقد بهت رو دادم  _

تو بجز یه زیر خواب برا   م درآوردی فکر کردی خبریه؟ نه جوووونمُد

اینم  ،گم میشی میری پی کارت  من نفع دیگه ایی نداری الانم هرییییی

خوندی اگه بخوای به بهونه کات کردنمون خونه رو عوض  بگم کور 

حق نداری  !تو تا وقتی که تموم بدهی هات و بهم پرداخت نکردی ،کنی

 !م شدی یا نه؟از جلوی چشمام گم شی حالا خودت خر فه
 

دستمو از روی گونه ضربه  ،با بغض و چشم های اشکی نگاهش میکردم

بی توجه به پچ پچ ها و نگاه   ،خورده ام برداشتمو با هق هق دوان دوان

 ...های مردم؛ از پله ها پایین اومدم و سریع از رستوران زدم بیرون
 

 ،آخ آخ کهزاد لعنتی ضرب دستش چقدر سنگینه دردم گرفت خیلی 
 .یابوعلفی

خداروشکر   ،گوشی رو از کیفم بیرون آوردم و اسنپ گرفتم برای خونه

سوار شدمو و  ،نزدیک بود و پنج دقیقه بعد جلوی پام زد روی ترمز

 .شماره سرهنگ طارقی رو گرفتم
 

 یک بوق 
 دو بوق
 سه بوق

 چهار بوق 
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 .سر بوق پنجم خواستم دیگه قطع کنم که جواب داد
 
 !چیشده سروان سلیم؟ _
 !سلام قربان حالتون خوبه؟_

 .من خوبم سلیم البته به لطف زیرآبی رفتن های تو ،علیک سلام _
دو سر پنهان  اوخ اوخ میدونستم که نمیشه هیچ چیزی رو از این اژدهای

 .آب دهنمو قورت دادمو با جدیت گفتم ،کرد
 
من سرنخ های جالبی برای حل پرونده پیدا کردم که شنیدنش  !سرهنگ _

 .خالی از لطف نیست
 .صدای خش خش و بسته شدن در نشونه از جابجا شدنش بود

 
 !آه سلیم تو یادت رفته که دو هفته تعلیق شدی؟ _
 

 من خیلی دارم صبر میکنم و به دلیل زیر پا گذاشتن دستور مافوقت
 .تنبیهت نمیکنم سلیم

 
 89_پارت#

 
و من اصلا حاضر نیستم به   سرهنگ شما این پرونده رو به من سپردین_

و شما چه بخواین چه   ،خاطر خواهرزاده سوسول شما قید کارمو بزنم 

نخواین خواهرزاده عزیزتون هم ناخواسته وارد بازی شده و سرنخ 

پس برام ضروریه که   ،پرونده هم از همین کهزاد خان شما شروع میشه 

ببینمتون و راجب مدارک و شواهد حدسیات و صد البته سر نخ هایی که  

 .ازش گفتم حرف بزنیم سرهنگ
 

دم و باز دم عمیقی  ،سرهنگ که با تمام دقت به حرف هام گوش میداد 
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 .گرفت
 
 .فردا صبح تو اداره منتظرتم سروان سلیم _
 .مچکرم سرهنگ شبتون خوش _
 .درپناه حق _
 

با لبخند موبایل رو تو دستم فشار دادمو به منظره پر نور شهر از پشت  

 .پنجره چشم دوختم
 

شیشه ماشین رو   ،شهر گردی تو شب رو با ماشین خیلی دوست داشتم

 .خورد لذت بردمپایین دادمو چشم بستم و از باد خنکی که به صورتم می
 

شانا نیستم اگه سیلی   ،ولی من میدونم و اون کهزاد فخار  ،واقعا عالی بود

خوبه گفتم پیاز داغشو به میل خودت   ،که بهم زد و با سیلی جواب ندم

تنظیم کن نگو این خودش برام نقشه ریخته بودا میخواسته انتقام بگیره 

 .کنم میگن شانا سلیم خوب میدونم چیکارش به من ،هه زهی خیال باطل 
 

پول اسنپ رو کارت به کارت کردمو پیاده  !وقتی جلوی برج ایستاد

 ...به سرعت از لابی رد شدمو خودم و رسوندم به آسانسور که ،شدم
 
 !به به قناری خانم کجا با این عجله؟ _
 

بی توجه بهش وارد آسانسور شدمو طبقه مد نظرم رو زدم که سریع 

 .خودش و انداخت داخل
 

 .خوب شد که کسی تو آسانسور نیست
 ...چرا یهو موجی میشی دختر؟ ت _
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 .سیلی محکمی که بهش زدم وادار به سکوتش کرد
 
و  ،خب اینو زدم تا بفهمی شانا کسیه که یکی بخوره یکی هم میزنه _

 .عالی بود آفرین خب باید بگم که بازیگریت
 

 .جای سیلی رو ماساژ داد
گفتم تو آدمی نیستی که مظلوم باشی منو بگو نگران توعه سگ جون   _

 .قابلی نداشت ،راجب قسمت دومت هم ،شدم
 .پوزخند گوشه لب هاش بدجوری پر رنگ بود

 
لباس هاتو عوض کن و بیا خونه من تا بتونم بهت درباره پرونده   _

 .توضیح بدم
 
 90_پارت#

 
 .تا اسم پرونده و تعریف کردن اومد چشم هاش برق زد و لبهاش خندید

 
خوشم میاد در کنار جدی بودن   ،یه آدم چقدر میتونه فوضول باشه اخه

 .رو هم داشت شوخ طبعیش
 

وارد واحد خودم  ،هرکس سمت خونه خودش رفت  ،با ایستادن آسانسور 

شدمو بعد پا کردن کفش های رو فرشی خرسی گوگولیم یک راست رفتم  

با برداشتن یه پد رفتم دستشویی و بعد   سمت اتاق لباس هامو درآوردم و 

یه هودی و شلوار که چند   ،انجام دادن کارام دستمو شستمو اومدم بیرون

سایز از تن خودمم بزرگ تر بود و تن زدمو پشت میز آرایشم نشستمو 

 ،با دستمال مرطوب ارایش صورتم و پاک کردم و رفتم سمت آشپزخونه
یخچال که نسبتا خالی بود و این چند روز هم که اصلا وقت نکرده بودم 
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اینجا فروشگاهی داره که خدمات آنلاین   ،برم خرید ولی خب صبرکن

 .داره پس کارم راحت شد
 

کتری رو پر آب کردمو گذاشتم تا جوش بیاد و  ،بی توجه به چای ساز 

در طی این فاصله هم زنگ زدم به سوپری بزرگ اینجا و لیست خرید  

اول گفت نمیشه و وقتمون پره و اینا ولی   ،دادم بهش هایی که میخواستمو

 .هستم فورا لحنش و تغییر داد و گفت که...وقتی گفتم ساکن برج
فقط طبقه و واحدتون رو میشه  حتما تا چند دقیقه دیگه میارن خدمتتون _

 !بگید؟
 

 .بی تفاوت نیم نگاهی به خونه انداختم
 .دارم فقط سریع لطفا من مهمون ،۲پنت هاوس واحد  _
 .چشم الان براتون میفرستم خانم ،ر هستیداوه بله واحد جناب فخا  _
 .مچکرم خدانگهدار  _
 .خداحافظ _
 

 هوف یعنی هرکی پنت هاوس داشته باشه سایرین اون و میشناسن؟  
آب که جوش   ،مردم چقدر بیکارن که به این حاشیه ها اهمیت میدنا

چایی و به همراه دارچین گذاشتم تو قوری و آب داغ رو ریختم  !اومد

 .توش و با به صدا در اومدن زنگ تعجب کردم
 
 !یعنی به همین زودی اومدن؟ _
 

کلاه هودیم و گذاشتم رو سرم و رفتم سمت در و از چشمی نگاه کردمو 

پسر جوونی رو با دست های پر از کیسه پلاستیکی و یونیفرم  

 .خوشم اومداو چقدر آن تایم   ،مخصوص فروشگاه رو دیدم
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 .با لبخند کم رنگی در و باز کردم
 
 91_پارت#

 
 !این لیست خرید های شما بوده؟ ،سلام خانم شبتون خوش  _
 
 .بله اینا خرید های منن ،سلام بابت سریع بودنتون ممنونم_

 
 .پس اجازه بدید خرید هاتون رو بیارم داخل زیادن _
 

حتما  ،بارید و من واقعا درکش میکردم خستگی از سر و روی پسرک می

 .لبخند دیگه ایی به روش زدم ...از صبح الطلوع سرکار بوده و 
 
من خودم خرید هارو میارم داخل فقط شماره کارت بدید که پول رو   _

 .پرداخت کنم
 

پسره کیسه هارو گذاشت رو زمین و کارت خان رو از جیبش بیرون  

 .آورد و گرفت سمتم
 
 .پس اگر میشه کارت بکشید _
 

  !هی سعی داره به خونه سرک بکشه؟ !شکوک میزنهاین چرا یکم م 
 

 .لبخند روی لبامو جمع کردمو با جدیت کارت رو گرفتم سمتش
 
 .بفرمایید مبلغ رو از این کارت بکشید _
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ولی  ،لبخند ماسیده رو لبش و چشم های مات مونده اش خیلی جالب بود

کارت و   ،با یه خنده کوچیک سعی در جمع و جور کردن اوضاع داشت 

کارت و رسید و به طرفم گرفت و با یه  !گرفت و بعد وارد کردن مبلغ

 .ببخشی و خداحافظ سریع رفت
 

چشمم خیره رفتنش بود و تو ذهنم اون پسره رو هم به لیست آدمای 

 .اضافه کردم مشکوکم
 

سریع پلاستیک هارو گذاشتم داخل و با همون لباس و دمپایی با برداشتن  

 .دویدم بیرون ،کارت ورودی خونه
 
 !مهمون دعوت میکنی بعد در میری شانا خانم؟ ،کجا کجا _
 

 .با عجله همونطور که کارت خونه رو میگرفتم سمتش گفتم
 
 .اید یه کاری و انجام بدم الان میامتو تو برو داخل من ب _
 

 .با تعجب کارت رو گرفت و سر تکون داد
به سمت مردی که پشت میز   !وارد آسانسور شدم وقتی وارد لابی شدم

  .ایستاده و مشغول تایپ چیزی بود رفتم
 
من میخواستم اگر اشکالی نداشته باشه فیلم دوربین   ،اهم سلام جناب _

 .هاتون و ببینم
 

 .با اخم از سر تاپام رو نگاه کرد و یکی از ابرو هاش رو بالا انداخت
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های امنیتی رو به هر  ما اجازه نداریم فیلم دوربین  ،متاسفم خانم _

 .شخصی نشون بدیم
 

 .دلم بزارم خدایا هوف کلافه چشم هامو تو کاسه چرخوندم این و کجای
 .ناچار زنگ زدم به کهزاد

 
 !نرفته دلت برام تنگ شد یا شماره گم کردی قناری؟ _
 
برو توی اتاقم کیف آبی نفتی که امروز   ،کهزاد زبون بازی نکن _

برداشته بودم و بردار و از داخلش کیف پولم رو بیار خیلی مهمه کهزاد  

 .زود باش
 
 .باز چه دست گلی به آب دادی شانا؟ باشه الان میارم _
 
 92_پارت#

 
 "توجه"
ر واحد ها با کارت های مخصوصی باز میشن و اثر انگشت و رمز  ) د

 )یا همون پین هم دارن و جایگزینی برای کلید های معمولی هستن
 

عد کهزاد با یه دست که داخل جیبش بود و دست دیگه دقیقه ب ۱۰حدود 

 .اش کیف پول نقلی و مشکی من دستش بود از آسانسور اومد بیرون 
 
 !اینجا چیکار میکنی تو؟ ،سلام بیب_

 
کارت مورد  ،اخمی بهش کردمو با حرص کیف رو از دستش گرفتم 
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 .نظرم رو از داخلش بیرون اوردمو گرفتش سمت مرده
 
بنده سروان شانا سلیم هستم پس لطفا بدون درگیری  ،بفرمایید جناب _

 .اجازه بدین فیلم ضبط شده دوربین ها رو ببینم
 

لبخند اجباری زد   ،یه نگاه به کارت داخل دستم کرد و یه نگاه به صورتم

 .و با دست به پشت میز اشاره کرد
 
 .خواهش میکنم بفرمایید سروان موردی نیست _
 
 .ممنون _
 

اون مرد فایلی که فیلم دوربین  ،به پشت میز رفتمو روی صندلی نشستم

با چشم های ریز شده از دقت   ،ها داخلش بود و باز کرد و کناری ایستاد

 .ساعت و دقیقه ایی که مد نظرم بود و زدمو زوم کردم رو صفحه
 

وتور پیاده شد و با وسیله های دستش اومد همون پسره از یه پیک م

 .نه اینجا چیز مشکوکی نیست ،داخل برج 
 

کمی بیشتر فیلم رو جلو بردم و تا زمان خروج پسره که از برج زد 

 .بیرون و سوار موتورش شد و رفت هم باز چیز مشکوکی نبود
 
 .آم میگم ممکنه فایل دوربین های خارج هتل رو برام بالا بیارید_

 
که گفت از صدتا فحش هم بدتر بود ولی چه میشه  اون بله حتما اجباریی

 .اجبار تو اجبار  ،کرد اونم مجبوره منم مجبورم
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فایل دوربین های بیرون رو که آورد قضیه یکم جالب تر   ،خب بگذریم

سیاه پوش و   پسره هنوز زیاد دور نشده بود که دوباره همون مرده ،شد

هم اومده بود جلوی پسره رو   کلاه کاسکت به سر که به باشگاه کهزاد 

ولی با حرکات دست معلوم بود که دارن    گرفت و باوجود نبودن صدا

 .حرف میزنن
 

ولی ممکن نیست به این راحتی   ،اون دوتا بعد کمی حرف زدن رفتن

دستم روی صفحات کلید کامپیوتر وماوس چرخید و رو  ،رفته باشن

 .صحنه آخر زوم کردم
 

هه بعله حدسم درست بود اون مردک باز هم یه جعبه سیاه دیگه به یکی 

 .دیگه داد و بعدش در رفت
 93_پارت#

 
نفسمو بیرون فوت کردمو و از چهره پسره و تایمی که دارن جعبه رو  

 .رد و بدل میکنن سریع عکس گرفتمو بلند شدم
 
 .میتونین به کارتون برسین ،ممنون از همکاریتون _
 
 !میشه توضیح بدی؟شانا این کارات چه معنی میده  _
 

این  ،کهزاد دست به سینه و با اخم به میز تیکه زده بود و نگاهم میکرد

لعنتی تو هر حالتی زیادی جذاب بود چشمم که به شیکم چند تیکه اش  

 .افتاد اخم کردم
 

بیشرف   ،من نمیدونم چه معنی میده این بند و بساط و بریزه بیرون

حتی   ،هرچی هم میپوشه بهش میاد و بدن ورزیشش و راحت نشون میده
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 .این لباسای راحتی
 

 !اوه اوه من چرا اصلا دارم به اون فکر میکنم؟
 
  !لوبیا خانممم؟ !ردی؟ُم !الووووو خانم لوبیا _
بمیرن ایشالله بیا گمشو بریم تو میگم بهت   دشمنام ،درد لوبیا خانم _

 .میخوام چه غلطی کنیم
 
 مختصل مادر آروم باش به اعصابت متصل مصصل ،چه عصبانی اوا  _

اینهمه  اها تسلط داشته باش هیفی هنوز جوونی اول چلچلگیته !چی بود

 .ضعف اعصاب داشتن خوب نیستا
 
 .هوف وای خداااا بهم صبر بده صبررررر  _
 

عوضی کیف میکنه از حرص دادن   ،پا کوبان به سمت آسانسور رفتم

من؛ دلم میخواد همچین با لگد بکوبم تو دهنش که اون دندونای  

بریزه تو شکمش و دیگه نتونه برای من نتونه نیش چاک  مرواریدیش

 .بده 
 
 !چیه داری تو ذهنت نقشه قتل منو میریزی؟ _
 

با شنیدن یه بارکی صداش چشم باز کردمو با دیدن دوتا چشمای رنگی 

جلوی چشمام اونم از زاویه خیلی خیلی نزدیک ترسیده و شوک شده 

 ...جیغی کشیدم که بیشتر شباهت به آژیر خطر داشت تا جیغ
 

این کهزاد سواستفاده گر و بیشعور هم مثلا برای ساکت کردن من  

 .لبهای داغش و گذاشت رو لبهام !خواست اقدام دلسوزانه ایی انجام بده
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چشم ها به هم خیره بودن و بدون کوچک ترین   ،چی شد الان ...چ

درسته که  ،قطع شده بود حرکتی فقط نگاه میکردیم صدا که هیچ نفسمم

گرفت ولی قلب بی جنبه من که  لب ها ثابت بودن و بوسه ایی شکل نمی

الان با تپش های زیادش انگار که قصد پاره کردن سینه   !رقصیدنزده می

 .امو داشت
نمیدونم چقدر خیره هم بودیم و تکون نخورده بودیم ولی با صدای زنه  

 ...از تو حلق هم اومدیم بیرون
 
 .طبقه بیست و سوم  _
 
 94_پارت#

 
قلبم همچنان داشت رو هزار میزد و جلوی در   ،هوف لعنت بهت کهزاد

 .واحدم ایستادم هلش دادم تا باز بشه ولی نشد
 
 .اینور واحد توعه ،میگما اونجا واحد منه شانا _
 

کم مونده بود از این گیجی خودم   ،نگاه مات موندم روی در خونه قفل شد

 .گریه ام بگیره؛ سری به طرف واحد خودم رفتم
 
لپتاپت رو هم بیار کارش دارم   !حالا که میخوای یه سر بری خونه ات _

 .کهزاد
 
 .باشه قناری جون_

 
هنوز در رو کامل نبسته بودم که  ،هر کس داخل واحد خودش رفت
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 .دوباره صداش اومد
 
 !میگم قناری؟ _
 
 !ها؟ _
 
خودم یادت میدم فعلا که  ،تو ادب نداری قناری ،نه اینطوری نمیشه_

 .روش ساکت کردنت اومد دستم
 

از شدت عصبانیت  ،عوضی داشت به چند لحظه پیش اشاره میکرد

 .جوابش رو ندادم و در و محکم کوبیدم بهم
 

قدم از در دور نشده بودم که زنگ و  اه هنوز یه ،اعصاب خورد کن

در و بار کردمو وقتی اومد تو دوباره   ،زدن ندیده میدونستم کهزاده

 .بستمش
 
 !میگم این روزا زیاد بی اعصابی شانا نکنه پریودی؟ _

 .چشمام دیگه از این همه وقاحت گرد تر از این نمیشد
 
 !به این کارا هم کار نداشته باش آوردی لپتاپتو؟ ،بیا برو بشین بچه پرو _
 
 !اره میخواستی چیکار حالا؟ _
 
 .تو برو بشین یه چی بیارم بخوریم میگم _
 .رازی به زحمت نیستیم خوشمزه _
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لنگه دمپایی و از پام در اوردمو پرت کردم سمتش که جا خالی داد  

 .دمپایی خورد به دیوار 
 
 .گفتم که به اعصابت مسلط باش_

 .تو فعلا دهنت و ببند که از دستت سردرد گرفتم دیگه _
 

 ...وارد آشپزخونه که شدم با ندیدن پلاستیک های خرید تعجب کردم ولی
 
اها شانا یادم رفت بهت بگم که وسیله هایی که خریده بودی و چیدم   _

 .سر جاشون
 
 .هه زحمت کشیدی خیلی _
 

منم دیگه کشش ندادم و سریع   ،لحن پر تمسخرمو به یه ورشم نگرفت

بودم و   دوتا چایی ریختم و ساق طلایی های شکلاتی که خودم عاشقشون

 .تو یه ظرف دیگه گذاشتمو سینی و بلند کردم
 

ار مبلی که نشسته بود نشستمو سینی رو روی میز وارد پذیرایی شدمو کن

 .عسلی گذاشتم
 
 !به به پس قناری ما از این کارا هم بلد بود و بهمون نگفته بود؟ _
 
 95_پارت#

 
 !کاکول سفید ما انقد لنگه دمپایی دوست داشت و بهمون نگفته بود _

تعارف نکنه ها یکی دیگه اش هنوز تو پامه فاصله هم کمه نیاز به 
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 .نشونه گیری نداره صاف میخوره به هدف
 

 .کمی سر جاش جابجا شد ،نیشش و بست و با تک سرفه ایی
 
البته لازم نبود تا ریز مسائل رو براش   (گفتم بیای اینجا تا ،خب _

پس سر بسته و بدون اشاره به اسامی خاص ماجرا رو  ،توضیح بدم

  کرم(تعریف ک
 

 .متفکر سری به تایید حرف هام تکون داد
حالا بگو ببینم چرا داشتی دوربین های برج رو چک   ،خب این از این _

 !میکردی؟
 

 سپره؟ ی جزئیات رو به خاط میهمه  این پسر همیشه
 

 .زدم رو تصویر پسره و گوشی رو گرفتم سمتش
 
حدود بیست بیست و پنج دقیقه پیش زنگ زدم سوپری محل و لیست   _

این پسره خیلی مشکوک  ،خریدامو دادم براش و اونام یکی و فرستادن

 ،کشید و انگار یه چیزی میخواستبود هی به داخل خونه سرک می
با تواما کهزاد چرا  ...بعدش هم که اون رفتار های عجیب و غریب داشتو

 !خشکت زده؟
 

خر   ،از بهت خارج شد و گوشی و انداخت تو بغلم و رفت سراغ لپتاپش

جوری پرت کرد گوشیو که اگه نگرفته بودمش افتاده بود رو زمین و 

 .خورد و خاک شیر شده بود
 
 !هیچ معلومه تو چته کهزاد چرا مثل دیونه ها رفتار میکنی؟ _
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لپتاپ و چرخوند  ،عصبی و کلافه بودنش از رفتار هاش مشهود بود

 .سمتم
 
 ،آسه آس  !این پسری که اومده دم در خونه ات ،اره دیونه شدم شانا _

چطور متوجه اش نشدی من که تو رستوران   ،لپتاپ رو خوب ببین !ببین

اگه آس یه ربطی به پرونده تو داشته   ،بهت نشونش دادم وای شانا وای

  !باشه چی؟
 

اصلا چرا این باید تو فروشگاه کار کنه و اد برای بار چندم از همین  

 !مرده یه جعبه سیاه بگیره؟ اصلا اون جعبه کوفتی چی هست؟
 

 .نکنه اون...شانا نکنه
 

 :خیره بهمدیگه مبهوت زمزمه کردیم 
 

 !مواده؟
 

 .کهزاد نالان و عصبی چنگی به موهاش زد
 ر کردم؟ وای وای شانا من من چیکا _
 

بچه ها وای وای جونای مردم تو اون باشگاه کوفتی ورزش   !باشگاه

 .میکنن آخ که چقدر بی مسئولیت و به درد نخورم من
 
 96_پارت#
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واقعا موقعیت گیج کننده و سختی بود باید یه کاری میکردم نمیشد  

 .اینطوری دست روی دست بزاریم
 
 .پاشو کهزاد پاشو باید بریم _
 

 :دستشو روی صورتش کشید و گفت
 
کجا بریم آخه؟ من الان حال و حوصله ندارم میزنم یه کاری دست   _

 .خودمو خودت میدم شانا
 
قضیه خیلی جدیه کهزاد اگه اون چیزیی که  ،بسه این بچه بازی ها _

جون صد ها نفر به خطر میوفته زود باش اون  !توذهنمونه درست باشه

 .هیکلو تکون بده باید بریم
 

 .صورتش و بین دست هاش گرفت و صدای گرفته اش بازبلند شد
 
 !میخوای کدوم خراب شده ایی بری؟ _
 

 .م بلند گفتمنیشخندی بهش زدم و همونطور که میرفتم سمت اتاق
 
  .خونه خراب شده داییت _
 

باز  در کمدمو ،وارد اتاقم شدمو دیگه ندیدم که چیکار میکنه یا چی میگه

با  ،رو برداشتم و روی همون لباسا پوشیدم  مشکیم کردمو با عجله پافر 

 این کی اومد داخل؟  ،برگشتم سمتش !شنیدن صداش
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 !ببینم گفتی خراب شده کی؟ _
 

 .دستامو داخل جیبم بردمو پوزخند زنان گفتم
 
دایی عزیزتر از جان شما حالا هم اگه اشکالی  ،جناب سرهنگ طارقی _

هرچند اگه دایی جونت خواب   ،نداره و کاری نداری سریع تر راه بیوفت

البته فکر نکنم کسی ساعت  ...میکنم هم باشه من باز از خواب بیدارش

 .شب خوابیده باشه ۱۰
 

 .کلافه و بی حوصله چشم هاشو تابوند
من خیلی  ،فقط سریع باش ،من که نمیدونم میخوای چیکار کنی قناری _

 .تو ماشین منتظرتم ... خسته ام و اعصابمم خط خطیه
 

اونم چپ چپی  ،سری براش تکون دادم و اشاره کردم که میتونه بره

 .نگاهم کرد
 

از خونه  !پ رو برداشتمو بعد گذاشتن کلید و گوشی تو جیبمپرونده و لپتا

 .زدم بیرون
 

سوار شدن ماشین و رسیدن به خونه سرهنگ چیز چندان قابل تعریف و 

توجهی نبود چون که هرکی تو افکار خودش غرق بود و غرق در  

 .سکوت منتظر رسیدن به مقصد بودیم
 

رو از داخل   بعد رسیدن هم خواستم سریع پیاده بشم که کهزاد ریموتی

داشبورد بیرون آورد و با باز شدن در های پارکینگ سرهنگ به نیم رخ  

یعنی انقدر رفت و آمدش زیاد بود که ریموت   ،بی تفاوتش خیره موندم

 !خونه اشون رو هم داشت؟
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 !ها چیه اونطوری نگاه میکنی؟ _
 

 .مسیر نگاهمو تغیر دادمو به روبرو نگاه کردم
 
 !برو تو دیگه نکنه منتظر دعوت نامه ایی؟ ،هیچی بابا _
 

بی اونکه نگاهم کنه پاشو روی پدال گاز گذاشت و با سرعت نسبتا  

زیادی داخل رفت و سریع ترمز دستی رو کشید که باعث شد جیغ  

 .لاستیک ها بلند بشن
 

خصمانه نگاهش کردم که تک خنده بی روحی کرد و شونه ایی بالا 

پوفی کشیدمو دستم روی دستگیره در نشست تا پیاده بشم که سر   ،انداخت

 .شونه ام اسیر دست هاش شد
 
 .اگه جونت و دوست داری پیاده نشو ،صبر کن _
 

 .سر چرخوندم سمتش
 
 اونوقت چرا نباید پیاده بشم مهندس؟  _
 

 !نکنه دایی جونت و میخوان ترور کنن و خبر نداریم ها؟
 

 .بی اونکه جوابم و بده مشغول شمردن شد



 194 

 ...پن 4، 3 ، 1،2 _
 

پنج رو نگفته لنگه دمپایی با شدت خیلی زیادی روی شیشه ماشین افتاد 

 .و پشت بندش آبی بود که از شیشه جلویی به پایین سرازیر شد
 

 .آب دهنمو نمایشی قورت دادمو خیره به کهزاد خندون پرسیدم
 
 !اینا کار کی بود؟...میگم کهزاد این ...چیزه _
 

 .با خنده شونه بالا انداخت
 
حالا اینا یه چشمه اش بود بیا بریم بالا تا  ،زندایی عزیزتر از جونمه _

شاید باورت نشه سرهنگی که ازش حساب   ،نشونت بدم چه بزن بهادریه

 .چندین و چند بار از زن خوشگلش کتک نوش جون کرده !میبرین
 

 .یعنی دروغه اگه بگم دهنم باز نموند
 
 .نههههه _
 
 .بدو بدو پیاده شو تا یخچال و تلویزیون و پرت نکرده پایین ،ههههآر  _
 
  !مگه سابقه داره که این کارا رو هم کرده باشه؟...م _
 

 .این بار بی قید و شرط خندید
 
یه بار گلدون و از اون بالا پرت کرد رو سرم   ،اووو کجاش و دیدی _
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شانس آوردم جا خالی دادم ولی عوضش آینه بغل ماشین خوشگلم به 

 .چوخ رفت
 

ولی جدا تصور کتک  ،لب هامو روی هم فشار دادم تا خنده ام نگیره

 .خوردن سرهنگ طارقی با اون اخم و جذبه خیلی سمه
 
 .زایید با این حساب گاوم _
 
 98_پارت#

 
 .بازم خندید

 
زنیم الان بهتره حالا بعدا راجب زاییدن یا نزاییدن گاوت حرف می _

 .زودتر پیاده بشی تا دیر نشده و جرممون سنگین تر نشده
 

از ماشین پیاده شدیم و از در اصلی داخل رفتیم و منتظر آسانسور  

 .بیاد پایین ۴ایستادیم تا از طبقه 
 
 !اها میشه بگی چه جرمی؟ _
 

 .رو خاروند گوشه ابروش
 
ونطوری وارد پارکینگ بشم و سر و صدا آخه زن دایی بدش میاد ا _

 .راه بندازم برای همین
 

 .خیس کردم و خیره به چشم های آبی و خوش رنگش گفتم لبامو 
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دادی و به عبارتی منم   و با اینکه تو اینارو میدونستی بازم انجامش  _

 .شریک جرم خودت کردی
 

 .وارد آسانسور شدیم و خیره به آینه جوابم رو داد
 
 .بله دقیقا همینطوره _
 

طول کشید تا نگاهمون از روی هم برداشته بشه ولی نزدیک تر شدن  

کهزاد بهم و حس گرمای دستش روی گونه ام کمی باعث شوکه شدنم 

 .شد
 
قناری هرچی میخواد بشه بشه فقط تو باید مراقب خودت باشی باشه   _

 !قول میدی بهم؟
 

 ،سرمو چرخوندم سمتش و باز دم نفس های گرمش رو به جون خریدم
 .بالا باز هم تپش قلبم رفت

 
 !چرا؟ _
 
 !چرا چی قناری؟ _
 
 !چرا باید بهت قول بدم؟ _
 

  .چشم های هردومون از این نزدیکی خمار شده بود
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 .چون من میگم بهت _
 
 !اونوقت تو کی هستی عروس هلندی؟ ،اوم _
 

 .بازم لبخند یه وری گوشه لباش شکل گرفت
 
 {نشست انگشت شستش روی لب پایینم}من همونم که چندین بار این  _

نگاهش از بالا تا پایین روی تنم }لب هارو لمس کرده من کسی ام که 

حالا فهمیدی  ،زیر خودش داشت ،این تن و بدن رو بدون لباس {چرخید

من کی ام قناری یا باید قولی که به خودم دادمو به زودی و همین امشب  

 !عملی کنم هان؟
 

دستامو دور گردنش حلقه کردمو پوست   ،ایندفعه دیگه عمرا وا میدادم

 .گردنش رو لمس کردم
 
 !چه قولی به خودت دادی کاکل سفید؟ _
 

صدای  ،د و دور کمرم حلقه شددست هاش از زیر پافرم پیش روی کر 

 .خمارش کنار گوشم بلند شد
 
من تو رو به تختم وعده داده بودم قناری یادت رفته؟ به خودم قول دادم   _

 .سی من*که خودت با میل خودت بیای به تختم جوجه س
 
 99_پارت#

 
لبخند زنان فاصله لب هارو به یک سانت رسوندم و در همون فاصله 
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 .خیلی خیلی کم پچ زدم
 
الانم اگه یه لگد مثل قبلیه ولی محکم تر   ،همین خیال باش عزیزمبه  _

 !نمیخوای
 

 .بکش کنار 
 

دید فورا دست هاش رو از دور کمرم برداشت و دستاشو   وقتی جدیدتمو

 .کرد داخل جیب شلوارش
 
 .آفرین پسر خوب _
 

نیم نگاهی تو اینه به خودم انداختم و دستی به سر و روم کشیدم تا مرتب  

نفر  !خداوکیلی راسته که میگن وقتی دوتا جوان یه جا تنها باشن ،باشم

اینم سواستفاده گر از هر فرصتی برای تخریب کردن من   ،سوم شیطونه

 .استفاده میکنه
 
 "طبقه چهارم"

 
 !هرچی گفت هیچی نمیگی ها خب؟ رفتیم تو زنداییم !میگم بزن بهادر _

 .اصلا جوابش و نده تو
 
 !و بدم؟هه چرا نباید جوابش  _
 
جواب   چون میدونه میخوام سوال پیچتون کنم برا همین میترسه _

 .نده و کتک نوش جون کنه دلخواهمو
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؟ سر من و کهزاد به صورت اتوماتیک به سمت راست  !چیشد الان !جان

رو به  چرخید و زن دایی اوشون رو دست به سینه و درحالی که پهلوش

 .رؤیت کردیم !در تکیه داده بود
 
ز نگام نکنین زود بیاین تو تا همینجا به فلک ُاونطوری مثل ب _

 .نبستمون مخصوصا توعه توله رو کهزاد بدجور ازت شکارم
 

مات شده ضربه ایی به پهلوی  ،و خودش جلوتر از ما وارد خونه شد 

 .کهزاد زدم
 
  !هی کهزاد؟ این دختره الان زن دایی جان تو بووود؟ _
 
 .آره !ها _
 
 !ل زدی به در؟ُحالا چرا مثل یتیما ز  _
 

 .لباش و ورچید و مظلوم نگاهم کرد که از طرز نگاهش قلبم کباب شد
 
این جون قراره یه بار در بره ازم   ،بیا بیا بریم تو ،مده شاناکارم دراو _

 .بزار همین الان در بره
 

ولی خودمو  ،در مرز انفجار به دلیل نگهداری بیش از حد خنده بودم

 .کنترل کردم
 
یادت نره برای کار مهمی اومدیم اینجا نه حاشیه   ،نترس بچه کشتتنمی _
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 !ها باشه؟
 
با این لحن لرزون از خنده برندار؛ کون  تو فاز جدیت ،برو بابا توام _

 .من پاره اس با تو که کاری ندارن
 

لب گزید و پای راستش رو محکم لگد کردم که  از این همه بی ادبیش

  .پشت دستش خفه کردصدای دادش و 
 
اینو زدم تا بفهمی نباید جلوی من یه نفر بی ادبی کنی عروس   ،حقته _

 .هلندی 
 

 !نگاه پر تهدید و حواله ام کرد و تا خواست چیزی بگه
 
 پشت در دارین استخاره میگیرین؟ _
 

 !اومدین تو یا بیام با چک و لقد بیارمتون؟
 
 100_پارت#

 
مثل بچه یتیم ها کنار هم رو مبل دونفره نشسته بودیم و سر پایین انداخته  

زدیم فقط هر از گاهی اون پهلوی بی چاره بودیم و هیچ حرفی هم نمی

گرفت زیر ضربه هاش و گاهی هم من پهلوی اونو و در گوش  امو می

 .کردیمهم پچ پچ می
 
 .من چه بدونم داییم کجاس انقد محکم نزن کلیه ام رفت تو معده ام _
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 حقته این زن داییت چرا مثل قاتلا نگاهمون میکنه آدم میترسه ،خفه _
 .ازش

 
همین قاتلی که میگی گوشاش مثل خرگوش تیزه بشنوه از لوستر   ،هیس _

 .میکنه حلق آویزت
 
نمیخوره این تن و بدن باربی و صورت   اصلا به سیسش ،بینیم بابا _

من حتی شک کردم به اینکه  ،بیشتر به مانکن ها میخوره تا قاتلا دافش

 .این خوشگله زن طارقی خشم اژدها باشه
 
 .ساکت شو داییم داره میاد _
 

سریع بلند  ،دیدم با حرفش سیخ نشستم و سرهنگ و تو چند قدمیمون

 .شدمو سلام نظامی دادم
 
اینجا اداره نیست و منم اینجا سرهنگ و مافوق تو  ،آزاد سروان آزاد  _

ون خب بگید ببینم اینجا چیکار میکنی اونم با خواهر  بشین دختر ج ،نیستم

ببینم نکنه بازم تو تیر رس چشم های شکاک و تیز بین   ،زاده شیطون من

 !تو قرار گرفته سلیم اره؟
 
 

منم کنار   !دستمو پایین آوردم و منتظرموندم وقتی که سرهنگ نشست

روی زانو هام تو هم حلقه کردم و کمی خم   کهزاد نشستم و دست هامو

 .شدم
 
من اینبار با مدرک اومدم خدمتتون تا شغلم رو دوباره  ،خیر سرهنگ _

 .پس بگیرم
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سرهنگ طارقی از لحن جدی من لحن شوخ و لبخند گوشه لبش رو 

 .حذف کرد و خیره منتظر ادامه حرفم شد
 
 من از چند روز پیش به طور مخفیانه دنباله رو پرونده ایی که بر  _

عهده منه بودم و این مخفی کاری هم به خواست و اصرار من صورت  

اینا رو گفتم تا از اونا  سایرین هیچ اشتباهی رو مرتکب نشدن ،گرفت

و در ادامه صحبت هام باید بگم که به چند مورد خیلی  ،خورده نگیرین

 .مشکوک برخوردم سرهنگ
 
مگه ما قرار نزاشته بودیم که کارات فقط تو  !خشایار  ،صبر کنید بیینم _

 !اداره و بیرون از محیط خونه باشه این الان چه معنی میده؟
 

نه و ناراحت بود و مخاطبش همسرش  گرچه لحن همسر سرهنگ دلخورا

 ...تونستم سکوت کنم پسولی من در این یک مورد نمی !بود
 
 101_پارت#

 
ولی من به عنوان یک مأمور وظیفه دارم   ،کاملا حق باشماست خانم _

 !که اگه مدارکی رو مبنا بر حل پرونده ایی که بر عهده دارم پیدا کردم
میدونم که این وقت   ،اطلاع بدم فارغ از زمان و مکان فورا به مافوقم

شب مزاحم استراحت و آسایش شما شدیم ولی قضیه خیلی خیلی جدیه 

 !که ممکنه اگه اقدامی نکنیم صحبت جون هزاران هزار جوانه
 

بیشتر از این به خطر بیوفته؛پس ازتون خواهش میکنم لطفا همکاری 

 .کنین و اجازه بدید کارمون و انجام بدیم
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سرهنگ نیمچه لبخندی گوشه لبش نشست و درحالی که دست دور شونه 

 .های همسر قهر آلودش مینداخت گفت
 
نه اون  ،یادت باشه که داری با همسر سرهنگ حرف میزنیا !سروان  _

 ،به گردن گرفته گرچه جرم دزدین قلب منو ،و نه تو بازپرس  مجرمه
 !مگه نه بانو؟

 
 .ممنونت میشم اگه برامون میز شام رو بچینی عزیزدلم

 
چشم غره   ،همسر سرهنگ هم با کمی ناز و عشوه اومدن برا شوهرش 

 !رفتن به من
 

 .رفت دنبال نخود سیاه معروف
 

کلافه پافرم رو در اوردمو و موبایلم و   ،هوف چرا یهو گرم شد همه جا

روشن کردم و عکس های مد نظرم رو آوردم رو بالا و گرفتمش سمت  

 .سرهنگ
 
چند روز پیش جسد دختری رو   ،نگ خوب به حرف هام دقت کنیدسره _

پیدا کردن که بعد بررسی ها متوجه شدیم چندین  تو جاده نواحی لواسان

قربانی  ،مواد ترکیبی رو باهم نوش جان کرده و جالبی ماجرا اینجاست

 ،به پرونده من هم مربوط میشه
 

کم بر قتل بود و برای همین از دوست قربانی بازجویی کردم و  َاوایل ش

خود دختره اهل مهمونی های مختلف و مواد بوده و  ،متوجه شدم که نه

از اونجایی که خواهر زاده عزیزدوردونه شما هرجا باشه دردسر هم 

  !دنبالش هست
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رأی قاتل بودن به سمت ایشون نشونه   ،حالا به دلایلی که مهم نیست 

 ،رفت که ممتد بود و به خیر گذروند
 

نتیجه پزشکی قانونی قربانی مرگ بر اثر مصرف مواد البته با دز  

جالبی قسمت دوم ماجرا باز هم   ،زیادی از کروکودیل رو تایید کرد 

نگاه های خشمناک سرهنگ روی  )مربوط به خواهرزاده اتون میشه

 )صحنه طنزی رو ساخته بود !کهزاد که مثل موش شده بود
 
 102_پارت#

 
بوده که جناب فخار   ۵یا  ۴همین امروز عصر نزدیکای ساعت   _

شخص مورد اعتمادشون که شاگردشون هم محسوب میشه رو در حال  

روز های  !اون شخص موتور سوار  ،صحبت با یه شخص مشکوک دیده

اونم درست   ،کردن صبح همدیگه رو ملاقات می ۱۱ راس ساعت  !زوج

سر تایمی که کهزاد تو باشگاه نیست و از این فرصت استفاده میکرده و 

تو همون ساعت و روز به خصوص جعبه مشکی رنگی رو رد و بدل  

و امروز از شانس خود کهزاد بوده که مچ آس رو بگیره یا  ،میکردن

این کار رو بر خلاف برنامه ریزی  ۴و  ۳اونا بین ساعت های  !چی

 .های همیشگی شون انجام دادن
 

همین یک ساعت پیش هم بنده خرید آنلاین داشتم و فردی که سفارش  

همین جناب آس شاگرد کهزاد خان بود و از نگاه های  !هامو برام آورد

کرد از یه چیزی سر  مشکوکی که به داخل خونه مینداخت و سعی می

نجکاوی من شد و باید اضافه کنم که پریدن  باعث تردید و ک !دربیاره

 ،رنگ و استرس مشهود توی چهره اش تاییدی بر حس هام بود پس 
کردم و عکسی که میبنید ادامه و بلافاصله دوربین های برج رو چک

 راست بودن حرفم رو توجیح و اثبات
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 ...فیلمش هم دراختیار داریم و خب مهم ترین نکته اینکه...میکنه

 
من یک شب به همراه کهزاد وارد یه مهمونی شدم و شخص فرشاد 

رو ملاقات کردم که با صحبت های بعد این آقا فهمیدم که اتفاقی یه   نامی

پدر جناب فرشاد خان ما یکی از کله گنده های  ،شاه ماهی تور کردم

و دستی هم تو کار مواد داره و کهزاد گویا بعد فهمیدن این گند   مافیاست

 !کاری های فرشاد و باباش
 

تو اون مهمونی  ،دوستیش رو با اون بهم میزنه و میشن دشمن خونی هم

به نام آرام معرفی شدم و انگار فرشاد خان برای زهر   من پارتنر کهزاد 

قصد نزدیک شدن به من رو   !چشم گرفتن از کهزاد یا دلایل دیگه ایی

 کرد  داشت و حتی برای این کار چیز خورمم
 
لگد محکمی   ،ه اینجای حرفم که رسیدم نیش کهزاد تا بناگوش در رفتب (

که  ،نثار همون پای راستش کردم تا حساب کار دستش بیاد پسره منحرف

 )البته از چشم تیز بین سرهنگ دور نموند این کارم
 

امروز نزدیکای ظهر به من زنگ زد و از طرز   ،اهم خب داشتم میگفتم

صحبت هاش میشد فهمید که داره نخ میده و جواب هایی که من بهش  

 .کاملا باب میلش بود !دادم
 
 103_پارت#

 
ن و چون زیر نظر یکی از افراد فرشاد  امروز به اتفاق هم رفتیم رستورا

 !بودیم
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 ،من و کهزاد طوری وانمود کردیم که باهم بحثمون شده و کات کردیم
رسه و کمکی میشه تو بهتر اجرا شدن نقشه اینطوری به فرشاد خبر می

من میخوام از این طریق خودمو به فرشاد نزدیک کنم و بفهمم که   ،امون

اونا چه موادی رو جابجا میکنن و با جمع آوری مدرک و زمان  

 .کنیم جابجایی مواد ها خیلی راحت میتونیم دستگیرشون
 

 !با دقت گوش میداد و سکوت کرده بود سرهنگ که تا اتمام توضیحاتم
 .متمرکز و غرق فکر دستی به ریش های کم حجمش کشید و گفت

 
سرپیچی از دستور مافوقت رو میتونم نادیده بگیرم   ،خیلی جالبه سلیم  _

مام این توضیحات و نقشه ایی  و با ت ،چون یه سر نخ های جالبی رسیدی

که آیا این دختره  ،که کشیدی هم موافقم ولی این وسط یه سوالی هست 

 !چه ربطی بهم دیگه دارن؟ !فرشاد و آس و مرد موتور سوار ،قربانی
 

 .چشم هام از تعجب گشاد شد
 
 متوجه نشدید سرهنگ؟   یعنی شما درطول توضیحاتم _
 

فرشاد و پدرش تو کار مواد  ،قربانی بر اثر مصرف کروکدیل مرده

 آس و اون مرد جعبه مشکی رنگی رو در روز ها و ساعات ،هستن
 !مشخص رد و بدل میکنین اونم کجا

 
قربان من دارم   ،باشگاه کهزاد که تعداد نفرات بیشتری رو قربانی میکنه

ن های مردم  ُوَاز مواد حرف میزنم من دارم از پخش کروکدیل بین ج

 اگه اینا بهم دیگه ربط داشته باشن چی؟  ،حرف میزنم
 

قرار داده  اگه اونا باشگاه کهزاد رو هدفی برای پخش کردن موادشون
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  !باشن چی؟
جناب سرهنگ من اصلا سر  !اگه اون جعبه مشکی کروکدیل باشه چی؟

این پرونده کوتاه نمیام و از کوچکترین چیز ها هم نمیگذرم متوجه  

 !شدید؟
 

اما سرهنگ خونسرد و آروم دست هاشو روی مبل گذاشته و پاهاش و  

روی هم انداخته بود و فقط نگاهم میکرد بلاخره بعد از دقایقي لب باز  

 .کرد
 
من میخواستم نتیجه گیری رو از زبون   ،همینو میخواستم آفرین سروان _

 ...خودت بشنوم

 
 104_پارت#

 
همه و همه باهم دیگه میخونن و جور   حدسیات و دلایل و مدارکت...

درمیان سلیم پس ازت میخوام تو این ماموریت خیلی مراقب خودت 

تو بیشتر از اونچه که هست لیاقت بهترین هارو داری سروان و   ،باشی

 .من بهت افتخار میکنم
 

 .و لبخندی به روم زد و بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت
 

واقعا  ،اوه باورم نمیشه که این سرهنگ طارقی بود که ازم تعریف کرد

این پسره   صبر کن ببینم چرا صدایی از  ،برام جالبه خیلی هم جالبه

 !کهزاد در نمیاد؟
 

 ...به طرفش برگشتم که
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 .دستاشو جلوی دهنش مشت کرده و به جلو خیره بود

 
 !کهزاد؟ مردی خداروشکر؟ _
 
 .دارم فکر میکنم _
 
 !اها اونوقت عالیجناب به چی فکر میکنن؟ _
 
به اینکه چقدر بی شرفم که اجازه دادم یه شل ناموس با خیال راحت تو  _

بزار از   ،جولون بده و بچه های باشگاهمو به گند و کثافت بکشه باشگام

 .اینجا بریم بیرون من میدونم با آس سگ بابا چیکار کنم
 
 ،انقدر خودخواه نباش ،هی پسر تو حق نداری گند بکشی تو نقشه منا _

تنها باشگاه تو نیست که تو خطره تعداد زیادی از مردم این کشور و 

ترین باند بین  باند کروکدیل خطرناک ،حتی کشور های دیگه تو خطرن

  یه و الملل
تا کشور و مردممون امن   کهزاد ماباید ریشه اش و تو ایران بخوشکونیم

 .و امان بمونن
 

 .و انداخت تو چشم هام سرش و به سمتم چرخوند و باز نگاه جادوییش
 
 .نگو نه که بدجوری قاطی میکنم ،منم تو ماموریتت هستم شانا _
 
تو حق دخالت تو یه ماموریت نظامی رو   ،شانا هم نه نگه من میگم نه _

تو امانت خواهرمی من نمیزارم دست از پا خطا کنی و  ،نداری کهزاد

 .جون خودت و به خطر بندازی
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 !برای من ،اما دایی شما چه بخواین و چه نخواین من اینکار و میکنم _

 ،که از پشت به آدم خنجر میزنن مردن بهتر از زندگی کردن بین کساییه
و خود شما مثل اینکه یادتون رفته به کمک من بود که تونستین چندین 

 !پرونده اتون رو حل کنین درسته؟
 
کهزاد جان داییت راست میگه عزیزم اگه خدای نکرده تو چیزیت  _

 !و سرش در بیارم؟دیگه کی اذیتم میکنه تا منم تلافیش !بشه
 
 105_پارت#

 
 ،فضا احساسی شد و کهزاد و زن دایی همدیگه رو بغل کردن 

راستش حسی مثل حسادت و دلتنگی بدجوری به قلبم نیش ...راستش

 .زدن
 

ز هم سراغی ازم  دلتنگ آغوش خانواده ام شدم خانواده ایی که هنو

  .نگرفتن مخصوصا اون یک نفر بخصوص
 
میدونم که تو برخلاف خواسته   ،من دیگه نمیدونم چی بهت بگم کهزاد  _

من خود سر عمل میکنی و کاری که دوست داری و بلاخره انجام  

دست سلیم تا اون حواسش بهت   پس همون بهتر که بسپرمت ،میدی

ریش و قیچی دست   الاختیاریخب سروان از اینجا به بعدش رو تام ،باشه

 .خودته
 
ای آخ فرشته جونم  ...به باد ندی قناری  فقط مواظب باشه ریشمونو _

 .چرا گوشمو میکشی درم اومد ول کن خب
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چشم دراومده تو از کی به دختر مردم میگی قناری که من خبر ندارم   _

 !هان هان هان؟
 
خب آخه دایی جوری میگه میسپرمت دست   ،عه زندایی ول کن دیگه _

یکی میخواد از خودش   چیزیه کیلویی پهلوانی ۴۰شانا انگار این دختر 

 ...مواظبت کنه فسقل رو
 

 .نگا مثل گوجه شده ،انقد کشیدی که قرمز شدد آخ آخ گوش نازنینمو
 

تک سرفه ایی کردمو   ،نه مثل اینکه اینا نمیخواستن تمومش کنن ،هی خدا

 .سرهنگ رو مخاطبم قرار دادم
 
خب جناب سرهنگ اگر اجازه میدی ما دیگه رفع زحمت کنیم فردا  _

 .کلی کار داریم که باید انجام بدیم
 

 .سرهنگ دهن باز نکرده فرشته فورا اخم کرد و دست به سینه زد
 
 مگه من میزارم مهمونم شام نخورده بره؟ عمرا !کجا کجا شانا خانم _

 زحمت کشیدم میز شام و چیدم و به روتون هم نیاوردم که فرستادینم
بعدا خودم از زیر زبون خشایار میکشم بیرون چیا  ،دنبال نخود سیاه

 .بگذریم حالا سریع بیاین سر میز   ،گفتین
 

دبانه و مهربون سعی کردم لحنم کاملا موأ ،نفسی گرفتم و لبخند زدم

 .باشه
 
خانم طارقی عزیز ولی ما تو رستوران شام   خیلی خیلی ازتون ممنونیم _
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 .خوردیم و اگر اشکالی نداشته باشه دیگه باید بریم دیر وقته
 

نگاه پر از عشق و خنده سرهنگ روی همسرش منو یاد مامان و بابای 

 .آخ که دوباره حسرت نبودنشون یادم اومد ،خودم مینداخت
 
 106_پارت#

 
 ،اسمم فرشته است ،اولا خانم طارقی مامان بزرگ خشایاره نه من   _

دوما حرف من دوتا نمیشه اون غذایی که شما چندین ساعت پیش  

 .خوردین تاحالا هضم شده رفته 
ندارن بوش خود به خود گرسنه اتون   قرمه سبزی های من رو دست

خب دیگه یالا سر میز حاضر باشین قبل اینکه دست به خشونت   ،میکنه

 .بزنم آفرین بچه های گلم
 

ه هم وارد آشپزخونه شده  به ناچار من و کهزاد چشم ریزی گفتیم و همرا

 .و کنار همدیگه نشستیم
 

پیش غذا و دسر و سالاد و غذای  ،عجب میزی هم چیده بود فرشته جون

اول  ،اصلی و ترشی جات ترکیب رنگی زیبایی رو به وجود آورده بودن 

  .حمله کرد سمت قرمه سبزی !از همه کهزاد که محو میز بود
 
از کجا میدونستی که میام و عشقم و برام درست   ،آخ جون فرشته جون _

 .کردی؟ اوخ قربونت برم من عشقی عشق زندایی جوووونم
 

نمایی سر میز نشست و درحالی که برای  فرشته جون با لبخند دندون

 .کشید گفتخودش برنج می
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فعلا کوفت کن تا بعدا  ،خوبه خوبه بچه زبون باز مثل تو نوبره به خدا _

 .خیلی از قوانین رو زیر پا گذاشتی بزمجه ،به خدمتت برسم
 

لحن پر تهدیدش واقعا کار ساز بود ولی کهزاد عین خیالش هم نبود و با 

درست شکل پسر بچه های  ،کردلپ های پر شده از غذا نگاه فرشته می

 .شیطون شده بود
 

نگاه های خیره و پر از علاقه سرهنگ و فرشته جون روی کهزاد در  

 !حال پر خوری
 

ولی من نمیتونستم قول و قرار  ...بدجوری قلبم رو هوایی کرده بود ولی 

باید یه افتخار   ...باید  ،هایی که با خودم گذاشته بودم و زیر پا بزارم

گشتم تا بهشون ثابت برای خودم کسب میکردم و سر بلند پیششون برمی

 .کنم که اشتباه از اونا بود نه از من
 
 چرا نمیخوری دختر؟  !رفتی تو فکر شانا _
 

 .شروع کن دیگه
 .لبخند اجباری زدم

 .میخورم ممنونم فرشته جون _
 

کمی برای خودم سالاد ریختم و خودمو با  !برای اینکه ناراحتش نکنم

کردم؛ هر  کمی میخوردمو کمی باهاش بازی می،همون مشغول کردم 

نمیتونستم چیزی  !وقت فکرم درگیر میشد یا از چیزی ناراحت میشدم

 .بخورم
 
 107_پارت#
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 .بعد شام تشکر و خداحافظی سرسری کردیمو سریع برگشتیم

 
منظره  !الانم روی بالکن ایستاده بودم و درحالی که اهنگ گوش میدادم

چراغ ها به زیبایی در دل شب   ،پر نور شهر رو نگاه میکردم

 .کردندرخشیدن و دلبری میمی
 

 من برم هیشکی تنها نمیشه ✿●✿
 (تنها نشدن یعنی اصلا براشون مهم نبودم)

 بغضی ابری برام وا نمیشه
 طفلکی مادرم بعد من حتما افسرده میشه ✿●✿

 (درسته مامانم خیلی ناراحت شد)
 کاش میشد اینو لااقل بدونی  

 موندم اینجا که تنها نمونی ✿●✿
 عاشقم واقعا نه از این عشقای یک قرونی 

 زندگی عین دریای بی آب من  ✿●✿
 همش راه میرم بی تو تو خواب

 مثل یک کوری ام که عصاشو داده  ✿●✿
 به دست یک کرم شب تاب 

 آخه تو چی میدونی ازم که  ✿●✿
 رو تنم جای چنگال گرگه 

 

 پا گذاشتم رو قلبم که له شم  ✿●✿
 ما کوچکا خدامون بزرگه 

 من برم هیشکی تنها نمیشه ✿●✿
 بغضی ابری برام وا نمیشه
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 ...طفلکی مادرم بعد من حتما افسرده میشه ✿●✿

 ✿●✿بچگیم توپ چهل تیکه بودم 
 ته اون کوچه تاریکه بودم 

 (چه شبها که آرزو کردم کاش بچه میموندم و هیچ وقت بزرگ نمیشدم)

 ✿●✿خیلی سالا گذشت 
 تا دلم ریشه زد تو وجودم 
 ✿●✿خیلی سالارو یادم نمونده 

 (اره نمیخوام اون روزای بد رو یادم بمونه)
 دورمم خیلی آدم نمونده
 ✿●✿من هنوز حرف دارم 

 با چشات درد و دل کم نمونده
 ✿●✿زندگی عین دریای بی آب من 
 همش راه میرم بی تو تو خواب

 ✿●✿مثل یک کوری ام که عصاشو داده 
 به دست یک کرم شب تاب 
 ✿●✿آخه تو چی میدونی ازم 

 که رو تنم جای چنگال گرگه 
 ✿●✿پا گذاشتم رو قلبم که له شم 
 ما کوچکا خدامون بزرگه 

 
 melotext.ir _ملوتکست  :منبع

 از شهاب مظفری  ♡آهنگ ستایش
 
 108_پارت#

 
 .کشیدم که قلب خودم و به درد آورد آه سوزناکی
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من امشب بدجوری به  ،تک تک جملات این اهنگ حرف دل من بود

داشتن حتی یکی از اعضای خانواده معجزه بزرگ   ،کهزاد حسادت کردم 

 .زندگیه که سرنوشت اون رو هم ازم گرفت
 

ویالون روی میز رو برداشتمو روی  ،دلم گرفته بود خیلی هم گرفته بود

 .و بعد تنظیم اهنگ نازنین مریم رو زدم شونه ام گذاشتمش
 

این اهنگ بر  ،وقتی حکایت این اهنگ رو شنیدم خیلی ناراحت شدم

پشت   یه داستان خیلی خیلی غمگین هم !خلاف نت های شادی که داره

 .سرش داره که کمتر کسی میدونه
 

شب رو میخوابن ...انگارروزی مادر و دختری قرار بود ب صحرا برن

یچوقت بیدار نمیشه و مادرشو  و صبح ک قرار بود برن دختره دیگه ه

اسم مادر مریمه و دختره  <:تنها میزاره و مادرش اینو براش میخونه

 <:نازنین
 

هوا شد سپید در اومد   ~•جان مریم چشمهات و وا کن من و صدا کن

جان مریم   ~•خورشید وقت اون رسید که بریم به صحرا آی نازنین مریم

چشمهات و وا کن سری بالا کن بشیم رونه بریم از خونه شونه به شونه 

آی نازنین مریم باز دوباره صبح شد من هنوز  ~•به یاد اون روزها

ای کاش می خوابیدم تو رو خواب می دیدم خوشه ی غم توی   ~•بیدارم

دل نمیدونه چه کنه با این غم آی نازنین   ~•دلم زده جوونه دونه بدونه

یا سر کارمون بریم  ب ~•مریم بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو

بیا سر   ~•درو کنیم گندمارو بیا رسید وقت درو ماله منی از پیشم نرو

کارمون بریم درو کنیم گندومها رو بیا رسید وقت درو ماله منی از پیشم  

 ~•نرو
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قلبم پر از غم شد و بغض توی گلوم   اونقدر  (:درست همینقدر غمگین

تر شد که دیگه نتونستم تحمل کنم و فورا ویالون رو روی بیشتر و بیش

میز گذاشتمو و خودمو داخل حموم اتاق انداختم و اجازه دادم بغض توی 

صدای هق هق های بلندم تو فضای نسبتا خالی حموم طنین  ،گلوم بشکنه

  .شدانداخته بود و اکو وار پخش می
 

حال شدم و به زور  اونقدر همونجا گریه کردم که دیگه بی حال بی

دلم تنگ شده برات   :خودمو انداختم رو تخت و فقط زیر لب گفتم 

 .مامانی
 

 .و دیگه هیچی نفهمیدم
 
 109_پارت#

 
با حس کوفتگی تو بدنم از خواب بیدار شدمو با کسلی هرچه تمام روی 

 .تخت نشستم
 

یشبی فجیح درد میکرد و اصلا دل و دماغ اوف سرم از گریه های د

 .دوباره دراز کشیدم رو تخت که صدای گوشیم بلند شد ،هیچی رو نداشتم
 

 .نوچی گفتم و دست دراز کردم سمتش
 
 !ها؟ _
 
 .چرا در و باز نمیکنی دوساعته دارم در میزنم ها و زهرمار میمون _
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 تو پشت در خونه من چه غلطی میکنی؟  _
 .تا نشونت بدم بیا در و باز کن _
 
 .ول کن تو رو جدت کهزاد خوابم میاد گمشو خونه خودت _
 
 !در و باز میکنی یا برم از بچه های حراست کلید یدک و بگیرم؟ _
 

با اعصابی شخمی بلند شدم که سرگیجه خیلی   ،بر پدرت لعنت کهزاد

بدی اومد سراغم و اگه دستمو بند دیوار نمیکردم الان مخم پخش زمین 

 .شده بود
 

  .زل زدم در و باز کردمو عصبی به چهره بشاشش
 
بیا ببین چه کله پاچه ایی برات   ،برو کنار ببینم وایستاده جلوی در  _

 .گرفتم اصلا بوش کن به به با روح آدم بازی میکنه لامصب
 

 .ار تکیه دادمدر و کوبیدم بهم و به سختی به دیو
 
از دیروز داری ناپرهیزی میکنی و غذا های چرب و چیلی میخوری  _

 !حواست هست؟
 .تخس سر تکون داد

 
خورم اکثر  این و برای تو گرفتم من اصلا صبحونه نمی ،بعله که هست _

 !ببینم نکنه گریه کردی؟ ،چته چرا رنگت پریده چشماتم قرمزه ،اوقات
 

 .حیف حس و حال چشم غره رفتن نداشتم
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در   ،بابت کله پاچه ممنون خدافظ ،نه بابا سردرد بدی دارم همین _

 .خروجی و که خودت بهتر بلدی
 

و سمت اتاق خواستم برم که قدم اول به دومی نرسیده سر گیجه ام اوج 

تو  ،گرفت و چشمام سیاهی رفت و به جای سرامیک های سرد سالن 

 .جای گرم و نرمی افتادم
 

 .فشار خیلی بدی که به قلب و قفسه سینه ام وارد اومد از همه بدتر بود
 
 !شانا؟ حالت خوبه؟ ،دختر چت شده تو ،یا خدا _
 
 .نمیدونم کهزاد سرم گیج میره _
 
 .پاشو پاشو ببرمت دکتر از بس به فکر خودت نیستی همین میشه دیگه _
 
 .یه چیز شیرین بیار بخورم ،فکر کنم فشارم پایینه...فک  ،نه _

 
 110_پارت#

 
روی کاناپه سه نفره  ،سریع دست انداخت زیر پا و شونه هام و بلندم کرد

 .دراز کشم کرد و دوید سمت آشپزخونه
 

 ،از شدت ضعف چشم هامو بسته بودم و فقط به یه چیز فکر میکردم 
 .متنفرم !اینکه تو این حالتم و کهزاد ضعف منو میبینه

 
 .پاشو این آب میوه رو بخور دختر فشارت و تنظیم میکنه ،پاشو شانا _
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ستی و بی حالی به  ُیه دستش رو دور شونه ام انداخت و به کمکش با س

سینه اش تکیه دادم و لیوان آب انبه ایی که آورده بود و به خاطر لرزش  

دست هام نتونستم بخورم و برای همین کهزاد باز هم بهم کمک کرد و  

 .منو بیشتر از قبل از خودم متنفر کرد
 

 .بودن توی چنین حالتی واقعا برام عذاب آور بود
 
 .ممنون کهزاد _
 
 کاری نکردم الان بهتری؟ ،خواهش _
 
 راستی اینجا چیکار میکردی تو؟  ،اره خوبم _
 
من اصلا چرا اومدم خونه ...که...اها واقعیتش اومدم دنبالت که  ،خوبه _

 !تو؟
 

یکم که حالم بهتر شد تازه نور به چشم هام   ،خدایا ببین گیر کی افتادم من

هوف گاهی اوقات افت  ،دنیا هم رنگ دیگه ایی گرفت و انگار  برگشت 

 .فشار دردسر ساز میشه برام
 
اومده بودم ازت یه سوال بپرسم که میخوای با قضیه  ،یادم اومد  اع _

  !باشگاه چیکارکنم
 !و بگیرینشون؟ موقعیت جور کنم تا توی یه موقعیت مناسب برزید

 
فقط صبر کن تا من به همه چی پی ببرم و بفهمم قضیه از   ،نه کهزاد _

از شک به یقین برسیم بعد فعلا بهتره دست به هیچ کاری  ،چه قراره
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 .نزنی
 
 .هوم با اینکه سخته ولی باشه _
 

صدای زنگ موبایلم از  !چند دقیقه سکوتی که بینمون به وجود اومد

 .داخل اتاق که بلند شد شکستش
 
 .صبر کن من برات میارمش _
 

در جوابش چیزی نگفتم و لیوان   ،لیوان و داد دستمو رفت سمت اتاق

 .داخل دستمو فشار دادم
 
قطع شد شانا ولی خیلی گیره ول کن هم نیست پشت سر هم زنگ  _

 .میزنه
 
 .خب حتما کار واجبی داره دیگه بدش من ببینم_

 
گوشی و داد دستمو نشست بغل دستم که کمی خودمو کشیدم کنار عین 

 .چسب دوباره اومد چسبید بهم بچه پرو
 
 !سلام آرش خوبی زنگ زده بودی کاری داشتی؟ !الو _
 
 !شانا کجایی الان تو؟ _
 
 111_پارت#

 



 221 

 !تو کجایی چرا انقدر اونجا سر و صداست؟  !آرش _
 
 .اینجا شانا اتفاق خیلی بدی افتاده زود باش فقط بیا توباید بیای  _
 
 !کجا بیام؟...ک ،آخه چیشده _
 .مجتمع الماس _
 
 .اه تف تو روحت ،الو آرش  !چی اونجا چرا؟ الو _
 

 ،با عجله از جا بلند شدم که حس کردم یه چیزی از بین پام جاری شد
چشم هامو محکم روی هم فشار دادم از این یه مورد همیشه بدم می اومد 

 .سر تایم کاری افتضاح ترین افتضاحه !پریودی
 
 مجتمع الماس چیکار داری؟خوبی کی بود چی گفت؟ تو با  !هی شانا _
 

 .درحالی که سمت سرویس بهداشتی اتاقم میرفتم گفتم
 
اینجوری برات بهتره مجتمع الماس هم  ،بهتره تو خونه بمونی کهزاد _

حالا هم   ،جائیه که دوست اون دختره که جسدش پیدا شده زندگی میکنه

 .بزار کارمو بکنم حتما یه چیزی شده که آرش اینهمه پریشون بود
 

 .نرسیده به دم اتاق دستمو گرفت
 
 .یعنی چی؟ آرش کیه؟ صبر کن ببینم منم باهات میام _
 
ولم کن باید عجله کنم   ،ولم کن کهزاد الان وقت لجبازی نیست اه  _
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درضمن بودن من با تو خطرناکه فرشاد ممکنه باز آدم بفرسته دنبالمون 

 .مراقبمون باشن
 
اون شب تو مهمونی که میکاپ داشتی و چهره  ،تو خیلی گیجی دختر  _

از  !ات کلی تغییر کرده بود اون فرشاد چطور میتونه تو رو بشناسه

تونسته باشه دیشب تو رستوران خوب  طرفی فکر نکنم جاسوس خنگش

چون فاصله میز ها خیلی زیاد بود و تو پشت به اون شخص  ببینتت 

پس بهونه گیری هات و بزار کنار منم باهات میام یادت  ...نشسته بودی

 یادت رفته؟  !نرفته که من و تو از دیشب همکار همدیگه شدیم هوم
 

بعد چند دقیقه  ،کلافه نفسمو بیرون فوت کردم و به سقف نگاه کردم

 .ن دندونام گفتمحرصی از بی
 
فقط اونجا تو دست و پای کسی نباش ولم کن دیگه بزار   ،خیله خب بیا _

 .برم آماده بشم
 
 .باشه برو_

 
هوف بلاخره تونستم برم داخل اتاق البته قبل رفتن به سرویس در اتاق و 

با برداشتن حوله ام وارد حموم شدم و بعد درآوردن   ،قفل کردم تا نیاد تو

بعله حدسم درست بود لباس هامو به گند کشیدم لعنت به ...لباس هام

 .هرچی پریوده
 
 112_پارت#

 
اب و  !سریع آب گرم رو باز کردم و بعد اینکه خوب خودم و شستم

 .بستمو حوله رو دورم پیچیدم و اومدم بیرون
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با همون حوله ایستادم جلوی کمدم و یه تیپ سرتاسر مشکی اسپرت با 

  .کنار گذاشتم کتونی های مورد علاقه ام و بعلاوه عینک دودیم
 

آب موهامو گرفتم و یه مرطوب کننده به صورتم زدم و بعدش برق لب  

و آخر سر لباس هامو تن زدمو موبایل بی چاره امو که پرت کرده بودم 

 .رو تخت و برداشتم و از اتاق رفتم بیرون
 
دقیقه اس که منتظرتم  ۴۰چه عجب بانو بلاخره رضایت دادن دقیقا  _

 عجله دارم هات؟  این بود عجله دارم
 

 ،دقیقه ظهر رو نشون میداد ۴۵و   ۲نگاهی به ساعت انداختم او ساعت 
 .واقعا عجیبه !یعنی من تا یک ساعت قبل خواب خواب بودم؟

 
 .ک سرفه ایی کردمبرای حفظ ظاهر ت

 
 .اونم رسیده !میگم بهتره اسنپ بگیریم تا ما بریم پایین_

 
و بالا انداخت با آرامش از کنار پنجره سراسری و شیشه ایی که   بروشَا

 .جلوه خاصی به سالن داده بود کنار اومد و با ریموت پرده هارو کشید
 
 !سوار اسنپ میشم؟  !با این تیپ و قیافه !تو فکر میکنی من !عزیزم _
 

 .پوزخند گوشه لب هام جوابش بود
 

به سمت مجتمع الماس در حال حرکت   ،و الان سوار بر اسنپ عزیز 

 .بودیم البته اگه اخم و تخم های وزیر وزرا رو نادیده بگیریم
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 .زیر چشمی نگاش کردمو با آرنج ضربه آرومی به دستش زدم

 
تو این شلوغی رانندگی   ،اینطوری با سگرمه هات پسر مردم و نخور  _

و اینم باید اضافه کنم که ماشین جنابعالی مثل گاو پیشونی   !نمیکنی بده

 .سفید میمونه و خیلی جلب توجه میکنه
 

چیزی  !برخلاف فکرم که گفتم الانه با حرف هاش با خاک یکسانم کنه

 .نگفت و در عوض صورتش و چرخوند سمت شیشه
 

 ...هه فدا سرم که جواب نمیدی
 

و با تجمع زیادی که جلوی   فورا از ماشین پیاده شدیم !وقتی رسیدیم

ماشین آمبولانس و پلیس به خاطر چی   ،مجتمع دیدم بیشتر تعجب کردم 

 !وای وای سحر؟ !نکنه !اینجا بودن؟
 

 ،ه دویدم سمت مجتمع و به صدا زدن های کهزاد هم گوش ندادمبی وقف
هنوز به در اصلی نرسیده بودم که یکی از بچه های خودمون جلومو 

 .گرفت
 
 113_پارت#

 
تونید برید داخل یادتون رفته از  شرمنده ام جناب سروان ولی شما نمی _

 !کار معلق شدید؟ 
 
این پرنده منه و من   ،سرگرد به نفعتونه که از سر راه من برید کنار  _
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 .اصلا دلم نمیخواد به شما توهین بکنم پس برید کنار 
 
  !سروان سلیم اومدید _
 

 .نظامی دادم فورا به سمتش چرخیدم و سلام
 
 !جناب سرهنگ _
 
فقط  ،کنار سروان سلیم میتونه بره داخل سرگرد برو،آزاد سروان_

 .امیدوارم از چیزیی که میبینی شوکه نشی
 
 !اما قربان...اما_

 
  .دستور رو اجرا کن سرگرد_

 
سر    اون همیشه بامن  ،خیره به چشم های اتشین سرگرد پوزخندی زدم

ر  ُمخالفت و ناسازگاری داشت و پرونده های من رو از زیر دستم ب

 !اگه به خاطر اون نبود ،میزد
 

 .الان من سرگرد بودم نه اون بی لیاقت
 

دم گوشش با   !پوزخندم پر رنگ تر شد و وقتی شونه به شونه اش ایستادم

 .صدای آروم گفتم
 
من همیشه همینقدر آروم و خونسرد   ،مواظب رفتارت باش دختر جون _

سرت میره  !عمل نمیکنم تو هنوز یه آتو پیش من داری که اگه لوش بدم
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 !مگه نه سرگرد قلابی؟ ،بالای دار 
 

تغییر رنگ صورتش به سفید برام خیلی لذت بخش بود با یه چشمک 

اونو با ترس هاش تنها گذاشتم و خودمو به طبقه ایی که سحر توش 

 .ساکن بود رسوندم
 

تیم پزشک در رفت و آمد  !داخل که رفتم ،در واحد چهار تاق باز بود

بودن و چند نفری هم مشغول عکس برداری یا بررسی اثر انگشت 

 .بودن
 
 .جناب سروان آه خداروشکر اومدید _
 

کردم و حرف آرش باعث شد به سمتش  با تعجب به اطراف نگاه می

 .برگردم
 
 !اینجا چه خبر شده؟...این !آرش _
 

 .زبونی روی لبش کشید و درحالی که چشم هاشو ازم میدزدید آروم گفت
 
 .بهتره شانا فکر کنم اگه خودت ببینی _
 

تنه ایی بهش زدم و کمی  ،کم کم داشتم عصبی میشدم از این گنگ بودن

 .جلوتر رفتم که صدای همهمه منو به سمت اتاق خواب هدایت کرد
 

 .با دیدن یه جسد وسط اتاق پاهام به زمین چسبید
 

 .صدای نجوا مانندی از بین لب هام بلند شد
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 !اینجا چه خبر شده؟...ای _
 
 114_پارت#

 
 .سلام جناب سروان_

 
این جسد  ..ای ،مانی چیشده اینجا چه خبره چرا یکیتون حرف نمیزنه _

 !کیه؟
 

 .نگاه تاسف بارش رو روی جسد و بعد من گردوند
 
ولی این اتفاق دیشب تو فاصله ساعتی بین  ،خیلی خیلی متاسفم سروان  _

تونست یکی از شواهد خانم سحر فرقانی رو که می ...افتاده و  ۱و  ۱۲

من واقعا  ،پرونده ایی باشه که شما به عهده دارید رو به قتل رسوندن 

 .متاسفم سروان سلیم
 

شد تا جایی که  لحظه به لحظه احساس خشم در وجودم بیشتر و بیشتر می

دیگه نتونستم تحمل کنم و از داخل کیف پزشکی روی زمین که کنار  

در حال کلنجار   ،دستکش ها رو بیرون آورده و دستم کردم !جسد بود

رفتن با زیپ کاور بودم و در همون حال هم سوال هامو از مانی  

 .پرسیدممی
 
 !اتفاق افتاده ۱۲و   ۱گفتی قتل بین ساعت های  _
 
 .بله سروان _
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 اثر انگشتی از قاتل؟  _
 
 .هیچ اثر انگشتی جز اثر انگشت خود مقتول وجود نداره _
 
 !عاملی که منجر به قتل شده چی؟ _

 .فقط یه سیم سروان _
 

 .باز شدن زیپ کاور همانا و گرد شدن چشم های من همانا
 
  !رد سیمه؟...این رد  _
 
این سیم که بیشتر مثل سیم  ،متاسفانه مرگ پر زجری رو داشته ،بله_

 !گیتار میمونه
 

پوست و گوشت دختره بیچاره رو پاره کرده و درد زیادی رو قبل از  

 .مرگ متحمل شده
 

طفلکی سحر   ،من رو هم متاثر کرده بود ،صدای پر از ناراحتی مانی

رو  گوشت گلوش پاره شده بود و زخمش واقعا بد بود خون تموم گلوش

 .پر کرده بود؛ آهی کشیدم
 
 !گه ایی پیدا نکردین که کمکی برای پیدا کردن قاتل بکنه؟چیز دی _
 
این  !و به نظر من  ،نه سروان هیچ رد و نشونی از خودش باقی نذاشته _

نشون از این داره که خود قاتل میخواسته مارو متوجه  !طرز از قتل
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 .عمدی بودن این قضیه بکنه
 

در جوابش اره یی زیر لب زمزمه کردم و چشم از روی گلوی زخمی 

و به خودش   خون روی چونه و گوشه لب هاش توجهم سحر برداشتم که

 .جلب کرد
 

 .نور فلش دوربین باعث فوران خشمم شد  !تا خواستم دست جلو ببرم
 
ببینم مانی تا قبل   !کی به شما ها اجازه داد از خود جسد عکس بگیرید؟ _

 !از اومدن من شما عکسی از صحنه قتل گرفتین؟

 
 115_پارت#

 
 .شرمساری به خودش گرفتنگاهش رنگ 

 .و اینکه ...ما طبق روند همیشگی عمل کردیم دیگه و...ما  ،خب شانا _
 

این یکی اصلا برام قابل قبول  ،دستمو بالا بردم و مانع ادامه حرفش شدم

 .نبود
 
پرونده الکی و ساده ایی هم نیست که روندش هم   ،مانی این پرونده منه _

این پرونده خیلی سنگینه مانی من به عنوان   ،مثل باقی پرونده ها باشه

مسئول پرونده اصلا دوست ندارم مدارک و شواهد پرونده به جایی درز  

 !کنه و حالا با اختیاراتی که دارم
 

همه رو میزارین کنار تا زیر نظر من  !هرچی عکس و فیلم گرفته شده

ا  باشن؛ بازم تکرار میکنم دوست ندارم مدارک پرونده من جایی درز پید



 230 

 !کنه متوجه شدین؟
 

 .لبخند اجباری که روی لب هاش مانی نشست کاملا واضح بود
 
 .بله سروان _
 

سروکله زدن سر این موضوعات بدیهی رو اصلا دوست نداشتم   ،هوف

هیچ جای زخمی   ،دوباره برگشتم سر جسد و فکش رو تو دستم گرفتم

که نشونه از کتک و  روی چونه یا لب هاش نبود و همچین هیچ کبودیی

با انگشت لب هاشو از هم فاصله دادم که دندون  ،ضرب و شتم باشه نبود

 .های خون آلودش باعث جمع شدن اخم هام شد
 
 !اره مانی؟ ،که گفتین هیچ مدرک دیگه ایی وجود نداره _
 
 !چی؟ چیشده مگه؟ _
 

حق هم داشت یه جورایی الان   ،نیشخندی به صورت وارفته اش زدم 

 .بردمش رو زیر سوال میداشتم مهارت کاری
 
انگار یه خبرایی تو دهن مقتول   ،بیا کمک کن فکش رو باز کنیم _

 .هست
 

شگفتی دیگه  باز هم یه خلاصه به هر سختی بود فکش رو باز کردیمو

 .برامون به وجود اومد
 

قاتل متنی رو روی زبون مقتول سنجاق زده بود و باعث اون خون 

 .ریزی شده بود
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 اوه خدای من کی همچین کاری رو با یه آدم میکنه؟  _
 

 .مات کلمه های اون متن باریک و کوچیک لب زدم
 
  .یه حیون این کار یه حیونه...یه آدم نه _
 
 "اینم یه هدیه برای سروان زرنگمون"

 .این کلمات کاملا رنگ و بوی تهدید میدادن
 این دختره همونه؟...وای خدا این !شانا حالت خوبه؟ _
 

از جام بلند شدمو با گوشی خودم چندتا عکس از جسد و اون متن  

 .انداختم
 
 .تو نباید این بالا باشی برگرد پایین !کهزاد _

 
 116_پارت#

 
 !یعنی چی که اینجا نباش؟_

 
 .خطرناک کنم یعنی اینکه نمیخوام تو رو قاطی این ماجرای_

 
 .من که بهت گفتم هستم یعنی هستم ،محض رضای خدا بس کن شانا_

 
 !چند لحظه تشریف میارید؟ !سروان سلیم _
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باشه ایی گفتم و درحالی که به سمتش میرفتم و  به سمت آرش برگشتم و

 .پشتم به کهزاد بود گفتم
 
 .بهت که گفتم نه یعنی نه الانم باید برم برو باشگاه منم میام اونجا _
 
 ...اما شانا وایسا تو...اما _
 

 .دیگه واینستادم ببینم چی میگه و رفتم سراغ ارش
 
 !چیشده سروان توکلی؟ _
 
فکر کنم از   !قربان این متنی که روی زبون قربانی سنجاق زده شده_

به نظرم اینکه  ،جور تهدید مستقیم به شماست روی قصد بوده و یک 

به صلاحتون  !بخواهید از این به بعد راحت برید بیرون و تردد کنید

 .نیست
 

 .دستی به شالم کشیدمو نیشخند کمرنگی زد
 
این پرونده ایی رو که چندین مدته کسی  هی سروان من سلیمم کسی که  _

من کسی ام که تونستم از یه  ،نتونسته حل کنه رو من به عهده گرفتم

پس برام مهم نیست   ،تا اینجا پیش برم !پرونده بدون هیچ شاهد و مدرکی

 .که تو این راه بمیرم یا نه
 

کرد و انگار یه حرفی میومد سر زبونش صدم میَبا چشم های نگرانش ر 

کنجکاو قدمی جلو گذاشتم و خیره چشم هاش   ،و از نگفته پشیمون میشد

  .پرسیدم
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 .راحت باش و بگو !چیزیی هست که میخوای بهم بگی آرش؟_
 
 .مواظب خودت باش...مواظب...نه فقط ...ن _
 
 قانونی منتقل کنین و بعداالان جسد رو به پزشکی  ،اوم خب باشه_

وگرنه  شواهد و مدارک پرونده رو مواظب باشین که جایی درز پیدا نکنه

مفهوم  باید تقاصش رو پس بدین من سر این موضوع شوخی ندارم اصلا

 !بود؟
 
 .بله سروان_

 .سری تکون دادم
 
من باید برای بررسی مواردی برم جایی پس بقیه کار هارو به  ،خوبه_

 .روز خوش...سپرم سروان توکلیخودتون می
 
 .روزخوش سروان سلیم_

 
با فکری درگیر و احساساتی عمیق پر از ناراحتی خودم رو به پایین  

 .ساختمون رسوندم و کهزاد و سرهنگ رو درحال صحبت دیدم
 
 117_پارت#

 
 .به قدم هام سرعت دادم و خودمو کنارشون رسوندم

 
و نه کور بهتره که  ا نه کرنخب سروان دیدی که این حروم زاده ه_

 .دقیق تر و با احتیاط بیشتری عمل کنی سروان
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 .فورا احترام گذاشتم

 
 .کاملا حق باشماست ،بله قربان _
 
 .دایی جان اگر کاری نداری من دیگه باید برم _
 

 .عروس هلندی و نگاش کنا جوری رفتار میکنه که انگار با من قهره
 
مگه قرار نشد کارای مشکوک نکنی و مثل روزای گذشته   !کجا پسر  _

 !رفتار کنی تا بیشتر از این بهتون شک نکنن؟
 

 .دست به سینه شد و با اخم گفت
 
همین امروز میرم   ،مثلا میخواد چه غلطی کنه اوه دایی ول کن بابا _

 .اخراجش می کنم
 
پنبه بشه   نخیر جناب فقط کافیه همین کارو بکنی تا هرچی رشتیم اوهو  _

 .برن گم و گور بشن ی شریک هاش و بالا دستیاشو همه
 
چیکار کنم و از بقیه انتظارات بیخود و بی  حداقل من خودم میدونم _

 .جهت ندارم
 
 !تو الان داری به من تیکه میندازی؟ _
 

سرش و بر خلاف من چرخوند و همونطور که میرفت سمت ماشینش  
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 .گفت
 
 .بله دقیقا _
 

 !رفته خدایاوا این بشر به کی 
 .به مادر بزرگ خدابیامرزش _
 
 !شما صدای منو شنیدین؟ ...شما !هیع سرهنگ _
 

 .خنده ملایمی کرد
  !بله دختر جون وقتی تو بلند فکر میکنی چرا نشنیده باشم _
 

گفتم و دویدم   بدون نگاه کردن به چشم های سرهنگ سریع ببخشیدی

 .سمت خروجی مجتمع
 

 .کمی کنار خیابون قدم زدم که صدای نیش ترمز ماشین از جا پروندم
 
 .بیا بالا ناز نکن که اصلا حوصله ندارما !شانا _
 
 !به جناب عروس هلندی خان مثل اینکه آشتی فرمودین نه؟ _
 
انگار یکی از بچه های باشگاه  ،الان زنگ زدن بهم ،بیا بالا شانا _

 .باشحالش بد شده باید برم اونجا اگه میخوای بیای سریع 
 

 .اینو که گفت دیگه وقت تلف کردن جایز نبود
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تقریبا راه ...گفتو تخته گاز روند سمت باشگاهی که می  سوار شدم

 .نزدیک بود
 
 !بگو ببینم تو ماشینتو چطوری آوردی اینجا؟ _
 

 .خونسرد نگاه زیر چشمی حواله ام کرد
 
 .به یکی از سربازای دایی گفتم اونم رفت برام آوردش به همین راحتی _
 
 ،پس شازده پسر از مقام دایی جونشون و نسبتی که داره ،آها _

 !سوءاستفاده میکنه اره؟
 
 118_پارت#

 
 .پرو پرو چشمکی بهم زد

 
 .دقیقا همینطوره ،اره عشقم _
 

 .حوصله بحث کردن نداشتم اصلا ،دیگه جوابش رو ندادم 
 

وقتی رسیدیم زود پیاده شدیم و کهزاد ماشین رو جلوی باشگاه پارک 

 .نبردش کرد و دیگه داخل پارکینگ
 

دوان و با عجله جلوتر از من داخل رفت و من هم با کمی فاصله  دوان

 .پشت سرش وارد باشگاه شدم
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سالنی بزرگ و آینه دیواری بزرگ تر که سمت راست قرار داشت با 

دستگاه های کوچیک و بزرگ ورزشی که تقریبا میشد گفت با تعداد  

زیادی از اونها کار کرده بودم گذشتیم و درست وسط سالن عده ایی از  

دور یک نفر که روی زمین   !سال ۴۰تا  ۱۸مردهایی با رنج سنی 

 !خوابیده بود جمع شده بودن و همهمه ایی که سالن رو دربر گرفته بود
 .بیش از حد زیاد و آزار دهنده بود

 
با خشمی کنترل شده و نگرانی قابل تشخیص فورا جلو رفت و  کهزاد

طولی نکشید که صدای بلندش توی سالن اکو  ،حلقه بینشون رو شکست

 .وار به گوش رسید
 
مهران   هیچ معلوم هست که تو این خراب شده چه خبره؟ یکی بگه چرا _

 !اینجوری ضعف کرده و رنگش پریده؟
 

کنجکاوانه جلوتر رفتم و با زمزمه کردن یه ببخشید به اون حجم از 

عضله که راه رو به روم بسته بود و من به عبارتی در برابرش فنجون  

اعلام حضور کردم تا بلکه کنار بره و من بتونم رد   !بودم و اون فیل

 .بشم
 

 .بلکه شاکی وار برگشت طرفم !نه تنها کنار نرفت
 
 گاه مردونه؟چیه چی میخوای؟ هی تو چطوری تونستی بیای تو باش  _

  !با شما اومده؟ س*سیکهزاد خان این لیدی 
 !اگه نیومده باشه چی میشه اونوخ؟ _
 

زبونی روی لب هاش کشید و شورت چسبیده به بدنش رو که قشنگ 

مردونگی کوچولوش و قاب گرفته بود و با دو انگشت از بدنش فاصله 
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 .داد
 
  .اونوخ باید یه حالی بدی بهمون کوچولو _
 

دلم میخواست یه مشت بزنم تو اون صورت عجیب غریب پر از  

ولی همچین هم بد نبودا یه گوش مالی کوچولو که باعث نمیشه  ...تتوش

 !من آدم بده بشم میشه؟
 

پوزخندی به چشمای هیزش زدم و سریع با استفاده از ساعد و مچ دست  

و با آرنج دست راستم ضربه ایی به   !چپم ضربه ایی به زیر گلوش

تا   ۳شکمش و با پای راستم ضربه ایی به تخم هاش زدم که ترکیب این  

 .ضربه صدای فریاد که نه صدای نعره اش رو بلند کرد
 
 119_پارت#

 
 .حرومزاده عوضی تا تو باشی با یه بانو اینطوری برخورد نکنی_

 
از عمد پا  ،پرتش کردم رو زمین از پشت گردنش گرفتم و با ضرب

گذاشتم رو کمرش و رد شدم از روش و به سمت کهزاد که با چشمای 

 .کرد رفتمنگام می براق
 
 .دخی عجب بزن بهادری هستیا _
 

 .جدی نگاهش کردم
 
 !این پسره حالش خوبه؟ _
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 .دوباره نگاهش رنگ غم گرفت
 .کلا بیهوشه ،نمیدونم_
 .برو کنار ببینم_

 
ساله سفید مو   ۲۰ یه پسر حدودا  ،رفتم کنار پسره روی زانو هام نشستم

کشیده   !مشکی و پوستی صاف و چشم هایی که با وجود بسته بودن

 .بودنشون معلوم بود
 
 .با همه اتونم ،ساکت باشین یه لحظه_

 
جونم جذبه مگه عروس هلندی ها هم جذبه   ،صدای همهمه قطع شد

 !دارن؟
 

مچ چپ کهزاد رو که ساعت روش بود و اوردم جلومو با دو انگشت  

یکم ضعیف  ،نبض گردن پسره رو همزمان خیره به ساعت چک کردم 

 ،گردنش رو چک کردم ولی هیچ اثری از رنگ سبز یا مواد نبود ،میزد
از رنگ و روی پریده و دست های سردش هم میشه احتمال افت فشار  

 .نفسی گرفتم و سر بالا کردم ،رو داشته باشه 
 
  !کسی از شما با این پسر رفیقه؟_

 
دست   ،سال اون اما بور و چشم رنگی قدمی جلو گذاشتپسری همسن و  

 .که آفریده یکی از یکی جذاب تر  خدا درد نکنه با این در و دافی
 
 مهران حالش خوبه؟ ،من دوستشم خانم_

 
 !سابقه بیماری خاصی داره؟ دوستت _
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 .کمی فکر کرد

 
 .اون نفس تنگی داره...یعنی اره اون...نه  _

 ،رو چک کردم فورا دوباره نبضش و گرفتم و تنفسش ،چشمام گرد شد
 ...خدایا 

 
 .کشهنفس نمی...ن ،کهزاد_

 
 !چیییییی؟_

 .دوباره همهمه از اول شروع شد
 
زود   ،کشه باید عجله کنیمنبض داره ولی نفس نمی ،خفه شین همه اتون_

کولر و تهویه رو روشن کنین بزارین   ،باشین اطراف مارو خلوت کنین

 .کهزاد تو برو یه لیوان شربت خنک بیار بدو ،هوای آزاد داشته باشه
 
 .باشه باشه _
 

فکش رو باز   تا اون رفت با دست دماغ خوش تراش پسره رو گرفتمو

شال افتاده رو کلا بیخیال شدمو شکمم رو پر هوا کردمو لبامو  ،کردم

با تمام وجود هوا رو وارد   ،روی لبای پسره گذاشتم و خیره به شکمش 

 ...نشد ،ریه هاش کردم
برای بار سوم بود که پسره با یه نفس عمیق ...برای بار دوم بازم نشد

 .چشم باز کرد و به پهلو با شدت شد و سرفه کرد
 
 120_پارت#
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 .وای خدایا شکرت بهوش اومد_
 

صدای دوست هاش کم کم بیشتر شد ولی به گفته ام عمل کرده بودن و  

 .فاصله رو زیاد کرده بودن تا هوا بهش برسه
 
 !خوبی بچه جون؟ _
 

چشم های  ،به سختی با کمک دست هاش نشست و بی حال خیره ام شد 

 .طوسی رنگش سرخ بودن
 
 !شما منو نجات دادین؟...شما _
 

 .سری تکون دادم
 
 از روی چی بود؟  ببینم این بیهوش شدنت ،اره من نجاتت دادم _

 فشارت پایین بود؟ 
 !باعثش شد؟ یا تنگی نفست

با این سوال من نگاه بی جونش و چرخوند و به پشت سر من خیره موند 

 .و هیچی نگفت
 

 .همون غول پنبه ایی رو دیدم به عقب برگشتم و
 .که اینطور  _
 

بلند شدم و بعد از مرتب کردن شال روی سرم دستامو جلوی سینه  از جا 

 .ام بهم دیگه گره زدم
 
 !بی ترس و هیچ تردیدی بگو ببینم چی شده؟ _
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 .بیا اینم شربتو بخور موتورت روشن بشه مهری _
 

 .پسره سر چرخوند سمت کهزاد
 
 !تو کی اومدی کهزاد؟ _
 

 .پشت چشمی نازک کرد و لیوان آلبالو رو گرفت سمتش
 
 .وگرنه بیکار نیستم که ،به خاطر توعه غشی اومدم اینجا _
 
آقا مهران بگو ببینم چرا   !آقایون ممکنه بحث رو به حاشیه نکشیداهم  _

 !بیهوش شدی؟
 

 .نگاهم کرد و سر پایین انداخت
 
 .فقط میتونم بگم که عمدی بودش _
 
 !کردن؟ یعنی میخوای بگی تورو بیهوشت  _
 
 .هوف بعله درسته _
 
 .بیرون منتظرتیم !کهزاد ،الان بلند شو با من بیا ،بسیار خب  _
 

قتل   ،واقعا دیگه قضیه داره پیچیده میشه ،و بعد از باشگاه زدم بیرون

گناهی که هیچ ربطی به این قضیه نداشت و الانم این پسره که  دختر بی
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ولی حدس   ،خدا داند و بس  !کرده حالا چطوری یه نفر از قصد بیهوشش

 .اینکه این پسر شاهد یا ناظر یه اتفاق بوده باشه زیاد سخت نیست
 

 ،جون اون پسره در خطره !و اگه این اتفاق واقعا اتفاق افتاده باشه
 .سحر که کشتنش ،درست مثل دوست هانا

 
  .جلوم ایستاد  کهزاد چند دقیقه بعد با اخم اومد بیرون و دست به جیب

 
 !چی تو اون مخت میگذره شاناسلیم؟ _
 
تو باید اون پسره مهران رو تو خونه خودت نگهش داری  ،ببین کهزاد _

حس میکنم یه چیزایی هست که این پسره  ،و ازش خوب مواظبت کنی

 .نمیگه یا اعتماد نداره بهمون که نمیگه
 
 121_پارت#

 
 !نی که همون قاتل اون دختره دنبال مهران هم میادببینم تو فکر میک  _
 

 آخه چرا؟ 
 
اول باید با این پسره   ،اونو دیگه فعلا نمیدونم ولی احتمالش هست _

الانم  ،عقل سلیم میگه جانب احتیاط رو رعایت کنیم بعدشم ،حرف بزنم 

کجا موند این  ...زود سوار شین بریم که باید دوربین هارو چک کنیم

 .پسره
 
 .نمیدونم داشت لباس عوض میکرد _
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 .خیلیه خدایا نکشته باشنش ،برو ببین چرا دیر کرده _
 
  .تو بشین تو ماشین باشه پس تا من مهران و میارم _
 

تا کهزاد بره مهران رو بیاره شماره سرهنگ رو گرفتم تا درباره یه 

 .چیزیی مطمعن بشم
 
 .سلام سلیم_

 
 .سلام جناب سرهنگ _
 
 چیشده سلیم؟  _
 .یه درخواستی داشتم ازتون _
 
اینکه فیلم دوربین های مجتمع رو برات   ،میدونم چی میخوای سلیم _

 !بفرستم نه؟
 

 .بیخودی که سرهنگ نشده ایشون ،خوشم میاد کار بلده
 .بله سرهنگ کاملا درسته _
 
همونطور که خودت به   !چند دقیقه قبل بررسی شون کردیم و سروان _

توکلی گفتی این پرونده هیچ چیزیش شبیه پرونده های دیگه نیست و باید 

 .بگم که حق کاملا باتوعه
 

 .موبایل و بیشتر به گوشم چسبوندم
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 چیز غیر معقولی تو فیلم های ضبط شده هست؟  !چطور سرهنگ _
 
من الان باید برم هر وقت رفتید   ،یه چیزی فراتر از عجیب سروان _

برات   ،بگو تا لپتاپ هاوی فیلم های دوربین هارو از توکلی !خونه

 .بفرستم یا حق
 

میخواستم راجب این پسره مهران   ،هوف اصلا نزاشت ادامه حرفمو بزنم

 .بگم که نشد
 

 .کلافه در ماشین و باز کردم و نشستم
 

شد و من واقعا دیگه اعصاب و  هر لحظه داشت این پرونده پیچیده تر می

 .روانم بهم ریخته بود
 

 ...از جا پریدم و !با کوبیده شدن جسمی به شیشه ماشین و شکستنش
 

اد  چند دقیقه ایی بود که مهران اومده بود ولی با گوشه لب خونی و کهز 

از   که گوشه ابروش زخم برداشته بود هر دو نگاه های خشمگینشون

 .در گردش بود روی من به همون غول پنبه ایی که باهام کل انداخته بود
 

ول کن نبودم این مردک   ولی اینبار  ،کرده بودم به زور اسلحه ساکتشون

 .داره که داره یقه جر میده به تومبون  یه ککی
 
 122_پارت#

 
به آرش پی ام دادم دوتا مامور بفرسته و لوکیشن باشگاه کهزاد رو هم 
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 .دادم
 
کار و زندگی   آهای دختر خانم ول کن ما میشی یا نه علاف تو نیستیما _

 .داریم
 

 .قدم زنان جلوش ایستادم و پوزخند زدم
 .بهتره بگی کار و زندگی داشتی _
 
 .زیر نویس برو بفهمیم چی میگی بابا پوف  _
 
بر اساس قانون جنابعالی به جرم   ،باشه پس بزار جوری بگم که بفهمی_

 ۹۱حمل و استفاده از سلاح سرد چاقو محکوم به 
 .ماه حبس ویا جریمه نقدی محکوم میشی ۶روز تا 

 
هه اونوقت مجازات کسی که سلاح گرم اسلحه با خودش اینور و  _

 !اونم بدون مجوز چیه؟ !اونور میکنه
 
 .ما درخدمتیم قربان !جناب سروان سلیم _
 

اش با دیدن دو مأمور لباس  لبخند پیروزمندانه  ،چه موقع خوبی اومدن

 .شخصی و حرفی که زدم کامل جمع شد
 
و بی احترامی و مورد حمله قرار دادن   ،جنابعالی به خاطر توهین _

مامور قانون و همچنین ضرب و شتم قرار دادن مصلحانه این دو نفر به 

 .دست بند بزنید بهش !سرباز  ،بازداشتید !منظور کشتن
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 .چشم قربان_
 

دونفری رفتن سمتش و به دست هاش دستبند زدن که تازه از شوک 

 .بیرون اومد و به تقلا کردن افتاد
 
 ،دست میزنین ولم کنین پفیوزا شماها به چه جراتی بهم...هی هی هی _

 .میدم همه اتون و سلاخی کنن آشغالا
 
حق ملاقات با کسی رو   ،اداره تو یه اتاق زندایش کنین سربازا ببریدش _

خوب بگردینش و وسیله هاش رو ازش بگیرین فقط حواستون   ،نداره

 !باشه که با هیچ کس ارتباط نگیره فهمیدین یا نه؟
 
 .اطاعت قربان _
 

 .احترام گذاشتن و اونو هم کشون کشون بردنش سمت ماشینشون
 
 !شما پلیسی؟_

 
 .به سمت مهران که این سوال و پرسیده بود برگشتم

 
ه ولی بهتره برای حفاظت از جون خودت هم که شده با کهزاد  درست _

 .بری
 

 .چشماش گرد شد
 
 .خانواده من نگرانم میشن !کجا برم؟ !برم _
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 .راجب اونا هم بعدا حرف میزنیم فعلا بهتره بریم _
 
 ...اما_

 
خورد دست مهران و گرفت و برد سمت   ایندفعه کهزاد با اعصابی

 .داخل ماشین و انداختش
 
 !الاغ نمیفهمی داره میگه جونت در خطره؟ ،هی اما اما میکنه برا من _
 
 123_پارت#

 
شانا توام سوار شو ببینیم چه   ،سر جات و تکون نمیخوری میتمرگی _

 .خاکی تو سرمون شده
 

 .خدایا چرا این آدم نمیشه و مثل آدم حرف نمیزنه
 

 .با زنگ زدن گوشیم عصبی چشم ازش برداشتم
 
 !این دیگه کدوم خریه؟_

 
 بله بفرمایید؟  _
 
 سلام آرام جان خوبی عزیزم؟  _
 

 .مار از پونه بدش میاد دم لونه اش سبز میشه ،هوف
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 !سلام فرشاد جان خوبم تو خوبی؟ _
 
 .میخوام بیای پیشم دلم تنگته  !کجایی الان ،شکر عزیزم _
 

 .هه مثل اینکه نقشه امون گرفته
 
 .باشه فرشاد جان آدرس رو پی ام بده راس ساعت اونجام_

 
 .حالم خوب نیستم ،الان بیا آرام اومم _

 .نگران کردم لحنمو
 
 حالت خوبه؟  !چرا چیشده عزیزم_

 
 .بیا و آرومم کن حالم بده آرامم دلم میخوادت _

 .با عجله گفتم
 
 .دارم میام عزیزم یکم دیگه تحمل کنی رسیدم...دارم _
 
 .بیب منتظرتم  _
 .فرشادم بای  _
 

  .این طرز صحبت اه اه اه چقدر حال بهم زنه ،عوق
 
 باز چه خبره شانا؟  _
 

در و باز   ،شسته بود رفتم و به سمت کهزاد که پشت فرمون ن برگشتم
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  .کردمو فورا نشستم
 
 .زایید زود باش کهزاد بریم خونه که گاومون _
 
 .خو بگو چیشده دیگه _
میخواد  ،کرده بدجوری تِهیچی بابا این فرشاد مشنگ زنگ زده چ _

 .منو ببینه 
 

مهران که از این صحبت ها گیج شده بود سرش و از بین صندلی ها 

 .جلو آورد و گفت
 
 میشه توضیح بدین ماجرا چیه؟  _
 

 .گوشه لبم رو گاز گرفتم و خیره به خیابون گفتم
فقط یادت باشه نباید از   ،همه چی رو کهزاد بهت توضیح میده مهران _

 !خونه کهزاد جایی بری باید همونجا بمونی تا جونت حفظ بشه فهمیدی؟
 
 .هوف با اینکه قانع نشدم ولی باشه _
 
 این فرشاد سگ پدر نگفت چیکارت داره؟  حالا _
 

  .زیر لب نوچی گفتمو کمی جابجا شدم
 .رم ببینم چه مرگشهباید ب ،زده بود بالا انگار  _
 

 .کهزاد فرمون ماشین رو تو مشتش فشار داد و نیشخند زد
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 !وقتی یه پسر میزنه بالا و به یکی زنگ میزنه _
 

یعنی میخواد بیای و آرومش کنی نه اینکه بشینی باهاش بحث منطقی  

 .کنی مادمازل
 
 124_پارت#

 
 .با توپ پر برگشتم سمتش و داد زدم

 
هی تو الان غیر مستقیم منو با هرزه های خیابونی یکی میکنی  _

 !کهزاد؟
 
 چرا نباید بدونم وقتی که خودت داری یه   _

 کاری میکنی که بقیه درباره ات همچین فکر هایی کنن؟ 
 
 .رسیدیم خراب شده بزن کنار پیاده میشم ،هه واقعا متاسفم برات _
 

 ،زد روی ترمز و من عصبی پیاده شدم و در ماشین و محکم کوبیدم بهم
 ...هرزه خودتی انتر بوقلمون ،مرتیکه عوضی به من میگه هرزه

 
بازی پوشیدمو  ًاینبار لباس نسبتا ،لباس عوض کردم  د خودمورفتم واح

بعد میکاپ یه لنز مشکی هم گذاشتمو بعد زدن رژ سرخابی زنگ زدم  

 .به فرشاد
 
 بیبیم؟ جووون _
 
 چی شد پس؟  برامعشقم مگه قرار نبود آدرس و بفرستی  _
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 !من تو چرا به خودت زحمت بدی قشنگم؟ س*سیخودم میام دنبالت   _
 
من الان آماده شدم منتظر آدرسم بفرست با اسنپ بیام   !فرشاد جونم _

 .دیگه چه فرقی میکنه
 
 .باشه جوجه الان لوکیشن میفرستم برات _
 
 .اوهوم ممنون _
 .فعلا آرام جون _
 .فعلا _
 

شانا نیستم اگه این   ،با حرص نگاه موبایل کردم !تماس که قطع شد

بزار سر در بیارم تو و اون  ،منحرف رو نشونم سر جاش حیون عوضی

جا میارم   میدم و حالتونو  نشونتون !بابات سرتون تو کدوم آخور گرمه

 .حسابی خونخوار های بی شرف
 

راه فکرم فقط درگیر بود؛ قتل اون  توی ،لوکیشن و زدم و اسنپ گرفتم

حتی وقت نشد ازش سوالاتی که  ،و بیهوش شدن مهراندختر بیگناه 

یه چیزیی   ،بپرسم هرچقدر جلوتر میرم بیشتر گیج تر میشم میخواستم و

 کنم این وسط ناقصه و اون ناقصی رو ممکنه به این زودی ها درستش
. 

 !اینجاست خانم _
 

 .ماشین جلوی عمارت بزرگی ایستاد
 
  .بله آقا همینجاست مچکرم _
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بی شک میتونه مال فرشاد و  !بینمهه با این دم و دستگاهی که من می

 .پدرش باشه
 

 .پولش و حساب کردمو پیاده شدم
 

کمی عقب تر ایستادم تا صورتم  ،به سمت زنگ در رفتم و زنگ زدم

 .کامل توی لنز آیفون نباشه
 
 بله؟ _
 
 ...من آرام هستم مهمو ،آم سلام _
 
 .خواهش میکنم بفرمایید داخل بله بله _

 مثل اینکه این زنه ،و تق در باز شد 
 

وای فرشاد چی گفته به خدمه که  ...پس یعنی ...میدونست من میام

 !اینطوری با احترام جوابمو داد؟
 
 125_پارت#

 
سنگ فرشی زیبا که در حاشیه اون   ،ل دادم و وارد شدمُدر بازشده رو ه

چمن کاری زیبا و منتهی به عمارتی بزرگ با نمایی خیره کننده با 

دستی به موهام کشیدم   ،کردمی پلکانی دوطرفه که به در ورودی هدایتت

و روسری کوچیکی که نسبتا روی سرم بود و درست کردم و اول از  

در باز شد و   جلوی در که ایستادم ،سنگ فرش و بعد از پله ها بالا رفتم

من پوش و البته خنده رو جلوم  یه خانم چاق و تپل و خوش تیپ کت و دا
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 .ظاهر شد
 
 .سلام سلام خیلی خیلی خوش اومدین لطفا خانم بفرمایید داخل _
 

 .داخل که رفتم دست دراز کرد سمت مانتوم
 
راحت باشید مانتو تون رو در بیارین و اجازه بدین وسایلتون رو به  _

 .اتاق فرشاد خان ببرم
 

با آرامش لبخندی به صورت مهربونش زدم و کیف و مانتو و روسریم  

 .رو به دستش سپردم
 
 .بفرمایید بنشینید تا بگم ازتون پذیرایی کنن بانوی زیبا _
 
 .آه خیلی مچکرم از مهمان نوازیتون _
 
 .خواهشا شما بفرمایید سر پا نمونید ،این وظیفه ماست خانم _
 
 .مچکرم ،بسیار خب  _
 

با لبخند بدرقه اش کردم و روی یکی از مبل های سفید و طلایی نشستم  

همه چیز این عمارت   ،ظروف شیشه ایی روی میز چشم دوختمو به 

 .گرون قیمت بود
 
 !چی میل دارین خانم؟  _
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 اول چشمم به دختر کوچولوی سرمو بلند کردم و با صدای ظریفی

زیبایی با موهای نارنجی فر درشت و چشم های آبی و لبای برچیده 

 .سرخ افتاد و بعد نگاهم روی صاحب صدا چرخید
 

دامن  ،موهای باز لخت مصری ،دختری با چشم های مشکی پر از تنفر 

 مشکی کوتاه با چین سفید و تاپ مشکی سفید چین دار که ناف پرسینگ 
 .خورده دختره رو به نمایش میذاشت پوشیده بود

 
تناقض بین تنفر چشم هاش و لبخند روی لب   !چیزی که برام جالب بود

 .های قرمز از رژش بود
 
 .خانم با شمام_

 
 .من چیزیی نمیخورم مچکرم _
 
من یکم کار دارم   !میری پیش بابات؟ !عزیزم آتریسا ،هرطور مایلید _

 .قشنگم
 

نام باعث شد دلم  صدای کودکانه و شیرین اون دختر کوچولو آتریسا

 .براش ضعف بره
 
نمیرم پیشش   ،نخیرم(طناژ  لو دوش ندالم بوبویی  مه پیسس نمیلم  ،نخیلم _

 )من بابایی رو دوس ندارم طناز

 
 126_پارت#
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 .اسم هاشون خیلی خاص بود
 

برای این کوچولو واقعا اسم برازنده ایی   ،همانند آتش زیبارو : آتریسا

 .بود
 

معنی بسیار زیبا و دلنشین که باز هم اسم زیبایی بود و به این طناز به 

حیف که این دختر بیچاره تو عمارت فرشاد   ،دختر زیبا می اومد فقط

 .حیف...کار میکنه
 
الان که  !رو دوست نداری دیگه اره حالا دیگه بابا ،ای پدر سوخته _

 .بی شکلاتی خانم کوچولو اینطوری شد دیگه قصر شکلاتی
 

با شنیدن صدای پدرش اول اخم کرد ولی با شنیدن قصر شکلاتی  آتریسا

 .شد جیغ بلندی زد و پرید بغل پدرش و تند تند مشغول بوسیدن لپش
 

نگاه فرشاد میکردم که چطوری  ولی من بین این دنیا و اون دنیا حیرون

 .خندیدگفت و میزیبا می با اون دختر کوچولوی
 
 !د؟اینجا چه خبره فرشا _
 

با لبخند کمرنگی سرچرخوند سمتم و روبروم نشست و دختر کوچولو 

 .نشوند رو روی پاهاش
 
  .حتماخیلی تعجب کردی_

 
به نظرت چه معنی میتونه   !که تو رو بابا صدا میکنه هه دختر بچه ایی _

تو فقط و فقط به خودت   ،داشته باشه؟ تو منو علاف خودت کردی فرشاد
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فکر میکنی الانم اشتباه کردم که اینجا موندم به خدمتکارت بگو مانتو و 

 .کیف منو بیاره میخوام برم
 

 ...با عصبانیت نمایشی بلند شدم که
 
 .به نفع خودته بشینی شانا _
 

 .چشم هام گشاد شد
 
 !چی؟ _
 
پس بهتره دیگه هردومون  ،من همه چیز رو میدونم سروان شانا سلیم _

به نقش بازی کردن هامون پایان بدیم و تو با آرامش بشینی سرجات و  

تا من بگم که چرا گفتم بیای  ،انقد هم با رفتار هات دختر منو نترسونی

 .اینجا
 
زده  ،فهمم تو داری چی میگی فرشاد انگار دیونه شدی امروز من نمی _

 .گم کنم برم گفتم بگو لباسای منو بیارن گورمو ،به سرت 
 
دلت میخواد میتونی داد بزنی و خودت و به این در و   تا هر وقت که _

اون در بکوبونی ولی باید بهت بگم که تو تا وقتی که به حرف های من  

اجازه نداری از اینجا پات رو   !گوش ندادی و یه سری چیز هارو نفهیدی

 .دیگه خودت میدونی ،بیرون بزاری
 

 !بست و هیچ راه فراری هم ندارم پسپوف مثل اینکه رسیدم به بن
 

با جدیت روی مبل نشستم و با خونسردی مختص خودم به مبل تیکه 
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چاقوهای کنار مچ پام تاحدودی خیالم رو از دفع خطر راحت ...زدم

 .کردمی
 
 127_پارت#

 
 .هرچند حتی اگه نبودن هم من بازم میتونستم از خودم دفاع کنم

 
 روک و پوست کنده بگو چی میخوای فرشاد؟  _
 

 .نگاهی به دختر توی بغلش و من کرد و با چشم های نم گرفته گفت
 
 .و برای آزادی هر کاری حاضرم بکنم من آزادی میخوام شانا...آزادی _
 
تو که از   ،آزادی رو کسی درخواست میکنه که زندونی باشه فرشاد  _

 .منم آزاد تری
 
از جنس پاکی به دور از هر گند و کثافت  نه نه شانا منظور من آزادیی _

من به مادر آتریسا قول دادم که اون رو به دور از اینجور   ،کاری هست

 .ا ها بزرگ کنم خواهش میکنم کمکم کنفض
 

 .پوزخند زدم
 
نگو که تو بعد از انجام دادن اون همه جرم و همکاری با پدرت انتظار  _

 .بخشش داری فرشاد
 

 .سخت و جدی شد
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آتریسا در آرامش باشیم کاری به اونش نداشته  تو کاری کن که منو _

 .باش
 

 .انداختم راستم بالا پرید و پا رو پا ابروی ،جالبه
 
 .چی به من میماسه ،هم نمیشه مفتکی اینجوریی  نوچ آخه _
 

 .کرد با دقت نگام
 
از   ،گدار به آب نمیزنیتو بی ،شاناسلیم شناسمتمن خیلی خوب می _

که خودشون سالهاست نتونستن حلش   اونجایی که حل یه پرونده ایی رو

 ،میدونم که تشنه تموم کردن اون پرونده ایی !انداختن رو دوش تو کنن و
روک بهت بگم تو امنیت و آزادی من و دخترم رو ضمانت کن و من  

رو میزارم تو دستت و همچنین سر   رو که در به در دنبالشی دست قاتلی

 .بهت میدم که خودت باید بقیه اش و بری خی رو از باند کروکودیلن
 
 .تو اینارو از کجا میدونی فرشاد _
 

 .آورد غم به چهره اش هجوم
 
از وقتی که آتریسا وارد زندگیم  ،چون من پسر رئیس باند کروکودیلم _

شد منو تغییر داد؛ آه بگذریم شانا همونطور که گفتم تو باید به من قول 

انگار نه انگار   ،بدی که هیچ اسمی از من یا دخترم تو پرونده ات نیاری

که مایی وجود داره من دست قاتل و میزارم تو دستت بعلاوه چندین 

 !مورد دیگه که به مرور بهت میگم پس
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مظلومانه نگاهم میکرد   خیره دختر کوچولویی که با چشم های درشتش

 .کردم لبخندی زدمو دستم و به طرف فرشاد دراز 
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قبول میکنم ولی فقط به  ،من این معامله رو قبول میکنم ،قبوله فرشاد _

 ،چون دلم نمیخواد دختری رو از پدرش بگیرم ،خاطر این وروجک
الان   تا !مطمعن باش که اگه این مهر و محبت پدرانه تو چشمت نبود

 .کشته بودمت
 
 .اره از بوق زدن های سنسور ها متوجه شدم که سلاح داری باخودت _
 
 .هم با سیستم جدید مجهز کردی پس عمارتت _
 
حالا تو کنجکاو نیستی که بدونی قاتل سحر همون دختره  ،اوم اره خب _

اول بگم که بهش تجاوز کرده بعد  !هکه امروز رفتی بالا سرش کی بود

با سیم خفه  !روی زبونش اون سنجاق و زده و بعد شکنجه روحی دیگه

قبل از مرگ با قربانی هاش   ،یه جورایی اینکار روش اونه ،اش کرده

بازی میکنه بازییی که برای اون پره از لذت و برای قربانی ها سراسر  

اون یه قاتل دیوانه اس که از درد دادن و خون و  ،درد و درد و درد 

اون داره  !زنیمخون ریزی خوشش میاد و الان که ما داریم حرف می

طعمه بعدیش و سلاخی میکنه و خب یه جورایی هم خوبه که همچین  

چون تو یه مدرک  ،میشه و هم بده آدمی وجودش از روی زمین محو

 .دیگه رو هم از دست دادی
 

  .از جا پریدم
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 !چی؟ کی رو میگی؟ اصلا چه زمانی؟ _
 
آروم باش دختر وقتی اصل منبع جلو روت نشسته بقیه رو چیکار  _

 .داری؟ اون مردک مرگ حقش بود
 
اصلا بگو ببینم تو از کجا میدونستی که اون قاتل میخواد یکی رو  _

 بکشه؟ 
 و اگه میدونستی پس چرا جلوش رو نگرفتی ها؟ 

دوما جلوش رو نگرفتم چون اون  ،اولا صدات و برا من بلند نکن _

اینکه بشینی حرص   و سوما تو به جای ،مردک مستحق مرگ بود

موضوع مهمی رو بهت بگم اینجا نمیشه  بهتره با من بیای تا یه !بخوری

 .زیاد حرف زد
 

منم با حرص   ،بعد آتریسا رو بغل گرفت و بلند شد و از پله ها بالا رفت

دخترش و گذاشت تو اتاقش و در و بست و اومد  ،پا کوبان دنبالش رفتم

 .بیرون
 
 .بیا بریم اتاق من صحبت کنیم _
 

ولی این حرف  !اها که باز چیز خورم کنی و سر از تختت در بیارم

چون پرونده برام مهمتر از   ،هارو فقط تو دلم گفتم و به زبون نیاوردم

 .و باز هم بی چون و چرا دنبالش رفتم ،خصومت های شخصی بود
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داخل اتاقی شد که طبق انتظاراتم اتاق خوابش بود اما با فشردن جایی  

 .تظر به من چشم دوختروی دیوار کتابخانه ایی مخفی ظاهر شد و من
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فرشاد هم اومد داخل و    ،با امید به خدا وارد کتابخونه شدم نفسی گرفتم و

با آرامش روی صندلی چوبی نشست که منم به تقلید  ،در مخفی بسته شد 

 .از اون نشستم و که شعر روی کاغذی توجهم و به خودش جلب کرد
 

 ☆شعر ☆
 

 حضرت معشوقه کجایی؟  ،عاشق شده ام
 !اگر جلوه نمایی ،”شمس“ ،”مولوی ام“من 

 
 ،بستان دو چشم و  ِنشوم تا در  ”سعدی“

 !آغوش گلستان شده ات را نگشایی
 
 ،شده ام تا ز تو جامی بستانم ”وحشی“

 !به گدایی ،جامی بستانم نه به شاهی
 

 ،تو چه کردی که شنیدم ،در مجلس خوبان
 !”حاتم طایی“شرمنده ی لطفت شده صد 

 
 ،ی دولت عشاقِمای شرب دهان تو 

 !”عطار و دوایی“ای قند لبت نسخه ی 
 

 ،ای مردمک چشم تو منظومه ی شمسی 
 !ای چشم تو آتشکده ی عهد هخایی

 
 ،دیوانه شدم در طلبت بس که به دیوان
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 !تا تو بیایی ،فال زدم ،هی فال زدم
 
 ،خبری از تو ندارد که بگوید ”حافظ“

 !ماه رهایی ،میترسم از این بی خبری
 

 ،مانند پلنگی که نگاهش پی ماه است
 !من شهره ی شهرم به همین سر به هوایی

 
 ،از من که دچارت شده ام یاد نکردی

 !در وقت سفر با غزل تلخ جدایی
 
 ،”ای تیر غمت را دل عشاق نشانه“

 !”بهایی“ای منظر چشمان تو کشکول 
 

 ،با این همه تنهایی و رسوایی و دوری
 !شده ام تا که بگویم که خدایی ”شاعر “

 
 ،خال لب تو نقطه ی پرگار وجود است
 اصلا تو خودت دایره ی قسمت مایی 

 
 پرتو_شیلا#
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 !م؟نیم ساعته دارم برا کی روضه میخون !الووو نیستی شانا_

 
 .ناخواسته زیر لب زمزمه کردم
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 .ها چی چی گفتی تو متوجه نشدم...چه شعر زیبایی بود _
 
که اون   داشتم میگفتم  ،بگذریم ،غرق شعر شدیبله خودم فهمیدم که  _

بیرون نتوستم حرف بزنم چون عمارت بیشتر از هر جای دیگه ایی 

جاسوس داره و اینکه اون مطلب مهم اینه که باند کروکودیل داره یه قدم  

بعد از پخش کردن مواد بین مردم و فروش پر از سود   ،دیگه بر میداره

و انبار دارشون میکنن و با  ن رو میدزدنُوَمواد ها دارن دختر های ج

و  درظاهر یه توریستن ،کشور های دیگه پاسپورت و ویزا میفرستنشون
 .حمل کننده مواد مخدر  !در باطن

 
 !میکنن؟ یعنی چی چطوری دخترا رو انبار دار موادشون...یع  _
 

 .خیره به چشم هام نیشخند تلخی زد
 
ن دخترا رو گشاد میکنن *ص و ک*کبا دیلدو های سایز بزرگ  اونا  _

رو داخل   !و بعد دیلدو های مخصوص که مواد رو داخل خودشون دارن

اون دختر های بیچاره فرو میکنن و با همون وضع مجبورشون میکنن 

 ...برای ادامه نقشه وارد فرودگاه بشن و 
 
اونا چطور میتونن از تفتیش بدنی بگذرن و  !آخه آخه چطور ممکنه _

 !دستگاه هیچی رو نشون نده؟
 

 .پوزخند زد
 
اونا آدم های  ،تو با یه باند مافیایی طرفی دختر جون نه دزد خیابونی _

 .راه بندازه خودشون و دارن که بی دردسر کارا شونو
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بیچاره خانواده های اون   ،آدم نیستن اصلا اینا حیونن ...هوف خدایا _

چه   !حالا اگه اتفاقی برای اون دیلدو های داخل بدنشون بیوفته  ،دخترا

 !میدونم مثلا باز بشه و مواد بیرون بریزه چی میشه؟
 

 .خونسرد دست به سینه به صندلی تکیه زد
 
 .نرسیده میمیرن همین هیچی نمیشه فقط دم به باز دمشون _
 
تو چطور میتونی درباره مرگ یه آدم اینطوری خونسردانه حرف  _

 !بزنی؟
 

 .با انگشت اشاره ضربه ایی به پیشونیم زد
 
من   ،برای من فقط وفقط دخترم آتریسا مهمه و بس  !ببین دختر جون_

 .هیچ خر دیگه ایی رو آدم حساب نمیکنم
 
 .ببینم اصلا مگه قرار نبود بگی اون قاتل کیه بگو دیگه اه  _
 

  .آروم خندید و گوشه لبش و خاروند
 
تو خیلی عجولی دختر و برای همین عجول بودنت بهتره که دیگه  _

اونجا خوب میفهمی که اون قاتل کیه دختر جون پاشو الان   ،بری خونه

 .دیگه میتونی بری
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یعنی چی که میتونی بری؟ بگو ببینم اون قاتل کیه فرشاد با اعصاب   _

 !ما همین چند دقیقه پیش معامله کردیم یادت رفته؟ ،من بازی نکن
 

 .از جاش بلند شد و همونطور که میرفت سمت در مخفی گفت
 
خداروشکر چیزیی به اسم موبایل اختراع  ،یادم نرفته مرده و قولش _

 .ازم بپرسی شده که سوالاتتو
 

 .چقدر خنگه خدا
 !هه و اونوقت گوشی شما شنود نمیشه دیگه؟ _
 

 .زد خشکش
 
خوب گوش کن  ،پس مثل اینکه چاره ایی نیست  پف ...راست میگیا اه  _

 .کسیه که تو از هر کسی بهتر میشناسیش ،اون قاتل یه دختره ،شانا سلیم
 
 !قاتل کسیه که من خوب میشناسمش؟ !چی _
 
همون کسی که با ریختن قهوه روی پرونده کروکدیل تموم  ،رستهاره د _

که از من و پدرم گرفته شد بود و نابود کرد تا تو نتونی   عکس هایی

 .کنی شناساییمون
 

 .همه چیز رو حالت استپ قرار گرفت  ،اینبار من بودم که خشکم زد
 
 !اون قاتله؟...اون !هره؟ُس _
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 .سری به تایید تکون داد

 
هر مدرک و شواهد یا  ،اون دختر یه جورایی پاک کننده بانده ،اره _

مافوقت حتما فیلم ضبط شده  ...خطری که علیه باند باشه رو نابود میکنه

دوربین های مجتمع الماس رو برات میفرسته و تو به راحتی میتونی  

 .اونو بشناسی و بفهمی که من دروغ نمیگم بهت
 
 ما؟ اون یه نفوذی بوده بین  !هرهُس...باورم نمیشه _
 
بوده و برای همین  عامل بدبختی من و خواهرمم ،تنها نفوذی نبوده اون _

اون   ،دلم نمیخواد دیگه سر به تن اون و رئیسش و باند کروکدیل باشه

تو همه و همه نقش بازی کردنم کلا برای این  مهمونی و نزدیک شدنم به

تا حرف   تو نقطه امنی که خودم ساختمش ،اینجا درست ونمتبود که بکش 

 .و خب دیگه الان حرفامون تموم شده فکر کنم ،هامون شنود نشه
 
اصلا بهت نمیخوره همچین  !ام اون دختر کوچولو واقعا دختر توعه _

 .و سال داشته باشی سن بچه ایی تو این
 
اون دختر کوچولو دختر خواهر عزیز منه که به خاطر یه بیشرف به  _

یعنی جلوی چشم های من ...یعنی ،اصطلاح پدر جونش و از دست داد 

شانا تو باید وقتی اونو  ...شبح بهش تجاوز کرد و بعد تیکه تیکه اش کرد

 .ش*مرگ بگان گرفتی بدی تا سر حد
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 !و اینکه چرا خواهرت و کشتن؟  !ببینم تو گفتی شبح وایستا  _
 
هره و شبح که یه مرد روانی کامله دوتایی باهم لجن  ُاره در واقع س_

باید کوچیکه  !کاری میکنن و تو اگه میخوای قاتل بزرگ و گیر بندازی

  ...تنها راهت همینه ،رو بگیری و از زیر زبونش حرف بکشی بیرون
خواهرم میخواست با مدارکی که به دست آورده   ،و جواب سوال دومت

فهمید و دستور قتل خواهرم رو صادر   بود باند رو لو بده ولی رئیسشون

 .کرد
 
ولی زمان شروع فرستادن و دزدیدن دختر ها چه  ...ولی ،خیلی متاسفم _

 !اس؟ موقعه 
 
ن  سوار هواپیما میش  از همین فردا چندین نفرشون ،هه کجای کاری تو _

 !میرن اونوقت تو زمانش و میپرسی
 
وای وای چیکار کنم الان؟ وقت کمه کلی کار هم هست که مونده   _

 !اون مدارکی که گفتی خواهرت به دست آورده بود الان کجاست؟ ،هوف
 

 .روی همون کتاب شعر دست کشید و آه عمیقی کشید
 
متاسفانه اون مدارک افتاد دست رئیس باند که مثلا پدر ماست و فکر   _

 .کنم نابودش کرده باشه
 

 .لپمو از داخل دهنم گاز گرفتم
 
 نه احتمال اینکه اون مدارک هنوز نابود نشده باشن هم هنوز هست _
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تو میتونی یجوریی از وجود داشتن اون مدارک و جاشون  ...تو  ،فرشاد

 !مطمعن بشی؟
 

 .کمی فکر کرد
 
نمیدونم باید از یه طریقی امتحان کنم ببینم میشه یا نه و همونطور که   _

  !گفتم من بهت کمک میکنم تو هم باید بهم کمک کنی وگرنه
 

 :خم شد سمتم و شمرده شمرده گفت 
خود تو میشی شانا سلیم و همچنین کل خانواده   !هدف بعدی شبح _

پس به نفع  ،بهشون بدی عزیزت که تو برخلاف اونا حاضری جونتم

که معامله بر حسب اعتماد و طبق قول و قرار ها پیش بره  هردوطرفه

 !مگه نه؟
 

گرچه از حرفش که بوی تهدید میداد عصبی شده بودم ولی بهتر بود که  

 .خودم رو کنترل کنم
 
باشه قبوله هرچند تو هم دست کمی از پدرت نداری ولی نابود کردن   _

یه باند و ریشه کن کردن یکی از عاملان بزرگ خلاف برام مهمتر از  

و این معامله دو سر برده خوشحالم که اون دختر کوچولو  ،هر چیزیه

 .کسی مثل تو رو داره که ازش محافظت میکنه
 

 .شد لبخند روی صورتش نشست تا حرف آتریسا
 
حاضرم به خاطرش هر کاری بکنم   ،اون وروجک همه دنیای منه _

 .هرکاری...
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 .کمی روی صندلی جابجا شدم
 
میگم وقتی اون دختر کوچولو رو دیدم فکر کردم یکی از شخصیت   _

و چشمای آبیش   اون فسقلی با موهای نارنجیش ،های کارتونی رو دیدم

 .شبیه دختره مریدا توی کارتون دلیره
 

 .نامحسوس خندید
 
 .اره درسته _
 
فقط ...دیگه باید برم فقط ،خب ممنون از اطلاعات مفیدی که دادی _

هره ُهره میخواد کی رو بکشه؟ و اینکه قاتل سحر نمیتونه سُنگفتی س

 .بوده باشه چون به سحر قبل مرگ تجاوز شده بود
 
خیتی بالا آورد   !یه مرد که یکی از عامل هاشون تو باشگاه کهزاد بود _

الان دیگه و باعث شد مثل سحر باند رو به خطر بندازن رو احتملا تا 

گفتم که اونا نقش  ،اونا مهره های سوخته خودشون رو هم میکشن ،کشتن

محل و تایم ...هره دستیارشهُشبح قاتل اصلیه و س ،پاک کننده رو دارن

 .مشخص قربانی رو به شبح اطلاع میده و اون میره کار رو تموم میکنه
 

اداره وای  !بازداشتگاه...اون مردک ،اوه خدای من !ولی ،سر تکون دادم

 .وای که چقدر حواس پرتم من
 
 .وای وای که چقدر احمقم من باید برم فرشاد در و باز کن _
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چیزی نگفت و فقط بلند شد در و باز کرد و من سریع بعد از پوشیدن  

 ،یه خداحافظی سرسری کردمو تا خیابون اصلی یک نفس دویدم لباسام
 .تو بین دویدم هام هم زنگ زدم به سرهنگ

 
 .بوق برداشت ۳بعد 

 
 بله سلیم؟ _
 
مردی که امروز فرستادمش  ...فورا برید سراغ اون ...الو سرهنگ؟ _

 .جون اون مرد در خطره...سرهنگ جون اون...اداره سر 
 
میخواستم همین الان بهت زنگ  ،نزن  انقدر نفس نفس ،آروم باش سلیم  _

 .بزنم
 
 .نکنه !چرا؟...چی _
 
پف اره اون مرد رو همین چند دقیقه قبل کشتن و اعصابم خرابه که  _

چطوری توی اداره من یه قتل اتفاق افتاده و هیچ کس حتی متوجه اش  

 .هم نشده
 
 .دارم میام سرهنگ...دارم _
 
  .یاحق...منتظرتم _
 
 .فعلا _
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نمیدونم چطوری خودمو رسوندم اداره ولی فقط میدونم که رسیدم با 

 .همون سر و وضع آرایشی و تیپ سانتال مانتال
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دو ورود نگاه های چپ چپ مانند بقیه همکار ها و مردمی که حالا  َاز ب

 .کردبه هر دلیلی اونجا بودم روم سنگینی می
 

و باز هم   ...خودمو به صحنه قتل رسوندم با عجله تند تند قدم برداشتم و

 .دیر رسیدم و جنازه خونین اون مرد رو کف زمین دیدم
 
 سروان سلیم؟ _

 
 !سرهنگ...سر  _
 
خوان هیچ  اونا نمی  فقط میتونم بگم ،آه چیزی ندارم که بگم سروان _

مدرکی برای پرونده باقی بزارن و تلاش تو هم برای حل کردن این  

 .نهپرونده بی نتیجه میمو
 
من قسم   !شما چطور میتونید همچین چیزی به من بگید سرهنگ...شما_

خوردم که این کار رو به اتمام برسونم و میرسونم من فقط برای اثبات  

خوام که پرونده رو حل کنم بلکه جون هزاران هزار  کردن خودم نمی

 ...من...قربان من باید باشما صحبت کنم نفر درخطره
 
از وقتی که سرهنگ  ،امیدوارم حالتون خوب باشه ،سلام سروان سلیم  _

 .شمارو از کارتون معلق کرد دیگه ندیدمتون
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 .روباه مکار  ،پوزخند زدم 

 
 .دیگه خبری نمیگیری ازمون ،هره جانُپارسال دوست امسال آشنا س _
 

 .با ریز بینی تمام زبونی روی لباش کشید
 
 ،جان  خوب این روزا خیلی سرم شلوغ شده به خاطر همونه شانا آم _

خب من دیگه باید برم کار های مهمتری دارم که باید بهشون رسیدگی 

 .کنم
 

اون گفت   ،بعد زدن نیشخندی به من با یه تنه از کنارم رد شد و رفت

 ...یعنی  !کارای مهمتری داره
 

 .فورا به سمت سرهنگ برگشتم و پریشون گفتم
 
 .سرهنگ موبایلتون رو به من قرض میدید چند لحظه _
 

 .متعجب شد اما چیزی نگفت و موبایلش رو داد
 

از لیست مخاطبینش شماره کهزاد رو گرفتم که تو بوق چهارم جواب داد  

 .بلاخره
 
 !جونم دایی بزن بهادرم؟ _
 
 !الو کهزاد _
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 !شانا تویی؟ تو کجایی گوشی دایی من دست تو چیکار میکنه _

 داییم حالش خوبه؟ اتفاقی که نیوفتاده؟ ...داییم
 

عصبی از قطار سوال هاش پشت به سرهنگ کردم و خیره جسد روی 

 .زمین شدم
 
 ،ببند اون دهنتو کهزاد نه چیزیی نشده و سرهنگ حالش کاملا خوبه _

و نمیزاری  مراقب مهران میشی چهارچشمی ،میگمالان گوش بگیر چی

 !از خونه بره بیرون فهمیدی؟
 

 .صدای خش خشی اومد
 
 135_پارت#

 
عه چرا از اول نگفتی من و مهران اومدیم بیرون و وای اگه بدونی   _

 ...مهران چیا میگه شا
 
 !کردی؟ چه غلطییییی  توووو  _
 
 چیه چرا داد میزنی؟  _

 .ردشخب حوصلمون سر رفت اومدیم گ 
 
تو حالیت   ،خیلی غلط کردین رفتین گردش  ،بیخود کردین رفتین گردش _

الان کجایی هر جا هستی خودت   ،نیست میگم جون مهران تو خطره نفهم

همین الان سوار   ،بمون تا بیام و برسون اداره آگاهی جلوی ساختمون
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  .ماشین شین
 
 .مخت تکون خورده فکر کنم تو چی داری میگی شانا _
 

 .تو دیوار  وای وای خدا دلم میخواست سرمو بکوبونم 
 
آدم نفهم یه قاتل داره میاد تا پوست از سر مهران بکنه اونوقت تو  _

 داری چرت و پرت میگی؟  
 .زود باش تا دیر نشده

 
  .هول شد انگار و با نفس نفس زدن هایی که اومد فهمیدم داره میدوه

 
 .باشه باشه الان راه میوفتیم _
 
 !مهران کجاست کهزاد اصلا شما کجایین؟ _
 
الان دارم میرم  ،خب رفت پاساژ روبرویی من چه میدونم اصلا اه  _

 ... :ما الان خیابون ...لعنت بهت شانا فقط و فقط دردسری ،دنبالش
 

اون ناحیه نزدیک به اداره بود و پس  ،وقتی ادرس رو گفت شوک شدم 

 !هرهُس
 
 .تا نکشته مهران و عجله کن پسررر  بدو کهزاد بدوووو ...یاخدا _
 
 .میرم خب اه...دارم میر ...دا_
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 .گوشی و قطع کردمو به سمت سرهنگ برگشتم
 
ماشین و چندتا از مأمور های حرفه  ،میدونم چی میخوای بگی سلیم _

 ...فقط برو هرچند میدونم با این لباسا ،ایی رو برات آماده کردم 
 .گوشی و بهش پس دادم

 
مأمور هم نمیخوام یه موتور برام جور   ،لباس منو ول کنین سرهنگ _

 .خودم از پسش بر میام...و اسلحه همین کنین
 

 .سر تکون داد
 
یه موتور و اسلحه در اختیار   !توکلی...باشه سروان موفق باشی _

 .سروان سلیم بزار 
 

 .آرش سریع پا کوبید
 
 .با من بیاید جناب سروان...اطاعت قربان _
 

 .فورا احترام گذاشتمو همراه آرش رفتم
 

آرش بعد کمی گشتن سویچ و اسلحه و یه هودی  !شدیموارد اتاقی که 

مشکی با کلاه بافت مشکی گذاشت جلوم و با نگاه پر حرف و نگرانش 

 .نگاهم کرد
 
 !میگم حالا چرا اینجوری نگاهم میکنی؟ _
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 .چشم ازم برداشت و سر به زیر انداخت

 
 136_پارت#

 
فقط و فقط بهم   !میخوام بدونی که هرچی شد و هرجوری که شد !شانا _

نمیخوام وارد  ،شک نکنی و دیدگاهت نسبت به من تغییر پیدا نکنه

ازت خواهش میکنم که اگه هر اتفاقی افتاد اعتمادت   !جزئیات بشم پس

 !رو نسبت به من از دست ندی لطفا باشه؟
 

و من اون لحظه انقدر ذهنم درگیر مهران و قاتل بود که خیره به لباس و  

 .اسلحه تنها باشه ایی گفتم
 

مانتو رو با هودی و روسری رو با کلاه جایگزین کردم   !بعد رفتن آرش

و اسلحه رو پشت کمرم گذاشتم و سویچ رو چنگ زدم و از اتاق زدم  

تا اون جایی که موتور رو پارک کرده بودن یک نفس دویدم و   ،بیرون

 .روشن کردنش به سرعت گاز دادم سمت آدرسی که کهزاد گفته بود بعد
 

خیلی زود رسیدم با تجمع جمعیت زیادی که درست سمت راست من  

  !جلوی یه پاساژ بود
با قلبی که تپش هاش بی شمار شده بودن دویدم سمت   ،رنگ از روم پرید

با کرکره  ...کشیدم وسط که  جمعیت و با بدبختی خودم رو از بینشون

 .پایین پاساژ روبرو شدم
 

 .عوضی ها آخ لعنتی ها فکر همه جاش رو هم کرده ان
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 .همسر و بچه من اون تو ان  ،خواهش میکنم یکی بگه اینجا چه خبره _
 
 .آقا اون در و باز کنین من کار واجبی دارم _

 ...بودن که که داخل پاساژ گیر افتادن همه نگران عزیزاشون
مشکل کوچیکی داخل   ،خانم ها و آقایون خواهش میکنم آروم باشین  _

پاساژ رخ داده که مسئولین دارن رسیدگی میکنن اصلا نگران نباشید  

 .همه چیز درست میشه
 

با شنیدن حرف های نگهبان با اخم های گره خورده برگشتم سمتش و با 

اعصبانیت تمام یقه اش و توی مشتم گرفتم و کشیدمش سمت خودم و 

 .آروم و جدی تو صورتش غریدم
 
دست و   من که میدونم تو هم از آدمای اون لاشخور ها هستی پس زیاد  _

با اسلحه ام   !پا نزن و زود کرکره رو بده بالا چون اگه این کارو نکنی

 !اون شیکم ورقلمبیده ات و سوراخ سوراخ میکنم فهمیدی یا نه؟
 

 .ترسیده دست هاشو به حالت تسلیم بالا برد
 
 .فقط ولم کن...چشم چشم ف...چ _
 

 .لش دادمُسمت کرکره پاساژ هگردنش رو گرفتم و به    پوزخند زدم و
 
بزن تا این بی صاحاب بالا بره  زیاد فک نزن و اون ریموت کوفتی و _

 .کنم وگرنه خوب میدونم چطوری آدمت
 

ترسیده به من و در پاساژ نگاه کرد و  ،با دست های لاجون و لرزون
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 .آخر سر ریموت رو زد و کرکره برقی پاساژ بالا رفت
 

این نگهبان هم به عنوان یه شاهد   ،با دقت نگاهی به اطراف انداختم

 !داشتم؟میتونست به درد بخوره ولی آخه کجا و چجوری باید نگهش می
 
 137_پارت#

 
همینطوری با چشم اطراف رو اسکن میکردم که صدای سرهنگ از بی  

 .سیم بلند شد
 

 !اوه توی جیب هودی بی سیم گذاشته بودن؟
 
 !سروان سلیم _
 

 .سریع بی سیم رو به دست گرفتم و جواب دادم
 
 .به گوشم قربان _
 .سروان موقعیت _
 

 .از مردم تجمع کرده نگاه برداشتم
 
سوژه داخل پاساژه و اونا نگهبان پاساژ رو اجیر کرده بودن که   !قربان _

 .مامور بفرستید تا مراقب این مرد باشن  چند ،کسی رو داخل راه نده
 
نگران نباش سروان ون مشکی رنگی الان میاد اونجا خودت هم سریع   _

 .تمام !تا دیر نشده اقدام کن مفهومه؟
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 .دریافت شد قربان تمام _
 

بعد صحبتم با سرهنگ طولی نکشید که ون اومد و سریع از گردن  

 .گرفتم و کشیدمش سمت ون نگهبانه 
 
عههه دارم میگم ولم کن  ...ولم کنین لطفا ،من که کاری نکردم  !قربان _

 .دیگه من هیچ کاری نکردم با توام زنیکه
 

کشون کشون انداختمش تو ون و در ون رو محکم بستم و رو به  

 .سربازی که با لباس شخصی ایستاده بود جدی و کوبنده گفتم
 
اگر فرار   ،رو باز میکنی که یه وقت این فرار نکنه چشم و گوشت _

 !رو به دوش بکشی فهمیدی؟ تو باید مجازاتش !کنه
 

  .احترام نظامی گذاشت و بله قربانی گفت
سری براش تکون دادم و دویدم سمت پاساژ و تو همون حالت هم اسلحه  

 .ام رو مجهز کردم
 

اسلحه رو آماده  ،آروم خم شدمو از لای کر کره رفتم داخل  !وقتی رسیدم

به خدمت گرفته بودم و با قدم های شمرده شمرده و چشم هایی که همه 

 .کرد جلو میرفتمجا رو اسکن می
 

بیشتر ناامید میشدم هیچ چیز مشکوکی دیده  !ولی هرچقدر جلوتر میرفتم

 .نمیشد
نفس حبس شده امو بیرون فرستادم و کمی گاردم رو پایین آوردم هنوز  

حرکتی نکرده بودم که ضربه ایی از پشت سر به کتفم خورد و از  
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 .شدتش روی زمین افتادم
 

ناکس روی بد   ،چشمم تار می دید و گوش هام سوت میکشید ،آخ لعنتی

نقطه ایی ضربه زده بود و از این ضرب شستش چند ثانیه گیج و منگ 

 .شدم
 

به حالت سجده روی زمین   ،کشید پیچید و تیر میدرد تا شقیقه هام می

 .افتاده بودم
 
 137_پارت#

 
همینطوری با چشم اطراف رو اسکن میکردم که صدای سرهنگ از بی  

 .سیم بلند شد
 

 !اوه توی جیب هودی بی سیم گذاشته بودن؟
 
 !سروان سلیم _
 

 .سریع بی سیم رو به دست گرفتم و جواب دادم
 
 .به گوشم قربان _
 .سروان موقعیت _
 

 .از مردم تجمع کرده نگاه برداشتم
 
پاساژ رو اجیر کرده بودن که   سوژه داخل پاساژه و اونا نگهبان !قربان _
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 .چند مامور بفرستید تا مراقب این مرد باشن  ،کسی رو داخل راه نده
 
نگران نباش سروان ون مشکی رنگی الان میاد اونجا خودت هم سریع   _

 .تمام !تا دیر نشده اقدام کن مفهومه؟
 
 .دریافت شد قربان تمام _
 

بعد صحبتم با سرهنگ طولی نکشید که ون اومد و سریع از گردن  

 .گرفتم و کشیدمش سمت ون نگهبانه 
 
عههه دارم میگم ولم کن  ...ولم کنین لطفا ،من که کاری نکردم  !قربان _

 .دیگه من هیچ کاری نکردم با توام زنیکه
 

کشون کشون انداختمش تو ون و در ون رو محکم بستم و رو به  

 .سربازی که با لباس شخصی ایستاده بود جدی و کوبنده گفتم
 
اگر فرار   ،رو باز میکنی که یه وقت این فرار نکنه چشم و گوشت _

 !تو باید مجازاتش رو به دوش بکشی فهمیدی؟ !کنه
 

  .احترام نظامی گذاشت و بله قربانی گفت
سری براش تکون دادم و دویدم سمت پاساژ و تو همون حالت هم اسلحه  

 .ام رو مجهز کردم
 

اسلحه رو آماده  ،آروم خم شدمو از لای کر کره رفتم داخل  !وقتی رسیدم

به خدمت گرفته بودم و با قدم های شمرده شمرده و چشم هایی که همه 

 .کرد جلو میرفتمجا رو اسکن می



 283 

 
بیشتر ناامید میشدم هیچ چیز مشکوکی دیده  !ولی هرچقدر جلوتر میرفتم

 .نمیشد
نفس حبس شده امو بیرون فرستادم و کمی گاردم رو پایین آوردم هنوز  

حرکتی نکرده بودم که ضربه ایی از پشت سر به کتفم خورد و از  

 .شدتش روی زمین افتادم
 

ناکس روی بد   ،چشمم تار می دید و گوش هام سوت میکشید ،آخ لعنتی

نقطه ایی ضربه زده بود و از این ضرب شستش چند ثانیه گیج و منگ 

 .شدم
 

به حالت سجده روی زمین   ،کشید پیچید و تیر میدرد تا شقیقه هام می

 .افتاده بودم
 
 138_پارت#

 
 .صدای ضربات کفش روی کاشی ها باعث شد احساس خطر کنم

 
یک  ،و سرانجام جلوم ایستاد صاحب کفش قدم به قدم نزدیکم می شد 

 .جفت پوتین های مردونه واکس خورده و خیلی گرون قیمت
 

اره نباید وقت کشی   ،لحظه حساسی بود نباید وقت رو تلف میکردم

اسلحه تو دستم رو فشار دادم و با یه فشار روی کف دست چپم   ،میکردم

 ،سریع بلند شدمو کلت رو سمت اون مرد سیاه پوش نشونه رفتم
صورتش رو با ماسک جمجمه ایی مشکی پوشونده بود و با چشم های 

 .کردمستقیم به چشم هام نگاه می یخیش
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که هی تلاش میکنه سر از کار ما دربیاره  پس اون موش کوچولویی _

من که برات کادو فرستادم و بهت گفتم که مثل بچه   !هه سروان ،تویی

خوب سرت با اسباب بازی های خودت گرم باشه و کاری به بازی 

 !بزرگ تر ها نداشته باشی ولی تو
 

هدیه  ،نچ نچ نچ اصلا آداب معاشرت رو هم بلد نیستی سروان کوچولو

آه بیب بزار یه ...شیطونی کردیرد کردی و باز هم   به اون قشنگیمو 

دلیل اینکه تا الان گذاشتم زنده بمونی و دستور کشتنت  ،چیزیو بهت بگم

فقط و فقط بخاطر این بود که از سرتق بودنت خوشم   !رو اجرا نکردم

 ...میاد
 

اوم میدونی آخه بعد از چندین سال یک نفر تونسته نظر من و به خودش  

فقط تو؛ پس طبیعتا دلم  ...جلب کنه و اون یه نفر فقط تو بودی کوچولو

 .میخواد تا زمانی که دلمو نزدی باهات بازی کنم
 

قاتل پر چونه ندیده بودیم که  ،هه واقعا عجب دل خوشی داره این بابا

فرق   این یکی کلا با قاتل هایی که دیده و شنیده بودمشون ،دیدیم

ونه و مهمترین یه بازی لذت بخش مید انگار کشتن آدم ها رو...داره

از شکنجه دادن و زجر کشیدن قربانی هاش بی نهایت لذت   <-مسعله 

 .با سایر قاتل ها باشه و شاید این تنها نقطه اشتراکش ،میبره
 
 به چی فکر میکنی کوچولو؟ _
 
 ماهان کجاست؟  _
 
 آها اون پسر خوشگله رو میگی؟ !ماهان _
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 .انقدر سفید و ظریفه که مطمعنم پول خوبی از فروشش گیرم میاد
 
 چی این این آشغال الان چی گفت؟ ...چ

 
 .میخواد ماهان و بفروشه ولی ماهان که پسره

 
مرده با خونسردی دستش و به دیوار تیکه داد و با صدای سرشار از  

 .گفت تمسخرش
 
 139_پارت#

 
منحرف های زیادی هستن که  ،تا مخت نسوخته بزار خودم بگم بیب _

دلار دلار خرج   حاضرن برای یه پارتنر همجنس بیوتی فول اونم سفییید

 !و خب ازاونجایی که این پسر میتونه دردسر باشه برامون ،کنن
 

تصمیم گرفتم اول زبونش و ببرم تا نتونه زر اضافه بزنه و بعد  

نمیتونی  تا قشنگ ببرتش کونش بزاره خخ آخ که  بفروشمش به مشتریم

تصور کنی از دیدن دخول گی ها چقدر تحریک میشم آه لعنتی هوس  

میگم پایه ایی چند دقیقه ایی آتش   !سروان اووم ...مَنُکُکردم الان یکیو ب

 بس اعلام کنیمو یه حالی به خودمون بدیم؟ 
 

با تمسخر از بالا تا پایین نگاهش  ،پوزخند گوشه لبم پر رنگ تر شد 

 .کردم و قلبش رو نشونه رفتم
 
تا به حال قاتلی مثل تو رو ندیده بودم که انقدر حرف بزنه و با   _

 !خونسردی هرچه تمام انگار نه انگار که الان مقابل یه پلیسه
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ولی از یه چیزیت خیلی خوشم اومد  ،بی قید و بند فقط فک بزنه اینطور 

خواسته یا نا ...برخلاف پاک کن بودنت بلد نیستی به دهنت قفل بزنی

 .بود رو گفتی که قشنگ مد نظر خودم  خواسته چیزایی
 

ولی  ،با همون چشم های سرد و بی روح فقط نگاهم میکرد بدون حرف

بعد از چند دقیقه گوشه چشم هاش چین افتاد و با صدای بم و پر تهدیدش  

 .گفت
 
بعد اون همه سرنخ ها و سوتی هایی که   ،تو خیلی خنگی قناری کهزاد _

 ...؟!ص مغزها دادن بازم چیزی نفهمیدی*اون ک
 

قرار نیست از اینجا   ،و اینکه پیش خودت فکر های اضافه نکن سروان

 .زنده بیرون بری چه برسه به اینکه بخوای ممنوعه هارو جار بزنی 
 

 .نیشخند زدم و آروم اطرافم رو چک کردم
 
پاک شدن عکس و مدارک و جاسوس بودن   ،منظورت از سرنخ ها _

میگی؟ باید بگم که برده کردن و خریدن یه  هره و اون پسره آراس و ُس

خیلی   پلیس دیگه کلیشه ایی شده من فکر میکردم تو و اون رئیس باندتون

 .باهوش تر از این ها باشین
 

با آرامش تکیه اش و از دیوار گرفت و بدون ترس و توجه به اسلحه 

سینه به سینه من ایستاد و با بی شعوری تمام دست دراز کرد و گونه 

 .راستم رو نوازش کرد
 
کوچولوی ما باهوش هم هست ولی یه   ،نه انگار انتظاراتم درست بود _

 ...جا رو اشتباه رفتی
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 140_پارت#

 
و  مامان شبنمت این روزا خیلی دلنگرانته  ،شانا سلیم دختر محسن سلیم _

اوم آهان خواهر خوشگلی هم داری با یونیفرم مدرسه خیلی خوشگلتر  

خوشم نمیاد از بس رومخمه همین  هم میشه ولی از اون داداش قلچماقت

 .روزاس که با ماشین زیر بگیرمش
 

 .عصبی اسلحه رو به شکمش فشار دادم و چنگ انداختم به یقه کاپشنش
 
اگه همه ازت میترسن و با شنیدن   ،ببین چی میگم بهت بچه سوسول _

کنی  بدون که تو برای من پاک !رو خیس میکنن خودشون اسم نحست

 من سر خانواده ام با هیچ خری شوخی ندارم و انقدری ،بیش نیستی
و بزارم روی سینه  رمُببچرت و پرت گفتی که الان قادرم سرت رو 

 .ات
 

 .بوی نفس های آمیخته به سیگار و عطر تلخش توی بینیم پیچید
 
چون  !میدونی چرا بهم میگن جمجمه ،من پاک کن جمجه ام کوچولو _

 ،دوست دارم اول پوست صورت آدما رو بکنم و بعد سرشون و ببرم
برای همینکه بهم میگن جمجمه اون دختره ارزش لذت دادن بهمو نداشت  

بگذرم   ولی دیگه نمیتونم از آجی کیوتت...پس از صورت زشتش گذشتم 

 مطمعنم که سکس با اون موش کوچولو حسابی بهم مزه میده اوووووم
رنگ قرمزی خون به اون پوست سفیدش خیلی میاد اوف حتی تصورش  

 .هم بین اون دیلدو ها و تخت خونی باعث میشه شق کنم
 

عصبی و پرخاشگرانه موقعیتم رو فراموش کردم و مشت محکمی از  
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 .روی ماسک به گونه اش زدم
 
 .حرومزاده خفه شوووو _
 

چسبوندمش به بیخ دیوار و پشت سر هم با دسته کلت به شقیقه اش  

 .کوبیدم
 
توعه بی ناموس گوه میخوری که منو با خانواده ام تهدید میکنی  _

  .زنده ات نمیزارم بی شرف ،لاشی
 

رسید که اون اصلا از خودش دفاع  انقدر عصبی بودم که حتی فکرم نمی

نمیکنه و بلکه با هرضربه ایی که میخوره صدای خنده اش بلند و بلند تر  

 .هم میشه کثافت
 

  )یشتر باعث استرس و ترس میشه تا خندهب(با صدای پر خنده اش گفت 
 
 .تو خیلی ساده ایی احمق کوچولو _
 

و بعد با آرنج دستش ضربه محکمی به شکمم و مشتی به گونه ام زد که  

 .رد تا مغز استخونم تیر کشیدد

 
 141_پارت#

 
 .چند قدم به عقب پرت شدم و خون داخل دهنم و تف کردم بیرون

 
  ،لاشخور عوضی دندونم گوشت دهنمو پاره کرد اه
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جای ضربه رو با پشت دستم لمس کردم و با چشم های پر از خشم و 

 .تنفر نگاه خنده های هستریکش کردم
 
 ...گذرم وبه خاطر این خنده هایی که بهم دادی از جونت می _
 

 .دندون قروچه ایی کردم و داد زدم
 بگو مهران کجاست؟  ببند دهنتو _
 

 .ژست فکر کردن گرفت
 
اون الان درست تو آخرین طبقه آویزون   ،اوم خب بزار راستش و بگم _

ایستاده و همکار عزیزتر از جون شما  شده با طناب دار روی لبه بوم

هره جون منتظر دستور منه تا بگم اون و پرت کنه پایین و بعد  ُیعنی س

 .مغزش متلاشی بشه  بوووم
 

 .عصبانی گلوله ایی درست کنار سرش توی دیوار نشوندم و غریدم
 
بهتره مثل بچه آدم مهران و تحویل  ،من باهات شوخی ندارم پاک کن _

و حتی اگه فرار هم کنی مطمعن باش سایه   ،بدی و خودت هم تسلیم بشی

به سایه پا به پا دنبالت میام و تا زمانی که تو و اون رییس کلاش و 

 .دت و نابود نکردم دست بر نمیدارمعوضی تر از خو
 

سری به تاسف برام تکون داد و قدم زنان دور تا دورم چرخید و  

هره و داد و ناله ُگوشیش و در در آورد زد روی اسپیکر که صدای س

  .های خفیف مهران تو محیط پخش شد
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 دستور چیه قربان؟  _
 

با چشم های یخیش خیره ام بود و با پوزخند گوشه لب هاش پر معنی  

 .نگاهم کرد
 
  .هرهُبندازش پایین س ...هوم  _
 

 .باز هم صدای سهره بلند شد
 
 .با کمال میل _
 

حتی میتونستم صدای جیغ  ،و بلافاصله صدای داد و بیداد مهران بلند شد 

 .مردم رو که بیرون از پاساژ بودن رو هم شنیدم
 
 .ععع خخخخ...شم..خفه می..خف،دارم...دا...نهههه ...کمکککک  _
 

ترسیده با چشم های لرزون خیره این شیطان شدم که با لذت به صدای 

با تمام خشم و نفرت لب هامو روی هم   ،خفه شدن مهران گوش میداد

 .اسلحه رو گذاشتم رو شقیقه اش فشار دادمو
 
 142_پارت#

 
 چیکارش داری اخه؟ ...ولش کن کثافت_

 
  .خم شد رو صورتم
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اوووم لذت بخش نیست   ،میخوام ذره ذره ترسش رو احساس کنی _

 !ر افتاده؟ِر خِقناری؟ خیلی عالیه که ببین چجوری به خ
 

 .عصبی اسلحه رو بیشتر به شقیقه اش فشار دادم و داد زدم
 
 .یه حیون تو یه حیونیییی _

 .دوباره صدای قهقه بلندش بلند شد
 
از بازی با شکار هام کیف میکنم باید جای   ،من یه شکارچی ام ،قناری _

من باشی تا بفهمی چقدر دیدن و شنیدن دست و پا زدن شکار هات و تقلا 

 هاشون برای زنده موندن میتونه باعث شادی روحم بشه؛ 
 

این  ...بهتره ضد حال نزنی و بزاری تا شکارم نمرده نهایت لذت ببرم

اسباب بازی رو هم از روی سر من بردار تو اجازه شلیک رو نداری 

 .منو زنده میخواین هم تو و هم اون رئیس پیر احمقت  جوجه
 
 

 .پریدانقدر عصبی بودم که پلک چپم می ،میخورد خون خونمو
 
همین الان بگو آزادش کنه وگرنه قسم میخورم تو همین ثانیه یه گلوله _

 .خالی کنم کفتار  تو مغزت
 

رتش رو فشار کوچیکی داد  ماسک روی صو با انگشت وسط دو ابروی

 .در عین آسودگی گفت و با صدای خندونش
 
 ...آه حالا که انقدر جلز و ولز میکنی باشه آزادش میکنم ولی _
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 .مشت محکمی تو دلش زدم ،دیگه خشمم مثل آتیش شعله کشید

 .اون داره میمیره حیوون...ولی چی عوضیییی _
 

بدون اینکه کوچک ترین اثری از درد توی صداش یا حالت چشم هاش  

دست انداخت دور کمرم و منو  !ایجاد بشه یا حتی خم بشه روی زمین

 .کشید تو بغلش
 

این کفتار به چه جرعت منو بغل کرد؟ با شدت زیادی دست و پا زدم  

 .رو نثارش میکردم و مشت و لگد های بی هدفم برای آزادی
 
قاتل وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت  ،ولم کن مرتیکه کثافت...و_

 .دیدی
 
 تو مگه نمیخوای اون دوست شیر برنجت ،چیزی نیس کوچولو ،هیش _

قبول کنی میگم که  پس منم شرط دارم اگه زود شرطمو !رو ازاد کنم

 .ازادش کنن
 

 .تو صورتش داد زدم ،اینبار همراه با تقلا
 
 .هرچی بگی قبوله فقط بگو ولش کنن _
 
 143_پارت#

 
 .میتونستم حس کنمندیده لبخندش و 
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 .باشه قبوله دخی ،هوم _
 

هره خائن رو گرفت که بوق اول به ُتلفن رو دوباره برداشت و شماره س

 .دوم نرسیده برداشت
 
 بله قربان؟ _
 
 .پسره رو بیارش پایین و بزار بره _
 

 .هره رو با کمی خش خش و تاخیر شنیدمُصدای شوکه و ترسیده س
 
دیده و اما قربان این پسر چیزهایی رو دیده و شنیده که نباید می...اما _

 میشنیده این یه خطر برامون محسوب میشه چطور بزارمش بره؟ 
 

صدای قاتل جمجمه ایی ایندفعه به جای خنده رنگ خشم به خودش  

 .گرفت
 
  .و ببند و کاری که من بهت گفتمو انجام بده اون دهن گشادت _
 

یش رو راحت  با بالا و پایین شدن سینه عضلان نفس عمیقش ،و قطع کرد

 .تونستم حس بکنم
 
و اینم یادت باشه  ،به شرط من حالا میرسیم...خب کجا بودیم؟ آهان _

چون خوب میدونی میتونم  ،نمیتونی از زیر انجام دادنش در بری

 .از خانواده ات بگیرم پس دختر خوبی باش عوضش رو دوبل
 

عوضی اشغال خوب میدونه چطور با آدم ها و نقطه ضعف هاشون 
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 .بازی کنه
 

چاقوی کوچیک وضریفم رو از مچ دست راستم آزاد کردم و بین انگشت  

با نفرت دم گوشش   ،هام گرفتم و تویه حرکت سریع روی گردنش گذاشتم

 .زمزمه کردم
 
تو واقعا فکر کردی من به هر اراجیفی که تو بگی عمل میکنم؟ بهتره  _

پس   ،اینم بدونی که از تهدید های تو خالی و پوچ تو هیچ ترسی ندارم

 .بهتره صابون به دلت نزنی و انقدر حرف های چرت و پرت بهم نبافی
اون بیخیال از لحن جدی و پر از خشم من دوباره گوشه چشم هاش چین  

تره ایی از موهام که از کناره کلاه بیرون اومده بود رو بین   ،افتاد

 .دوانگشتش گرفت و کمی کشید
 
عا وارد بازی شدی که ازش اصلا سر در  میدونی چیه قناری؟ تو واق _

 .نمیاری
 

داخل جیبم  رو پاره کنم که بیسیم لبخند عصبی زدم و خواستم شاهرگش

 .به صدا در اومد
 
 .تمام ،مهران در امانه سروان هرچه سریع تر از پاساژ بیا بیرون _
 

با پوزخند نوک تیز چاقو رو بیشتر روی گلوش فشار دادم که باعث شد  

 .پوست گردنش پاره بشه و باریکه خون جاری بشه
 
اونقدر ها هم که فکر میکردم قوی نیستی قاتل جون درضمن انقدر به   _

 .من نگو قناری
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 144_پارت#
 

فشار دست   بی توجه به درد و زخمی که روی گردنش ایجاد کرده بودم

پاهامو بین پاهاش طوری قفل کرد که   ،هاش دور کمرم بیشتر شد

 .برجستگی لای پاش رو راحت تونستم احساس کنم
 
  !خوشت میاد فقط قناری کهزاد باشی؟ ،چرا قناری _
 

کلافه از این همه وقت کشی   ،شناسهاین تیکه کلام کهزاد و از کجا می

 .فشار رو روی چاقو بیشتر کردم
 
بزار راحتت کنم همین الان بی سر و صدا و  ،انقدر زر مفت نزن _

بدون کوچک ترین حرکت اضافه ایی با من میای میریم بیرون و خودت  

رو تسلیم قانون میکنی و تموم همدست هات رو دونه به دونه اسم میبری 

 .م برات مرگ راحت تری رو از قاضی بخواماونوقت شاید بتون
 

به محض تموم شدن حرفم چنان زد زیر خنده و با همون خنده ناغافل  

زیر پامو خالی و روی زمین دراز کشم کرد و جفت دست هام اسیر  

 .دست هاش بالای سرم قفل شد
 

گوشم رو بین دندون هاش گرفت و جوری گاز گرفت که از درد بدنم 

لرزید ولی نزاشتم صدای ناله ام بلند بشه و اون حیوون رو خوشحال  

 .کنه
 
تو واقعا فکر میکنی من چرا  ،آخه تو چرا انقد خنگی بره کوچولو _

 !اینجوری باهات با لطافت حرف میزنم
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توان ذره ایی تکون  ،و پاهام اسیر پاهاش بود  دست هام اسیر دست هاش

سنگینی تنش روی بدنم حس انزجار رو بهم تحمیل  ،خوردن رو نداشتم 

 ،مرتیکه وحشی گوشم از درد به گز گز افتاده حمال لاشخور  ،کرده بود
 .کرد کمی پاهام و جابجا کردم که بیشتر بین خودش و زمین قفلم

 
تو اصلا حالیت نیست کجایی و ...بلند شو از روم مردک سادیسمی _

 !پلیس مقابلته؟
 

 .جواب داد با صدای خندونش
 
و در مورد قسمت   ،من آشنا میشی عزیزم بعدا بیشتر با نوع سادیسم _

دوم حرفت هم باید بگم که درستش اینه خانم پلیسه روبروم نیست بلکه 

اوم نمیخوای شرط منو  ،ه اس ره کوچولومون زیر آقا گرگَخانم پلیسه ب

 !بشنوی قناری کهزاد؟
 

با بدبختی سر چرخوندم و   ،دیگه داشت بیشتر از حد و مرزش زر میزد 

نور شمع امید  ،اطرافم و چک کردم که اسلحه امو افتاده روی زمین دیدم 

لبخند معنا داری زدم و تمام قدرتم رو جمع کردمو با  ،دلم روشن شد تو 

سریع قبل از اینکه اون به  ،آزاد کردم چندتا زور و تقلا دست و پاهامو

اسلحه رو از روی زمین چنگ زدم و با یه  خودش بیاد خیز برداشتمو

 .جهش روی پاهام ایستادمو اسلحه رو سمتش نشونه رفتم
 
 145_پارت#

 
آماده شلیک بودم که اون با تمام خونسردی خیلی شیک  خیره به واکنشش

 ،و سر بلند کرد  و مجلسی از جاش بلند شد و خاک لباسش رو تکوند
کمی خیره ام شد و بعد همراه قهقه های اعصاب خورد کنش شروع کرد  
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 .به دست زدن
 
هو لحن پر خنده اش  ) ی ،دختر واقعا عالی هستی پرفکت تو عالیی ...تو _

لی دیگه بسه هرچی به روت خندیدم و  )تغییر کرد و جدی و سرد گفت

اگه با پای خودت اومدی پیش من جون   ،بهت چند روز وقت میدم

 !خانواده ات و بهت میبخشم و اگه نیومدی
 

تک تک اعضای خانواده ات رو جلوی چشم هات تیکه تیکه اشون  

بزار ببینم اول از ناخن هاشون شروع میکنم دونه به دونه  میکنم اوممم 

 ،میکشم و بعد دونه به دونه انگشت هاشون رو قطع میکنم ناخن هاشونو
بعد ساعد بعد بازو ولی این وسط میخوام طعم خواهر  بعد مچ دستشون

طوری حرف  ،ی لب هاش کشید رو زبونشو (شانا کوچولوت رو بچشم

چقدر   اوووم )زد که انگار الان تصاویر و اشخاص جلو روش هستنمی

ه بزنم اوف *بلذت داره با قدرت تو سوراخ تنگ و صورتی خواهرت تل

 آه حیف که اهل وای منکه عاشق جیغ زدن شکار هام قبل از مردنشونم
ولی بهت   )خندید (ها  مامی نیستم وگرنه مامانت هم خوب تیکه اییه شوگر 

از خجالت داداش سر کشت خوب در بیام   قول میدم که بعد خواهرت 

 ...آخه  میپرونه  خیلی جفتک
 

چطوره که   ،اوم میگم یه پیشنهاد خوب برای جذاب تر شدن صحنه امون

تمام این گفته هام و وقتی که دارم عملی میکنم بابات اونجا شاهد باشه و  

 همه رو ببینه هان؟ 
 
 

به جوش اومدن خونم رو حس میکردم   ،شقیقه هام بدجوری نبض میزدن

قلبم دیوانه وار خودش   ،جاری شده بود خشم تو تک تک سلول های بدنم

اونقدر که دیگه نتونستم این همه تنش  ،کوبیدرو به قفسه سینه ام می
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 ...عصاب رو تحمل کنم و
 

گلوله ایی به شونه اش شلیک کردم که به خاطر لرزش دستم به هدف 

 .نخورد و به شیشه پشت سرس برخورد کرد و کل شیشه رو شکست
 .داد زدم

 
 
خفه شو لعنتیییی تو حق نداری درباره خانواده من زر مفت بزنی بی   _

اسلحه رو انداختم و حمله کردم سمتش و تمام فن های رزمی (همه چیز 

نثار تن و ...رو که بلد بودم و نبودم از ساده ترین مشت ها گرفته تا

 کردم( بدنش 
 
 146_پارت#

 
منو نداری  ...بیشرف لیاقت دمخور شدن با خانواده  توعه _

 ...حرومزاده عوضی...کثافت
 

در بین تموم کتک ها و حرف های رکیکی که بهش میزدم اون هیچ 

خندید و  کرد و صاف و صامت ایستاده بود و فقط میکاری در مقابل نمی

  .خندیدمی
 

هیچ کدوم از ضربه های محکمم که تو  ،بدنش مثل سنگ محکم بود

روی اون اثر   !حالت عادی میتونست آسیب جدی به یه شخص وارد کنه

 .نداشت و انگار براش مثل نوازش بود
 

بیشتر باعث   هنوز صدای خنده های رو مخیش ادامه داشت و این مسعله

تحریک شدن من میشد وقتی که خواستم تیر خلاصی رو بزنم تو  
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صدای هلیکوپتر به گوشم رسید و اون با شنیدن صدای هلیکوپتر  !مغزش

 .فورا به خنده هاش خاتمه داد و دست انداخت دور بازو هام
 
میمونم  من منتظرت ،ره کوچولوَما هنوز کارمون باهم تموم نشده ب _

و   یا از رئیست فکر نکن اون پسره یا هر کس دیگه ایی برام مهمن
من فقط دنبال توام کوچولو میخوام به  ،امسال اون میترسم نه اصلا نه

دستت بیارم و هرطوری که شده این کار و میکنم حتی اگه شده تموم آدم  

 .هایی که اطراف توان رو میکشم تا تو رو به دست بیارم
 

 .از بین دندون هام تو صورتش داد زدم
آدم   دتونمگه تو به خاطر بان ،آخه من به چه درد تو میخورم لعنتی _

 .نمیکشی منه پلیس رو که دشمنت محسوب میشم رو میخوای چیکار
 

 با تفریح نگاهم کرد و سرش رو آروم آروم کج و توی صورتم فوت کرد 
. 

عروسک من   ،ره کوچولو میخوام مال من بشی َازت خوشم میاد ب _

میخوام بشی عروسک مرد   ،دلم میخواد فقط باتو بازی کنم ،بشی

هم به تو ربطی نداره کوچولو همونطور که قبلا  کار من و باندم ،جمجمه

سرت تو کار خودت باشه و به همون   !بهت پیغام دادم توی کادوم

دستگیری چندتا دزد و جیب بر قناعت کن و خانم پلیسه خوب شهر باقی 

 .بمون کوچولو
 

 .نیشخند صدا داری زدم
 
 .مگه اینکه تو خواب ببینی روانی _

اون هم درست بعد  ،سرخ شدن چشم هاش رو دیدماینبار به وضوح 

 .اینکه کلمه روانی رو به زبون اوردم
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حرکاتش عصبی شد گردنش رو طوری به چپ و راست گردوند که 

 .صدای شکستن قلنجش رو شنیدم

 
 147_پارت#

 
 میدونی آدم های روانی هیچی نمیفهمن عزیزم؟  ...شانا شانا _
 

پس بترس   !میدونی روانی ها هر کاری از دستشون برمیاد قناری کهزاد

ره کوچولو چون این روانی با هر روانی دیگه ایی که  َاز این روانی ب

 .دیدی کاملا فرق دارن عزیزم
 

 .بازو هام و از دستش آزاد کردم
 
 .نمیتونی بکنیبس کن تو هیچ غلطی  _

 .هستریک دستش و دور دهنش کشید
 
از درد جیغ میزنی  آخ شانا حتی تصور این که تو چطوری داری زیرم _

به تخت   وای فکرش و بکن ببندمت ،منفجر بشه اوف باعث میشه آلتم

آهنی و پاهات و تا عرض شونه ات باز کنم طوری که اون سوراخ های 

اوم چه کیفی   تنگت جلوی چشمم باشن و باز و بسته شدنشون رو ببینم

ن تنگت و جر میدم اوف وای *ص و ک*میده وقتی که دارم با دیلدو ک

صدای جیغ های پر دردت انقدر تو گوشم میپیچه که آخر سر با گگ 

میتونم بوی تحریک شدنت رو حس کنم   !اه خیس کردی نه ،دهنتو میبندم

هدر دادی شانا وگرنه  حیف شد که وقتمون و با چرت و پرت گفتن ،شانا

و میدادم   همینجا با تلمبه های قدرتی ترتیب اون بهشت صورتی و تنگت
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تا وقتی که بیای پیش خودم مواظب اموال من باش   ،ره خوشمزه منَب

 .عروسک
 

پاساژ و طولی  دوید سمت تاریک ترین قسمت ،و بعد تموم شدن حرفش

 .هلیکوپتر رو شنیدم نکشید که صدای دور شدن
 

تمام اون حرف ها  ،آخه یعنی چی الان  ،مات جای خالی اون روانی بودم

یعنی اون فقط ...یعنی  ،و بگیر و ببند ها برای چی بود به خاطر چی

 میخواست منو ببینه و این چرت و پرت هارو بهم بگه؟
 

پس باند کروکودیل و جابجایی ...نه نه نه اصلا با عقل جور در نمیاد پس

اون جعبه های مشکی تو باشگاه کهزاد چی میگن؟ وای که سرم داره 

 .اون واقعا هم که یه دیونه است...میترکه از درد
 
 سروان سلیم؟ _
 

 .با صدای بی سیم پلک زدم از فکر اون روانی بیرون اومدم
 
 .به گوشم سرهنگ _
 
 
 .همین الان از اون خراب شده بیا بیرون شانا کفر منو در آوردی دیگه _
 
 کهزاد تویی؟ _
 
 148_پارت#
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خبر مرگت اون صدای شلیک از چی بود قاتله  ،آره منم...درد تویی _

 !که در رفت لااقل بگو مردی یا زنده ایی؟
 

 .با نیم نگاهی به اطرافم و خیره به شیشه های شکسته گفتم
 
 .سالمم نترس تا تو رو زیر خاک نکنم نمیمیرم _
 

رو تو جیبم انداختم   بی سیم ،نکردمو دیگه جوابی از اون سمت دریافت 

ته قلبم نگرانی  ،و بعد برداشتن اسلحه با قدم های آهسته رفتم بیرون 

کردم و هی با خودم میگفتم عمیقی رو نسبت به خانواده ام احساس می

 ..نکنه اون اشغال بلایی سر خانواده من بیاره ،نکنه چیزیشون بشه
. 

فقط  کی رسیدم پیش سرهنگ و تیمش درگیر بود که نفهمیدم انقدر فکرم

 .وقتی که کهزاد ضربه نه چندان آرومی به کتفم زد از فکر بیرون اومدم
 
عمو یادگار خوابی یا بیدار؟ کجاها سیر میکنی شانا جواب دایی رو   _

 .بده ازت سوال پرسید
 

نگاه ماتم و چرخوندم رو سرهنگ که چشمم به لباس و درجه رو شونه 

 .یع احترام نظامی گذاشتماش افتاد و سر 
 
 ازت پرسیدم حالت خوبه اتفاقی که برات نیوفتاد؟ ،آزاد سروان _
 

 .با لحن جدی جواب دادم
 
هست که باید درباره اش   فقط مطالبی  ،خیر قربان اتفاق خاصی نیوفتاد _
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 .صحبت کنیم
 

 .سرهنگ متفکر و جدی سر تکون داد
 
  .بسیار خب سروان ،که اینطور  _
 
و قربان خیلی متأسفم که نتونستم مجرم رو گیر بندازم و فقط فرار   _

 .کردنش رو تماشا کردم قربان
 
موردی نداره سروان همینکه تونستی یکی از شاهد های جابجایی مواد  _

 .کمک بزرگی به ادامه پرونده کردی !رو نجات بدی
 

با این حرف سرهنگ نگاهم اوتوماتیک وار سمت مهران چرخید که با 

 .گلویی کبود شده داخل آمبولانس نشسته و دکتر مشغول معاینه اش بود
 

 .کهزاد که رد نگاهم و زده بود دست گذاشت رو شونه ام
 
نگران نباش حالش خوبه جای نگرانی نیست خوب موقعی نجاتش  _

 .دادی
بغضم رو قورت دادم و نگرانی بابت خانواده   ره به چشم های رنگیشخی

 .ام رو به بعد موکول کردم
 
اون نگهبانه چی شد ازش اعتراف گرفتین؟ از چیزی باخبر بود؟ من  _

 .زنم که یکی از آدم های خودشون بوده باشهحدس می
 
 149_پارت#
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 .سرهنگ طارقی با تک سرفه ایی گلوش رو صاف کرد و گفت

 
نگهبانه چیز خاصی برای گفتن نداشت فقط گفت که در قبال یه پول  _

درشت حاضر شده پاساژ رو خالی از جمعیت کنه و درمورد این آقا 

مهران گودرزی چیز های جالبی برای گفتن داره که بعدا تعریف   ،پسر 

 .میکنم برات
 

 .با ابرو های گره خورده انگشت اشاره ام و گرفتم سمت پاساژ و گفتم
 
اون نگهبانه گفته پاساژ رو خالی از جمعیت کرده؟ ولی وقتی که من  _

داخل پاساژ گیر  اینجا رسیدم چند نفر با بی تابی میگفتن که آشناهاشون

 .افتادن
 .سرهنگ خیره به من لب زد

 
 ان؟  یعنی داری میگی که چند نفر الان اون تو _
 
چطور ممکنه  شنیدمولی آخه اگه بودن که من حتما صداشون رو می _

 ...مگه اینکه...که بوده باشن و من صدایی نشنیده باشم
 .شاکی برگشتم سمت کهزاد

 
 چیه چرا اینجوری نگاهم میکنی؟ _
 
 کهزاد بگو تو کی متوجه نبود مهران شدی؟ _
 

 .بیخیال شونه بالا انداخت



 305 

 
حدود یک  ،من فورا متوجه نبود مهران شدم ،چه فرقی میکنه حالا  _

 ...ساعت فقط در به در دنبالش میگشتم که تو زنگ زدی و 
بدون حرف بی جون کهزاد رو کنار زدم   ،دهنم از تعجب باز و بسته شد

و جلوتر رفتم پیش مهرانی که سرش و پایین انداخته بود و به پاهای 

و سرش   دست گذاشتم رو صورتش ،زخمی بدون کفشش خیره مونده بود

 رو بالا آوردم 
. 

 .اون کثافت که بلایی سرت نیاورد  ،به من نگاه کن مهران _
 

با چشم های لرزون نگاهم میکرد و من با ترس سر تا پاش رو اسکن  

پرید و خدا خدا میکردم که  میکردم و فقط یک فکر تو ذهنم بالا پایین می

که با سکوت مهران و اشک های ریخته روی گونه ...فکرم اشتباه باشه

 .اش روح از بدنم رفت
 

نگاه یخ زده امو روی دکتر چرخوندم که با ناراحتی نگاهم کرد و سری  

 .به تایید تکون داد
 
هه پس بگو چرا   ،پس اون حروم لقمه به مهران تجاوز کرده بود...پس

 .کثافت آشغال ،میزد دم از گی بودنو روابط همجنسی
 150_پارت#

 
کمی که آروم شدم   ،سعی کردم با چند نفس عمیق خشمم رو کنترل کنم 

دست های مهران رو گرفتم و خیره به خراش های کوچیک و بزرگ 

 .پست دستش و ناخن های شکسته انگشت هاش گفتم
 
ولی ازت   ،میدونم حالت مساعد نیست مهران جان حق هم داری _
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 !خواهش میکنم که به یه سوالم جواب بدی این کار و میکنی؟
 

و  ،نگاه لرزونش رو به چشم هام دوخت و سیبک گلوش بالا و پایین شد

 .با صدای بغض آلودش گفت
 
یه بار تو باشگاه و یک بار هم   ،شما دوبار زندگی من رو نجات دادین _

 .هرچی از من بخواین نه نمیگم ،الان
 

 .لبخند غمگینی زدم و با یکم این پا اون پا کردن بلاخره پرسیدم
 
وقتی که اون تو رو گرفت؟ آدم های دیگه ایی هم تو پاساژ بودن؟  _

 !یعنی منظورم اینکه کسی اونجا بود که حداقل ازت دفاع بکنه؟
 
 ...اره بودن ولی _
  .ولی چی مهران_

 .اون بهشون...اون  _
 

 .بی صبر تکونش دادم و عصبی گفتم
 
 .و کامل بزن مهران حرفت _
 .اون بهشون بمب وصل کرد _
 

 .بدجوری شوکه شدم
 !چی؟...چ _
 

یعنی چی که بهشون   ،گوشی موبایلم که زنگ خورد ترسیده از جا پریدم 
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 ...وای خداي من ،بمب وصل کرده
 
 .و چرا همون اول بهمون نگفتی تو پسر جون این _
 

 .سریع چرخیدم سمت سرهنگ
 
 .نفر در خطره جون چندین !حالا باید چیکار کنیم سرهنگ؟ _
 

سرهنگ کلافه لب باز کرد تا چیزی بگه که دو مرتبه گوشیم زنگ 

 .خورد
 .با اعصابی خورد بدون نگاه کردن به اسم مخاطب جواب دادم

 .چیه چرا هی زنگ میزنی وقتی برنمیدارم یعنی نمیخوام حرف بزنم _
 
رو هم   جون عصبی بودنت ،او او او عروسک کوچولو چقدر عصبیه _

  .کوچولو رهَدوست دارم ب
 

 .همون بی شرف عوضی ،همون حیون بود
 
 151_پارت#

 
 چی میخوای؟ _

 
 .صداش متعجب شد _
 
دقیقه پیش خواسته ام و بهت گفتم   ۱۰وام؟ من که  من چی میخ !من _

عروسک الان فقط میخوام یه هدیه کوچولو بهت بدم امیدوارم که از  
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 .آتیش بازی خوشت بیاد
 

که مردم اطرافش تجمع کرده بودن  ،نگاه ترسیده ام به پاساژی دوخته شد

 ...و یکی دنبال بچه اش بود یکی پدرش و یکی همسرش و
 

با هق هق و صورتی سرخ  ،موند مات نگاهم روی یه زن نسبتا جوان

 .گفتشده از گریه به سینه اش میزد و می
 
داخل و بیارمش  ساله من اون توعه تو روخدا بزارید برم ۲بچه  _

 .بیرون
 

چشم هامو محکم روی همدیگه  ،خیره اون صحنه بغض گلوم رو گرفت

 .فشار دادم و با جون کندن گفتم
 .هر کاری بگی میکنم فقط اون بمب رو غیر فعال کن _
 

 .و گفت  با سرگرمی نوچی کرد
 
من آدم پس گرفتن هدیه نیستم بهتره توام قدردان باشی و این   ،نمیخوام _

هدیه بزرگ رو قبول کنی درضمن همون که اون پسره نی قلیون رو 

 .ولش کردم بسه
 

 .با تمام خشمی که تو وجودم بود فریاد زدم
فعال میکنی یا خودم میرم داخل  یا همین الان اون بمب لعنتی رو غیر  _

تو که از بازی خوشت میاد  ،و دونه به دونه اون آدما رو میارم بیرون

پس بشین و ببین چطوری میخوام با جونم بازی کنم و از اونجایی که تو 

میدونم که بدون من بازی کردن بهت مزه نمیده   چند دقیقه اخیر شناختمت

 !قاتل جمجمه ایی مگه نه؟
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رو گوش کنم زود  و بدون اینکه منتظر جوابش بمونم و صدای نحسش

 .قطع کردم و رو به سرهنگ گفتم
 
سرهنگ تیم نجات و خنثی رو همراه من بفرستید داخل پاساژ میریم   _

 .که مردم رو نجات بدیم
 

سرهنگ سر تکون داد و با بی سیم بچه هارو خبر کرد طولی نکشید که  

با اشاره من داخل رفتیم و با دقت همه جا رو   ،بچه ها جلوم آماده ایستادن 

شدیم با صدای تق تقی که از داخل  گشتیم و آخر سر که داشتیم نا امید می

  .فهمیدیم که پیداشون کردیم ،یکی از مغاره ها شنیدیم
 

 .اون کثافت همه رو با دست و پا و دهنی بسته زندانی کرده بود
 
 152_پارت#

 
گریون رو که احتمال دادم بچه همون زن جوان  ساله  ۲اون دختر بچه 

 .باشه رو بغل گرفتم و سریع گفتم
 
 .زود همه رو از پاساژ بیرون ببرید سریع _
 .اطاعت قربان _
 

دونه به دونه کسایی که اونجا بودن و آروم از داخل مغازه بیرون آوردن  

 .و تو این فاصله به تیم خنثی بی سیم زدم
 
 اوضاع از چه قراره بچه ها؟؟  _
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ایستادن و حرکت نمیکنن  ۱۰قربان این بمب ها روی ثانیه شمار عدد  _

 ...م
 .چی وای وای نه ای حرومزاده روانی...چ

 .بی سیم رو به دهنم فشار دادم و داد زدم
اون کثافت داره باهامون بازی میکنه هر چه زودتر خودتون و به  _

به تمامی واحد ها همین الان مردم رو   ،بیرون از پاساژ برسونین سریع

 .از جلوی پاساژ دور کنین زود باشین عجله کنین
 
 .دریافت شد قربان _
 .مفهومه قربان _
 .بله قربان _
 ...و 
 

 .دختر بچه رو تو بغلم پنهانش کردم
 .همگی بدوین سمت خروجی فورا  _
 

بیرون پاساژ که رسیدیم بچه های تیم رو  ،پشت سر اونا من هم دویدم

با عجله همه رو به سمت بقیه مردم که   ،سنگر گرفته بودندیدم که 

دوباره  ...سنگر گرفته بودن بردم و بچه رو به مادرش تحویل دادم که 

 .گوشیم زنگ خورد
 
 چیه؟ _
 
 .از کادو لذت ببر عروسک _
 

 .با صدای بلند رو به جمعیت داد زدم ،نفسم بند اومد
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  ...همه گی بخوابین رو زمیییییین ت _
 

 و        

     بمب    
 

از صدای بلند و شدت انفجار   ،صدای انفجار و جیغ و داد مردم یکی شد

گوش هام چند لحظه سوت کشید و روی زمین پرت شدم و درد تو دستم  

 .پیچید
 
 .اه گندت بزن _
 
 153_پارت#

 
داخل   چند تاییشون !انگار خورده شیشه هایی که با منفجر شدن پخش شد

 .بازوی چپم فرو رفته بود
 

چندان زخم عمیقی  ،با دست راست بازوم رو گرفتم آروم بلند شدم و

 ،نداشت ولی بدجوری به خون ریزی و ذوق ذوق کردن افتاده بود
 .صدای کهزاد باعث شد دست از آنالیز کردن دست زخمیم بردارم

 
 .مبزار ببین !خوبی شانا؟ دستت چی شده؟ _

چنان نگران و دستپاچه شده بودم که من بی حرکت فقط با یه لبخند کنج 

 .رو نگاه میکردم لبم حرکاتش
 

فشار میداد و بیشتر باعث دردم میشد   دستمو روی دستش که هی زخممو
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 .گذاشتم
هرچند   ،داری شلوغش میکنی یه زخم سطحیه ،چیزیم نیست کهزاد _

آه بگذریم ببین حال بقیه  ...باعث تعجب منه که چطوری دستم آسیب دید 

 خوبه؟
 

 .عصبی دست راستمو گرفت و کشید سمت آمبولانس
 
نیستن بیا اینجا دکتر معاینه کنه دستتو شاید نیاز به بخیه  بقیه به کتفمم _

 .داشتی
 
ولی کهزاد مسعله خیلی مهمی هست که باید راجبش با سرهنگ حرف   _

 ...بزنم من
 
الان مهم سلامتی  ،حرف و هرچیزی که میخوای بهش بگیو بزار بعدا _

 .سروان جونه
 .از زور گوییش اخم کردم و سر جام ایستادم

 .توام ولم کن برو خونه خودت ،حالا که اینطور شد من نمیام _
 

کلافه برگشت سمتم و وقتی دید با لجاجت ایستادم و از جام تکون  

 .لبخند خبیثی زد !نمیخورم
 

 ...صبر کن من این لبخند و میشناسم...نه  !چی 
 .ستی قناریخودت خوا _
 

و قبل اینکه گفته هاش و حلاجی کنم دست انداخت زیر زانو هام و یک 

 .دفعه بلندم کرد
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با نفسی بند شده مات روبرو بودم که آروم آروم به آمبولانس نزدیک و 

 .شدیمنزدیک تر می
 

خدایا تو رو خدا این صحنه رو کسی ندیده باشه وای ابروم رفت پوست  

بلایی به سرت میارم که شتر مرغ های آسمون  ،از سرت میکنم کهزاد 

 .پسره کله شق احمق رو سرت برینن
 

 .صداش دم گوشم بلند شد
 
بهتره به جای نفرین کردن زیر لبی منه بدبخت یکم به فکر سلامتیت  _

 .باشی قناری
 
 154_پارت#

 
هوف دیگه از کلمه قناری نفرت پیدا کردم انقد که اینو تکرار کرد  

نمیدونم چطوری به گوش اون روانی هم رسید که دم به دقیقه قناری 

خدایا چرا هرچی دیونه و  ،بست به دم منه بدبختکهزاد قناری کهزاد می

 !روانیه میوفته تو تور منه بدبخت؟
 
میندازی؟ بعدش اگه  جون یه نگاهی به دست این سروان خلمون دکی _

زحمتی نیست یه نگاه به مغزش هم بنداز فکر کنم جابجا شده که یه بند 

 .زیر لب پچ پچ میکنه
 

میگرفتم و نگاه های چپ   و بی توجه به بیشگون هایی که از پهلوش

 .چپی که حواله اش میکردم منو روی تخت داخل امبول نشوند
 
که یکی از بهترین دکتر ها بود و صد البته با تک تک  مّتی ،ِر ُتّکُد
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با لبخند سر چرخوند سمت من و   !اعضا و خصوصا بنده آشنایی داشت

 .گفت
 
لطفا لباستون رو در  ،اینطوری که نمیشه معاینه کنم جناب سروان _

 .کنم بیارین تا راحت تر مداواتون
 

 .با چشم های ریز و لحن کاملا جدی جواب دادم
 
راحت تر آستین لباس رو پاره کنی و زخم رو   احیانا با قیچی میتونی _

 !اینطور نیست؟ ،درمان کنی
 

فهمم اون چشم های مد منظورش دنبال چیه مرتیکه هیز انگار خرم نمی

 .نکبت
 .لبخند وا رفته ایی زد و گفت

 
 .هرطور که خودتون راحت ترید جناب سروان _

 .جدی سر تکون دادم
 
 .زود کارت و انجام بده وقت زیادی ندارم _

 .گفت گرفت خیره به زخممهمونطور که قیچی رو دست می
 
شما بعد از درمان شدن زخمتون باید استراحت کنید چه زخم عمیق  _

در هر صورت امکان چرک و عفونت کردنش  ،باشه و چه سطحی 

 .هست و اگر چنین اتفاقی بیوفته فاجعه بزرگی رو براتون رقم میزنه
 

از در آوردن شیشه ها و شستش زخم و  .اعم ،در تمام طول درمانش 
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ضدعفونی کردنش با بتادین که پدرم رو در آورد وقتی که فقط  

کرد و گفت که نیاز به بخیه نداشت دروغه اگه بگم خوشحال   پانسمانش

جوش خوردن بخیه و اینکه هی باید مراقب باشی که یه وقت پاره  ،نشدم

 .بدترین عذابه ممکنه !نشه
 
 .خب تموم شد جناب سروان _
 .ممنون دکتر  ،خوبه _
 ...شانا صبر کن  _
 

بدون توجه به کهزاد زود از آمبولانس پیاده شدم که چشم هام سیاهی و  

 .اه لعنت به هرچی کم خونیه ،سرم گیج رفت 
 
 155_پارت#

 
 !کهزاد که دید نتونستم تعادلم و حفظ کنم و هر آن ممکنه بخورم زمین
دست انداخت دور شونه هام و با احتیاط از اینکه یه وقت دستش به 

 .کمکم کرد قدم بردارم !ازوی زخمیم نخورهب
 
 خوبی شانا؟  _
 
 .نمیدونم فکرکنم فشارم افتاده _
 .خون از دست دادی دیگه اوم خب طبیعه _
 
 .نمیدونستم که ،اها ممنون پروفسور  _

 .پرو پرو جواب داد
 
 .زیاد بشه خواهش میکنم خوبه که معلوماتت _
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  .بچه پرو _
 .خودتی _
 

  .برگشتم سمتش وخواستم داد بزنم سرش که بازوم تیر کشید
 .ای آخ _

 .آروم ایستاد و دست به سینه گفت
 
 .از بس یک دنده و لجبازی ،هر بلایی سرت میاد حقته _
 

 .با تعجب با انگشت به خودم اشاره کردم
من لجبازی؟ برو عامو تو که خودت از من یه سر و گردن تو  !من _

 .اصلا دست منم از پشت بستی تو حضرت آقا ،لجبازی بالا تری
 

 .دوباره شد همون کهزاد شیطون
 
شکسته نفسی نفرمایید شانا خانم این شما هستید که روی تخت بین یه   _

 .بی صدا دستبند میزنی قناری رابطه گرم به پارتنرت
 

که سرهنگ  خواستم با لگد بزنم به پاش  ،دندون روی هم فشار دادم 

 .مداخله کرد
تو که حالت خوب   !چی شده دخترم؟ اینجا چه خبره بچه ها؟ بازوت _

 .بود
 

 .با اخم چشم از نیش باز کهزاد گرفتم
یه زخم سطحیه جای نگرانی  دستمم ،چیزی نیست جناب سرهنگ _

 .نیست
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 .امروز کارت خوب بود سروان خسته نباشی ،خب خداروشکر _
 

باید زودتر چیزایی که دستگیرم شده بود و ...خواست بره که صداش زدم

 حدس ها و شک هایی که داشتم و باهاش درمیون میزاشتم 
 
 ام سرهنگ؟ _
 !بله سروان؟ _
 
 .من باید باهات صحبت کنم سرهنگ خیلی ضروریه _
 
 .درباره چیه سروان؟ چون من الان خیلی کار دارم _
 
 .درسته سرهنگ ولی چیز هایی که میخوام بگم خیلی خیلی واجبن _
 
 156_پارت#

 
 .سر پایین انداخت و کمی فکر کرد و آخر سر گفت

 
خیله خب خودم میام خونه ات تا درباره اون مسئله ایی که میگی   _

 .فعلا ،نهحرف بزنیم الان باید برم شما ها هم بهتره برید خو
 

سمت پاساژ ویرانه ایی   با حال گرفته سر چرخوندم ،سرهنگ که رفت

به آتش نشان هایی خیره شدم که با تمام تلاش    که تو آتیش میسوخت

 .سعی در خاموش کردن آتیشی داشتن که یک دیوانه به پا کرده بود
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  .واقعا هم عقل حیران می موند از درک همچین آدم بیماری
 .کهزاد کنارم ایستاد و مچ دست سالمم رو گرفت و گفت

 
 .خب با این حساب ما اینجا دیگه کاری نداریم شانا بهتره بریم دیگه _
 

خیره شعله های آتیش مسخ شده باشه ایی گفتم و همراه کهزاد سوار 

 .ماشینش شدیم
 
 آ میگم حالا مهران چی میشه کهزاد؟  _

  .ناراحت و مغموم زمزمه کرد
 .شرایط روحی و جسمی خوبی نداره  ،فعلا که باید تحت درمان بمونه _
 .آها  _
 

 .چشمم به جاده بود و ذهن و فکرم پیش خانواده ام و تهدید اون قاتل
 میگم شانا؟ _
 
 !هوم؟_

 تا برسیم به خونه میخوای یکم حرف بزنیم؟  _
 .شم بستمبی حوصله چ

 !از چی حرف بزنیم؟ _
 
 .خب چطوره از شاعر ها حرف بزنیم اووووم  _
 .باشه بزنیم _
 
 خب صد در صد استاد شهریار رو که میشناسی؟  _
 .اوهوم _



 319 

 
 یکی از شعر های به نامی که استاد نوشته میدونی کجا بود؟  _
 
 .نه _
 انگار یه روز که حالش خوب نبود میبرنش ،تو بیمارستان بود _

  .رو میبینه بیمارستان و استاد اونجا عشقش
 

 .کنجکاوانه با همون چشم های بسته گفتم
 !خب؟ _
 
 157_پارت#

 
شاعر   ،البته باید بگم که ایشون در اصل دانشجویی پزشکی بودن شانا _

 .نبودن غم جدایی از معشوق استاد رو به استاد شهریار تبدیل کرد
 

 .کمی تعجب کردم
 
 واقعادانشجوی پزشکی بودن؟  _
 .اره دانشجوی ترم اخر پزشکی بودن_

 .لب ورچیدم
 
 .چه حیف _
 
اره خب شاید ولی از نظر من هر انسان بزرگی حدااقل یک بار تو  _

 خب کجا بودیم؟ ،هوف بگذریم...زندگیش شکست تلخی رو تجربه کرده
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 .گفتی معشوقش اومد بیمارستان _
اها درسته و خب اونجا بود که استاد شهریار این شعر رو در جواب   _

 :یار بی وفاش میگه 
 

 آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا 
 ام از پا چرا وفا حالا که من افتادهبی

 نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
 حالا چرا  خواستیمی این زودتر  دلسنگ

 عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست 
 من که یک امروز مهمان توام فردا چرا 

 ایم نازنینا ما به ناز تو جوانی داده
 دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا 

 اعتبار وه که با این عمرهای کوته بی
 این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا 

 شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود
 لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا  ای

 ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت 
 آلود من لالا چرا قدر با بخت خواباین

 کندآسمان چون جمع مشتاقان پریشان می
 پاشد ز هم دنیا چرا در شگفتم من نمی

 در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین 
 خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا 

 کردی سفرحبیب خود نمیشهریارا بی
 روی تنها چرا این سفر راه قیامت می

 شهریار#
 

با تکون های گهواره مانند  !همونطور که به این شعر زیبا گوش میدادم
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ماشین نمیدونم چطور شد که چشم هام روی هم رفت و انگار که خوابم 

 .یه خواب بدون رویا ،برد
 158_پارت#

 
 .آروم چشم باز کردم !با حس نور شدیدی از پشت پلک هام

 .لوستر طلایی رنگ به نظر خیلی آشنا می اومد
 
 !عه بیدار شدی زیبای خفته؟ _
 

منگ و  ،چرا مبل خونه ام این رنگیه  وا من کجام اینکه صدای کهزاده 

 که سرهنگ رو تکیه زده به مبل روبرو خمار خواب چشم گردوندم
 .چه چایی خوشرنگی هم دستشه وای که دلم خواست خیلی تشنمه ،دیدم

 
شوکه سریع تو جام پریدم و نیم خیز شدم   !چی سرهنگ ،یهو مخم لود شد 

 .که یه لحظه از شدت درد نفسم رفت
 

 .دستای کهزاد روی شونه هام نشست
 
به  هی هی دختر آروم مگه جن دیدی اینطوری میپری هان؟ حداقل _

 .دست زخمیت رحم کن بابا جان
 

 .بی توجه بهش چشم چرخوندم و سعی کردم سر جام بشینم
 
 .کمک کن بشینم  ،انقدر فک نزن کهزاد  _
ت باید گف ،او او او فتنه خانم یادت رفته انگار دکتر بهت چی گفتا _

 .استراحت کنی وگرنه زخمت عفونت میکنه
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نفره که درازم کرده   ۳با هر سختی که بود بلاخره روی اون مبل 

 .نشستم و یه پس کله مشتی نثارش کردم ،بودن
 
میرم اینو من تا حلوای تو رو نخورم نمی ،خیلی زر میزنی کاکل سفید _

  .یادت باشه
 .انگار یکی بلاخره پیدا شد که حریف توعه مارمولک بشه _
 

  .کهزاد با اعتراض برگشت سمت فرشته جون
 
زندایی چرا اینطوری میگی؟ منه طفلک چیکارت کردم   عههههه _

این تویی که یا گلدون پرت میدی رو سر منه بدبخت یا آشغال   !مگه؟

 .ریزی رو ماشین خوشگلممی
فرشته جون با لبخند شیطانی روی لب هاش سینی حاوی لیوان های آب  

 .گ نشستپرتغال رو روی میز عسلی گذاشت و کنار سرهن
 
ریزی و منم  تو کرم می ،هرکاری نتیجه خودش رو هم داره کهزاد _

 .جواب کرم ریزی هات و میدم عزیزدلم
 .کهزاد هم لحنش شیطنت آمیز شد و نشست کنار من

 
پس اینجوریه دیگه زندایی جووونم؟ باشه منم اون سرویس طلای  _

 .دیگه نمیخرم برات بخرمو خواستمخوشگله رو که می
 

 .فرشته جون لبخند خونسردی زد و دست دور بازوی سرهنگ انداخت
 .ملپول شوهرم منت کهزاد خ به _
 

 کهزاد باز هم کوتاه نیومد و اینبار گوشیش و مقابل چشم های زنداییش
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 .گرفت
 !دلت میاد نخرمش؟ !آخه ببینش چه خوشگله زندایی جونم _
 
 159_پارت#

 
به معنی این بود که خیلی از اون  !چشم های زنداییش که چراغونی شد

 .سرویس خوشش اومده
 

و در آرامش مشغول نوشیدن   ،سرهنگ که تا اون لحظه بدون صحبت

رو روی میز   از واکنش همسرش آروم خندید و فنجونش !چای بود

 .گذاشت و دست دور شونه فرشته جون انداخت
 
پدرسوخته چرا داری خرجی به خرج های کمر شکنم اضافه میکنی  _

تو باید این سرویس طلا  !فرشته خانمم ،هان؟ اصلا حالا که اینطور شد

 !رو از حلقوم کهزاد بکشی بیرون باشه نفسم؟
 

مایی زد و چشم بلند فرشته جون خیره به چشم های کهزاد لبخند دندون ن

 .بالایی گفت
واقعیت از این وضعیت هم خنده ام گرفته بود هم حرصی بودم چون  

تموم مدت حرف های اون جمجمه ایی تو مغزم رژه میرفت و اینا غافل  

 .کردنار همه جا سر یه طلای کوفتی بحث می
 

 .با چند تا تک سرفه اعلام حضور کردم
ولی میشه بگین  ،بخشید که وسط سخنان گوهربارتون میپرم خیلی می _

من چجوری اومدم اینجا؟ جناب سرهنگ مگه قرار نبود شما بیاید 

  !ی من؟خونه
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 .سرهنگ دهن باز نکرده بازم کهزاد جفت پا پرید وسط
 
ولی تو ماشین از ضعف خوابت   ،بعله قرار بود بیایم خونه جنابعالی _

 اینجا و به لطف این زندایی یه پا بازجومون برد منم مجبور شدم بیارمت
دیگه نیاز به پنهون کاری نیست و از اونجایی   !از همه چیز سر در آورد

 .دیگه چیزی باقی نمیمونه !هم که بنده وسط ماجرا هستم
 

 .لبخند یه وری زدم
 
میشه یه چی بگم؟ اون وقت فیلم دوربین های مداربسته مجتمع  ،آهاا _

 !کجاست؟
 .فورا اخم های سرهنگ و کهزاد تو هم رفت ،به محض گفتن این حرف 

 
 چرا اخم هاتون تو هم رفت؟  !چیشد _

سرهنگ با اخم دستشو از دور فرشته جون برداشت و کمی به جلو 

 .متمایل شد
 
شانا و به خاطر همین بوده  توی نیروهای ما یه جاسوس وجود داشته _

که تمام پرونده ها و تصمیمات و نقشه هایی که علیه اون باند چیده و 

لو میرفتن و باعث شکست خوردن ما تو این سال ها و  !شدگرفته می

ی اینا فقط و فقط به خاطر  بسته نشدن پرونده کروکدیل شده و همه

 .هم اتاقی سابق تو بوده ،هرهُجاسوس بودن س

 
 160_پارت#

 
به آرومی پتوی مسافرتی نازکی رو که  ،اوه پس متوجه نکته فیلم شدن
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روم انداخته بودن و کنار زدم و یکی از لیوان های آب پرتقال رو  

 : و همونطور که مزه مزه اش میکردم گفتم ،برداشتم
 
 .هره جاسوسهُمن میدونستم س _
 

ل شده دستش ُبا شنیدن حرفم ه !کهزاد که خم شده بود آب پرتغال برداره

 .خورد و لیوان چپه شد توی سینی و جیغ فرشته جون بلند شد
 
خاااااک تو سرت کهزادددد سینی خوشگلم از چوب بوووود خرابش   _

 .کردی مارمولک
ل شده چندتا کاغذ دستمالی چپوند تو سینی تا مثلا آب پرتقال و  ُکهزاد ه

 .کردجمع کنه و تو همون حالت هم باز زبونش کار می
 
برات میگیرم دو دقیقه صبر کن جون این    وای زندایی یه نوشو _

 !هره جاسوسه؟ُتو چطوری فهمیدی س !اناش  ،شوهرت
گوشه لبمو زیر  !با یاد آوری حرف های اون حال بهم زن تو پاساژ 

 .دندونم کشیدم که از درد آخم در اومد
 

آروم لمسش کردم که بیشتر درد  ،وای چرا انقدر گونه ام درد میکنه

 .دست کهزاد روی دستم نشست ،گرفت
 
چند ساعت پیش که پیش دکتر بودیم   !بینی کبود شدهنکن بچه نمی _

 .نمیدونم چرا الان کبود شده هیچی مشخص نبودا
حرف کهزاد با تصویر سازی صحنه مشت خوردنم توسط اون جمجمه  

 .حس خشم دوباره تو رگ و پی ام پیچید  !ایی
 :نفسمو بیرون دادمو خیره به چشم های منتظر سرهنگ گفتم 
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 .وقتی رفتم داخل پاساژ اون اونجا بود _

 هره؟ُس _سرهنگ 
 
 .یه مرد که ماسک جمجمه ایی داشت ،نه اون نه _

 بروهاشَکم کم ا...چشم های کهزاد گرد و صورت سرهنگ متعجب شد
گره کور شد و دستش رفت سمت گوشیش و بعد از کمی گشتن عکسی  

 .رو بهم نشون داد
 
 !گی همین نیست شانا؟احیانا اون مرد جمجمه ایی که می _

 .مات عکس لب زدم
 
 .خودشه _
 

همون ماسک سیاه شکل جمجمه بود و حتی از داخل عکس هم میتونستم 

چشم های همون قاتل بود؛   ،به راحتی اون چشم های ترسناک رو بشناسم 

 !ولی این عکس...ولی
 
 !میشه بگید این عکس و از کجا آوردین؟  !آه سرهنگ _
 
 161_پارت#

 
 .رهنگ کلافه دستی روی لب هاش کشید و به مبل تکیه دادس 

 
مقابل چشم هات بود و تو نتونستی اونو بگیری  ،باورم نمیشه که شبح _

ن همون کسیه که ای  )ش اوج گرفت) صدا ...و گذاشتی در بره شانا سلیم
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هره سحر رو تو خونه اش سلاخی کردن و تو بازهم با دونستن این  ُبا س

 .موضوع گذاشتی که فرار کنه
 
دوما شما فیلم دوربین هارو دید و متوجه قضیه  ،اولا سر من داد نزنید _

هره همون مرد  ُدونستم که همدست سشدید و اون موقع من اصلا نمی

 .جمجمه ایی تو پاساژه و یه چیز دیگه؛ گوشی میخوام
 .سرهنگ یه گوشی رو گرفت سمتم

 
ترتیبی دادم که بچه های  از موقعی که فهمیدم شبح پشت این قضایاست _

 کنن و از این تیم این گوشی رو تا حدودی ضد هک یا غیر قابل شنود
 .لحظه به بعد بهتره که از این گوشی استفاده بکنی

 
و در آخر با   ،نگاهم بین گوشی و چشم های جدی سرهنگ رد و بدل شد

 .خشک و خالی گوشی رو ازش گرفتم یه ممنونم 
 

لعنتی جواب نمیداد  ،تا آخر بوق نهم صبر کردم و بازم هیچی به هیچی

نکنه همه اش   ،یعنی چی آخه آخ خدایاا فرشاد نکنه منو سر کار گذاشتی

نقشه بود حتی اون دختر کوچولو؟ ولی نه چشم ها هیچ وقت دروغ  

نمیگن من تو چشم های فرشاد محبت رو نسبت به اون دختر کوچولو 

 .ه باشمهوف خدا کنه اشتباه حدس زد...دیدم
 
 !میخواستی با کی تماس بگیری؟ !چی شد شانا _
 

 :چشم به لیوان های داخل سینی دوختمو نامطمئن گفتم 
 .این کسیه که میتونه خیلی بهمون کمک کنه _
 

 .سرهنگ یکی از لیوان هارو برداشت و یک نفس سر کشید
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 .دقیقا بگو این کسی که میتونه کمکمون کنه کیه شانا _

 .با تردید زمزمه کردم
 
 .رئیس باند کروکودیل ،پسر  _
 

چی؟ تو مطمعن شدی که فرشاد پسره رئیس   _ :کهزاد از جا پرید 

 !ایرانه؟ بزرگترین مافیای
 

 .آروم و کلافه سری به تایید تکون دادم
 .حرصی خندید و دست به کمر زد

باورم نمیشه که تو با پای خودت رفتی تو دهن شیر   ،باورم نمیشه شانا _

 .اونم به عنوان دوست دختر؛ هه واقعا که
 .دندون روهم فشردم

 ...الان اصلا موقع خوبی برا ،بس کن کهزاد  _
 .با ویبره رفتن گوشی بین دستام حرفم نصفه موند

 
 162_پارت#

 
 .ادمولی با این حال جواب د...شماره ناشناس بود

 
 !بله؟ _
 .تو خیلی خنگی دختر  _
 

 .چسبوندمآمپر  ،هوف خدایا
 چرا وقتی زنگ زدم برنداشتی؟  !فرشاد _
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 .لحن صداش سرد و بی تفاوت بود
 
خوبه خودت گفتی ممکنه گوشی ها شنود بشن و بعد تو به همون  _

نمیدونم چطوری با این هوش سرشارت  !شماره اصلیم زنگ میزنی

 .بیخیال بگذریم بگو چرا زنگ زدی ،سروان مملکت شدی
 
 ،هره سحر رو کشته؟ بهم دروغ گفتی فرشادُتو چرا بهم گفتی که س _

نفر وارد اتاق شدن نه   ۲ اون جمجمه ایی هم باهاش بوده تو فیلم دوربینا

 .یک نفر 
 
اگه یکم به  ،پوف واقعا که حافظه ماهی قرمز بیشتر از توعه شاناسلیم _

مخت فشار بیاری یادت میاد که گفتم اگه قاتل بزرگه رو میخوای باید 

  .اول کوچیکه رو بگیری و مغور بیاریش
 
  ۱تی اون مرد شبح و ماسک جمجمه اییه هردوشون و اینکه چرا نگف _

  !نفرن؟
 .نیازی نبود لابد _

 .لحن صدام عصبی شد
 ی آدم بگو تونستی اون مدارک و پیدا کنی؟ لااقل الان مثل بچه _
 

 .آهی که کشید و حس کردم
 ،با شاهکار جنابعالی زلزله اومده تو باند ،فعلا نتونستم کاری کنم _

 .طرف خیلی عصبیه تشنه به خونت شده
 .پوزخند زدم

 .منم خیلی مشتاق دیدارش هستم _
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فقط قرارمون   ،خدارو چه دیدی شاید همین روز ها ملاقاتش کردی _

 .خودت میدونی چه کار هایی ازم بر میاد !که اگه یادت بره یادت نره
 

 .جدی جواب دادم
 
فعلا یکی از اون سر نخ هارو بهم بگو بدونم چطوری میتونم  ،میدونم _

 قاتل رو شناسایی بکنم؟
 .ن صداش محتاطانه شدُت
 .تیمارستان رو چک کن سروان _
 

 چیکار کنم؟  !چی ،چشمام گرد شد
 
 الووو؟ فرشاد؟ الوووو؟ _
 

 .اه لعنتی قطع کرده بود
 
 163_پارت#

 
 !چیشد سروان؟ _
 

گفتم و و صورتمو لمس کردم که دوباره از دو جهت   کلافه نمیدونمی 

 .بدنم درد گرفت
 
یعنی چی نمیدونم شانا؟ تو اصلا چرا به این یارو اعتماد میکنی وقتی  _

 !اس؟ میدونی کیه و چیکاره
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نیم تنمو کشیدم روش و تو   ،دیگه واقعا نتونستم خودمو کنترل کنم

 .صورتش غریدم
چرا هی تو کارم   ،اصلا به تو چه ربطی داره که من چیکار میکنم هان _

اصلا بگو ببینم دخلش به تو چیه که این وسط یقه جر   !دخالت میکنی؟

 میدی و رگ گردن کلفت میکنی ها؟
 

 .لم دادُدست گذاشت رو سینه امو کمی ه ،کم کم اونم عصبی شد
 
مثل اینکه یادت رفته تو  ،پیاده شو باهم بریم  ،استپ استپ خانم خانما _

بودی که پای منو به این قضیه باز کردی و به خاطر پرونده جنابعالی  

 .مزاحم بود که باشگاه من؛ الان شده لونه خرمگسای
 

 :و گفتم  انگشت اشاره امو گرفتم سمتش ،چقدر زر میزنه این 
هه بهتره اینم یادآوری کنم که دلیل پیش روی اون خرمگس ها توی  _

از انجام دادن   به خاطر حماقت و شونه خالی کردنات !باشگاه جنابعالی

 .وظایفت به عنوان مدیر یک باشگاه بود کاکل سفید
 
 !عه اینجوریه؟ _
 ...عار _

 
شانا درست و   ،عههه بسه دیگه مثل سگ و گربه افتادین به جون هم _

 .نزار به پای نفهمی حسابی بگو ببینم ماجرا چیه؟ هی ساکت موندنمو
 

 .آروم سر جام نشستمو دستامو توهمدیگه قفل کردم
میخوام بدونم  ،سرهنگ اول بگید که مهران چیا رو اعتراف کرده _

 .خیلی ضروریه
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هره گفت نمیشه مهران و آزاد کنه چون  ُلحظه ایی که س ،و واقعا هم بود

 .هنوز از خاطرم پاک نشده بود !چیزایی رو دیده و شنیده که نباید
 

  :همونطور منتظر خیره سرهنگ طارقی بودم که بلاخره گفت 
چون  ،اولا میتونی راحت باشی و هی سرهنگ سرهنگ صدام نکنی _

و دوما این یکی رو بهتره کهزاد خودش توضیح بده  ،تو اداره نیستیم

 .اولین نفر به کهزاد همه چی رو گفته !چون گویا؛ مهران
 
 164_پارت#

 
چیزایی مهران بهش  یه  این بزمجه پشت تلفن گفتا ،راست میگه ،ای بابا

الانم که آقا قهر فرمودن و بنده باید برم   ،گفته ولی وقت نشد ازش بپرسم 

 .منت کشی هوف خدایا صبرررررر بنمااااااا مرااااا
 

ل زدم به جلو و اصلا انگار نه انگار کارم به ُدست به سینه و با اخم ز 

 .اون عنق کناریم گیره
 

کرد  طارقی از این حرکتم خنده اش گرفته بود ولی خودش و کنترل می

  .خندیدنه ریز ریز قشنگ می ولی زنش
 

پنج دقیقه به همین منوال گذشت که دیگه کاکل سفید خودش به حرف 

 .اومد
وگرنه عمرا به نیم وجب کله   هوف که باشگاه و جون بچه ها درخطره _

 .پاچه آوانس میدادم
 

 )شودخشم اژدهای شانا وارد می ابرفز (
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 .جوری سرچرخوندم سمتش که قلنج گردنم شکست
 
عروس هلندی ام؟   توعه  تو واقعا فکر میکنی من عاشق چشم و ابروی _

 !اره؟
لعنتی مگه  ،یعنی جوری فرشته قهقه زد که همه مون دو متر پریدم هوا

 .اونم بلندددددد خیلی بلنددددد ماشینی تو مدل خنده هاش استارتیه
 

با قیافه وا رفته خیره اش بودیم که بلاخره خنده اش بند اومد و با یه 

 .لبخند زل زد بهمون
 .عجب بابا عجب

 
 .چه ناز میخنده زندایی ژونم _
 

 قبل اینکه فرشته جون بخواد جوابشو ،وای خدا باز میخوان شروع کنن
 :با لحن حرصی و کمی خنده روبه کهزاد گفتم  !بده
توام زرتو بزن   ،ای بحث کردناالان به نظرم مسعله مهمتری داریم بر  _

 .کهزاد بچه بازی بسه
 

 .ارواح عمه اش...بلاخره جدی شد
 ...که مهران انگار داشته گرم میکرده ک خب عرضم به طولتون _
 
 !چی رو گرم میکرده؟ !گرم میکرده _من 

 :خونسرد نگام کرد و گفت 
تو باشگاه قبل ورزش اصلی بدن و گرم   د آی کیو ...غذا رو عزیزم  _

 ...میکنن دیگه تا سطح انرژی و گردش خون بال
 .عصبی فورا دستمو بالا گرفتم
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 .خودم اینارو میدونم ادامه رو بگو ،بسه بسه خواهشا _

 .طلبکار گفت
 
این بچه داشته دور   ،گفتمآفرین خب داشتم می ،باز نپری وسط حرفما _

باشگاه می دویده که ناخواسته نزدیک در خروجی میشه و دونفر رو که 

کمی داخل تر اومده بودن و مخفیانه حرف میزدن و یه چیزی رو رد و  

 ...میبینه و !بدل میکردن
 
 165_پارت#

 
میشنوه که راجب جنس های  اونارو اونجا میبینه و صداشونو  _کهزاد 

 .حرف میزدن جدید و ساعت و موقع و مکان دقیق پخششون
 

 .کنجکاوانه خودمو روی مبل جلو تر کشیدم
 
 جزئیات نقشه اشون چی بود؟  ،خب خب _

 .وس دادبیخیال لم داد رو مبل و دستاشو کش و ق
 
یعنی  ...اون بچه اصل ماجرا رو نمیگه  ،د همین دیگه قناری _

و خب   ...میخواست بگه ولی قضیه کشید به پاساژ و پشت بومو بمب و 

 .دیگه بعد اون هیچی نگفت خودت که شاهد بودی
 

 !دوباره با یاد آوری چهره رنگ پریده و چشم های سرد و سرخ مهران
 .و باز تنفر به سراغم اومد ،لرزید  دلم از مظلومیتش

 .با صدای طارقی از فکر بیرون اومدم
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 !حالا تو بگو شانا داخل پاساژ چه اتفاقی افتاد و شبح چی بهت گفت؟ _
 

 .کهزاد یه دفعه بی ربط پرسید
 
 !چرا بهش میگین شبح؟ _
 

 .و طارقی با حوصله جوابشو داد
 
چون هیچ رد و نشونی تاحالا از خودش به چا نزاشته و از وقتی که  _

اون خیلی تابلو داره خودی نشون  !من این پرونده رو به شانا سپردم

 .میده
 .با تاسف چشم هامو بستم

 
شاید من بدونم چرا اون تاقبل من بی سر و صدا عمل میکرده   _

 .سرهنگ
 

 خب بگو چرا؟  _طارقی
 
خودش گفت قبل من اسباب بازی خوبی نداشته که باهاش بازی کنه  _من 

اون از لجبازی ها و پیگیر بودنم   !و از وقتی که من وارد ماجرا شدم

خوشش اومده و برای همین حکم مرگم رو که از بالا صادر شده بود رو  

بازی برای حوصله سر بر   !چون فکر میکنه اگه من بمیرم ،اجرا نکرده

 .و بی معنی میشه
 

کهزاد عصبی و سرهنگ طارقی خونسرد و متفکر و فرشته جون بی  
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هه عجب دل خجسته ایی   ...توجه مشغول سوهان کشیدن ناخن هاش بود

 .داره این زن
 .طارقی مخاطب قرارم داد

 
 رفتار مشکوکی ازش سر نزد؟ یا حرف مشکوکی بهت نگفت؟ _
 

سعی کردم به لحظات بی ناموس بازی هاش حتی فکر هم نکنم پس با 

 .سانسور اون قسمت ها جواب دادم
 
 166_پارت#

 
بجز درگیری فیزیکی که نشونه اش کبودی گونه منو زخمی شدن  _

و تهدید کردناش با خانواده و مخصوصا برادرم چیز خاصی  !گردن اونه

او چرا رفتار خشونت آمیز و سایر رفتار هایی که بیشتر به یه  ،نیست

خیلی عجیب بود و وقتی که من حتی اون و روانی  دیوانه شباهت دارن

حالت چهره و رنگ چشم هاش   !دیسم رو گفتمیا کلمه سا !خطاب کردم

 .خیلی زود عوض شد
 

 .مغزم یهو هنگ کرد
 "تیمارستان رو چک کن سروان "

 .فرشاد بهم سرنخ داد و من متوجه نشدم؟ وای...آخ چقدر خنگم فرشاد
 
مگه نمیگی که گردن شبح رو زخمی کردی خب ما   !شانا دخترم _

 ...میتونیم بگردیم دنبال کسایی که یه زخم رو گردنشون دارنو
 

 .از جام بلند شدم هیجان زده
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این کار خیلی طول میکشه و نسبتا غیر   ،نه نه نه جناب سرهنگ _

قاتل رو دستگیر   ِحَبَولی یه راهی هست که ما بتونیم ش...ممکنه ولی

 .کنیم
 

 !چه راهی؟  :کهزاد و طارقی و حتی فرشته جون همه همزمان گفتن 
 

 .خنده امو قورت دادم و نفس گرفتم
 
خب از اونجایی که من با فرشاد پسر سر دسته مافیا قرار گذاشتیم که   _

باهم در مقابل آزادی اون و دخترش و دستگیری کل باند و  

پرست  اون بهم این سر نخ رو داد؛ که قاتل آفتاب !همکاری کنیم  ،پدرش

ما یه پا روانیه که قبلا تو یکی از تیمارستان ها بستری بوده و ما برای 

اون و پیدا کنیم؟ باید مشکوک ترین پرونده های بیمارای کل   اینکه بتونیم

 ...شهر رو جست و جو کنیم و برای این کار 
 

 .به کمک نیاز داریم _طارقی 
 

  :لبخند فاتحانه ایی زدم و به چشم های خوشحال طارقی زل زدم و گفتم 
 
 .بهتون گفته بودم که این پرونده رو حل میکنم قربان _
 

 .قشنگ بادم خوابید !با چیزی که سرهنگ طارقی گفت
 
خب پاشید برید خونتون که دیگه  ،اره ولی هنوز کلی کار داریم سروان _

حتی خلافکار ها هم الان خوابن دیگه و فردا   ،شبه و دیر وقت ۲ساعت  
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 .اول صبح اداره باش باید مسئولیت تیمت رو قبول کنی سروان
 

 .رفتم تو هپروت
 
 !تیمم؟ !چی _
 

از جاش بلند شد و نزدیکم ایستاد و ضربه آرومی به شونه ام زد و با 

 :لبخند گفت 
 
سرگرد شانا   تو لیاقتت رو ثابت کردی سروان بعد از اتمام مأموریتت _

 .سلیم صدات میکنیم
 
 167_پارت#

 
قلبم تو حلقم میزد؛ فقط  ،دروغ گفتم اگه بگم از خوشحالی سکته نکردم

 .تونستم با صدای لرزون تشکر کنم
 
 .جناب سرهنگ ،ممنون...مم _
 

 .سری تکون داد و به سمت اتاق خودش رفت
 
 !از خوشحالی نمیری یه وقت؟ _
 

 .هنوز تو بحر حرف سرهنگ بودم
 
 !د میشم؟من سرگر ...وای کهزاد باورت میشه من _
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 .با ادا صورتش و برگردوند

 
واه واه  آقا این جهشه این پرشه ،این دیگه ارتقا نیست تشویقی نیست _

 .خدا بده شانس
 

ابروی راستمو بالا دادمو با لبخند یه وری از   ،روح خبیث شانا بیدار شد

 .گوشه چشم راستم نگاهش کردم
 
اووووو مثل اینکه دماغ یکی بدجوری سوخته و بوی حسادت هم ول   _

 !مگه نه فرشته جون؟ ،اینجا برداشته
 

 :فرشته جون هم که پایه سر تکون داد و گفت 
 
 .آره کاملا موافقم _
 

 .و بعد زیاد طول نکشید که دوتایی زدیم زیر خنده
های مبل رو   از جاش بلند شد و کوسن ،که بیشتر حرص کهزاد در اومد

 .پرت کرد سمتمون
 
 ،ه خجالت هم نمیکشین دوتا خرس گندههر هر هر هندونه بی دندون _

خونه بخوابیم؛ از وقتی توعه سیریش و   شانا یالا هیکلت و تکون بده بریم

 .دیدم خواب به چشمام نیومده
 

 :با ته خنده تو صدام گفتم 
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اول فیلم اون دوربینا رو رد کن بیاد بعد برو هرجا که دلت   ،کجا کجا _

 .میخواد
 

از جیبش بیرون آورد   بهم ولی بعد با خباثت گوشیشیو اول خواست بتوپه

 .و فیلمی رو پلی زد
 
صحنه آخره فیلمه  ،این و از روی لپ تاپ بچه ها ظبط کردم  ،ببین _

خوب نیست برای همین یه  گفتم خون و خونریزی برای فنچ کوچولومون

 .صحنه خوبشو برات کنار گذاشتم
 

 .برداشتمو به صفحه گوشی خیره شدم چشم از تیله های رنگیش
از بدن لاغر و کمر ضریفش مشخص بود که دختره و کیه که هم اتاقی 

هره بود که رو به دوربین با ُخود س !چند ساله و ماهه اش رو نشناسه

کرد و بعد انگشت شستشو روی گردنش کشید  دست های خونی بای بای 

 .که یعنی کارتون تمومه پخ
 .این سهره ایه هه عجب حروم لقمه

 
 168_پارت#

 
سوسو زدن های لامپ ها و خون های روی زمین همه با صحنه قتل  

 .مشابه بودن و دلیلی بر جعلی یا فتوشاپ بودن فیلم وجود نداشت
 .با تکون خوردن گوشی چشم از صفحه اش برداشتم

 
بلاخره کار شما هم   ،حالا انقدر خودتو ناراحت اینجور صحنه ها نکن _

 .اینجوریه دیگه
 

 .یه جوری کج کردم که شبیه لبخند بشه سعی کردم لبامو
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اوم حالا به نظرم بهتره که بریم خونه بخوابیم صبح الطلوع باید اداره  _

 .باشم
 

 .صدای تایید کننده سرهنگ هم بلند شد
 
بلندشو ایشون و برسون منزل و از اونجا  ،اره شانا درست میگه کهزاد  _

هم خودت برو خونه خودت و یادت نره که همین روزا بری یه سر به 

 !فهمیدی یا نه کهزاد؟ ،خانواده ات بزنی
 

انگار رابطه خوبی با خانواده اش   ،قشنگ تو هم رفتن قیافه کهزاد و دیدم

 .نداره
 
 !بهم تحمیل نکنی؟ میشه کاری رو که دوست ندارم انجام بدمو !دایی _
 

سرهنگ دوباره اومد و سر جاش نشست و کاملا جدی خیره به کهزاد  

 :گفت 
 
درست نیست که به خاطر یه   ،تو پسر کاری کردی  تا همین الان هم کم _

 ...چندتا بهونه الکی این قهر بچگونه رو ادامه بدی که 
 

 :کهزاد با پوزخند گفت 
 
بچگونه؟ دایی تو واقعا فکر میکنی من سر یه مسئله پوچ قید اون  _

خاندان و زدم؟ تو واقعا چطور میتونی زورگویی ها و تک روی ها و 

 !ببینی و دم نزنی قوانین های من درآوردی جناب آقای جمشید فخار رو
اونوقت از منم انتظار مداراکردن داری؟ دایی جان اینو بهت میگم توام 
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بنده هیچ اصل و نصبی و وجح شباهتی بجز   ،لطف کن بهشون برسون

یه فامیلی کوفتی با خانواده فخار ندارم و هیچ دخلی هم به هم دیگه 

 .نداریم
 

 .و یک ضرب از جاش بلند و با قدمای بلند رفت سمت در 
 

 .شنیدیمصدای عصبی و زیر لبیش و همه می
 
هیچ معلوم نیست بازم چه گندی بالا آوردن که فیلشون یاد هندستون   _

هاگیر واگیر قاتل بازی و مواد و کوفت و زهرمار آقاجون   تو این ،کرده

 ...حتما یه خوابی برام دیده دیگه  ،یه دنده رو کم داشتم فقط
 

 .خم شد کفش هاشو پوشید و برگشت سمت ما
 
ببینم دایی این جمشید خان ما نکنه باز خوابی برای من بدبخت دیده  _

 !اره؟
 
 169_پارت#

 
 .اولین بار بود که دست پاچه شدن سرهنگ طارقی رو میدیدم

 
 .خب آخه چی بگم من...خب _
 

 .کهزاد نیشخند زد
 
 ،می دونستم که یه چیزی این وسط هست دایی جان عزیزتر از جان _
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حالا بگو چه خوابی   !هه تو شریک دزدی یا رفیق قافله آقای طارقی؟

 .برام دیدن این قوم مغول
 

 .میلی لب باز کردو طارقی با بی
 
پی ازدواج نوه هاشو گرفته  ،پدربزرگ برای بار دوم و اینبار جدی تر  _

 !و هرکدوم که از خواسته هاش شونه خالی کنن یا بر خلافش عمل کنن
 .برای همیشه از ارث محروم و از خانواده طرد میشن

 
 .ایندفعه صدای کهزاد با خنده و تمسخر همراه شد

 
بنده خیلی سال پیش   ،و باید محض اطلاعتون بگم که دایی خشایار جان _

من   ،همه چی رو زدم و از اون خونه و خانواده اومدم بیرون غید

نمیدونم واقعا چطوری خانم و اقای فخار تن به حرف های فخار بزرگ  

میدن و حتی نشنیده چشم و بله قربان گوی اونن؛ خیلی دلم برای کیارش  

 .میسوزه واقعا
 

 .چهره سرهنگ کم کم عصبی و ناراحت شد
 
خانم و آقای فخار خطاب کنی اونا  تو نمیتونی مامان و باباتو  ،کهزاد _

از یه طرف دیگه خون  ،هرچی و هرکی هم که باشن مامان بابای توان

و رابطه خونی بیشتر و قوی تر از هر  فخار ها تو رگ هات جاریه

لااقل   !رو داری تو اگه غد بازی و یک دندگیت ،رابطه دیگه اییه کهزاد

تو رو  ی کرده که باید تاوان لجبازیهبه برادرت فکر کن اون چه گناه

 .بده
 

 .کهزاد شوکه شد
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 !چی داری میگی دایی منظورت چیه؟ کیارش مگه طوریش شده؟ _
 

 :دست داخل جیبش کرد و گفت  ،سرهنگ آهی کشید و بلند شد
 
این  فقط تحت فشاره اونم از طرف اقاجونش ،نگران نشو حالش خوبه _

رو   پسر خیلی وابسته اون خانواده اس و به خاطر همینکه هرچی میگه

یه  ،بی چون و چرا قبولش میکنه ولی الان دیگه مسئله آینده اش وسطه 

باعث به وجود اومدن یه فاجعه بزرگ تو  !ازدواج از پیش تعیین شده

نفر میشه کهزاد؛ من نمیگم که برو التماس جمشید رو بکن یا   ۲زندگی 

 ...به خواسته هاش عمل کن
 
 170_پارت#

 
 .کهزاد گیج شده یه قدم جلو اومد

 
 !رت چیه؟منظو ،متوجه نمیشم دایی _
 

 .سرهنگ نفسی گرفت و با آرامش توضیح داد
 
قول و قرار ها و  من فکر میکنم تنها کسی که میتونه جلوی این !کهزاد _

تو به عنوان نوه بزرگتر پدری نسبت به  ،فقط تویی !ازدواج رو بگیره

بقیه بچه ها جایگاه بالاتری داری و مطمعنا جمشید برای همین یک دلیله 

ترسه بقیه هم از  که میخواد بدون حضور تو کارهاشو پیش ببره چون می

تو باید تو دورهمی  ،تو الگو برداری کنن و تک روی رو پیش بگیرن

تو باید جلوی نابود شدن   ،که فردا شب برگذار میشه شرکت کنی کهزاد

زندگی برادرت رو بگیری و من اینبار پشت توام کهزاد؛ جمشید دیگه 
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 .داری زیاد از حد پیش میره
 

 .کهزاد عصبی دستاشو مشت کرد و نسبتا داد زد
 
د آخه خشایار چرا با کلمات بازی میکنی یه کلمه بگو خلاصم کن اون   _

 !جمشید چه نقشه ایی کشیده باز؟
 

 .سرهنگ کلافه نفسشو فوت کرد بیرون
 
داره  هوف بابا جان دارم میگم بابابزرگت ،کم هوشی کهزاد  توخیلی _

مجبور میکنه که با فامیل از دماغ فیل افتاده خودش ازدواج  نوه هاشو 

کنن تا ثروت خانوادگی بین خودشون بمونه و به غریبه ها چیزی  

این اون چیزیه که جمشید داره براش تلاش میکنه کهزاد؛ تاحالا   ،نرسه

هم دوتا از بچه ها خونه خراب و با سرنوشتشون بازی کرده و حالا 

نوبت داداشته من دلم نمیخواد خواهر زاده هام بلایی سرشون بیاد یا آینده 

تو باید جلوی اون پیر مرد خود خواه رو بگیری  !اشون تباه بشه پس

  .کهزاد
 

الان یعنی باور   ،با تعجب نگاهم بین این دایی و خواهر زاده میچرخید

رهنگ مملکت داره بر علیه یه بزرگتر فامیل کهزاد و پر  کنم که س 

 !میکنه؟
 .حالا این وسط خنده امم گرفته بود

 .صداش پر خشم کهزاد نگامو میخ صورت سرخش کرد
 
اگه بخواد با آینده و زندگی   ،من اون پیر مرد و زنده نمیزارم دایی _

 .به صلابه میکشمش !داداشم بازی کنه
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آروم باش اینارو بهت نگفتم که چرت و پرت بگیا کاری  ،هی هی پسر  _

به جای خط و  ،هم نکن دستور بازداشتتو بدم تا نتونی هیچ کاری بکنی

 ... !نشون کشیدن
 
 171_پارت#

 
یه فکری برای فردا شب کن که هم ضربه محکمی بزنی تو دهن  ... _

اون خاله خان باجی ها و هم اینکه برادرت و بقیه رو از زور گویی  

 .های اقاجونتون خلاص کنی
 

کهزاد چند دقیقه ایی ساکت موند و بعد یکباره سرش و بلند کرد و خیره 

قشنگ معلوم  ،از طرز نگاهش چندان چیز جالبی دریافت نکردم ،من شد

اون چشم های درخشان   ،بود که یه نقشه های عجیب و غریبی تو سرشه

 .بر میداد از سر درونی روی لباش خو لبخند خبیثانه
مشکوک چشم ریز کردمو با کمی مکث از جا بلندشدم و انگشت اشاره 

 .امو سمتش گرفتم
 
من حاضر   یه وقت فکرای بیخودی تو مخت نندازیا ،هی کاکل سفید _

 .بدما نیستم تن به این نقشه های چرت و پرتت
 

 .مروارید های سفید یک دستش رو به نمایش گذاشت خنده دندون نماش
 
اول بشنو  که اینجوری جبه گرفتیا ،تو هنوز پیشنهاد منو نشنیدی قناری _

 .بعد گارد بگیر؛ اصلا شاید هم خوشت اومدا
 

 .اروم آروم بهش نزدیک شدمو با دست راستم بازوی چپم رو لمس کردم
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تو بی جهت سراغ من نمیای   ،من خوب تو مارمولک و میشناسم کهزاد  _

 مثل همون مهمونیه که رفتیم یادت میاد؟  
 

کردم که کم کم لب هاش خندیدن و بعد با ریزبینی هنوز نگاهش می

 .صدای قهقه اش بلند شد
صد درصد یاد اون منحرف بازی هاش افتاده یابو  ،بچه پروعه دیگه

 .الفی
 
خودت خودتو لو دادی مثل اینکه خوشت   ،وای دختر تو خیلی باحالی  _

 اومده ها؟ 
 

 :با حرص گفتم 
 
 .نخیر هیچم _
 

  :گفت  با لجاجت
 
 .بلی خیلی هم _
 
 .گفتم نخیر نخیر نخیر نخیر  _
 
حالا که اینطور شد فردا شب با من  ،بلیم منم گفتم بلیم بلیم بلیم بلیم  _

 .میای تو
 

 .واییییییییییی دلم میخواست سر از تنش جدا کنم
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 .منو سر لج ننداز کهزاد _
 

 .باز نیششو باز کرد
 
 !جون میری زن میگیری؟ _
 
 کهزاااااد؟ _
 
 .جون کهزاد قناری _
 

خجالت زده از این رفتار های بچه گونه اش با چشم به سرهنگ و 

 .فرشته جون اشاره کردم
 
 .بس کن _
 
 172_پارت#

 
 اصلا مگه کاری کردم من اخه؟  !چرا بس کنم _
 
 .وای کهزاد دیگه داری بدجوری حرصم میدی _
 
 .عشقه نامزد عزیزم جوووون حرص خوردنتم _
 

 .چشمام از حدقه زد بیرون
 
 !چی چی عزیزت؟ !جاااااااانم؟ _
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قوی بود  من هنوز تو شوک بودم ولی فرشته جون که انگار گیراییش

 :زود منظور این نفله رو گرفت و با خنده بشکنی زد و گفت 
 
به جون شانا   ،دادی ایول به ولت کهیر جون واقعا عجب پیشنهاد عالییی _

 .این فکر از همچین کهیر خل و چلی بعید بود اصلا
 

 .و بعد همراه با طارقی غش غش زدن زیر خنده
نگاهی به قیافه مث ماست چکیده شده کهزاد انداختم و تازه حرف ها تو 

این میمون میخواد من تو دورهمی خانوادگی فردا  ،مخم حلاجی شد

 !شبشون نقش نامزدش و بازی کنم؟؟ 
 
دوما که بلی شما باید نامزد من بشی و   ،اولا که میمون خودتی _

یه و چند ساعت بیشتر لازم نیست که این فقط یه باز  خداروووووشکر 

که بلند بلند   تحملت کنم و سوما خرس به این گندگی هنوز یاد نگرفتی

 !فکر نکنی؟
 

نگاه جمعی که سعی در منفجر نشدن از   درمونده ،وای خدا آبروم رفت

سر پایین انداختمو سریع از کنارشون  !خنده داشتن کردمو بایه ببخشید

 .رد شدمو با پوشیدن کفش هام زدم بیرون
اونقدری خجالت زده بودم که حتی منتظر نموندم آسانسور بیاد تند تند از  

 .نه شدمُپله های رو
 .آخ لعنت بهت کهزاد که فقط بلدی آبرومو ببری بزمجه اه

انتر برقی   ،عصبی لگدی به ماشین بی صاحابش زدم که جیغش دراومد

 .به درد نخور 
صدای آژیر انقدر بلند بود که یکی از همسایه ها از بالکن اومد آویزون  

 :شد اینور و با داد گفت 
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کهزااااااااد باز تو اینجا پیداتتتت شدد چرا خون مارو تو شیشه   _

میکنیییییییییییییی؟ سرهنگگگگگگ سرهنگ بیا بیرون امروز دیگه باید 

 بدم که دیگه مردم رو زابراه یه درس به این خواهر زاده زبون نفهمت
 .نکنه

 
اونوقت منه  !تو دسته گل به آب دادی ،اوه اوه مثل اینکه گاوم زایید _

 .بخورم بدبخت باید کتکشو
 .شاکی برگشتم سمتش

 
 173_پارت#

 
بخور   بیشتر از اینا باید بخوری الانم کتکتو ،اصلا خوبت کردم حقته _

 .نوش جونت
 

با بیخیالی ماشینو  ،نبود من چی گفتم عین خیالشم ،ولی کو گوش شنوا

 .دور زد و اول دزد گیر و قطع کرد و بعد سوار شد
 
جر بده   بیا بتمرگ تا خشایار جونت نیومده پایین خشتک دوتامونم زود _

 .و به جرم تولید آلودگی صوتی کت بسته ببرتمون زندان
 

 :سرمو سمت شیشه خم کردمو با اخم گفتم 
 
 .معذرت خواهی کن تا سوار بشم _
 

 .تعجب کرد
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 !چی؟ چیکار کنم؟ _
 

 .بالا دادم خونسرد کمر راست کردمو یه ابرومو
 
 .به خاطر اون آبرو ریزی داخل معذرت خواهی کن تا منم سوار بشم _
 
 .نیا به درک خودم میرم بی سر خر  )زداستارت(برو بابا دلت خوشه _
 

بازم با خونسردی لبخند زدمو یه قدم عقب رفتم که با فشردن ریموت در  

صدای  و بعد بسته شدن درا پارکینگ رو باز کرد و ماشین و برد بیرون

آسفالت کوچه گوشم رو کر کرد   گاز دادن و کشیده شدن لاستیک هاروی

رو توسط همسایه ها مورد عنایت قرار   و برای بار چندم روح امواتش

 .داد
از در نفر رو  ،شونه بالا انداختم به درک  ،خخ ولی جدی جدی رفتا

قدم زنون تا سر کوچه رفتم که   ،بیرون اومدمو زدم به دل تاریک شب 

 .با سکوتی عمیق مواجه شدم !به محض رسیدن به خیابون اصلی
اونم برای اینکه شبا   معمولا این وقت شب تازه مردم میان بیرونا ،عجب

ترافیک به حداقل میرسه حالا عدل باید امشب همه جا خلوت خلوت 

؛ بیخیال مثل اینکه باید با پای پیاده این همه راهو گز کنم ،ای بابا !باشه

 اونوقت دیگه نور الیهوا که خوبه فقط کاش دلم و دستم درد نمیکردن 
 .نور میشد

کردم که همونطور قدم زنان به ماه کامل تو آسمون پر ستاره نگاه می

 .ماشین آشنایی با شدت خیلی زیادی درست کنار پام زد روی ترمز 
 !هه میدونستم که نمیره خخ آخه

 
 .هیف که کارم گیره پیشت شانا وگرنه رفته بودم ،بیا بالا _
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 که زیرش آب بره؟   خوابهدیدی این مارمولک جایی نمی !دیدی

واقعا دیگه  ،کنار گذاشتمو بی حرف نشستم تو ماشین منم دیگه لجبازیو

 .حس و حالم پر کشیده بود تموم تنم کوفته بود و درد میکرد
 
 174_پارت#

 
 !چیه چته چرا غمبرک زدی؟ _
 
  .نمیدونم _
 

 .انقدر صدام آروم بود که حتی نفهمیدم شنید یانه
 
چرا نمیدونی؟ نکنه ضربه ایی به مخت زده اون یارو و خودت   _

 !نفهمیدی؟
 

 .با بی حسی مطلق زمزمه کردم
 
الان تمام تنم کوفته اس و درد   ،نمیدونم ولی در عین حال میدونم کهزاد _

از اون   بدرتر  ،بد تر از اون عذاب وجدان داره خفم میکنه ،میکنه

نگرانی این و دارم که نتونم کارمو درست انجام بدمو اون دختر کوچولو 

نگران خوانواده امم اینکه نکنه اون روانی تهدیدش و  ،رو بی بابا کنم

باتصور (بزنهعملی کنه و اگه به گفته اش عمل نکنم به خانواده ام آسیب 

میترسم به خاطرم جونشون به خطر  من  کردم( چهره خانواده شادم بغض 

 .بیوفته 
 

 .چشم از چراغ های شهر برداشتم  !دست کهزاد که روی مچم نشست



 353 

 
ولی در کنار تمامی این ها خودت   ،درسته و قابل درک شانا نگرانیت  _

یادت نره که کی هستی   ،رو از باد نبر توانایی هات رو هدف هات رو 

من همیشه گفتم آدمیزاد با امید زنده   !میدونی ،و داری برای چی میجنگی

رده هیچ فرقی نداره؛ پس ُاس اگه امید و هدف نباشه اون آدم با یه آدم م

 !انقدر خود خوری نکن و به فکر موفقیت باش خب؟
 

اره اون راست میگه من به خاطر   ،غرق فکر تو حرف های کهزاد بودم

من به خاطر همین شغل تو روی  ،همین شغل از خانواده ام مدا شدم 

بزرگترم ایستادم و موقع رفتن به خودم قول دادم که با پیروزی بزرگی  

آره من نباید به این زودی ها  ،اده ام بشم باعث افتخار خانو برگردمو

 ...خودم رو ببازم من باید این باند رو منحل کنم باید این کارو انجام بدم
 .باید
 
الان بیا یه درمونی برای درد   ،خب دیگه تو افکارت شنا نکن بسه ،اهم _

 .من پیدا کنیم
 

از فاز غمم بیرون اومدم و با انرژی بیشتر و البته کنجکاوانه تر برگشتم  

 .سمتش
 
 !و میخوای؟ چه دردی داری که از یه پلیس درمونش _
 

منتظر بودم که باز با حاضر جوابی هاش کفریم کنه که با صدای جدی و 

 .لحن سردش تعجب کردم
 
 ...و شانا قضیه پدر بزرگ پدری من جمشید فخاره _
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 175_پارت#
 
که بزرگ فامیل فخار   و اون یه پیرمرد متعصب و مستبد و زورگوعه _

و  از بزرگ و کوچیک گوش به فرمان اون عمل میکنن هاست و همه
ترس از اینکه   ،این گوش به فرمان بودن هم از ترسه و هم از احترام 

اون ثروتی که   !وقت اگه برخلاف میل فرمانروا عمل کنن نکنه یه

که براش میزارن یا به خاطر  بهشون داده رو پس بگیره و احترامی

بگذریم   ،سنشه و یا به خاطر محبت های زیر میزی که بهشون کرده

با چه   اینارو برات پس زمینه کردم که بدونی موقع توضیحات یا دیدنش

 ...آدمی طرفیو
 
 ...مگه قراره !صبر کن ببینم گفتی دیدنش _
 

 .انگشت گذاشت رو لبم
 
صد دفعه گفتم وسط حرف من نپر بچه خب کجا    ،هیس هیس هیس _

این بابا بزرگ ما همونطور که   ،اها نترس به اونجا هاشم میرسیم !بودم

ی خدا بین  گفتم خیلی زورگو و صد البته پسر دوست هم هست همیشه

مردک حتی یه   ،گذاشته و بازم میزاره فرق شو دختری نوه های پسریش

اگه بچه اون دختر بود برن سقطش کنن   بار گفته بود زنایی که حامله ان

هوف نگم که من اون موقع کل خونه رو سرش خراب کردم سر این  

به خاطر همون عنق ،نمیکشه پیری یه پاش لب گوره خجالتم ،موضوع

بازی هاش بود که مامان بیچاره ام دومین بچه اش و از ترس انداخت و  

سومین بچه اش گه کیارش بود و به دنیا آورد و من اون موقع ها از بقیه 

نوه پسریش و عروسش چه   .میشنیدم که جمشید حان بزرگ برای دومین

خلاصه مادر ما از اون   ،جشن بزرگ و طلا های سنگینی هدیه داده

خاله ها و زندایی و  موقع به بعد شد عامل حسرت جاری ها و عمه ها و
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حتی من و کیارش هم از این حسادت هاشون در امان  ،فلان و فلان

این از   ،اوف  ...نبودیم جوری بچه هاشون و میرفستادن دنبالمون که 

بزرگ هم که شدیم من به خاطر غلام حلقه به  ،بچگی به درد نخورمون

گوش نبودن شدم یاغی و منحرف شده از راه راست و کیارش بدبخت و  

این جمشید جون   ،مظلوم و تو سری خور شد دست راست حاجی جمشید

هم وقتی آخرین زورش و برای ازدواج کردن من زد و مجبورم کرد که  

 …زدم زیر کاسه کوزه و  !نشون کنم با دختر عموی بچه سنم
 176_پارت#

 
گفتم گور بابای مال و اموال و تف به غیرت غلیظی هم نثارش کردمو 

کار کردم با قرض و قوله و   از اون پادگان زدم بیرون و برا خودم

شراکتی باشگاه رو خریدم و بعد سالها تونستم صاحب تمام و کمال  

نگم که اوایل حتی جای خوابم تو باشگاه بود این دم و   ،باشگاه بشم

خب شانا   ،که میبینی کم کم جور شده ها پول ددی جون نیست دستگاهی

خنگول از توضیحات دایی و الان من فک کنم دیگه متوجه همه چی  

من برای اینکه بتونم   ،شدیو لازم نیست که دیگه فک بزنم و اما لپ کلام 

باید نقش  !دهن همه رو ببندم و داداش خنگ تر از تو رو نجات بدم

 ...بازی کنی نامزدمو
 .پوزخند دست بع سینه شدم با

 
 !کنی پیشنهاد احمقانه اتو قبول میکنم؟ و چی باعث شد فک _
 

 .چشماش گشاد شد
 
 !یعنی میخوای بگی قبول نمیکنی؟ _
 
 !چرا باید قبول کنم اخه؟ _
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تو لااقل تو عالم رفاقت میگفتی کمکت میکنم  ،هه باورم نمیشه شانا _

 حالا چه مرگته چرا رشته هامو پنبه میکنی؟
 
 .برای هزار دلیل _
 
 .تا رو بگو یکی از اون هزاااار  _
 
دوم اینکه عصاب  ،اول اینکه من خلق و خوی خانواده تو رو نمیشناسم  _

ندارم به جای جواب یه مشت میزنم تو دهن اون خاله خان باجی های 

سوم اینکه جمشید جونت خنگ نیست که نفهمه  ،معروف مجالس

 .حال نمیکنم با تیپت چهارما ،شناسنامه نوه اش هنوز پاکه
 

 .اوه اوه چشماش گرد بود گرد تر شد خدایا
 
تو از تیپ من خوشت نمیاد؟ از بس بی سلیقه ایی عزیزدلم   !جوووون _

نیستا بلاخره از پشت کوه اومدی بلد نیستی چی به البته تقصیر توهم 

 ...چیه
 

 .انگشتمو سمتش نشونه رفتم
 
با این اخلاق گندی که داری هم حال نمیکنم و در نتیجه  !عه دیدی _

 .عمرا یه شب دیگه امو باهات شریک شم تا قهوه ایی کنی توش
 
نمیدم بمون تو سکوت تا  نکبتو  دیگه جواب توعه آقا اصلا من عاااا عاه _

 .بپوسی
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 .سکوت ...یه دیقه گذشت
 .سکوت ...دو دیقه گذشت

  .سکوت ...دیقه گذشت  ۱۰
 
کم کم داشتم به صداش  ،واقعا لال شدا خخ آخیش بلاخره آرامشعه 

 ...پیدا می حساسیت
 
 !چطوره بریم یه فالوده بستنی بزنیم بر بدن؟ !عه میگم شانا _
 
 177_پارت#

 
با حالت گریه سر چرخوندم سمت شیشه و چند بار آروم به در ضربه 

 .زدم البته با کله ام
 
  !آخ خدایا چرا اینو لال نیافریدی؟ _
 
بشکنه این دست که نمک نداره  ،خودت لال بشی بیا و خوبی کن _

 .دختره چش سفید
 

 .هم ردیف ما ایستادن ،پشت چراغ قرمز که ایستاد چهار ماشین هم
 
آخه عقل کل الان کدوم بستنی فروشی یا فالوده فروشی رو میبینی که   _

 .باز باشه هان؟ مغز نداری راحتی به خدا
 

 .ایی اشاره کرد و گفتبا خنده به ج
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تا چند دیقه پیش منم همین فکر و میکردم ولی   ،شاید باور نکنی شانا _

 .اونجا رو نگاه کن
 

ساله  ۴۰گفت نگاه کردم که یه مرد حدودا بی حوصله به جایی که می

ایی رو دیدم که با گاری مخصوصی کنار خیابون ایستاده بود و فالوده 

 .میفروخت
 
 .اینکه میگن حرف به وقتش میکشه همینه ها !دیدی _
 
 .باشه بابا توام _
 

ک کرد و پیاده کهزاد ماشین و کنار فالوده فروشه پار  !چراغ که سبز شد

 .شد
آهی از بین لبام خارج شد و کمی شیشه رو   ،عجب دل شادی داره این

 .کشیدم پایین که هوای تازه بخوره تو صورتم
 
 .بیا فالوده ات و بگیر دستم یخ زد !شانا _
 

سمت در راننده و فالوده رو از دست دراز شده کهزاد  سریع خم شدم 

 .گرفتم
با اینکه  منم ،چارهنشست تو ماشین و با ولع افتاد به جون فالوده بی

عاشق فالوده بودم ولی به خاطر سلامت دندونام آروم آروم مشغول  

 .خوردن شدم
 
عملی کنی ری اکشن   فکر میکنی اگه این تصمیمو  !ولی جدا کهزاد _

 !مامانو بابات چیه؟
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 .پر گفت با لپای 

 
 .میکشن شچه...هیلی _
 

 .چهره ام درهم شد
 
 .پلشت کثیف بعد زر بزن اول قورت بده اون بی صاحابو ایییی  _
 
مثل بچه های لوس و ننر هی ای آوی میکنی سر بکش   ،کوفت توام _

پسری که چند   میگم خیلی شوکه میشن خب اینکه طبیعیه   ،تموم کن دیگه

حتی ندیدنش یهو بفهمن نامزد کرده صد  ساله ازش خبر درستی ندارنو

 .درصد شوک میشن
 
 178_پارت#

 
 .رو مزه کردمو گفتم آب سرد و شیرین فالوده

 
مطمعنا یه کتک مفصل هم   ،فکر کنم بیشتر از شکه شدن باشه کهزاد  _

 .میخوری
 

 .چهره اش توهم رفت
 
منم همینطورم هه  ،داشته باشن فک نکنم دیگه حتی میلی به دیدنمم _

 .مهر فرزندی ندارم بهشون
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 .بالا انداختم کنجکاو ابرو ،اخرین قاشق از فالوده رو هم خوردمو
 
 !چطور مگه؟ چیشده که مهر فرزندی نداری بهشون؟  _
 

بی تفاوت شونه بالا انداخت و ظرف های خالی فالوده رو یکی کرد و 

بعد اومد نشست و استارت   پیاده شد تو سطل آشغال کناری انداختشون و

 .زد
 
 .خب کهزاد جواب ندادیا _
 
 !ها چی پرسیدی؟ _

 ...تو سکوت معنادار نگاهش کردم که 
 
کردن و چص ننه بابای من فقط جانب داری اون روباه پیر و می ،پف _

مثقالی هم به من و کیارش ارزش و اهمیتی نمیدادن منم دیه برام مهم 

 .منم رامو ازشون جدا کردم همین ،نبود که چیکار میکنن و چرا
 
 .اوهوم _
 
کم دیگه گذشت و ماشین تو پارکینگ برج پارک شد و هر دو به اتفاق ی

شدیم که لابی من  داخل رفتیم و از جلوی لابی برج رد می ،هم پیاده شدیم

 .صدامون زد
ساله به اسم فریان شایگان بود که با  ۲۴لابی من این برج ما هم یه پسر 

مدرک زبان انگلیسی و فرانسوی به این کار علاقه داشت داوطلبانه 

خواستار استخدام در این برج شد و هیئت مدیره ساختمون هم از خدا 

چون   ،به راحتی  !حالا من اینا رو از کجا میدونم ،خواسته قبولش کردن 

و قبل اومدن به اینجا راجب ریز ترین مسئله  نمیزنممن بی گدار به آب 
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رو تو  تحقیق کرده بودم چون واقعا مشکوک بود که چنین واحد عیونی

با قیمت خیلی پایینی به من   !که میلیارد ها ارزش داره همچین برجی

 .اجاره بدنش
 
شب شماهم بخیر خانم سلیم من عرضی  ،شبتون بخیر آقای فخار  ،سلام _

 .خدمتتون داشتم اگر جسارت نباشه
 .گفت کهزاد با جدیت رو کرد سمت شایگان و با بدخقلی

 
 179_پارت#

 
چیزی شده ؟ باز هم موردی پیش اومده جناب شایگان دیروز که اگه  _

من واقعا  کردینبازم کمک چندانی به ما نمی !داد و فریاد من و شانا نبود

من باید   ،و جدای از مسعله ،برام جای سواله که وظیفه یک لابی من چیه

جلسه بزارم که چرا بنده به عنوان مدیر   مدیره برج هیت  حتما با

به خاطر   ،ساختمون نمیتونم به دوربین های برج دسترسی داشته باشم

 .سهل انگاری یه عده ممکن بود خانم سلیم تو خطر جدی ایی بیوفتن
 

 .شایگان بی چاره دست هاشو به نشانه آروم بودن بابا آورد و گفت
 
من میخواستم از شما و  !آقای فخار  ،خواهش میکنم آروم باشید لطفا _

خانم سروان معذرت خواهی کنم بابت اتفاق دیروز که اون شخص  

افتضاح   ناشناس تونست از لابی و نگهبان های برج عبور کنن و اون

 .من از هردوی شما معذرت میخوام ،به بار بیاد
 

آستین کهزاد و  ،خوابی و درد بدنم لبخند اجباری زدموحرصی از بی

  .و کشیدم سمت آسانسور و گفتمگرفتم 
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بخشید ما  و می ،ما متوجه غیر منظور بودن کارتون بودیم آقای شایگان _

 ...باید بریم خسته ایم به اندازه کافی روز سختی داشتیم پس
 

 .شایگان با عجله قدمی جلو گذاشت و گفت
 
ام راستش میخواستم راجب امنیت برج باهاتون صحبت کنم خانم سلیم   _

. 
 

 ،پف انگار امشب نمیخواست تموم بشه و دردسر ها هنوز ادامه داشتن
کلافه نا محسوس پای راستمو کوبیدم رو زمین و با چهره ایی که  

کرد خیره شایگان شدم که زودتر حرفش و بزنه و  کلافگی ازش چکه می

 .راحتم کنه
 .دستپاچه بودنش مشخص بودقشنگ 

 
امروز که شما نبودید دور و ورای ساعت شیش شیش   ...آه امروز که  _

و نیم بود که یه موتور سوار مشکی پوش اومد اینجا و یه بسته رو اینجا 

سروان سلیم یعنی شما برسونم و  گذاشت و تأکید کرد که به شخص خانم

باید اینم ذکر کنم که اون موتور سوار از صداشون مشخص بود که خانم  

 .بودن و حتی مسلح به اسلحه
 

 .گفتم و شمرده با لحن نامطمئنی یه تای ابروم از تعجب بالا پرید
 
 !تو به چشم دیدی اسلحه اش رو؟ !یعنی اسلحه داشت؟ !مسلح _
 
 180_پارت#

 
 .سری به معنای مثبت تکون داد
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که این رو دارم   من یه کلت رو کنار کمرشون دیدم و متاسفم  ،بله _

خانواده  خانم سلیم و ساکنینشون آه خب اینجا یه مجتمع مسکونیه ،میگم

هایی ان که هرکدوم نگران سلامتی و امنیت زن و بچه هاشون هستن و 

ساکنین بعد دیدن چنین مورد هایی به ما   ،این حقیقتیه که باید بهتون بگم

 ...اعتراض و اعلام نگرانی کردن و
 

 .گفتم کلافه پریدم وسط حرفش و با جدیت مخصوص سروانیم
 
 .میشه بری سر اصل مطلب من کارای مهم تری دارم جناب شایگان _
 

لحظه شماری  بعله اونم تخت خواب قشنگم که دارم برای لم دادن روش

 .شم فورا خوابم میبرهمطمعنم انقد که خسته ام همینکه دراز بک ،میکنم 
 
 .ازم خواستن بهتون اطلاع بدم که از اینجا برید _
 

 .چشمام درشت شد
 !چی؟ _
 

 .با تاسف سر پایین انداخت و گفت
 
من واقعا عذرخواهم که حامل این خبر بودم ولی چیزیه که ازم   _

 .خواستن و من وظیفه ام دونستم که بهتون اطلاع بدم
 

کهزاد که از عصبانیت دست هاشو مشت کرده بود دهن باز کرد تا سر  

 .شایگان داد بزنه که دستش و گرفتم و مانع شدم
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ی این جنجال به خاطر ترس ساکنین اون هم برای حضور من تو همه  _

 !این برجه؟
 

 .لبش رو قوس داد
 
 ...به طور صد در صد که نه ولی پنجاه درصد قضیه همینه و _
 

 .دست به سینه شدم
 
 !درصد دیگه برای چیه؟ و اون پنجاه _
 
 .برای اینکه شما با پلیس بودنتون پای خطر رو به این برج باز کردید _
 

 .سر تکون دادم با حالت تفهیمی
 
پس از طرف من به همسایه های عزیز اطلاع بدین که   ،اها که اینطور  _

به هیچ وجه قرار نیست جون هیچ کدوم از اون ها به خطر بیوفته من 

شخصا سلامت تک تکشون رو تضمین میکنم و باید بگم که اگر به هر  

دلیلی باز هم اتفاق و همکاری نکردن چن روز پیش همکار های  

شخص خاطی رو کت بسته تحویل زندان خواهم  !جنابعالی تکرار بشه

به خاطر بی   !داد و همچنین از شما به عنوان لابی من این برج

 ...شکایت میکنم و مسئولیتیتون

 
 181_پارت#

 
شما وظیفه دارین که از ورود افراد ناشناس جلوگیری کنین و فقط  _
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اجازه ورود رو   !زمانی که از طرف ساکنین برج باهاتون هماهنگ شده

به هر حال ساکنین بی خود از کاه کوه  )نفسی گرفتم(به اون شخص بدین

کنم که به بنده هیچ خصومتی با شخص خاصی ندارم و فکر می ساختن

 .شب خوش ...و دیگه حد کافی بهتون توضیح دادم
 

دیگه اجازه صحبت دیگه ایی به شایگان ندادم و کهزاد عصبی و کلافه 

 .رو با خودم سمت آسانسور کشوندم و پنت هوس رو زدم
کلافه از درد کمرم و گز گز دستم به آسانسور تکیه دادمو چشم بستم که  

 .کهزاد صدام کرد
 
 !شانا حالت خوبه؟ _
 

 .خسته زمزمه کردم
 
 .نه _
 

شدن و هرم نفس های گرمش روی پوست صورتم نشون از نزدیک 

 .کمتر شدن فاصله امون میداد
 
 !میخوای بیای پیش من تا تنها هم نمونی؟ _
 

اخم درهم کشیدم و چشم باز کردم که چشم هام میخ تیله های رنگی و 

 .شیطنت بارش شد
 
 .بکش کنار کهزاد عصاب ندارم میزنم کارت دستت میدما _
 

 .برق چشم هاش بیشتر شد لبشو قوص داد و با صدای بچه گونه گفت
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 !کنه؟ عمو کهزاد خوفت چیلا خاله ژون موخوای _
 

بی حس و حال خم شدمو از زیر دستش رد   ،با باز شدن درای آسانسور

 .تو همون بین هم گفتم ،شدمو رفتم سمت واحد خودم 
 
من فردا کلی کار دارم و تو هم  ،بهتره انقدر مسخره بازی نکنی کهزاد  _

آماده بشی پس انقد انرژیتو هدر نده  باید برای مهمونی شب بابابزرگت

 .بچه
 

باز کردم و بعد   قفل در رو کارت رو از جیب شلوارم بیرون آوردمو

هوف جهنم   "تایید شد خوش آمدید"   قفل پین و بعد اثر انگشت و بلاخره

 .باز شد
 
به عنوان مدیر برج خودم طرح این قفل   !جون من حال میکنی سیستمو _

 .ی واحد ها کار بندازنشو به لابی من دادم تا برای همه
 

 .نفسی گرفتمو چشمامو چرخوندم و گفتم
 
رو مخ میره چون  انقدر باز کردن قفلش !پس به خاطر همینکه یه در  _

مگه خونه پادشاه یا ملکه اس که   ،آدم رومخی مثل تو پیشنهادش و داده

 !انقد قفل درش پیچ و خم داره؟
 
 182_پارت#

 
گرفت و  داخل رفتم و در و نبسته بودم که بدنش تو چهارچوب در قرار 

 .کرمالو بگم بهتره ،پشت بندش صدای پر شیطنت که چه عرض کنم
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حالا بده مگه  ،همچین دست کمی هم از خونه ملکه و پادشاه نداره ها _

 !امنیت خونه ات تکمیله؟
 

با عصابی خورد لگدی به پاش کوبیدم   ،وای خدا این ول کن نیست چرا

 .که ناله اش بلند شد و عقب رفت
 
 .زدی پامو داغون کردی !آخ آخ دختره خنگ دیونه شدی؟ _
 
 .حقته بچه پرو _
 

 ،ولکن هم نیستا !نهَانقد ک پف آدمم ،و در رو با صدای بلند کوبیدم بهم
 .آخ مامان جان چقدر که درد داره بدنم وای

ی چراغ ها رو روشن کردمو بعد خوردن یه قرص  با ریموت همه

لباس های خونی و کثیفمو از تنم   ،ر کردمُمسکن رفتم حموم و وان رو پ

و  ،آب داغ سپردمو ریلکس دادمبه دست  ببرون اوردمو بدن خسته ام و

 تازه یاد پانسمان زخمم افتادم که دکتره گفت نزارم آب بهش بخوره اه 
 .کردن این درد مهمتره فعلا اروم اصلا گور بابای زخم بازوم

دقیقه داخل وان موندم اونم با احتیاط و مثل این خل و چلا یه  ۱۵حدود 

بعدش هم که با سر دوش متحرک بدنمو  ،دستمو بالا نگه داشته بودم

 .شستم و شیر آب رو بستم
حوله تن پوشم رو پوشیدم و به قسمت دیگه حموم که دستشویی و  

انقدر که بزرگ بود همین یه  ،روشویی رو اختصاص داده بودن رفتم

جلوی روشویی ایستادم و خمیر دندون   ،قشنگ میشد توش قدم زد !جاش

و مسواکمو به دست گرفتم و همونطور که مراحل مسواک زدن و طی 

من موندم واقعا کهزاد با چه عقلی   :میکردم باخودم غر هم میزدم 

و یه چیز دیگه اونهمه  ،همچین جایی رو زیر قیمت داده واقعا که احمقه
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ننه من غریبم بازی ها که الا و بلا من خودم کار کردمو بدون کمک 

آخه چطور ممکنه  ،اصلا امکان نداره که راست باشه !همه چی خریدم

از درآمد یه باشگاه همچین ماشین و خونه ایی تو آخرین طبقه برج و 

هوف واقعا این  ...ش رو نه یکیپنت هوس رو بتونه بخره اونم دوتا واحد

اه اصلا  ،کهزاد کارایی میکنه که آدم به عقل خودش هم شک میکنه

بیخیالش من چرا دارم به اون کاکل سفید فکر میکنم؟ با اون چشمای 

درد خوشگل مرض و  ،تو آینه چشم غره ایی به خودم رفتم ،خوشگلش

 .خوشگل توام یه چیزیت میشه شانا ها؛ وای دیونه شدم رفت
 
 183_پارت#

 
بعد تموم شدن کارم چراغ و خاموش کردم   با حرص مسواک و شستم و

دست بردم   ،تیمارستان فقط هوف همینم مونده ببرنم  ،و وارد اتاقم شدم

سمت کلاه و موهامو خشک میکردم که چشمم به صفحه روشن موبایلم 

دقیقه رو نشون میداد نگاه   ۳۵و  ۲به ساعت روی دیوار که عدد  ،افتاد

 .کردمو با کمی اخم و کنجکاوی به سمت موبایلم رفتم
 .به محض باز شدن قفل دوتا پیام خوانده نشده توجهمو جلب کرد

  :با ریز بینی و دقت پیام هارو باز کردم که 
 
 "!هانی سلامت رسیدی خونه؟ های بیب اوکیی "

 
 این دیگه کیه؟_

 
باعث میشه بزنم   شانا میدونم رفتی حموم آخ که تصور اون تن بلوریت "

راستی چندتا عکس و فیلم توپ برات فرستادم جوجه او ...بالا لعنتی

 "رو چک کن ی حتما برو تلگرامت*س س
 .با حرص و عصبانیت رفتم پیام بعدی
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کردم خوب آموزش ببین  و یه چیز دیگه گپ هایی که باید باشی ادت "

 "گرل من بیبی 
 
 ...آخ عوضی لعنتی دستم بهت برسه تیکه تکیه ات می _
 

اینجوری این لاشخور رو   !من چرا عصبی میشم ،ببینم هوف اصلا وایسا

هه  ،که تنها هدفش یورتمه رفتن رو عصابه منه رو هم خوشحال میکنم

 .نشونت میدم شانا کیه !برا من اولتیماتوم میدی سادیسمی
از ارتفاع چند متری  ،با بیخیالی و بی حسی تمام در بالکن رو باز کردم

و هراس آور به پایین نگاه کردمو با حالت تفریح گوشی رو چندبار بالا  

تو  !کنم پایین برای بار سوم که خواستم گوشیرو پرت ،انداختم و گرفتم

نیشخندی  ،دستم ویبره رفت و شماره ناشناس پیش چشمم خودنمایی کرد 

 !لحظاتی بعد...زدمو حصار انگشت هامو از دور موبایل باز کردم و
 .ی موبایلم بودنکاشی های جلوی برج پذیرای لاشه ها

اینطوری دیگه راه ارتباطی نمیمونه که اون قاتل بی همه  ،هوف بهتر 

 ،رد خانواده منو بزنه و بهشون آسیب برسونه چیز بتونه از طریقش
تنها راه ردیابی  !هرچند خودم خوب میدونم که برای آسیب رسوندن

 .گوشی یا تماس ها نیست
دست از   !ی گوشیم گرفتمو با لرز کردن تنمآهی کشیدمو چشم از لاشه

تماشا کردن درخشیدن ساختمون ها در دل شب برداشتمو داخل اتاق 

 ...رفتم 
 
 184_پارت#

 
 .هیچ دلم نمیخواست که با سرماخوردگی و مریضی مخلی تو کارم بشه

شونه زدم و با کوک کردن ساعت کنار   موهای کوتاهمو  لباس پوشیدمو

هنوز چند دقیقه  ،ز کشیدم و پلک بستمدیجیتالی روی میز روی تخت درا 
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 .ایی نگذشته بود که زنگ واحد به صدا در اومد
پایین تنه امو با حرص بالا بردمو پتو رو   رو هم فشاردادمو محکم پلکامو

 .با لگد هام از روم کنار زدمو با نق نق از تخت پایین اومدم
صدای رو مخ زنگ تند تند ولی کوتاه پشت سر هم تکرار و باعث خط  

بدون نگاه کردن به چشمی   ،خطی شدن بیشتر عصاب نداشته ام میشد 

قفل در رو باز کردمو در و یک ضرب سمت خودم کشیدم که یه انسان  

باعث بند  نیشُگوریل مانند پرت شد تو بغلم و اون وزن هشتاد هزار ت

 .اومدن نفسم شد
 
بلند شو خدا مرگت بده پرس شدم خاک   کهزااااااد ،آییی کمرم نابود شد _

 .تو سرت
 
؟ خخ ببخشید یهو در و باز کردی برا همین پهن شدم چیشد خوبی _

 .روت
 

 .مشت محکمی به سینه اش زدمو گفتم
 
به در که الان منه بدبخت و آسفالت   چسبدیتوع نفله اگه نمی  _

 !یا بگیرم پارت کنم؟ پاشوووووو اوی نره خر پامیشی ،نمیکردی
 

 .با نیش باز بلند شد و لباساش و مرتب کرد و گفت
 
فک میکنن دارم بهت تجاوز میکنم  !این کارارو میکنی ،آروم تر قناری _

  !یا تو به من؟
 

 .با درد از جا بلند شدمو حین تکون دادن لباس هام گفتم
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شد برو بگیر بکپ دیگه   ۳توع کنه چرا ول نمیکنی منو؟ بابا ساعت  _

 .کلی کار داریم فردا
 

چین داد و پرو پرو برا خودش رفت تو که چشمم به وسیله های  لباشو

 .پشت در افتاد
 
تو  ،وردار غذا هارو بیا که روده ها جنگ کردن ،سروان کوچولو اوی  _

 .چسبه غذا بخورمتنهایی نمی
 
 !تو مزاحم خوابم شدی که بیای غذا کوفت کنی؟ ...هه  _
 

 .صدای ضعیفش از آشپزخونه دراومد
 
کوفت کنیم غذای کره ایی سرد بشه دیه به درد   تا سرد نشده بیارشون _

 .نمیخوره ها
 
 185_پارت#

 
که  هه خدایا این دیگه چه موجودیه ،چشمام شده بود اندازه هندونه

 !آفریدی؟
 
 .شانااااااا _
 

 .کشیدمو دست رو قبلم گذاشتمو مث خودش داد زدم با ترس هینی
 
 .مرتیکه چرا هواااار میکشی سکته کردممممم ،ای کوفت شاناااا _
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 !ن در و همسایه رو هم از خواب بیدار کنهو سریع قبل اینکه صداهامو 

پلاستیک هارو از روی زمین برداشتم و رفتم تو و با پا در و   ،خم شدم

 .بستم
 
هنوز هیچی نشده عذر منو  ،صدات تو کل برج پیچید !چته داد میزنی _

 !خواستن بعد تو باز گزک دستشون میدی؟
 

 .سرشو تا کمر کرده بود تو یخچال ،بی توجه به قیافه حرصی من
 
ماهیتابه اتو با بدبختی پیدا کردم   ،میگم شانا کجاس این تخم مرغات _

 )نیست :ه معنی ب (ولی تخم مرغ یوخدو
 

 .روی میز کوبیدمو با صدای نه چندان آروم گفتم پلاستیکارو 
خیلی ببخشید که سر وقت برات تخم نزاشتم که الان بی تخم مرغ  _

بفهمممم  آخه آدم نفهممم (۳ ۲  ۱ن منفجر میشه بچه ها ) الا  …موندی

 .نه لومبوندن  الان وقت خوابیدنه
 

ترسیده از صدای بلندم سر از یخچال درآورد و با چشمای ورقلمبیده اش  

 .زل زد بهم
 
خوب کردی تخم نزاشتی  ...خو حالا چرا عصبی میشی خانم مرغه...ام _

 .اهم البته بجز خودم...اصلا گور بابای هرچی تخ
 

 .خدااااااااا دارم دیونه میشمممممم
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 !چرا حس میکنم از دماغت دود داره بیرون میاد؟ !میگم شانا _
 

وای خدا دیگه نمیتونم  ،از زور فشار پره های بینیم باز و بسته شدن

 .تحمل کنمممممم ...تحمل
 
 .از خونه من گمشو بیرووووووووووننننن _
 

 .با پرویی تمام ابرو بالا انداخت و لبخند زد
 
صدا میده تا صداشم نخوابه خواب   ما شیکممون ،شرمنده سروان قناری _

چیزی تا صب نمونده بهتر نیست تا من غذا رو آماده  الانم ،تعطیل ماب

حتی میتونیم درباره نگرانی هات   !میکنم یه فیلم بیاری ببینیم حال کنیم؟

 .هم درد و دل کنیم سروان بی ریخت
 
 186_پارت#

 
بحث کردن با این گوسفند هیچ فایده ایی  ،با خستگی نفسمو بیرون دادم

 .نداشت
 

 ،بعد آماده شدن غذا رو بروی هم رو صندلی میز ناهار خوری نشستیم
ولی من فقط بازی  داشت میلومبوند  اون با ولع افتاده بود رو غذا و دولپی

 .اصلا اشتها نمونده بود برام خیلی فکرم درگیر بود ،کردم با غذامی
 
چیه چرا نمیخوری قناری؟ نکنه آب و دونت فرق داره که من   _

 !نمیدونم؟
 

 .ود که توجهی به مزه پرونی هاش نداشته باشمانقد حالم گرفته ب
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 .فکرم درگیره کهزاد _
 

 .کمی جدی شد گویا
 
یا گرفتن اون   !نقش بازی کردن به عنوان نامزد من !درگیر چی؟ _

 !اشغالا؟
 

آخه چی میتونستم از   ،کلافه کاسه جلومو پس زدمو موهامو چنگ زدم 

اون یه فرد عادی بود و نباید بیشتر از این   ،نگرانی هام براش بگم

 .راه انداخته بودن درگیر بازی مافیایی کثیفی میشد که جمجمه و رعیسش
 

 .برخلاف میل قلبیم زبونم به کار افتاد
 
من میرم بخوابم غذاتو که خوردی سریع برو  ،هیچی نیست بیخیال _

 .بخواب
 

ازم   پاهاش دور پاهام حلقه شدن و مجال برخواستنو !تا خواستم بلند بشم

 .گرفتن
 
تو چرا انقد ...ی بیار فیلم ببینیم باوپاشو یه چ ،عمرا اگه بزارم در بری_

 ...دختر؟ هرکی جای تو بود الان رو تخت گیرم انداخته بود و   یوبسی
 

 .قطع شد چشمش که به نگاه عصبی و آتیش گرفته ام افتاد زر زراش
 
 .ادامه رو بگو ،داشتی تناول میکردی ...خب  _
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 .نگاهش پر از خنده بود و لباش در حال جنگ برای علنی نکردنش

 
 .چشم گردوند که مردمک چشاش سمت راست من متوقف شد

 
 الان یه توپشو ،خوبی داری حتما فیلمای ،شاوناها  لپتاپ عه  _

 .میزارممم

 
 187_پارت#

 
تاپ و گذاشت جلوشو با پرید سمت لب !و قبل از اینکه جلوشو بگیرم

 .چمبره زد روش رفتارای حرص درارش
 

کلافه تکه خیار حلقه شده ایی که جلوم بود و تو دهنم انداختم و پر  

مثل گوشت   اون تکه خیارو ،شدم  مشغول جویدنش حرص خرچ و خروچ

با تموم  !کهزاد تصور کرده بودمو انگار که واقعا همین طور بوده باشه

 .لهش میکردم زیر دندونام عصبانیتم 
 
آخه تایمش  ،اها بلاخره یه فیلم پیدا کردم فک کنم از اون باحالاس _

 .زیاده
 

من اصلا فیلمی تو اون  ،یعنی چی  ،حالت اخم به خودشون گرفتن ابروهام

 ...تاپ نریخته بودم پس کهزاد چی میگه لب
 
  !مطمعنی کهزاد؟ _
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و نه  ،کردنه اون مجال جواب دادن پیدا  !با پخش شدن صدای آه و ناله

 .من از شدت تعجب تونستم پلک بزنم
 
 !میگم قناری؟ _
 

لعنتی   ،با صداش از شوک در اومدم و محکم چشمامو رو هم فشردم

اون کثافت چطوری تونسته  ،حیون صفت بلاخره کار خودش و کرد

 .پسورد و ایمل منو پیدا کنه
با عصبانیت از جام بلند شدمو کنار کهزاد که با چشمای شیطنت بارش  

رقصید چه این نزده می ،خدا بهم رحم کنه ،میکرد وایستادم براندازم

اوف خدایا این مثل یه آلت  ... !تاپ خودمبرسه به این که الان از تو لب

 .خدا لعنتت کنه جمجمه عوضییی ،قتاله میموند برام
 
 !بودی و رو نکرده بودی اره؟ تو انقد هورنی  _
 

 .شن کرده باشن منفجر شدم سرشرو انگار فیتیله عصبانیتمو 
 
الانم گمشو اونور ببینم چه  ،فقط خفه شو عروس هلندی فهمیدیییییی _

برق  کوفتی دیدی تو اون صاب مرده که اینجوری چشای شبیه عنت

 .افتاده؟
 

 .با تعجب انگشت اشاره اش و گرفت سمت خودش
 
قناری کوچولو هیچ میدونی  این اوج توهینه  !چشای عن و با من بودی؟ _

 دخترا چقدر پر پر میزنن که من با این چشمای رنگیم یه نظر حلالشون
 !کنم؟
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حواس من فقط به لبتاپی بود که کهزاد دو دستی چسبیده بود و ولشم 

تاپ و کشیدم سمت خودمو با غیظ دست انداختم اونطرف لب ،نمیکرد

 .توپیدم بهش
 
بلاخره تو عنی   !برام مهم نیست که چیکار میکنی اونا هرچی هم باشن _

نصف ...ول کن لبتاپمو  ،عن تغذیه میکنن ان که از توعه و اونا مگسایی

 .شدددددد کاکل سفیر زبون نفهم خرررررر 
 
 188_پارت#

 
خجالت نکش یه   ،کم مونده هرچی فحش و الفاظ بلدی رو هم بارم کنیا _

 .هرچی دلت خواست بارم کن ،وقت
 

 .سمت خودش کشیدش ،بیشتر و بعد با لجاجت
 

تاپ  با عصبانیت فشار محکم دیگه به لب ،آدرنالین خونم به قل قل افتاد

ولی چطور شد   ،حتمی بود دادم که بی برو برگشت شکستن مانیتورش

و زانوی چپم کوبید و  ت  )آرومد )که اون مارمولک با پای آزادش یه لگ

 |:هنوز نفهمیدم  !من پرت شدم تو بغلشو
 

محو اون جفت گوی براق بودمو فقط ثانیه هایی که پلک میزدیم و وقفه 

 .می افتاد بین نگاه هامون رو تو ذهنم ثبت میکردم
 
وایییییییی ...اهههههه...اومممم..تندتررررر ...ددیییییییی...آههههههههه●

 .ییی
 .شتتتتتت اههه ...برا ددی بیا بیبییی ■
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 .یعنی دروغ گفتم اگه بند اومدن نفس خودمو کهزاد و حس نکردم
چرا چشمای ...وای وای چرا...که انگار  جوری تو شوک رفته بودیم

 !کهزاد داره خمار میشه؟
 
 !بودی گرایش لیتل داری قناری کوچولو؟ چرا بهم نگفته _
 

 بود؟  ،دست خودم نبود که !لرزش ناخودآگاه بدنم
گذاشتمو فشار  رد شونه هاش  تاپ کوفتی شدمو جفت دستاموبیخیال لب

 .از دور کمرم برداره صاب مرده اشو تا لااقل دستای ،دادم
 
 .کردی که پاشو بروغذاتو کوفت ...نگو کهزاد...چرت و پرت ن _
 

سیخ شدن موهای بدنم طبیعی  !گرمش پشت گردنم با حس باز دم نفسای

تا   نوازش دستاش !کشیدهمزمان که نفس های عمیقی می ،بود دیگه
 .کشیده شد کتفمم 

 
 ...من...من...تو حس عجیبی بهم میدی شانا _
 
 !تو چی؟ _
 

 .البته که نه کاملا غیر ارادی بود که پرسیدم !لحن پرسشم مشتاقانه
 
نگران پرونده سنگینی که رو   ،خیلی نگرانتم شانا...خب...خیلی...من _

 .من امروز به چشم دیدم که تو تا لبه مرگ پیش رفتی  ،دوشته
 
 189_پارت#
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 .پوزخندی زدم !دلسرد از این جوابش

 
تو لازم نیست نگران منی باشی که باهات صد پشت غریبه ام الانم   _

 !به لطف کنه بودنت زود بلند شو برو خونه ات چون خیلی کار دارمو
 .صبح ۶ساعت مونده به  ۲فقط 

 
 .فشار دست هاش بیشتر شد

 
 .ولی نگفتی قناری ...رو کنه بودن من که حرفی نیست  _
 

 .دندون رو هم فشردم
 
 .چی رو...خوبه قبول داری پرویی _
 

خمار دم و بازدمی از گردنم گرفت و لحظه ایی بعد گرمی و خیسی  

 .زبونشو رو رگ گردنم حس کردم
 
 .اوم بوی وانیل و نارگیل میدی سروان جون _
 

شوکه از فراتر رفتنش ضربه ایی محکم با کف هردودستم به سینه اش  

اللخصوص پایین تنه اش فاصله  از بدن کوفتیش وارد آوردمو کمرمو

 ...دادم و 
 .همه چیز تو یه ثانیه اتفاق افتاد

و درآخر گرد   !دستی که بالارفت و سیلی که سمت چپ صورتش نشست

شدن چشم هاشو نشستن دستش رو گونه ضرب دیده اش حسن ختام اون  
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 .لمس کوچیک شد
 

با عصبانیتی که از داخل چشم هام و لحن صدام مثل شعله های اتیش  

 .کوبیدم تو صورتش جملاتمو  !زبانه میکشید
 
شخصیت طرف   !این و زدم تا یادت نره با کی طرفی و نشناخته _

مقابلت رو با آدم های دور و اطرافت مقایسه نکنی کهزاد فخار فهمیدی 

 !یا این دفعه با زبون قانون باهات حرف بزنم؟
 

و گویا این انتظار من از جواب گوییش بی جهت بود و حرفام  

 .یکجورایی غرورش رو خط انداخته بود
قفسه سینه اش با تلخی بالا و پایین رفت و با اون اخم های گره خورده  

که هنوز روشن بود و برداشت و درحالی که صدای آه  تاپیلب ترسناکش

با کوبیده شدت   !نفر مضحک تو فیلم مث مته رو مخم بودو ناله اون دو 

 .به طور کامل قطع شد !تاپتاپ به کف آشپزخونه و شکستن لبلب
تاپ عزیزم  بی توجه به منی که با دهنی باز به خورده های شکسته لب

 .قدمی جلو اومد و با سردی گفت !چشم دوخته بودم
 
 190_پارت#

 
چون به هر حال هرچقدر   ،فردا بعد از تموم شدن کارت بهم زنگ بزن _

 ،زود برای مهمونی آماده بشی باز هم برای شما خانما کمه در هر حال
و یه چیز دیگه اولا بابت اون حرکت عذرخواهی نمیکنم چون حقت بود 

هک شده بود و از   تاپتتو چجور پلیسی هستی که نمیدونستی لب و دوما

 !طریق دوربینش زیر نظرمون داشتن؟
 
 .رد شدن چشم هام چیزی نبود که بشه به راحتی قایمش کنمگ
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 !چی گفتی؟...چ _
 

اون حیون صفت گفت رفتی خونه چک کن   ،آخ خدا راست میگفت

 .فیلمایی که فرستادمو ببین
 .عوضی گوشی و لبتاپم به خاطر اون به چوخ رفتن

 
کهزاد بدون جواب دادن بهم از کنارم رد شد و بسته شدن در خروجی با  

 .نشون ای دلخور رفتنش بود !صدای بلند
 

فعلا وقت نگرانی بابت قهر   هوف ،چنگی به موهام زدم کلافه و سردرگم

کردن اون کاکل سفید ندارم الان تنها چیزی که مهمه اینکه هرچه زود 

صحبت کنم و سریع تر هویت  تر ساعت بگذره و من برم اداره تا با تیمم

 ۸۰اینطوری ...شناسایی کنیم قاتل جمجمه ایی رو برای دستگیریش

 .درصد پرونده حل میشه
 

تاپ زدمو خواستم به حال خودش  بی حوصله لگدی به تیکه های لب 

اومد بالا و با  همونجا رو زمین ولش کنم برم که باز اون روی منظمم

لب و لوچه آویزون رو زانو هام نشستم و تا تیکه آخر رو با حرص از  

 .کف زمین جمع کردم
 
عروس هلندی به درد   ،انگار مجبوره بزنه بترکونه وسیله های منو _

 .پف ...همچین بزنی صدای اسب آبی بده  نخور غر غرووو
 

و بلاخره بعد جمع کردن خورده غذا ها و تیکه های شکسته لبتاپ ننه 

با بدبختی خودمو رسوندم به اتاقمو  !تو سطل آشغال نمرده ام و ریختنشو

 .پفففف  پهن کردم رو تخت و خوور  بدن له و لورده امو
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و همکار هایی که چپ چپ   پوت های پاشنه دارم از بین سربازا با نیم

این نگاه ها دیگه  ،خرامان و باغرور راه میرفتم نگاهم میکردن خرامان

 !با بقیه خانما متفاوت بود اینکه طرز لباس پوشیدنم ،برام عادی شده بود
باعث جلب توجه و تنفر یه سریا از جمله همون سهره شیر ناپاک خورده  

 .شده بود
 

داشتم از پله های بالا میرفتم که آرش نفس نفس زنان با پرونده کت و 

 .کنارم قرار گرفت کلفتی که زیر بغلش بوود
 
از وقتی که سرهنگ  ،نمیدونی چه غلغله ایی شده اینجا ...وای شانا  _

دا  نشونی از شبح و پرونده کروکدیل پی .طارقی گفتن تو تونستی رد

اونا  !مقامات بالا دستی هم اظهار وجود کردن و اگه طارقی نبود !کنی

شخصا می اومدن سراغت تا زیر زبونت و بکشن و خودشون وارد 

 .عمل بشن
 

 .مشت کردم عصبی دستامو تو جیب بارونیم
 
فک میکنن میتونن منو کنار بزنن و بعد کون پارگی ها  ...هه چه غلطا _

دودستی به اون  پرونده رو  که چشیدم شیرینی و موفقیت و تلخی هایی

 !شیکم گنده های پفیوز تحویل بدم؟
به یکباره وسط راه رو ایستادم و برگشتم سمت  کلافه از تند راه رفتنم (

 مگه بمیرم که بتونن برام زیر  ،آرش ووووررر خوندنک  )ارش و غریدم
 .و رو بکشن
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شوکه از صدای بلند آخرین جمله ام با چشمای گرد نگام  ،طفلک آرش

پلک زد و معذب به چپ و راست نگاه کرد و پرونده تو  ،می کرد

 .بالا تر گرفت دستشو
 
 ...آروم باش نمیخواد اینجا قیل و قال به پا کنی ،خیله خب دختر  _

ام   ،آشنا کنه طارقی الان یه جلسه تشکیل داده تا تو رو با اعضای تیمت

 .آماده کنی به نظر من بهتره که خودت رو برای تشر های سهمگینش
 

 .ایندفعه من بودم که چشمام گرد شده بود
 
  !جلسه؟ چه جلسه ایی؟...ج _
 

 .با تردید آبروی راستش و بالا انداخت و گفت
 
من که دیشب تایم جلسه و لیست اعضای حاضر تو جلسه رو برات   _

حتی زنگ هم زدم بهت ولی؛ گوشیت   ...واب نمیدی دیدم ج ،فرستادم

 خاموش بود  
منم احتمال دادم شارژ گوشیت تموم شده بوده باشه و   )شونه بالا انداخت(

 ...پس !توام که از جنگ دیروز به زور سالم دراومده بودی
 

عصبی چشمامو بستم و انگشت اشاره امو رو لباس آرش گذاشتم تا بلکه 

 .بیشتر از این تو سرم نکوبه ساکت بشه و حماقتمو
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خودم همه چیز و مرتب میکنم فقط سر   !خب؟ ...فقط ساکت شو آرش _
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 .به من استرس نده جدت انقد
فورا از کنارش رد   !گرد شده اش اهمیتی بدم و بدون اینکه به چشمای

اصلا سرهنگ نگفته بود که امروز جلسه   ،خدا به خیر بگذرونه  ،شدم

آخ لعنت  !یا گفته بود؟...آشنا بشم هم داریم فقط گفته بود که قراره با تیمم

 .به این حافظه
 

جور   بهتره خودمو جمو ،با کف دست پیشونی نبض دارمو لمس کردم

 .کنم دوس ندارم تو همین اولین دیدار از خودم ضعف نشون بدم
 

به  تو چشمام جمع کردم و دوتقه  با یه نفس عمیق تموم شجاعت و جدیتمو

 .در اتاق زدم
 

با  ،طولی نکشید که سرهنگ با صدای رسا و جدیش اجازه ورود رو داد

دستگیره در رو پایین کشیدم و با  یق یا خدایی گفتمویه دم و بازدم عم

 .سری بالا گرفته شده وارد اتاق شدم
 

 ،به محض ورود چشم هام مثل اسکنر دور تا دور اتاق رو اسکن کرد
میز بزرگ و مستطیلی شکلی که وسط اتاق بود و صندلی هاش بیشتر  

 ،بازم نصفشم پر نشده بود !وقت ها خالی از شخص جلوس کننده بودن
که  ،از همکارهای آراسته به لباس نظامی  نفر آقا ۳نفر خانم و  ۲فقط 

مزین شده   !نگام میکردن البته باید اینم اضافه کنم که همه مثل میرغضبا

 .کلا این میز و صندلی ها بیشتر جنبه دکوری داشتن هه .بود
 

بدون نگاه کردن اضافه به صورت هیچ کدوم از اون افراد قدم های 

که صدر میز نشسته بود   ،رو تا نزدیکی صندلی سرهنگ کمممح

 .قدمیش ایستادم و احترام گذاشتم و با جدیت گفتم ۴برداشتم و درست در 
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 .همونطور که فرموده بودید خدمت رسیدم قربان _
 

سرهنگ طارقی با چشمای غریق تحسین و غرورش نیم نگاهی بهم 

 .انداخت و با یه تک سرفه گفت
 
از شما انتظاری هم جز خوش قولی   ،آزاد سروان ...اهم  _

کنم  اشنات بهت گفتم بیای اینجا تا هم با تیمت ،درست مثل همیشه...نیست

کمک اونا کارت رو شروع کنی و این پرونده رو   تا از همین امروز به

رو شروع میکنیم لطفا یکی یکی  خب معارفه ،برای همیشه ببندی

خودتون رو معرفی کنین تا باهم آشنایی پیدا کنید؛ هرچی نباشه شما 

 .قراره باهمدیگه همکاری کنین
 

اها میخواد  ،و بعد نگاه سر سختش رو به چشمام دوخت که کمی هل شدم

پف تاثیر همنشینی با عروس هلندی همین ...اول خودمو معرفی کنم

 .میشه دیگه
 

 .کلافه گوشه ابروم رو دست کشیدم و گفتم
 
 !من ،خب دوستان و همکاران عزیز  ،ممنونم ازتون جناب سرهنگ _

و از اینکه قراره به  ،سروان شانا سلیم هستم مسعول پرونده کروکدیل

بسیار خرسندم و   !نفر این ماموریت رو جلو ببریم ۵کمک شما 

ودتون رو  همونطور که جناب سرهنگ گفتن اگر براتون مقدوره خ

معرفی کنین تا هرجه زودتر بریم برای سرعت بخشیدن به روند حل  

 .پرونده
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اولین خانم چادری که درست سمت رست سرهنگ نشسته بود با چهره 

 .بدون لبخند و اخم های درهم از جا بلند شد
 
بنده ستوان سوم مینا حسینی هستم که به خاطر این ماموریت از مرکز   _

 .به اینجا انتقال داده شدم (...) تحقیقاتی 
 

غرور چشماش   ...صدای خشنش جوری بود که انگار سپهبدی چیزیه 

نامحسوس چشمامو تابوندم چقد بدم میاد از اینجور   ،منو کشته عوق

 .دختره ایکبیریی ،آدما
 

کا بر خلاف اون گوشت تلخ مغرور حسابی چشم هاش   به کنار دستیش

و طبق انتظارم با لبخند دندون نما از   برق شیطنت داشت چشم دوختم

 ...جاش بلند شد و 
 
وان دوم نشاط شاهرودی هستم هکر تیم به من ست ،سروان جان سلاام _

نامزد من   !حساب میام البته این شاهزاده ایی هم که کنار دستم نشسته

 ...و  ستوان یک سپهر صابری از دایره جناییه
 
 .اهم کافیه عزیزم ممنون که زحمت معرفی من رو هم کشیدی _
 

یعنی اگه نامزدش وسط حرفش نمیپرید میخواست تا خود فردا شب  

  !حرف بزنه؟
قبل از اینکه اونا متوجه لب و لوچه باز مونده از تعجب منو ببینن 

 .خودمو جمع و جور کردم
 

 ...الحق که پدر و مادرش خوب اسمی رو براش انتخواب کردن
به نفر آخری خیره   با لبخند مصنوعی چشم از روی نشاط برداشتم و
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 .شدم
 
 !و شما _
 

 .حتی گردنش هم سمتم نچرخید
 

پر حرص به درجه های روی سینه اش نگاهی   ،برخورد قبامبه تریج

و  ،هم درجه خودم اکه هی ،یارو سروانه کارم در اوووومد ...انداختمو

کاملا غیر   !از همه جا چرخید نگاه پر حرصم که روی سرهنگ بیخیال

 .ارادی بود
میدونستم که اون از عمد این کارو انجام داده و یکی هم رتبه و هم درجه  

زیادی اعتماد به نفس کاذب و غرور سگ  خودم البته با دز بسیااااار 

تنهایی   !رو انتخواب کرده و تو تیم من گذاشته که خوووودم دوزاری

 .زیر نظر این بزمجه باشه !تصمیم نگیرم و هرکاری میکنم
 

چش و ابرو مشکی با بر و بازو  ،چه خوشگلم هی پدر سگ عوضی

 .میداد و تو تنش جرررر  هایی که داشت لباس نظامیش
یعنی الان با این   !این یارو چرا جواب منو نمیده الااان؟ .وایسا ببینم

  !کارت داری بهم بی محلی میکنی اره
 

پلاستیکی صندلیش زدم که پای صندلی عصبی لگد محکمی به پایه 

شکست و درنتیجه خر زور خوان ما با باسن مبارک روی زمین فرود  

تا تو باشی جواب مادمازل  ...اخیشششش خخ دلم خنک شددددد ،اومدن

 .جذابی مثل شانا سلیم رو بدی اوهوم
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 ...سریع روی زانو هام نشستمو با نگرانی مصنوعی خم شدم سمتش و 
 
اسمتون رو هم که  ام ...ای وای خدای من شما حالتون خوبه؟ آقای  _

  .نگفتین بهم آخه
 

 .مردمک سرخ شده چشم هاشو روم زوم کرد و خشن گفت
 
درضمن من   ،رو نمیخوایم خیرتون شما شر نرسون ،لازم نکرده _

 .شهریار اردبیلی  !سروان ...شهریار هستم
 

دستمو روی زانوم جک زدمو بلند  ،نیشخندی زدمابروی بالا انداختمو 

 .شدم؛ همونطور که زیر چشمی نگاهش میکردم گفتم
 
  !پس احیانا با شاعر شهریار بزرگ نسبتی کا ندارین درسته؟ ،واو _
 

چند ثانیه مکث کرد و بعد بلافاصله با یه جهش از جا بلند شد و صندلی 

 .رو هم بلند کرد
 

خاک شلوارش   آدم شاش بند کنش جوری مشغول تکوندن با اون اخمای

حتی جرعت نفس کشیدن رو هم نداشت   !بود که اگه هرکس جای من بود

 .یا بخواد باهاش بحث کنه چه برسه به اینکه بخواد به حرف بگیردش
 
تشابه اسمی که حتما نمیتونه مبنی بر هم خون بودن   ،نخیر سروان سلیم _

وصیه میکنم شما هم بیشتر حواستون به و ت ،یا فامیل بودن با ایشون باشه

 .پاتون باشه فکر کنم سندروم بیقرار دارین
 



 389 

 .و دوباره سرجاش نشست
 
واقعا ...این بزمجه الان به من متلک انداخت؟ هه هه خدای من وا...ای

  !این الان
 

 .پف صبر خدایا فقط بهم صبر بده
 

 چشمامو محکم بستم و چند تا نفس عمیق پشت سر هم کشیدم تا کنترلمو
 ...از دست ندم که

 
فکر کنم  !فکر کنم جلسه معارفه تموم شده دیگه سروان سلیم درسته _

 .بهتره دیگه برید سراغ اطلاعات و سر نخ هایی که ازش دم میزدین
 
 .بیا از الان شروع کرده به امر و نهی کردن ِد

 
 .شانا سلیم آدم کم آوردن نیست ،اردبیلی ِهه ولی کور خوندی شهریار 

 
عجله کردن کار   ،اگر اجازه بدید عرض میکنم خدمت حضرات _

 !مگه نه؟ ،لیشیطونه آقای اردبی
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 !که تا مرز خورد شدن فایده ایی نداشت  صدای فشرده شدن دندوناش
 .خیلی راحت به گوشم رسید

 
 .حتما همین طوره خانم شانا سلیم _
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بهش زدم و از کنار صندلیش عبور کردم و روبروشون درست   نیشخندی

جلوی سرهنگ ایستادم و با کمی تمرکز تموم حرف هایی که دیشب تو 

خونه سرهنگ طارقی بهش زده بودم و طوطی وار دوباره براشون 

 ...تکرار کردم و درادامه گفتم
 
و همونطور که گفتم و خودمم شاهد   ،و حالا ما با یه قاتل روانی طرفیم _

کاملا بهم ریخت و چشم هاش  !اون با آوردن کلمه روانی یا دیوانه !بودم

احیانا قبلا یا تو  !و این نشون از این میده که قاتل پر هراس ما ،سرخ شد

 ،تیمارستان بستری بوده و یا اینکه زیر نظر یه روانپزشکی چیزی بوده
تم احتمالا  و اینکه از جایی که اطلاعات موثق به دستم رسیده و گف

صبح تو  ۱۱مواد کروکودیل روزهای زوج بین ساعت های  ...قبلا

شخص پخش کننده با موتور مشکی     باشگاه آقای فخار پخش میشده و

  ۹۰بعد از رسوندن اون جعبه مشکی که حدس   !رنگ و چهره ناشناس

فورا از محل دور   !درصدی من میگه که حتما محتوای داخلش مواد بوده

 .میشده
 

 .نفسی گرفتمو کف دستامو روی میز گذاشتم و کمی خم شدم و ادامه دادم
 
 .و همچنین بهم گفتن که اونا تصمیم بر گند زدن بین المللی گرفتن _
 

و  ستوان سوم مینا حسینی با اون اخلاق سگش پرید وسط زر زدنام
 .گفت

 
از قصد جوری توضیح   گند زدن بین المللی یعنی چی سلیم؟ چرا _

 !متوجه نشیم؟ میدی که
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 .آروم باش شانا ...یک ثانیه 
 .جرش نده شانا ...دو ثانیه 
 .طارقی مث قورباغه زل زده بهت شانا ...سه ثانیه 

 .نفس عمیق بکش آفرین ...چهار ثانیه 
 

 .پنج ثانیه و تمامم
 

مردمک چشمامو حرکت دادمو جوری سخت و جدی نگاهش کردم که 

 .کمی از جرعت و گستاخی چشم هاش کاسته شد
 

 .زبونی روی لب های خشکیده ام کشیدمو لب زدم
 
کردید حتما درادامه در  نمی  اول اینکه اگر اجازه صحبت رو ازم سلب  _

من مافوق شما   !دوم اینکه ستوان حسینی ،بهش اشاره میکردم  توضیحاتم 

هستم و شما موظف هستین که مافوقتون رو با احترام مخاطب قرار بدین  

گاه تحویلتون یا به همکاران بازداشت !شدیدسروان سلیم نه سلیم؛ متوجه  

 !بدم؟
 
 196_پارت#

 
با حرص گوشه لبشو گاز گرفت و بااجبار ببخشیدی زمزمه کرد و به 

 .سمت دیگه سر چرخوند و چیزی نگفت
 

از خداش بود   !کلی فحش تو چشم هاش بود و اگه دست و پاش بسته نبود

 .تیکه ام بکنه هه که هم بارم کنه و هم تیکه
انگار ارث باباشو ازم   ،به من چه که گوشت تلخه و عصاب خورد کن
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 .طلب داره دختره قوزمیت
 

 .خب داشتید میگفتید سروان ...اهم _سرهنگ 
 

 .پلک زدم
 
میخوان با استفاده از   باند کروکودیل  اها ... !خب کجا بودم ،عا بله _

نی که با تصور پیشرفت در خارج از کشور خونه و خانواده  ُدخترای جو

 !اشونو ترک میکنن و به تور آدمای باندشون میوفتن
رو داخل بدن اونا جاساز کنن و با هزینه خودشون بفرستنشون   موادشون

پیش خریدار های مد نظرشون و اینطوری دایره کاری کثیفشون رو 

بیشتر از پیش گسترده تر میکنن و آدمای بیگناه زیادی رو مثل هینا به 

 ت  کام مرگ میکشونن
خودشون به سود بیشتر برسن و ازم نخواین که طرز جاساز کردن اون 

بعدا از   ،مواد هارو بهتون بگم که بدجوری متنفرم از حرف زدن راجبش

 آه  ...  این یک مورد رو سرهنگ خواهش میکنم که خودشون بهتون بگن
 

و من در طی تحقیقاتم متوجه شدم که توی اداره خودمون یکی از  

همکارهامون جاسوس این باند بوده و عامل شکست خوردن پی در پی و  

کسی نبوده جز سهره رادان که با  !چندین ساله این پرونده و حل نشدنش

 .خبرچینی های گوهر وارش شکوفه زده تو کل زحماتمون
 

و سکوت کردم تا حرف هام تاثیر بزارن و اونا متوجه گفته هام بشن و  

 .ایندفعه شهریار با نگاه یخیش منو به چالش کشید
 
و میشه اینم توضیح بدید که گفته هاتون چه ربطی به همدیگه دارن   _

 !سروان؟
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قسم میخوووورم که فهمید چی گفتم ولی از قصد داره اذیتم میکنه  

هزارتا   ،شانا باخ نمیده بچه خوشگل ...ولی باکی نی ...عوضی یخمک

 .مث تورو رو یه انگشتم میچرخونم
 

 .سرهنگ هم به تایید از اون یخمک سر تکون داد
 
 .منتظر توضیحاتت هستیم ،سروان اردبیلی درست میگن سلیم _
 

گوشه اتاق انداختمو  ،از گوشه چشم نگاهی به تخته وایتبرد متحرک

 .مغرورانه همونطور که به سمتش میرفتم گفتم
 
 .هرچی شما بگید قربان ،البته _
 
 197_پارت#

 
فیکسش کردم و با ماژیک  تخته رو تا جلوی میز کشیدم و روبروشون

 .قرمز وسط تخته کلمه باند کروکودیل رو کمی بزرگ نوشتم
 
 ،ما الان درحال حل کردن پرونده کروکدیل یا باند کروکودیل هستیم _

 !از طریق یه باشگاه !این باند موادی که به اسم باندشون تولید میکنن رو
 ...تو یه جعبه بین مردم پخش میکنن

 
گوشه ایی فلش کشیدمو با ماژیک مشکی مواد کروکودیل رو نوشتم و  (

 )وصلش کنه کشیدم یه فلش دیگه که به نوشته باشگاه
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در اثر مصرف زیادی از این مواد که   و مرگ دختری به اسم هینا  ...

و درست تو فاصله زمانی کمی از مرگ  ،پزشکی قانونی تاییدش کرد 

که خودم شخصا برای گرفتن   "سحر "دوست صمیمی اون  !این دختر 

به طرز   !تو خونه خودش در مجمتع الماس !اطلاعات پیشش رفته بودم

 .فجیعی کشته میشه
 
دوباره از کلمه کروکودیل فلش کشیدمو بعد نوشتن کلمات مرگ هینا و  (

 )وصل کردم !سحر تو مجمتع الماس
 

شبحی که هیچ وقت هیچ رد و نشونی از خودش به جا   !و اینبار  ...

از روی عمد و به طور کاملا واضحی حضورش رو پررنگ  !نمیزاشت

 .تر از قبل اعلام کرد اونم توسط دوربین های امنیتی
 

با   !این معادله پیچیده شده بود ستوان یکم سپهر صابری که غرق

 .کنجکاوی خم شد و پرسید
 
به چه دلیل باید از روی قصد اثری از خودش   !و کسی به باهوشی اون _

درحالی که به گفته   !به جا بزاره و جون خودش و به خطر بندازه؟

 !خودتون جاسوس بینمون داشته؟
 

خوشم اومد پسر کاربلدی بود و به  ،لبخند مرموزی روی لبام نشست

صد رحمت به جد و آباد صابری یه تار موی گندیده اش   ،باهوش شدتت

 .می ارزه به صدتا مث این شهریار یخمک
 
شبح دنبال  !ام خب خوشبختانه یا متاسفانه به گفته یکی از رابط هامون _

اون عاشق بازی کردن   ،یعنی هدف اصلیش منم و به گفته خودش ...منه
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با حریف های قدره و من چون تا به الان سرسختانه پیگیر این پرونده 

و  ،اون فکر میکنه که حریف خوبی برای بازی باهاش پیدا شده !بودم

 !تهدیدم کرد که اگر در طی چند روز شخصا خودم پیشش نرم
 .اون یه بلایی سر خانواده ام میاره پف ...اون...اون
 

 .نگاهمو به زمین دوختم و آروم غریدم
 
 .لعنتی درست دست گذاشته رو نقطه ضعفم _
 

در به آرومی و با احتیاط باز شد و آرش سرشو از لای  !و در این بین

در آورد تو و کمی اینور و اونور و نگاه کرد و وقتی چشمش به  

 .با لوده بازی گفت !سرهنگ اخم آلود افتاد
 
این   ،م انفرادیتوروخدا این یه بار و عفو کن و ننداز  !سرهنگ جان _

این یه بار   ،شانا منو فرستاد دنبال مدارک پرونده واسه همین دیر اومدم

 !و ببخشید و بزارید با خیال راحت بیام تو باشه؟
 
 198_پارت#

 
نامحسوس گوشه لبمو از داخل گزیدم که از شدت درد و سوزش یکباره 

 .اش اخمام توهم رفت
شبح بی پدر خوب مشت و مالم داده  ،آخ لعنتی یادم رفته بود زخم شده

 .بود آشغال
 

دست کشید تا خنده اش   سرهنگ با انگشت اشاره و شست گوشه لباشو

 .نگیره و به صندلی کنار دست شهریار اشاره کرد و جدی گفت
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بی برو برگشت تو همون سلول انفرادی  !اگه هر روز دیگه ایی بود _

ولی الان  ،چند شب رو روز میکردی !که خوب ازش خاطره داری

زود تر بیا سر جات بشین و اینکه سروان سلیم تو رو   ،قضیه خیلی جدیه

 !دنبال چه کاری فرستاده بود؟
 

پسره دروغگو آب زیر   ،با حرص در ماژیک و بستمو چشم ریز کردم 

 .کاه خوب بلده برای اینکه توبیخ نشه منو سپر بلای خودش قرار بده 
 

منتظر و شاکی نگاهش میکردم که زیر چشمی نگام کرد و بعد با بی  

تفاوتی و لبخند ملیح کنار شهریار نشست و پوشه جلد سیاهی رو روی 

 .میز گذاشت و با غرور نیم نگاهی به جمع انداخت و گفت
 
 ی که این پرونده برای سروان جون ما خیلی مهمه و بعضیاا از اونجای _

ایشون رو از این پرونده کنار   ،میخوان با ثابت کردن عدم صلاحیت

بهم دستور دادن که مدارک و عکس هایی که از   سروان جونمون !بزنن

برخی سوانح گرفته شده رو براتون بیارم تا سندی باشن برای تایید  

 !حرف هاشون و؟
 

لبخند یه وری زد و به صورت حسینی که کمی استرس تو صورتش  

پوشه رو هل داد سمت من و   !مشهود بود نگاه کرد و بعد چن ثانیه مکث

 .حرفش رو خیره به چشم هام کامل کرد
 
 .و من هم با کمال میل این کار رو انجام دادم سرهنگ _
 

ودم واقعا ازش ممنون ب ،در سکوت فقط تونستم تشکر آمیز نگاهش کنم

 .کمک به موقعه اش خوب به دادم رسیده بود که با این
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 199_پارت#
 

نگاه خونسردی به جمع انداختمو سر خوش از ضد حال خوردن حسینی 

و شهریار دست جلو بردمو پوشه حاوی عکس هایی که آرش آورده بود 

 ...رو برداشتمو داخلش رو چک کردم 
 

 .اینا رو از کجا گیر اورده ناقلا ،چه پر و پیمون هم هست
 
 ،اهم خب آقایون و خانما این عکس ها گفته های من رو تایید میکنن _
عکسی که از جسد هینا تو کالبد شکافی گرفته شده بود رو کنار اسمش  (

و  ،این همون دختره که مارو به مواد کروکودیل وصل کرد )جسبوندم

عکس موتوری سیاه پوش رو کنار اسمش با آهن ربای کوچیک  (

مواد   !موتور سوار همون کسیه که تو باشگاه فخار ( این چسبوندم

عکس بعدی که از صحنه  ) و   ،کروکودیل رو بین بقیه پخش میکرده

  )قتل فجیح سحر بود رو با ناراحتی و عصبانیت کنار اسمش چسبوندم
دوست همون دختریه که جسدش رو توی خیابونای لواسان   !ین دختر ا

به این  !پیدا کردیم و طبق گفته های قبلیم که نمیخوام تکرارشون کنم

عکس ماهان رو هم که تو (  ،طرز وحشتناک بعد از تجاوز به قتل رسیده

این پسر رو که   و  چسبوندم (اون پوشه بود رو بیرون اوردمو گوشه ایی  

ماهانه عضو باشگاه فخار که یه عده رو در حال گرفتن اون مواد  !میبنید

و اگه دیروز به موقع  ،این ماجرا بوده دیده و میشه گفت شاهد زنده

که بچه ها به  اینم عکسی ...و  ،او شبح روانی کشته بودتش !رسیدمنمی

سختی تونستن توسط دوربین های اون پاساژ از صورت نحسش گیر  

ی این ها مارو به این قاتل رسونده و ما اگر شبح رو گیر  همه ،بیارن

 . پوزه اون بالایی رو هم میمالونیم به خاک !بیاریم
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 200_پارت#

 
برداشت و با گستاخی و غرور   شهریار با پوزخند چشم از تخته وایتبرد

 .رو مخش تو چشمام زل زد و گفت
 
 !یعنی میخوای بگی فقط روی اگر ها شرط بستی سروان سلیم درسته؟ _
 

  .اخم کردمو جواب دادم  ،بدون چشم برداشتن از چهره خودشیفته اش
 
این تیم به یک دلیل تشکیل شده اون هم چیزی  ،خیر سروان اردبیلی _

و برای باند   ِحَبَنیست جز شناسایی قاتل این پرونده که اسمش ش

  .کروکودیل کار میکنه ولاغیر 
 

انگار آب خنکی رو دلم   !چشم هاش که رنگ خشم به خودشون گرفتن

 .والا به خدا حرصی کردن این غول یخمک هم عالمی داره   ،ریختن
 

دیگه تایم جلسه تمومه و باید بگم  ،بهتره از بحث خارج نشیم _سرهنگ 

پس سعی کنید با   ،کار تیمی شما از همین حالا شروع شده  که

سلیم و سروان اردبیلی همکاری خوبی رو   سرگروهان تیم یعنی سروان

 .به اشتراک بزارید
 

و بعد از روی صندلیش بلند شد و برگشت سمت من و با لحن  

 .مخاطب قرارم داد سرهنگیش
 
 !سروان سلیم؟ _
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 .فورا پا کوبیدم
 
 !قربان _
 
حتما به من گزارش بدی  !ازت میخوام قبل و بعد هر تصمیم یا اقدامی _

 و اگر به هررر دلیلی از قوانینی که خودت خوب ازشون باخبری
کفایت   مطمعن باش این بار فقط به معلق کردن موقتت !سرپیچی کنی

 !که؟متوجهی نمیکنم 
 

 .بله متوجه ام که داری تیکه و کنایه بارم میکنی
 

 .سعی کردم حالت چهره ام درهم نشه و ناراحت شدنم هویدا نباشه
 
 .کاملا تفهیم شد ،بله قربان _
 

 .سر تکون داد
 
خب همگی خسته نباشید میتونید از این اتاق استفاده و  ،خوبه سروان _

 .رو شروع کنید تحقیقاتتون
 

هنگ طارقی پا از در همه به احترامش از جا بلند شد و همینکه سر 

شاهرودی در کمال آسوده خیالی روی  !بیرون گذاشت و در رو بست

 .صندلیش لم داد و آخیش بلندی از اعماق وجودش گفت
 
این طارقی چرا اینهمه چوب خشک   ،واییییی میگم سپهر  ،بلاخره رفت _

آدم نمیتونه اصلا جلو روش لبخند بزنه یا حرفی بزنه  !تشریف داره
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 .اصلا
 
  201_پارت#

 
چنان با ناله ادامه حرف  ،انگار دست گذاشتی رو زخم سر باز آرش

 ...شاهرودی رو گرف که
 
اصلا گاهی اوقات دلم میخواد همچین دست بندازم   ،آخ گفتی نشاط جان _

وای نمیدونی چه بلاهایی سر من بدبخت   ،خفه اش کنم یارو رو گلوشو

انفرادی که دیگه تک تک گچ روی دیوار هاش  انقد انداختتم  ،که نیاورده

هی ننه کجایی که دارن  ...هم منو میشناسن و باهام دوست شدن اصلا

 .شکنجه میکنن پسر دسته گلتو
 

 .نشاط ساده و زودباور هم متاثر شده با بغض گفت
 
 !واقعا اون همچین رفتاری رو باهات داره؟ _
 

 .پروند آرش مغموم سر تکون داد و اوهومی
 
به نظر من که سرهنگ طارقی بهترین مامور این اداره هستن   _سینی ح

 !سروان شهریار؟ شما موافق نیستین
 

 ...   _شهریار 

 )پسره یوبس  (
 

خوردم که اینارو انداختی تو  عالمین من چه پخی هه خدایا خداوندگار 
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 !دامن منه بدبخت اخههههه؟
 

 .روی میز کوبیدم و داد زدم عصبی کف هر دو دستامو
 
 .بسههههههه این مسخره بازی رو خاتمه بدین همین الان سریععع _
 

 )هاشون پرید هواصدای بلندم شونهشوکه از شنیدن(
 

 .با جدیت ماژیک تو دستمو گرفتم سمت سپهر صابری
 
قتل و گروگان گیری داخل   ۲شما مسئولیت بررسی این  !مُستوان یک _

پاساژی رو که دیروز توسط شبح صورت گرفت رو بررسی کنید و 

 .که ربط اینارو پیدا کنین سعی کنین
 
 .اطاعت قربان _
 

 .ماژیک رو سمت نشاط شاهرودی نشونه رفتم
 
ازتون میخوام اطلاعات تیمارستان های این شهر و   !و شما ستوان دوم _

 شهرستان های وابسته به اون رو از طریق هک کردن سیستم امنیتیشون
 .به دست بیارین

 
  .نشاط زبونی روی لب پاینیش کشید و با لبخند پرسید

 
 !و شما دقیقا چه اطلاعاتی رو میخواید سروان؟ _
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بالا انداختم و زیر نگاه دقیق شهریار خم شدم سمت نشاط و با  ابرویی

 .تاکیید گفتم
 
چیزیی مثل فرار غیر   ،ستوان من اطلاعاتی رو میخوام که مشکوکن _

هرچیزی  ،حرکات هراس انگیز و  ...بیماری های ناشناخته ...منطقی 

 !که جزئی از ویژگی های اون قاتل حرومزاده باشه فهمیدی ستوان دوم؟
 
  202_پارت#

 
خیره به چشمای سردم آب دهنشو با صدا قورت داد و تند تند به تایید سر  

 .تکون داد
 

با غرور طبق عادت گندش قری به  !حسینی قفل شد نگاهم که روی

 .گردنش داد و منتظر نگام کرد
 

 .با نیشخند پشتمو بهش کردم
 
 ...و اما شما ستوان سوم مینا حسینی _
 

 .جواب دادبا اکراه 
 
 !بله قربان؟ _
 
 .من برای شما کار دیگه ایی رو سراغ دارم _
 

 .متعجب شد
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 !چه کاری جناب سروان؟ _
 

به طرف میز رفتمو یه برگه کوچیک    ،با نگاهی سر سری بهش

 .روش آدرس باشگاه کهزاد رو نوشتم و گرفتم سمتش برداشتمو
 
برید به این آدرس و هرچه سریع تر شخصی به اسم آراس رو برای  _

 ...تحقیقات بیشتر دستگیر کنید و به اینجا بیارید و
 

اما سروان سلیم یادتون نرفته که شما بدون حکم جلب نمیتونی  _شهریار 

کسی رو بازداشت کنی چون اون شخص به راحتی میتونه علیه خودت  

البته خودت هیچی ولی برای پیشینه این اداره خوب   ،ازت شکایت کنه

 .نیست
 

 .بچه پرو رو نگا تروخدا شیطونه میگه همچین بزن صدا سگ بده
 
اینطوری هم نیست که خشک خشک  ،نخییر جناب سروان اردبیلی _

ما بر علیه اون آدم مدرک داریم   ،دستور بازداشت طرف رو صادر کنم

و لطفا  ...و با تکیه بر همین مدارک من دستور بازداشت شدنش رو میدم

 .ممنون میشم اگه من رو مفرد خطاب نکنیید
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 .بالا انداخت باز و لبخند زد ابرو

 
 !دستورش رو؟...میتونین خشک خشک بدین چرا ن _
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مردمک چشمام  از فضاحت و زیرنگ بازی درآوردنش  برا چن ثانیه

  .یه آدم چقدر میتونه حرص درآر باشه خدا ،درشت شد 
 

 !بلاخره چیکار کنم قربان برم یا نرم؟ _حسینی
 

 .دادم  همزمان که چشم غره میرفتم به شهریار جواب فس فسو خانمم
 
و اما شما جناب  ،شما برید دنبال دستوری که دادم سرکار حسینی _

نباشین و  !بنده اردبیلی بهتره که نگران خشک یا تر بودن دستووور 

تمرکزتون رو به جای بحث کردن بگذارید رو پرونده تا زودتر حل بشه  

 .و همه امون یک نفس راحت بکشیم
 

لب از لب جنبوند تا جواب   ،با عصبانیت خروشان داخل چشم هاش

 ...دندون شکنی بهم بده که 
 
 .شاط با هیجان داد زدن

 
 .شاناااا بیا ببین چی پیدا کردمممم _
 

هیجانش انگار به منم سرایت کرد که بیخیال صدا زدن اسم کوچیکم شدم  

 .و فورا خودمو به کنار صندلیش رسوندم
 
 !نشونم بده ببینم چی پیدا کردی؟ ...کو  _
 

 .تاپ جابه جا کردبا ذوق دستشو روی لب
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سال   ،این قاتل ما مثل اینکه بدجوری سابقه اش خرابه رعیس جون _

بستری شده بوده اگه واضح تر بهش نگاه  (...)توی تیمارستان  ۱۳۸۴

 .کرده بودن به زور بستریش !کنی
 
 !منظورت چیه که به زور بستری شده بوده؟ _من 

 
 .شونه بالا انداخت

 
نمیدونم اینو باید زنگ بزنیم از دکتری که شبح زیر دستش تحت   _

 .شتتت...وایسا یه لحظه نهههه...درمان بوده بپرسیم عه
 

 .سپهر با تعجب دست رو شونه نشاط گذاشت
 
 !چیزی شده؟ چرا اینجوری میکنی صورتتو؟ _
 

اش و جمع کرد و با تردید نگاهی به اطلاعات داخل   نشاط لبای ورچیده

 .تاپ و صورت های ما انداختلب
 
 .دکتر این یارو مشخص نیست بچه ها _
 

 .شهریار عصبی لیوان داخل دستشو با فشار روی میز گذاشت
 
 .چرا قسطی حرف میزنی دختر؟ مثل بچه آدم اطلاعات بده دیگه اه _
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 .دیگه این بابا عجب گوشت تلخیه _
 

  .نشاط لبخند کمرنگی روی لبام آورد زمزمه زیر لبیه
 

 .دارم میشنوما _شهریار 
 

 ...به جهن _نشاط 
 

 :سپهر مداخله کرد 
 
 !میشه ادامه بدی؟ !عزیزم _
 

 .نشاط حرصش رو با چشم غره رفتن به سپهر بی چاره خالی کرد
 
هیچ چیز عجیبی   این یارو انگار یه آدم خیلی کله گنده پشتش بوده که _

ولی این اطلاعاتی که من الان اینجا   ،رو توی پرونده اش درج نکردن

 .فراتر از اطلاعات ناچیز داخل پرونده پزشکیشه !میبینم
 

 .تک سرفه ایی کردم
 
 .یکم واضح تر لطفا نشاط جان _
 
ن و نوع فقط تاریخ و روز بستری شد توی پرونده پزشکیش ،چشم _

 ،بیماریش و آدرسی نوشته شده که پیگیر نشده میدونم که ادرسه الکیه
اما من با  ،عکسی هم که ازش اینجا هست اصلا قابل شناسایی نیست 
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هک کامیپوتر رئیس تیمارستان تونستم به چند سر نخ مشخص و واضح 

اینجا نوشته که این پسر اسمش   ،برسم که دقیقا مارو به شبح وصل میکنه

سالگی توسط خانواده پدریش تو تیمارستان    ۱۶و تو سن   رادان راسخی

 .ام  ... !بستری شده و دلیل بستری شدنش
 

  .پر از استرس چنگ زدم به صندلیش
 
 !چی بوده؟ دلیل بستریش...چی _
 

  .چشم هاش لرزید انگار که بغض داشته باشه
 
  .قتل عمد بوده _
 

 .دستم از بالای صندلیش سر خورد و کنار بدنم بی حرکت افتاد شکه
 

تاپ رو گردوند روی صندلیش جهید و لب   اما شهریار با عصبانیت از 

 .سمت خودش و غرید
 
 !نکردن؟ اگه عمد بوده پس چطوری قصاصش !یعنی چی قتل عمد _
 

 .دست به سینه گره زدمو با نیشخند گفتم
 
راه دیگه ایی هم غیر از قصاص برای قاتل هست   محض اطلاع _

 .جناب
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 .با انگشت روی میز ضرب گرفت

 
 !عه مثلا چه راه دیگه ایی هست خانم معلم؟ _
 

 .پوزخند زدم
 
 .مثلا بخشش سروان اردبیلی _
 

 .بچه پروعه دیگه...و در جواب پوزخندم پوزخندی زد
 

 .تاپ شدسرش و انداخت پایین و مشغول لب
 
ساله کی رو به قتل رسونده   ۱۶اهم خب نشاط نگفتی اون پسر   _من 

 !بود؟
 

  .شهریار و نشاط دوتایی باهم
 
 .پدرش رو _
 

 .نفسم تو سینه ام گره خورد
 

 .سپهر حیرون بلند شد
 
 !ساله چطور میتونه؟ ۱۶یعنی چی؟ آخه یه بچه  _
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 .و پشت سر شهریار ایستاد و مشغول خوندن شد
 
برده و این گویا رادان راسخی از بیماری افسردگی خاموش رنج می _

و مخرب خانواده اش  َبیماری به خاطر مصرف مواد مخدر پدرش و ج

به گفته یکی از بستگان نزدیک این بیمار   ،روز به روز بیشتر میشده

 ،همیشگی مواد روزانه اش   یک روز پدر رادان بر خلاف سهمیه
بیشترین مصرف رو کرده و دچار اوهام و توهم شده و مادر رادان رو  

در گزارش کالبد    ( جلوی چشم های پسرش با ساتور تیکه تیکه کرده

شکافی درج شده که اولین ضربه به فرق سر قربانی وارد اومده و  

 (... و رو شکافته و همین منجر به مرگ سریع وی شده است جمجمه
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 .شهریار ادامه داد

 
با اعترافاتی که از  ،اینجا هم حتی اطلاعات کمی نقص داره پوف _

میشه گفت که اونا با بوی تفن جسد متوجه  !همسایه ها اینجا ثبت شده

وخامت اوضاع شدن و به زور وارد خونه شدن و رادان رو با بدنی  

 .و جسد پدر و مادرش رو پیدا میکنن ،غرق خون بیهوش گوشه خونه
 

 .سپهر با کنجکاوی بیشتر خیره مانیتور شد و پرسید
 
 ...گزارش تیم تحقیقات و کالبد شکافی هم ناقصه؟ یا _
 

 .و این یا رو من کامل کردم
 
مشتی کف دستم کوبیدم و دندون روهم ( تو پرونده دست برده شده _
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شک   درصد این رادان راسخی همون شبحه ۹۹به احتمال  )فشردم

 .ندااارم
 

 .گرفت صدای سوت بلند بالای سپهر جلوی خودخوری بیشترمو
 
  !ببینین چی پیدا کردم _
 

 .کو نشون بده ببینم _شهریار 
 

از   !شما درست میگین سروان سلیم اما این دست بردن ها _سپهر 

 .وسطای پرونده نیست
 

 .گنگ لب زدم
 
 !منظورت چیه صابری؟ _
 

  .با آرامش توضیح داد
 
این پسر قرار بوده به جرم قتل عمد پدر و  !همونطور که نشاط گفت_

یعنی کسانی که پشت این پرونده و تحقیقاتش بودن یه   ،مادرش اعدام بشه 

 .جورایی از اول ماجرا دخیل بودن و بازی تنها به اینجا ختم نمیشه
 

 .کث شقیقه اشو ماساژ داد و گفتشهریار با کمی م
 
 .و باز هم کروکودیل _
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 .نشاط گنگ پلک زد
 
 !من متوجه نشدم چی شد الان...مم _
 

 .وا رفته رو صندلی نشستمو به صورتم دست کشیدم
 
کرده و کسی که اونو یعنی پدر رادان از مواد کروکودیل مصرف می _

اینجوری با  ،انداخته تیمارستان هم جزئی از خانواده پدری خودش بوده

قتل رو غید عمد و جونش رو نجات دادن حالا  !اثبات بیماری روانیش

گذشتن هم که خدا داند ولی یه چیزی  چرا از قاتل پسر و براردرشون

تنها ربطش به باند  !الان مواد مصرف کردن پدر این پسره ...واضحه 

 ...خریدار بودنش بوده و  ،کروکودیل
 

 و وجه اشتراک رادان و شبح تو قاتل بودنشونه و ما دنبال شبحیم _آرش
دیقه پیش چرا   ۴۰تو  !نشاط ،ه نکته انحرافیولی ی !درسته سروان سلیم؟

از کجا میدونی که این رادان   !پیدا کردی گفتی اطلاعات قاقتلمونو 

 !؟ِراسخی همون شبح
 

 .نشاط با ناز چشماشو تابوند و ناخنای کاشت شده اش و نگاه کرد
 
چون تو اتاقی که بستری شده بود طرح جمجمه انسان رو روی دیوار  _

 .میکشیده و همون عکس داخل پرونده پنهان شده اش هم بود
 

 .متعجب به صابری زل زدم
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سریع بگرد اون عکسایی که  ،این نامزدت یه چیزایی انگار بلده ها _

 .گفت رو پیدا کن صابری
 

 .با جدیدت سر جنبوند
 
 .بله قربان _
 
 )دقیقه بعد ۱۰ (

 
 .بفرمایید قربان پیداش کردم _صابری 

 
 ...کلافه دور میز قدم رو میرفتم که

 
 ،هیجان زده پشت صندلیش شیرجه زدمو لبتاپو کشیدم سمت خودم 

 .این که...ای
 
 .آخ لعنتی حرومزاده _
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 !چیه چیشده؟ _آرش

 
 .با حرکات تند و عصبی انگشت نقاشی جمجمه رو نشون دادم

 
شبیه که   !این نقاشی که با گچ روی دیوار کشیده شده ،این همونه آرش _
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خدای من  اه ،نه خود خود اون ماسکیه که شبح دیروز به صورت داشت

اصلا امکان نداره که من اشتباه کرده باشم الان دیگه مطمعن شدم که این 

 .ح بی شرفهَبَخود خود ش
 

 .طفلک با تعجب دستاشو بالا گرفت و گفت
 
 .هنوز چیزی مشخص نیست ،آروم باش تو...خیله خب خیله خب _
 

 .عصبی هوار زدم
 
هیچ  !رو داری براش هزار تو طراحی میکنی که عیانه  لعنتی اونچه _

میدونی هر لحظه که داریم دنبال اطلاعات میگردیم خانواده من دارن  

اون آشغال پفیوز   هیچ میدونی دیشب  !یک قدم به مرگ نزدیک تر میشن

تو نمیفهمی وقتی خانواده ات و  !تاپ و گوشی منو هک کرده بودلب

 ،تو خطر میوفته چه حسی داره ارش عیت پرونده ایی که زیر دستتهموق
 ...خودم به درک بلایی سر 

 
بی توجه   ،کلافه از ادامه حرفم صرف نظر کردمو رو صندلی اوار شدم 

 .به صورت های مات برده اشون؛ دستی به صورتم کشیدم
 

این فرشاد لاشخور هم که قسطی ور ...آخ خدایا دارم کم میارم دیگه

 .میزنه همه اش
 

صدای متعجب و آمیخته با ناراحتی نشاط  ،دستی روی شونه ام نشستو

 .از کنار گوشم بلند شد
 
ولی آخه اونا چطور   ،من واقعا از این بابت متاسفم سروان جونی _
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خیلی   !تونستن گوشی رو که من برات ضد هک کرده بودمو هک کنن؟

 .از خوام مایوس شدم...خب...برام جای سوال داره و یجورایی
 

 .دست روی دستش گذاشتم و لب زدم
 
تقصیر تو نیست دختر هیچ کس نمیتونه هکر  ،چیزی نیست نشاط _

 ...موفقی مثل تو رو شکست بده مگر اینکه
 

 .نشاط با ناباوری جمله امو کامل کرد
 
و کل تیمو به اونا  شگرد و روش منو و رمزی که گذاشته بودمو بدونه _

 ...بفروشه
 

 .شهریار با عصبانیت مشتی به روی میز کوبید
 
یعنی هنوز یه جاسوس تو این اداره و بین ماست و راس   ،لعنتیییی _

 راس ازادانه داره برا خودش میگرده و به ریش ما قاه قاه میخنده اه
 .لعنتی حروم لقمه

 
و در این بین نگاه گذاری من ثانیه ایی صورت رنگ پریده آرش رو 

 .چندان اهمیتی ندادم  رصد کردن ولی به دلیل حال بد و ذهن مشوشم
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تاپ بیرون آورد و با  سپهر که جو بینمون رو آشفته دید سر از لب

 .آرامش گفت
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الان تنها چیزی که مهمه اینکه ما فهمیدیم شبح   ،لطفا آروم باشید همگی _

و باید یه ردی ازش بگیریم که به بالا دستی و  همون رادان راسخیه

 .رعیسش برسیم
 

 .نشاط مغموم لب برچید
 
ما فقط احتمال میدیم که این رادان همون قاتل پرونده  ،چه فایده عزیزم  _

 .ماست
 

چقدر رو مخم بود این   ،روهم فشار دادم چشمامو بستمو عصبی پلک

 .دقایق و ثانیه ها خدا
 

اگه تو اینطوری کنی از رقیب   !پس مارو دست کم گرفتی خانمم _سپهر 

 .چه انتظاری داشته باشیم پس
 

 .پلک هام خود به خود اروم باز شدن
 

 !چی پیدا کردی حالا؟ !جون ما راس میگی _نشاط 
 

 .ی میگهسپهر با خنده زیر لب
 
حالا نمیخوام وارد   ،باید اطلاعات رو رمز گذاری میکردی خانم جان _

نمونه تار   ،جزئیات حوصله سر برش بشم پس میرم سر اصل مطلب

کاملا با  !موی مذکری که تو خونه سحر درست روی بدنش پیدا شده

نمونه دی ان خونی که از رادان راسخی برای آزمایش ها تو بیمارستان  

ساله تو   ۱۶درصد این قاتل   ۹۹گرفته بودن مطابقت داره و به احتمال 
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درصد پرونده حل شد؛ باند   ۷۰ !همون شبح خودمونه پس !۱۳۸۴سال 

کروکودیل کسی رو که پسر یکی از مشتری هاشون بوده رو به عنوان 

یه پاکساز و قاتل برای باند خودشون از تیمارستان فراری و زیر نظر  

یکی از مامور های  ،خودشون آموزشش دادن و به جون ملت انداختن

 ،ماهم جاسوس و همدستش بوده که هنوز هم هست و میدونین کیو میگم
 ...و 
 

 .ابرو بالا انداختم و با اضطراب پرسیدم
 
 !و چی؟ _
 

از   ،نگاه ها چرخید و روی ارش قفل شد !با زنگ خوردن گوشی موبایل

سکوت یکباره معذب نگاهی به همه امون انداخت و با ببخشید الان 

 .از اتاق رفت بیرون !برمیگردم
 

 .کرد و با احترام جواب داد ن رفتنش سپهر نگامبا بیرو
 
که هنوز تو این  و قدم بعدی شما شناسایی ساقی کروکودیل و جاسوسیه _

 .کجا معلوم شاید هم الان تو جمع ماست زد ( ازنیشخند )اس  اداره
 

 .نشاط هیجان زده بشکن زد
 
میتونیم به کسی که  !گیر بیاریم اگه ساقیشونو ،اره سپهر راس میگه _

 .مسئولیت فروش کروکودیل رو داره دست پیدا کنیم
 
 210_پارت#
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 .لبخند ذوق زده ام با حرف حرصی و از روی خنده شهریار جمع شد
 
یعنی شما میخوای بگی که یکی از ماها جاسوسه ستوان  ،عا یه لحظه _

 !یکم درسته؟
 

 .سپهرصابری دست پاچه شد و گفت
 
 ...نه نه قربان من چنین جسارتی نکردم فقط _
 

 .طغیان زده دست بالا بردم
 
برای اینکه این جدل کودکانه اتون گروه رو به فنا نده باید  ،کافیه دیگه _

بگم که کسی رو که احتمال داره ساقی رو شناسایی بکنه رو دستگیر  

 .کردیم و الاناست که سر برسه
 

 .زده دست روی میز گذاشت و به سمت من نیم خیز شدنشاط هیجان
 
 !واقعا شماا اونو دستگیر کردین سروان؟ _
 

یار دمغ و عبوس نگاه کردم و سرتکون  با غرور زیرچشمی به شهر 

 .دادم
 
 .بله و مطمعنم الاناست که دیگه بیان _
 

 .صابری که انگار معمایی رو حل کرده باشه بشکنی زد و گفت
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پس یعنی شما ستوان حسینی رو برای دستگیر کردن اون شخص  _

 .اوو پسر این محشره چند قدم جلو تر انداختیمون ،فرستادین
 

چشمای درخشان و لبخند دندون نماش به محض دیدن صورت های 

 .بلافاصله جمع شد !متعجب و دهن های باز ما
 

 )همون ماس مالی کردن خودمون خخ(و سعی کرد درستش کنه
 
خب منظورم این بود که احسنت به هوش و ذکاوتتون ...عام خب  _

 .کارتون بسیار عالی بود ،سروان
 
  211_پارت#

 
تو همین لحظه بود که در زده شد و بعد از کسب اجازه ستوان حسینی با 

 .وارد اتاق شد همون قیافه حق به جانبش
 

 .احترام گذاشت و گفت
 
 .همونطور که دستور داده بودین آوردمش قربان _
 

 .با اخم پرسیدم
 
 .خب پس الان کجاست بگو بیارنش _
 
 !بیرونه قربان ولی شما میخواین اینجا بازجوییش کنین؟ _
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 .وقتی صورت خشک و جدی منو دید با صدای بلند گفت
 
 .یاوری؟ یاوری بیارش داخل _
 

 )اوف بچم چه جذبه ایی داره(
 

و حالا آراس با رنگ و رویی پریده روبروی من روی صندلی با  

 .دستایی که اسیر دستبند نقره ایی رنگ بودن نشسته بود
 

 .غیر عمد نیشخندی گوشه لبام نشست و با تمسخر گفتم
 
باید بگم دوتا راه  ،آراس خان معروف ما هم گیر افتاد ،خب خب خب _

راه آسون که خودت هرچیزی که میدونی و  !اول ،پیش روت میزارم

راه سخته که خودمون ازت   !و دوم ،انجام دادی رو اعتراف میکنی

سروان اردبیلی که داوطلبانه و با   اعتراف میگیریم؛ مخصوصا همکارم

 نظرت چیه انتخوابت !هوم...زیادی این کارو انجام میده اشتیاق بسیاار 
 !کدومه پسر جون؟

 
دستاشو  ،تو طول مکالمه هواسم به ری اکشن های هیجانی بدنش بود

مشت کرده بود و قفسه سینه اش تند تند بالا و پایین میرفت ترس و  

 .به وضوح قابل تشخیص بود عصبانیتش 
 

 .و مهر تایید هم تفی بود که به صورتم انداخت و نعره کشید
 
 .دوزاری مادر جنده ات برین به جهنم پفیوزای ی همکارای تو همه  _
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 !درحالی که از حس افتضاحانه چندش سعی میکردم چهره ام توهم نره
از روی  با دستمال کاغذی روی میز آثار کثافتشو پوزخندی زدمو

 .صورتم پاک کردم
 
 .متاسفم بچه جون انتخواب خوبی نکردی _
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 .کمر راست کردمو با سردی مضاعف میگم

 
سپارم تا به روشی که مجرم رو به شما می !جناب سروان اردبیلی _

 .کنین خودش انتخواب کرد بازجوییش
 

مردمک های لرزونش قد و   ،رنگ از روی آراس پرید !با این حرف من

 .قامت شهریار رو که با ژست خشن و ترسناک ایستاده بود مات موندن
 

 .شهریار نیشخندی به روی آراس زد
 
 .با کمال میل سروان سلیم _
 

 .به تکاپو افتاد !تا شهریار یک قدم سمتش برداشت
 
 .ا منو دست این ندینفقط توروخد ،میگم میگم...نه نه خواهش میکنم _
 

 .کنجکاو چشم ریز کردم و پرسیدم
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 !مگه تو ایشون رو میشناسی؟ !چطور  _
 

  .نگاهشو از من روی شهریار برگردوند و گوشه لبش بالا پرید
 
بماند که خیلی ها هم  ،کدوم قاچاقچی هست که جلاد نظامی رو نشناسه _

 )از نزدیک (دارن اونم آرزوی زیارت کردنشونو

 
نمیدونستم همکار کله شقی که امروز باهاش آشنا شدم   ،اوو که اینطور 

 .خوشمان آمدددد هوممم ،انقدر کاربلده
 

شهریار با خونسردی و غرور دوچندان شده پشت صندلی آراس ایستاد و  

که من به جاش دردم  ...دست روی شونه اش گذاشت و فشار محکمی داد

 .اومد
 
 !خب حالا که معرف حضور هستم حرف میزنی یا نه؟ _
 
من چیز چندان   !چی میخواین بدونین ،باشه لعنتی باشههههه آی اخخخ _

 .زیادی نمیدونم
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اون طرف   !داده کی بود؟کسی که جنس هارو بهت تحویل می _شهریار 

دادن یا   تاحالا از بالا دستی هاشون بهت راپورت ،موتور سوار رو میگم

تو فقط خریدار و پخش کننده بودی  !کوچک ترین اشاره ایی بهش کردن؟

 .ی اینارو باید جواب بدیهمه  ،یا مصرف کننده هم هستی
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اصلا تو چرا تن به این   !از اون قاتل جمجه ایی چیزی میدونی؟ _من 

 .خفت دادی و شدی جزوی از باند کروکدیل
 

 .سرشو تو دستاش پنهون کرد و با صدای گرفته اش گفت
 
من نمیدونم پشت   ،من جزوی از اون چیزی که گفتی نیستم دختر خانم  _

اون کلاه کاسکت چه قیافه ایی بود من حتی صداش رو هم نشنیدم که 

  ،وا کنن بخوان پیش من سفره دلشونو
 

من فقط به خاطر جور کردن پول دوا   ،من حتی مصرف کننده هم نیستم

و من   و درمون نامزدم دست به این کار زدم چون اون مبتلا به سرطانه

که اون داره و با پول های چندر غازی که ماه به ماه   تنها کسی ام

 م پول دوا و دکتر هارو بدم؛  میگرفتم هم نمیتونست
 

بنابر این مجبور شدم که این کارو قبول کنم اونا در قبال انجام این کار  

 پول خیلی زیادی بهم میدادن که خرج و مخارج دکترا و داروهای
 .همین...میتونستم تامین کنم من مجبور شدم که قبول کنم نامزدمو

 
شهریار با عصبانیت موهاشو به چنگ گرفت و مجبورش کرد که به 

 .چشماش زل بزنه
 
ن ُد لاشخور عوضی میدونی با این کارت چندتا جو !همیییییین !همین _

 !میدونی چندتا مادر و پدر و سیاه پوش کردی!رو به کشتن دادییییی؟
میدونی چندتا پدر تحت تاثیر   !چندتا از خونه هارو بی سایه سر کردی

ردنننننن؟ اونوقت تو فقط میگی  تجاوز ک اون مواد لعنتی به دختراشون

 .تف تو شرف نداشته اش مرتیکه بی شرف !!!!!مجبور شدم همییییین
 



 423 

 214_پارت#
 

خو   ،پریدبا هر دادی که میزد پلک و شونه های همه امون بالا می

منو بقیه  نگاه های چپ چپیه ،اروووم باش مرد حسابی سکته دادی مارو

 .بیشتر عصبیش کرد انگار 
 
  !چیه چتونه؟ _
 

 .دستامو به حالت تسلیم گرفتم بالا
 
 .بچه زدن نداره که بچه مسلمون !هیچی چرا میزنی؟  _
 

خفه کردنم تو  لباشو روهم فشرد انگار که بین مشت زدن تو صورتمو

انگشت اشاره اشو گرفت سمتمو شمرده   ،دوراهی قرار گرفته باشه

 .شمرده غرید
 
 ...دفعه دیگه بدجوری...دختره غربتی ...بدون  ...حد خودتو _

 !حواست پی کارات و حرفات باشه فهمیدی؟ ...میچزونمت
 

 .دم که با صدای دادش پریدم هواهمینطوری بر و بر نگاش میکر 
 
 !فهمدیییییییی یااااا نه؟ _
 

تازه من که چیزی نگفتم این   !این به چه جرعتی داره سر من داد میزنهه

 گوشه لبمو بالا دادم و خواستم بگیرمش ،خودش هار میشه گاز میگیره
 .که سپهر مداخله کرد زیر بار زبون تند و تیزم
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تا بتونیم  ،جفتتون آروم باشین لطفا الان بهتره به فکر راه چاره باشین _

 .به مهره های اصلی دست پیدا کنیم
 

فرو بردم تاوقتی که فرشاد   کلافه بهشون پشت کردمو دستامو داخل جیبام

 .هنوز نور امیدی هست !رو دارم
 
مجرم رو به بازداشتگاه منتقل کنین تا مراحل قانونی طی   !ستوان سوم _

 .بشه
 

وقتی حسینی رفت بیرون برگشتم سمت چهره های پژمرده اشون و با 

 .غرور و لبخند یه وری گفتم
 
هنوز کسی رو دارم که بهتر از هر شاهد   ،هنوز وقت تسلیم شدن نشده _

 .کسی که هر حرفش سند محکمیه ،و زیر پایه هاشونه
 

 .نشاط باذوق دست زد
 
 !حالا این آدم معتبر کیه سروان سلیم؟ ،اینکه خیلی عالیه ایوللل  _
 

 .با آرامش پلک زدم
 
خب جلسه امروزمون با شناسایی شبح به اتمام  ،اینش دیگه مهم نیست _

 !رسید؛ ستوان نشاط شاهرودی؟
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 بله قربان خوشگله؟ _
 
ازت میخوام برای جلسه بعد تمام تلاشتو به کار   ،مزه پرونی موقوف _

برای محکم کاری گوشی و   ،بگیری تا محل دقیق شبح رو ردیابی کنی

من طعمه مهمیم  ،شماره جدید خودمم بهت میدم اونا رو هم ردیابی کن 

 .داده هه که اون به خودش زحمت هک کردن لوازممو
 

 .لب ورچید و ناراحت گفت
 
 .چشم قربان _
 

 .سر تکون دادم
 
 !خب سروان اردبیلی شما حرفی کاری با تیم ندارین؟ ،خوبه _
 

و بلاخره  از نظر گذروند سینه اشو داد جلو و متفکر چهره همه امونو

 .تکون داد اون زبون نیم مثقالیشو
 
ا افتاد روی ندارم تموم زحمت ها و حرف ه بنده هیچ عرایضی نخییر  _

 .دوش شما خانم سلیم
 

 .نیشخند زدم
 
 .حتما همینطور بوده سروان اردبیلی _
 

 .کم کم داشت این بحث ادامه دار میشد که دو تقه به در اتاق زدن
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شهریار با حرص رفت سمت در و با ضرب بازش کرد که سرباز  

 .یاوری طفلک پرت شد تو بغلش
 
 !تو چرا چسبیده بودی به در؟ _
 
 .قربان...قر  ،با سروان سلیم کار دارن...یه نفر با  ،قربان...ق ق _
 

 .سکته میده این غول تشن ن مردموُنچ نچ نچ ببین چطوری جو
 

از کنار بدن هیکلی دیوار مانندش سرمو خم کردم تا قیافه ترسیده یاوری 

 .پنهون کنم گفتم رو بهتر ببینمو در حالی که سعی میکردم خنده امو
 
 !حالا کی با من کار داره یاوری؟ _
 

 .طفلک با رنگ و رویی پریده خودش و جم و جور کرد و گفت
 
 .فخار سروان سلیمکهزاد  ...ک  _
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پف چاره ایی نیست   ،هست این عروس هلندی پس سر حرف دیشبیش

 .جز صبوری
 
 .الان میام موردی نیست بهشون بگو _
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برگشتم سمت بچه ها و بعد خداحافظی جمعی به سمت در برگشتم و 

 .دستگیره رو تو دستم گرفتم که شهریار گفت
 
دور   !به نظرت بهتر نیست روی پرونده کار کنی تا زودتر تموم بشه _

دور رفتن با دوست پسر عزیزت مطمعنا از دستت فرار نمیکنه سلیم؛  

 !باهام هم نظر نیستی؟
 

سمتش   با خونسردی نیم رخمو ، !هه این الان میخواد منو بچزونه

 .و گفتم گردوندم
 
  ۸۰کسی که این پرونده رو تا  ،پس باید دوباره بهتون یاد آوری کنم _

اگر تلاش های من نبود شما و بالا دستی  !درصدش حل کرده من بودم

بفهمین کسی که این قتل هارو بدون کوچک  هاتون حتی نمی تونستین

چه برسه به اینکه اسم و لقب و کل   ،نشونی انجام میده کیه ترین رد و 

الان هم تنها کاری که مونده پیدا کردن جای  ،به چنگ بیارین اطلاعاتشو

که فکر کنم سرهنگ یه فکری به حال   دقیق و برنامه های عملیاتشونه 

اضافه ایی ندارین من باید برم که  آخرین مورد کرده؛ اگر دیگه امر 

 .دلم نمیخواد دوست پسر عزیزمو تنها بزارم اصلاااا 
 

متورم شده و از شدت   میدیدم که چطوری رگ پیشونیش از گوشه چشمم

هه  ،میاره نزدیکه عارواره هاش خورد بشن  فشار زیادی که به دندوناش

دلم خنک شد اصلا پسره مغرور فک   ...بزا حرص بخوره  چه بهترررر 

 .الو به خداکرده کیه که برا من نطق میکنه و
 

با روحیه ایی شارژ شده از اتاق اومدم بیرون و مستقیم وارد پارکینگ 

 .کردم شدمو همون وحله اول گاو پیشونی سفید جناب فخار رو روییت
  )ماشینو میگه(
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قیافه  ...نشستم داخل ماشین و با چهره بشاش برگشتم سمت کهزاد که با 

 .زد تو برجکم و لبای اویزونش  اسکاتی
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 !مث بز به جلو زل زدی هیچی نمیگی؟ چیه چته یه ربع _
 
 !شانا؟ _
 

این ملایمت صدا با  معدود دفعاتی بود که اسممو فک کنم جزو اوپس

حتما یه چی شده که فسش در اومده  ،میزد بدون الفاظ عجیب غریبی

 .دیگه
 

 .تک سرفه ایی کردم
 
 !خب بگو ببینم چه مرگته که اینطوری زار میزنی؟ _
 

 .با انگشت شست و اشاره چشم هاشو ماساژ داد و گفت
 
اینکه تو رو با خودم با  ،هوف نمیدونم دقیقا دارم چه غلطی میکنم _

به تردید   منو تدارک دیدتش مهمونی ببرم که یه پیرمرد مغرور خود رای

 .میندازه
 

 .برگشتم سمتش و نیشخند زدم
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ترسی که گاف بدی و نکنه از این می !و اونوقت اون تردید برای چیه؟ _

 !همه چی رو بدتر کنی هان؟
 

 .ثانیه ایی نگام کرد و بعد با صداقت تمام سری به تایید تکون داد
 

که خون منو تو  این کهزاد فخار همون کهزادیه ،هه او مای گاد ننه پشمام

البته  !شیشه کرده بود و هی ماجرای تخت خوابو تو سرم میکوبید؟

 .اینارو تو روش بگم پرو که هست بدتر میشه
 
خود درگیری زود تصمیم بگیر   بیخیال ،تو واقعا یه تخته ات کمه بشر  _

 Grandpaیا رومی رومی یا زنگی زنگی؛ اگه میخوای ببریم مهمونی 
اگر هم نع که  بازار باید برام لباس بخری زود راه بیوفت ببرم جونت

 .بزارم بخوابم ببرم خونه حسابی خستم برم کپه مرگمو
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 .نفس عمیقی کشید و استارت زد ،مرتب کرد کمی نگاهم کرد و فکراشو

 
 .بریم ببینم سلیقه قناری کوچولو چطوریاس _
 

 .غریدم چرخوندم سمتشو با سوءظن گردنمو
 
امشب کارت پیش من گیره پس بهتره پا رو دم من   ،ببین عروس هلندی _

چون مجبورم در اون  ،نزاری و انقد قناری قناری نبندی به ناف من

 .چ دلم نمیخوادصورت کاری رو انجام بدم که هی
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از چشم هام   سمتم برگشت و نگاه داغ و خمارشو با چرخش آروم گردنش

 .به سینه هام گردوند
 
من هیچ مشکلی ندارم عزیز   !کامل کنیم اگه قراره کار نیمه تموم مونو _

نمیگی یه وقت کسی اون   !عه راستی چرا سوتین نبستی ...دلم 

میبینه هوس میکنه اونوخ من باس برم گردن کسی رو که چپ   گیلاسارو

 .به اموال من نگا کرده رو بشکونم و کونش بزارم
 

 ...با چشمای گشاد و دهنی باز به یه عدد منحرف بیشرف نگا میکردم 
 .این چرا انقد دهن دریده شده تازگیا

 
 .و گفت با شیطنت چشمکی بهم زد ،آورد چهره متعجب من سر کیفش

 
آخی عزیزم اینکه  !ی ارهنکنه دلت میخواد و روت نمیشه لو بد !چیه _

 .ایییی آخ آخ ول کن ول کن شاناااا ایییی...خجالت ندا
 

 .رو هم فشردم با تموم حرص و عصبانیت لبامو
 

انقدر عصبانیم کرده بود که نتونستم خودمو کنارل کنمو چنگ انداختم به 

بین  رو به سختی  با فشاری آروم و از روی شلوار آلتشو ،وسط پاهاش

 .مشتم گرفتم
 
لگد کردی تا کاری رو که دلم   خودت دممو ...بهت هشدار دادم کهزاد  _

 .نمیخواد انجام بدمو انجام دادم
 
 .ول کنن الان تصادف میکنیمممم دیونهههه  _
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از   ،بدجوری بهم برخورده بود ،حرفای قبلیش تو ذهنم هی تکرار میشدن

 .زور حرص و فشار داد زدم
 
 .بگووو غلط کردممممم _
 

 .با درد داد زد متقابلا 
 
 .ول کن اون بی صاحابوو ،آی !لعنتی شوخی هم سرت نمیشههه _
 
 .بگو غلط کردم بی احترامی کردم بگو تا ولت کنممم _
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 .وای...ول کن اون لامصبوو ،مگه چیکار کردمم ...اخخخ _
 

انتر بی خاصیت انقد پرو شده که  ،پر از حرص فشار دستمو بیشتر کردم

 .به جسم منم نظر میده
 

با قیافه درهم ماشین و کنار پاساژ نگه داشت و پیاده شد و با عجله رفت  

 .داخل
 

ویچ ماشین و  این الان کجا در رفت؟ با کنجکاوی دست انداختم س 

 .تا دسته گل به آب نداده ،برداشتمو تند تند رفتم دنبال اون گاومیش
خخ   ،سمت سرویس بهداشتی پاساژ رفت با قدمای تند و کج و ماوجش

 .حالا انقد درد بکش تا جونت بالا بیاد حقشع پسره احمق
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تکیه دادم    کنار ساختمون دستشویی دست به سینه به دیوار مغازه کناری

باز خوبه بوی گند توالت به  ،تا تخیله چاهش تموم بشه و بیاد بیرون

 .بیرون نمیاد
 

که پسری با تیپ گرون   ...زیر چشمی به دور و برم نگاه میکردم 

اول بدون توجه از کنارم رد شد و بعد فورا قدم   ،اومد بیرون اسپرتش

 ...برداشته رو عقب اومد و با تعجب نگام کرد 
 

 .انداختم و گفتم تخص ابروبالا
 
 !آدم ندیدی؟ ،چیه چرا اینطور نگا میکنی _
 

 .پسر بیچاره با همون تعجب لبخند یه وری زد و گفت
 
 .خب دستشویی خانما سمت راسته ام ...هیچ فقط تعجب کردم  _
 

 .دهن کجی کردم
 
راتو بگیر برو چیکار مردم   ،چی کجاس  لازم نکرده شما به من بگی _

 .داری اخه
 
 
 
 
 220_پارت#
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 !چیشده شانا جان؟ آقا شما با نامزد من کاری داشتین؟ _
 

 واستا بینم الان چی شد؟ 
 

 .تو جیبش گذاشت و چرخید سمت کهزاد پسره با بیخیالی دستاشو
 
فقط راهنماییشون کردم که   ،من هیچ کاری با نامزد شما نداشتم جناب _

 .دستشویی خانم ها اینجا نیست همین
 

پسره رو بررسی   کهزاد نزدیک تر اومد و با چشمای ریز شده سرتاپای

 .کرد
 
  !تو چرا اینقدر برام آشنا میایی...تو _
 

و اینکه ننه  که بپرن بغل هم ماچ ماچی الاناس ،وای خدا آشنا در اومدن

 .نو ندارمووش اصلا حوصله تارفاتشو ...ات چطوره بابات چطوره
 

 .تکیه امو از دیوار گرفتمو با طعنه گفتم
 
اگر میخوای میتونی پیش ایشون بمونی تا  !کهزاد جان !مزد عزیزمنا _

کارتتو بهم بده تا زودتر   !پیدا کنه حافظه خاک خورده اتون یه نشونه

 .راه بندازم آفرین کارمونو
 

پسره که انگار کشف بزرگی کرده باشه چنان بشکن محکمی زد که 

 .با هیجان جلوتر اومد ،صداش اکو وار تو سالن خالی چرخید
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 !درسته؟ پولدارترین پسر دانشکده ،کهزاد فخار  !کهزاد _
 

و بلاخره مخ کهزاد از بین خاطره های خاک خورده اش صدای این  

 ...یارو رو تشخیص داد که
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 .پسر خودتیییی !کیاراد _
 

انقد ذوق کرده بودن از دیدن همدیگه که  ،و زرت پریدن بغل هم

کلافه نگاهی به  ،حرف میزدن و معلوم نبود اصلا چی میگن باهمدیگه

آخ آخ میگم چرا دارم ضعف  !و نیم ۳انداختم اووو کی شد  ساعت مچیم

 .میرما
 

پف  ،خدایا انقد که حرص و جوش خوردم الاناس کل صورتم جوش بزنه 

بی خود و بی جهت اسم ما  ...اونوخ میگن دخترا خیلی حرف میزنن

 .بیچاره ها بد در رفته
 

آخر سر نتونستم دیگه تحمل کنم و رفتم سمتشون و دست انداختم دور  

بازی کهزاد و با فشار و زور تلاش کردم که کنه هارو از هم دیگه دور  

 !!!حالا مگه میشد ...کنم
 
 .بیا بریم هزار تا کار داریم !کهزااااد _
 

هلم  مثل اینکه داره پشه رو کیش میده کف دستشو گذاشت رو صورتمو

 .داد عقب
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میدونی  وای پسر تو چقدر عوض شدیی خدای من ،برو کنار شاناا _

 .یهو غیبت زد اصلا کجا رفتی !چقدر دلتنگت بودم
 

پسری که اسمش کیاراد بود لبخند مهربونی زد و دست کهزاد و فشرد و  

 .گفت
 
اره اخرای ترم مجبور شدم برگردم آمریکا پیش پدر فوقمو اونجا  _

البته اونا برای عقد قرارداد   ،گرفتم و الان هم همراه خانواده اومدیم ایران

 .کاری اومدن ولی من قراره بمونم
 

 .لبخند روی صورت کهزاد کم رنگ شد
 
نکنه شرکت بابای تو میخواد با اون   !آ تو الان گفتی قرارداد کاری _

 !روباه پیر وارد معامله بشه آره کیارآد؟
 

 .کیاراد ضربه آرومی رو شونه کهزاد زد
 
من کاملا درکت میکنم و بهت حق میدم که نسبت به فخار   ،هی پسر  _

بزرگ حس بدی داشته باشی اما اینو یادت باشه تو از خون و رگ  

هم که قراره بسته بشه نه به من مربوطه  قراردادی ،همون روباه پیری

 !نه به تو و اجازه هم نمیدم روی رابطه امون اثر بزاره خب؟
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 .کهزاد قدمی عقب گذاشت و شقیقه اشو ماساژ داد
 
واقعا دوست ندارم باهاش حرف بزنم چه برسه به اینکه بخوام باهاش  _

حرف بزنم به توام پیشنهاد میکنم که فاصله ات و با اون خاندان حفظ 

 .کنی
 

 .کیاراد سر تکون داد
 
 .حتما یادم میمونه رفیق نگران نباش _
 

 !راستی اینجا تو این پاساژ چیکار میکنی؟ _کهزاد 
 
پدر بزرگت ترتیب  ،خب به مناسبت بستن قرارداد و خوشحالی بعدش _

برا همین اومدم دنبال لباس  ...یه جشن و داده که هم فال باشه هم تماشا

 ...که
 

 .پریدم وسط حرفش و پر حرص غرزدم
 
و اگر  ...لا ملاقات و رفع دلتنگی کردینِکه شما همدیگه رو تو خ _

تموم شده اجازه بدین بریم به بدبختیمون برسیم تا   ماجرا های داراماتون

 .الانم خیلی وقت تلف کردیم
 

کیاراد نگاه کنجکاوش بین من و کهزاد چرخید و یهو با شیطنت  

 .زد و گفت چشمکی
 
دم اول نامزد نامزد کردیا ولی پیش شنی !کیس جدیده کهزاد خان !عهه _
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امکان   ،خودم گفتم داری بلف میزنی آخه کهزاد و تعهد و ازدواج

 .ندارههه
 

حالا این   ،از برن اوه اوه ببین این دیگه کیه که کل رفیقاش زیر و بمشو

این یارو شب به مهمونی   ،قضیه بخوره تو فرق سر دختر باز لاشیش

 .گاف داد بدجوری ...بابابزرگ جونش دعوته آخ آخ 
 

قشنگ  ،روی صورت مضطرب و مظلوم شده اش گردوندم نگاه دلسوزم

 .خاصی موج میزد "کنه خدارحمتت"تو نگاهم یه 
 

فهمید و سریع دست انداخت دور کمرم و با لحن   که معنی نگاهمو 

 .تو چشمام زل زد و گفت ،عاشقانه ایی که از شنیدنش شوکه شدم
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ته قلبمو قفل و زنجیر کنه به این خانم خوشگله که میبینی کسیه که تونس  _

امشب میخوام تو اون جمع فرشته کوچولومو معرفی   ،قلب خودش کیاراد

 .کنم و میدونم که خیلی ها شوکه میشن
 

نگاه خشک و خر خودتی کیاراد با لبای خندونش اصلا سنخیتی  

 .باهمدیگه نداشتن
 
 !حساب همه جاشو کردی؟...داداش میگما مبارک باشه ولی _
 

 .اخمای کهزاد توهم رفت و فشار دستش دور کمرم هم بیشتر شد
 
 !از چی داری حرف میزنی  !منظورت چیه کیاراد؟ _
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 .کرد دست تو جیباش ،نفس عمیقی کشید و سینه جلو داد

 
بزرگ به این سادگی از سرنوشت نوه پسریش   فکر نکنم آقای فخار  _

 ...اونم سرنوشتی که به دست خودش نوشته نشده و  ،بگذره
 

 .کهزاد دستشو جلو صورت کیاراد بالا گرفت و گفت
 
سنگ کیو این وسط به  !تو شریک دزدی یا رفیق قافله ،صبر کن ببینم _

 .سینه میزنی
 

 .دست روی شونه اش گذاشت ،چشمای کیاراد دوباره مهربون شد 
 
 .من فقط نگرانتم کهزاد جان فقط همین _
 
از دیدنت هم خیلی خوشحال شدم ولی   ،ممنون از نگرانیت رفیق _

شب تو  ...همونطور که همسرم گفت الان باید بریم به خریدمون برسیم 

 .بینمتمهمونی می
 

 .لبخندی زد
 
 .فقط امیدارم امشب غافلگیر و شوکه نشی ،منم همینطور  _
 
 .له آخرش و طوری آروم و زیر لبی گفت که خودمم به سختی شنیدمجم
 

و تند تند به سمت پله   ،کهزاد با لبخند سری تکون داد و خداحافظی گفت
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 .برقی راه افتاد
 

پسره عجب تیکه ایی هم   ولی خودمونیما  ...کرد انگار که داشت فرار می

این   !اما ای بگی نگی ،چشم و ابرو مشکی هیکل ورزشکاری بود

که معلومه با پول  عروس هلندی ما یه سر و گردن از اون بچه فوفول

 .باباش عشق و حال کرده بالاتره
 

آخ آخ انقد از این بابا بزرگ ندیده بد گفتن که دیو دو سر تو تخیلم  

 .از الان ندیده استرس گرفتم هوف ...جاخش کرده 
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شدیم و کهزاد فقط کنار همدیگه قدم میزدیمو از کنار بوتیک ها رد می

ببینم چیزی میتونم   منم که هی چشم چشم میکردم ،مشغول فکر کردن بود

ین میگ میگ میزاره با این تندتند راه ولی آخه مگه ا...پسند کنم یا نه

 .رفتنش
 

 .با زور و فشار سعی کردم دستمو از دستش در بیارم
 
حال و   کش تنبون میکشیش هی مث عههه گوریل ول کن دستمو دیییگه _

آوردیم خرید یا قتلگاه که اخم و تخم میکنی برا   ،حوصله برام نزاشتی 

 .من
 

 .گیج شده پلکی زد و آروم دستمو ول کرد
 
 .فکرم درگیر حرفای کیاراد شده بود نفهمیدم...آه خب معذرت _
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با دست برو بابایی نثارش کردمو خواستم بهش چشم غره برم که نگام 

 .یا بهتره بگم لباس پشت سرش ...مات پشت سرش شد
 

ولی فقط یه  ،جووووووونمییییی جون چه جیگیریه این لباسه ننه جونم

 .ایراد داره اونم اینکه مث لبای این عروس هلندی قرمزه
 

 .هنوز مات لباسه بودم که دست کهزاد رو بازوم نشست و تکونم داد
 
  !به فضل خدا به ملکوت پیوستی؟ !چت شد _
 

گرفتم کشیدم  بی توجه به چرت هایی که تفت میداد مچ دست غولشو

 .و گفتم سمت بوتیکه
 
بیا ببینم این خوشگله رو چن میده  ،زر نزنی نمیگن لالی به خدا کهزاد  _

 .طرف
 

ساله با قیافه ایی کاملا  ۲۱ ۲۰دختری  !همینکه پا از در داخل گذاشتم

 با اون صدای تو دماغیش ،زمین کشاورزی پرید بالا و چای شیرین شد 
 .گفت

 
سلام سلام خیلی خوش تشریف اوردین بفرمایید از هر طرح و رنگ  _

 .پرو کنید و تنوعی که خوشتون اومده انتخواب کنین تا بیارم خدمتتون
 

و تمام حرف هاشو درحالی که داشت کهزاد و درسته قورت میداد  

 .میگفت
 

تا یه دختر دید نیشش تا بناگوش  ،نمیشه باشه سییر  کهزاد هم که ماشلاش
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باز شد پرو پرو بی توجه به من رف چسبید به میزی که دختره پشتش با  

 .به کار انداخت عشوه شتری وایستاده بود و اون زبون مار مانندشو
 
ولی  ،آه واقعیت من چیزی برای خودم نمیخوام...سلام بانوی زیبا _

خواهرم به کمکت نیاز داره آخه اصلا سلیقه اش تو انتخواب لباس خوب  

 .نیست
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بهش نزدیک تر شد و با  ،دختره ام که خوب طناب کهزاد و گرفته بود

 .نوازش کرد و گفت انگشت اشاره اش روی یقه لباسشو
 
 من خیلی دلم میخواد خدمتی به تو خواهر عزیزت بکنم آقای جنتلمن _

خیلی هم خوبه و خودش میتونه لباسشو   ولی فک کنم خواهرت سلیقه اش

بعد سر چرخوند سمت من و با اون چشمای آبی لنزش که  ( انتخواب کنه

 !مگه نه گلم؟ )ازش میبارید زل زد بهم سلیطگی
 

عووووق با اون صدای تو دماغی و چشای و لنز و لب و گونه ژل زده  

اصلا  ،و تزریق زاویه فکش قشنگ شبیه شیش ضلعی شده بود یابو خانم

گور بابای خودش و اون عروس هلندی دختر باز بیشعور من چرا دارم  

 .جز میزنم این وسط
 

 .دندون نما زدمو گفتم ،برا در اوردن حرص اون نره خر هم که شده
 
بنده  !بر خلاف بعضیا که خیلی از خود راضی تشریف دارن بعلهه  _

لیقه خودمه و همین لباسی که تنشه س  !اصلا اهل ریا کاری نیستم ولیی

 .ام چیز گلم خریدم...خودم برا داداشی خرم
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 رفتم سمت رگال ،و با روحی شاد شده از گرفتن حال اون کاکل سفید

خخ برزخی شده بود شدییید ولی خب ...گرفته بود که چشممو لباسی

 .حقشه
 

رنگ مشکی و سایز لباسی که  !تا اونا مشغول دل و قلوه دادن بودن

 .میخواستم و پیدا کردمو راه افتادم سمت اتاق پرو
 

بی توجه به بوی عرقی که میدادم اون   درآوردمو لباسای صبحی اسپرتمو

چیههه خو اخ و پیف پیف نکنین بابا از صب سر   ،خوشمله رو پوشیدم 

من عرق نکنم په کی عرق ...کار و مشغول سگ دو زدن بودم خب

 .فکری هم به حال این لباسه دارم !ولی خو اگه من شانا ام !کنه؟
 

اوووف عجب   ،جبروت خودم شدمبعد پوشیدنش جلو اینه محو تماشای  

چیزیه این لباسه البته این بدن خوش فرم خودمه که به لطف ورزش ها و 

لباسه همچین خوشگل نشسته   !دادمتمرین های مختلفی که انجام می

 .خودشیفته خودتونین بعلههه  ...وگرنه که 
 

بعد اینکه یه دل سیر قربون صدقه خودم تو آینه رفتم لباسو درآوردم و  

 ...لباسای قبلی خودمو پوشیدم و با قیافه جمع شده اومدم بیرون که 
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البته این بار ور زدنی از جنس   ،اونا رو باز هم درحال ور زدن دیدم 

حدس بزنم که الان تو  پشت کهزاد به من بود ولی میتونستم ،دستمالی

و این فرضیه رو چنگ های شهوتی که دختره به کتف  ،حلق همدیگه ان
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 .تایید میکرد !کهزاد میزد
 

سعی کردم   ،با اینکه بدجوری فشار اومده بود بهم البته نمیدونم چرا

با بیخیالی راحت لباسی که پرو کرده بودم و   ،حفظ کنم چهره خونسردمو

گذاشتم تو رگال قبلیش و یکی دیگه که تن زده نشده بود با همون رنگ 

میدونم نامردیه و یجورایی کلاهبرداری خخ ولی حس   ،و سایز برداشتم

تازه برا چند ساعت بعد  ،اینکه لباسه روببرم بدم خشکشویی رو ندارم 

 .والو  !چی بپوشم در اون صورت؟
 

من که حالا حالا  !میگما اومم ،یه نگاه دیگه به لباسای تو مغازه انداختم

  !چص تومنه به هیچ جامم نمیرسه پسس  دیگع حقوق نمیگیرم بگیرمم
درخشان و لبخند شیطانیم زیر چشمی کهزاد و زیر نظر   با چشمای

 .پس بزا منم جیبش و خالی کنم خخ ،لَوَگرفتم اووو هنوز مشغوله این ه
 

و حتی لباس   یه چندتا تاپ و شلوارک راحتی و لباس خواب رنگارنگ

با نیش باز به دستام   ،فک کنم ،زیر و مانتو های چیتان پیتان هم برداشتم 

که دیگه جا نداشتن نگاه کردم یه سی چهل تایی شدن همه اشون  

 .خخجووون چه حالی بکنم منم
 

با حرص لباسا رو بردم کوبیدم رو میز   ،ای بابا اینا هنوز تو لبن که پف

 .و گفتم
 
اینارو حساب   ،خیلی ببخشیدا ولی میشه بعد تموم شدن جاروبرقیتون _

 !کنی عزیزم؟
 

کشید و کهزاد و هل داد که پرام  جیغ  دختره همچین ترسیده و جاخورده

البته بماند که کهزاد شوت شد تو بغل مانکن پلاستیکی و اون   ،ریخت
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 ...مانکن پلاستیکی یو یو وار تکون خورد و افتاد رو مانکن بغلی و 
 

 .نه نه نه _کهزاد 
 

البته کهزاد که پیغمبر نیست با یه نه گفتن اون جلوی حادثه گرفته بشه  

ولو شدن مانکن پلاستیکی هایی که قطار وار کنار  !نتیجه چی شد؟ !پس

 .فاجعههههه همدیگه چیده شده بودن و بعد بوووم
 
 227_پارت#

 
 !!!چیکار کردیییییییییییین؟ _
 

چه جیغ گوش خراشی داره این زمین  ،پرده گوشم پاره شد لعنتی اوپس

اصلا به من چه تقصیر عروس هلندی بود که اینا ولو شدن   ...کشاورزی

 .دختره ایکبیری !دادشو سر من میزنه ،رو زمین
 

 .انگشت اشاره امو گرفتم سمت کهزاد
 
 .اون کرد به من چه ربطی داره _
 

و بر خلاف منی که با نیش باز   ،سمت کهزاد برگردوند نگاه اتیشیشو 

آروم لبخند زد و با ناز   !منتظر یه جیغ و دعوای درست درمون بودم

 .گفت
 
 .چینمشونفدا سرت عزیزم دوباره می _
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با شنیدن این حرفش   !که تا اون موقع موش شده بود از ترس و کهزادی

 .زد بهم و زبونی در آورد  حرص درآری چشمک
 

 .به لباسا اشاره کردم ایش بی صدایی گفتمو
 
خریدای منم حساب کنین  !تموم شد بی زحمت وقتی زارتان زورتانتون _

امکان اینکه پشیمون بشم هم زیاده هااا  ...که برای شب عجله دارم

 .حواست باشه
 

والا خو خوبه که اون کارش بهم افتاده اونوخ  ،و خوب تیکه امو گرفت

 .برا من پرو بازی ام در میاره کاکل سفید دختر باز 
 

من که   ،افتاد از بوتیک اومدم بیرون که چشمم به مغازه آرایشی کناریش

آقا  ،شخم میزدمااهل آرایش نبودم ولی بد نبود جیب این عروس هلندی و 

 .اصلا از قدیم گفتن مفت باشه کوفت باشه
 

با روحیه مضاعف سرمو از در کردم تو و بازم اونارو مشغول مشاهده 

درجه که کهزاد لامصب دستش تو سوتین   ۹۰نمودم اونم از زاویه 

انتر و ببینا انگار داره وجب میزنه جون به جونش کنن  ،دختره بود 

 .لاته
 
اهم میگم بعد حساب کردن لباسا مغازه بغلی لوازم آرایشی که پسند   _

 .میمونم خودافیز  تو ماشین منتظرت ،کردمو بیا حساب کن
 

 .خخخ ،پریدم بیرون و قبل اینکه بخورتم
 
  228_پارت#
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 "یک ساعت بعد"

 
پا کوبان و با تمام  ،با لبخندی به زور کنترل شده به کهزاد نگاه میکردم

فشار میداد و سمت ماشین می  حرص پلاستیک خرید هارو تو مشتاش

معلومه خرج زیادی رو دستش گذاشتم که اینطوری مثل چغندر   ،اومد

حقشه به من چه تا اون باشه دیگه لاشخور بازی خخ خو   ،سرخ شده

 .؛ به خدا هادرنیاره
 

لب هام به نیت متلک گفتن از هم  ،در ماشین و با غیض تمام باز کرد

که با پرت شدن پلاستیک ها تو صورتم هرچی خونده بودم   فاصله گرفتن

 .پرید
 
 "!اخه خنگ خدا مگه درسه؟"

 
آخ دماغ نازنیم صب کن ببینم الان این کاکل   ،باو ولمون کن توام بینم

 !سفید چه شیکری خورد؟
 

 .آی نفس کشششششش
 

چنگ زدم رو نایلون ها و از   !با گوش هایی که ازشون دود میزد بیرون

گرفتم سمتش که یهو  کردم صندلی عقب و انگشتمو تو بغلم پرتشون

 .یابو علفی  ،که از ترس جفت کردم سر جام  ...جوری داد کشید 
 
یه بار دیگه  میکنییییی  منو جلو اون دختره خیت و بیخود میکنیییی ت _

 .فهمیدیییییی پس بدیییی  باید تاوانشو همچین کاری بکنیییییی
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همونطور که با  ،و حرصی نگاهشو از روم برداشت و استارت زد

 .سرعت ماشین و حرکت میداد زیر لب غر غر کرد
 
قبل مثل دیشب   باید همون دفعات ،هیچی بهش نگفتم پرو تر شده هرچی _

 ...درشت نثارش میکردم که حساب کار دستش بیاد )سیلی(یه نر و ماده 
خیابونی   عه عه عه چجوری یه الف بچه غرور منو جلوی اون جنده

 .خورد کرد 
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 .با خمیازه طولانی و صدا داری که کشیدم زرزراش نصفه موند

 
من واس کار جنابعالی از   ،بابا چرا مث این پیر زنا نق میزنی همه اش _

اصلا  ،بعد جنابعالی میای میگی فلان شد بسان شد کار حساسم زدما

هرچی ام بگمو بکنم حق اعتراض نداری چون به خاطر   ،خوب کردم

 ...سر راهم منو بزار دم آرایشگاه  ،جنابعالی اسیر شدم
 

 .پرید وسط حرفم
 
فقط بلدی مخمو  ،خودم برات وقت گرفته بودم از قبل  ... بسههه _

 .بخوری
 

 ،با نیش باز نگاش کردم که یهو صدای قار و قور بلند شیکمم بلند شد
طوری که کهزاد برای چند ثانیه نیم رخشو چرخوند سمتم و با تعجب  

 .نگام کرد
 

 .دست رو شیکمم گذاشتم و با مظلومیت گفتم
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 .از صبح هیچی نخوردم ...گشنمه خب _
 

صدای شلیک قهقه  !اخم که کردم ،کردهنوز همونطور با تعجب نگام می

 .اش ماشین و لرزوند
 

  .بی شرف چه خوشگلم میخنده
 
 .خخ عاشقتم یعنی ...واییییییییییی دختر تو _
 

از زور فشار گوشه لپمو از داخل دهنم گاز گرفتم که از دردش اخمام  

 .بیشتر تو هم رفت و ناله ام بلند شد
 
  .آخ _
 

 .خنده کهزاد بند اومد و فلفور 
 
 .چیشد؟ باز کجاتو ناقص کردی _
 

با تشخیص مزه گس و آهن کلافه دستمال کاغذی چپوندم رو محل زخم  

 .و گفتم
 
 هیچی بابا به خاطر مشت اون کص کش عوضیه دندون نیشم گوشتمو _

 .همونجا رو گاز گرفتمدوباره  از حواس پرتیم ،پاره کرده بود
 

با حالی عجیب فرمون ماشینو و بین دست هاش فشار داد و سرعت و 
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 .برد بالاتر 
 
اصلا بگو ببینم اون   ،همه اش تقصیر خودته که قیصر بازی درمیاری _

 !لباسی که انتخواب کردی لختی نیست؟
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 !چیشد الان؟ جانمم

 
 .اومدم براش با زیرکی چشم و ابرو

 
 !ها چیه نکنه چشت گرفته منو که روم غریتی میشی هوم؟ _
 

 .چشم گشاد کرد
 
به خاطر این پرسیدم لباست   !شعر تف میدی برا خودت* چی داری ک _

حالا اینکه خودت   ...چه مدلیه که زخمای دیروز رو دستت معلوم نباشن 

 .تقصیر من نیست !عاشق مسائل دیگه ایی
 

به جای اون یعنی خودم خجالت   !از اینهمه گشاد گشاد حرف زدن

میق نبود درد  زخم دستم چندان ع ولی خودمونیما...انتر بزغاله ،کشیدم

 .هم نمیکنه
 

 .رو ترش کرده جواب دادم
زخمی دستم فقط  ،تو لازم نکرده نگران من و دست زخمی من باشی  _

 .میگم آرایشگره با گریم بپوشونه محل التهابشم ،پانسمان شده بود
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 ...اونم دیگه حرف دیگه ایی نزد و 

 
 )ساعت بعد۲(

 
شکنجه کامل   ،از شدت کلافگی و درد دلم میخواست عمیق جیغ بکشم

جوری که حس میکردم بعد اون بند انداختن جهنمی که  ،بود لامصب

این مدل دادن و کشیده شدن موهام   !انگار سوزن تو قلبم فرو میکردن

 .تموم کرده دیگه آخرین ذرات تحملمم
 

 .دیگه میخواستم کم کم پاشم ارایشگره رو از وسط جر بدم که گفت
 
 .زیبا بودی زیباتر شدی ،بفرما عزیز دلم کارت تموم شد  _
 

 .بازم همون حرف های کلیشه ایی بعلههه 
 

 .لبخند شل و ولی تحویلش دادم و گفتم
 
 !کجا میتونم لباسمو عوض کنم؟ ،خیلی ممنونم _
 
 .بپوشی عزیزدلم اتاق کناری میتونی لباستو  _
 

 .سر تکون دادم و وارد اتاقی شدم که نشونم داده بود
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به سختی لباسی رو که با هزارتا خوش اومدن و پز دادن خریده بودم و  

 .به سختی تن زدم
 

 ولی خودمونیما...به به چه چه عجب لعبتی به به چه رنگی چه لعابی
  ...واقعا هم خوشگل شدم  حرفای زنه کلیشه ایی هم نبوداا

 
جلو اینه لبامو غنچه کردمو دست پشت کمرم گذاشتمو کمرمو دادم عقب 

 .گرفتم و یه ژست سوسکی
 
 چندتاا...قربون خودم برم چه کهزاد کش شدم منننن وووویییی  اووف  _

حالا کو غریق  ...همه غرق نگام میشن  ،چندتا تور کنم امشب جووون

  !نجات؟
 

از حالت ژست   ،خب دیگه بسه زیادی نوشابه باز کردم برا خودم ،خخخ

 .خارج شدم که دستیاره زنه صدام زد
 
 .نامزدت اومده دنبالت عزیزم !خانم شانا _
 

این دفعه چندمه که تو یک روز اون عروس هلندی نامزد من  اوهوکی 

 !الله؟معرفی میشه به خلق
اگه لب از لب   ،چاره ایی نیست دیگه باید بسوزم و بسازم ...هی زندگی

هق حتی کتک هایی  ...بجنبونم بچه هام یتیم و خودم بی سایه سر میشیم 

که خوردمم نباید به روم بیارم؛ هی خدا خودت به داد بنده بی نوات 

 .برس
 ).که متوهمی هم تشریف داره ... بی نوا نه بگو بنده دیوانه بی دوا بنده (

 
 .دست شما درد نکنه نویسنده جون
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ببینم تو  ...به جای نق زنی بدو برو بچمو منتظر نزار  ،خواهش میکنم(

 )آفرین دختر گلم ... مهمونی چندتا فک و دهن و سرویس میکنیا
 

 .یا ابلفضل گاوم زاییییییییید
 

 

 )برید پایین تر(
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 ☆شانالباس مهمونی ☆
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 ☆لباس کهزاد☆
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 232_پارت#
 

داشتم و از سمفونی صدای تق پاشنه بلندم قدم های مزون برمی با کفشای

 .دادتقش حس غرور بهم دست می
 

بلند مشکی شیک و همراه کیف دستی پوشیدم و با همون ناز   مانتوی 

پایین رفتمو وارد اسانسور شدم و   خرامان خرامان از پله های ارایشگاه

 .مستقیم دکمه هم کف رو زدم
 

 ،گاو پیشونی سفید کهزاد جلوی در ورودی آرایشگاه پارک شده بود
 !ناگفته نمونه که به محض اینکه پا از در آرایشگاه بیرون گذاشتم

قشنگ هر کدوم از رهگذر ...سنگینی نگاه هارو رو خودم احساس کردم

  ۳۶۰با چرخش سر   !زن از کنارم که عبور میکردن  ها چه مرد چه و

 .ر نگام میکردنِر و بِدرجه ب
 

همیشه موهای  ،تا جون دارن نگا کنن خوشگلی دردسر داره دیگه بزار 

بشن   میکرد حق دارن اینطوری محو تماشام بسته و ارایش ملیح زیباترم

بی تفاوت شونه ایی بالا انداختم و دست دراز کردم در ماشین و باز   ...

 .کردم و رو صندلی کمک راننده جا گرفتم
 

اول چشمام تک کت خوش دوختی که  ،سر که چرخوندم سمت کهزاد 

جدا از خوشتیپ تر شدنش اون زنجیر وصل به کمر   ...تنش بود افتاد 

 .این تیپ بوی فتنه میداد ،شلوارش بود که باعث تعجبم شده بود
 

 .نگاه متعجبم و حرصی کرد پر شیطنتش با صدای 
 
دست و پنجه اش طلا عجب   تشکر ویژه از آرایشگاه بکنم باید برم یه _
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 .هلویی از لولوی ما درآورده
 

 .دندون قروچه ایی کردم و با دست به سر تا پاش اشاره کردمو گفتم 
 
 دوما قشنگ از این تیپت ،اولا که من خدادادی خودم خوشگل بودم  _

 .گرام لج کردیا معلومه که با بابابزرگ
 

 .نگاه کرد و گفت با مسخره بازی به این ور اونورش
 
ترسی خودت  یا می !پسر به این جذابی و چشم نداری ببینی !چشه مگه _

 .ارعهه همینه !کنار من به چشم نیای؟
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 .با غضب چشم بستم و نفسمو فوت کردم بیرون و شمرده شمرده گفتم

 
چنان کاری باهات   !بریم راه نیوفتی  ...اگه همین الان  ...به خدا قسم _

 .میکنم که روزی صد بار بگی غلط کردم
 

 .درشت تر شد و با ذوق گفت چشمای شیطونش
 
اگر از اون کارای آب   ...کار  ...من عاشق اینم که تو بکنی باهام  _

 .براش میمیرم  اووووووف  ،هم باشه که اصلا  درآوردنی
 

   ۱نفس عمیق 
 ۲نفس عمیق 
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 .فقط بایه گاو زبون نفهم طرفی ...آفرین چیزی نیست ...آروم باش شانا 
 ...یه نفس دیگهههههه 

 
 !چرا مثل بوفالو ها نفس میکشی قناری؟ _
 

 .نه این آدم بشو نیست
 
بزنم  یا نهههههه؟ کاری نکن از خایه دارتتتتتتتت میبندیییی  دهنتوووووو  _

 .زبون نفهم گااااااااو
 

طوری جیغ زدم که جفت کرد سر جاش و بی هیچ حرف دیگه ایی  

 .شد مشغول رانندگیش
 

چیه هی ور ور میکنه نصف  ...آخیش مغزم آروم شد بابا  هووووف 

 .ساعته
 

سردرد جوری بود که  ،شقیقه امو تکیه دادم به پنجره و چشمامو بستم 

 .احساس میکردم نبض و تپششو
 
 !میگم اگه گازم نمیگیری یه چیزی بگم؟ !شانا؟ _
 

 .بدون باز کردن چشمام بی حس و حال زمزمه کردم...خدااا نع
 
چون ...اگه قراره چرت و پرت بارم کنی از همین الان خفه بشی بهتره _

دوست ندارم به خاطر استفاده کردن از اسلحه و تعداد گلوله صورت  

 .جلسه پر کنم



 458 

 
خواستم فقط بگم وقتی با بزرگ خاندان ...اووو دیگه خطری نشو دیگه _

 ...رخ در رخ شدی مثل خودش 
 
 .لازم نکرده چیزی بگی خودم میدونم چیکار کنم _
 
  234_پارت#

 
 .به تیرج قباش برخورد و پوزخند زد و گفت

 
 .ببینیم و تعریف کنیم _
 

 .متقابلا مثل خودش پوزخند زدم
 
گذشته از اینها برای شام دعوت نداری  ،میبینی تعریف هم میکنی _

  .خورشید تازه داره غروب میکنه 19مگه؟ الان ساعت 
 

 .در حالی که راهنما می زد و به راست فرمون رو می چرخوند و گفت
 
و کاش اینم  ،خوبه که انقدر رو کلماتی که از دهنم بیرون میان دقیقی _

م و هم کیاراد گفتیم که جشن و  یادت میموند که چن ساعت پیش هم خود 

 ،جلومون که ریزنهمون لحظه بزنگاه غذا نمی ... مهمونی خانوادگیه 
یکم بزن و برقص و سخنرانی حوصله سر بر فخار بزرگ که نصف 

باقیش هم که غش و ضعف  ...بیشترش با منم منم هاش پر شده میگذره 

که به هیچ کدوم اون نچسب ها محل   رفتن تکراری دخترا برای اینجانبه

 .سگ هم نمیدم
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دروغ نبود اگه میگفتم که با حرفش آتیش گرفتم و با کلمات آخرش آتیشم 

 .خنک شد
 

با غرور از آینه کوچیک تو کیف دستیم به ظاهر آراسته ام نگاه کردمو 

 .نیشخند زنان گفتم ،
 
کلی فحش و نفرین   !کنم با معرفی من به عنوان نامزدتو فکر می _

و یادت نره که اگه یک کدوم اون عجوزه ها  ...قراره بشنوی و بشنوم 

تضمین نمیکنم که اون وسط یه کف گرگی   !چیزی بگه که بهم بر بخوره

 .نخوابونم وسط پیشونیش
 

نمیدونم باز چه فکر شیطانی تو سرش چرخ چرخ میزد که برق متفاوت 

  ...اون لحظه ته دلمو لرزوند  !چشم هاش
 
آماده کنی قناری  پس باید خودتو برای هر اتفاقی که قراره بیوفته _

قشنگ تو نقش یه عاشق سینه  فقط مواظب باش سوتی ندیو...کوچولو

 .سوخته فرو بری
 

 .آب دهنی که ناخودآگاه قورت دادم دست خودم نبود
 

 .ماماااان ...خدا به خیر بگذرونههه
 
  235_پارت#

 
نگاه  به اون غول جلوی چشمام  با درونی پر از تعجب و دهنی باز 
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 ...همونطور که گفتم ظاهرم خونسرد و آروم بود ولی  ،میکردم
 

لامصب حتی فکرشم نمیکردم که اینهمه تشکلات مال فک و فامیل این 

 .عروس هلندی خنگ و شل عنصر باشه
 
 .ای بابا چرا اینا در این خراب شده رو باز نمیکنننن _
 

 اوف خدااا ...و باز کوبید رو بوق ماشین و اینبار دیگه دستشو برنداشت
صد در صد شکایت  بابابزرگش باز شروع شد ایندفعه دیگه همسایه های

  .طارقی هم نیست میانجیگری بکنه ،میکنن 
 

لعنت به این شانس چرا فکر اینجارو نکرده  ...یهو سیخ سر جام نشستم 

 !بودم؟
 
 !چیزه میگم کهزاد _
 

 .و اون نفله همچنان به بوق زدنش ادامه میداد
 
 !م چیه باز؟هو _
 

حیف که الان بدجور استرسی بودم وگرنه جواب این خر بودنش و با 

 .مشت میدادم
 
 !هم میاد به این مهمونی کهزاد؟ میگم امشب داییت _
 

 .بالا انداخت نیشخند زد و یه تای ابروشو
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 چطوری تو اون اداره که سگ صاحابشو با این عقل اسکل مانندت _

 !پست و مقام گرفتی؟ نمیشناسه
 

خدایا خودت شاهد بودی که چقد سعی کردم به این نفله نفهم کاری نداشته  

 ...باشم ولی نشد 
 نفس گرفتم و تا خواستم دهن باز کنم برای بستن دهنش که فورا دستشو

 .گفت گذاشت رو لبامو
 
دایی سرهنگ و  بعلهه  ...قبل از اینکه مخمو بخوری بهتره بگم که  _

 .میان به این جهنم کوفتی فرشته جونمم
 
 236_پارت#

 
و  عمارت باز شدن خواستم بگم نمیام داخل که در های ماشین روی

ولی   ،به تن گوشه در ایستاد و با سر سلام داد نگهبان میانسال یونفیرم 

 .نگاه کنجکاوش توی ماشین و دید میزد
 

 و با مهارت رانندگیشکهزاد با پوزخند پاشو تا ته روی پدال گاز فشرد 
 .داخل برد و کنار ماشین های دیگه پارک کرد ماشینو

 
نکته قابل توجه اینکه ماشین های انگشت شماری داخل حیاط بودن و 

حدس اینکه کسی بجز اهالی عمارت عمارت حق پارک کردن ماشینشو 

 .چندان سخت هم نبود !تو محوطه نداشت
 
 !پیاده شو دیگه به چی اینطوری عمیق فکر میکنی؟ _
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 .زبونی روی لبام کشیدم و با دو دلی گفتم
 
 !کهزاد میشه تا دیر نشده برگردیم؟ _
 

 .کلافه شقیقه اشو خاروند و گفت
 
 !چیشده ساز مخالف میزنی الان؟ ...باز چیه  _
 

 .رو با چشم اسکن کردم کل بنای ساختمون
 
یه اتفاقی قراره بیوفته که  ...حس خوبی به این مهمونی ندارم کهزاد _

 .اصلا خوب هم نیست
 

 .کرد گفتنگام کرد و درحالی که در ماشین و باز می چپ چپی
 
الانم پیاده شو که   ...غلاف کنی بهتره شانا خانم  اون سق سیاهتو _

 .دلم برای قیافه حرصی خر زور خان تنگ شده بدفرم
 

 .با ناچاری پیاده شدم
 
  !خان؟ خرزون _
 
 .همون جمشید خان منظورمه _
 
 .شه لبمو گاز گرفتم و با تاسف گفتمگو
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و  باز بزرگترته !اون حتی اگه شمر ابن زلجوشن هم باشه !کهزاد _
 .احترامش واجب

 
دستشو حالتی که انگار پشه ایی رو بخواد کیش بده بالا آورد و تکون  

 .داد
 
همین الان   !احترام کیلویی چنده؟ ...ولمون کن باو حوصله داری توام  _

 .همون وسط جمعیت برات آذری میرقصم !تو دیوار  اگه مغزشو بپوکونن
 
 237_پارت#

 
از پله های سفید و بزرگ منتهی به در   !با دستی که دور کمرم حلقه بود

که یه دستم   درحینی ،ورودی عمارت غول پیکر فخار بزرگ بالا میرفتیم

هوای دنباله لباسمو داشت و یه دست دیگه ام دور بازوی کهزاد حلقه بود 

 .با استرس پوست لبمو میکندم که با تشر کاکل سفید ولش کردم
 
اگه دلت میخواد خون بندازی اون دوتا گوشت و بگو خودم برات  _

 .نمیخوام حتی نامزدم حتی آب تو دلش تکون بخوره ...زحمتشو بکشم 
 

خودش و هفت جد و آبادش    سر چرخوندم هرچی از دهنم در میاد بار 

 .سقلمه محکمی نو پهلوم کوبید ...بکنم که 
 
 .آخخخ _
 

 .خنده دندون نما و حرصی کرد و پر غیظ گفت
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دیگه از اینجا به  ،خودتو جمع و جور کن عزیزم...آخ و زهرماااار  _

 .بعدش سر جفتمون لبه تیغه
 

 برای ثانیه ایی خاطرات !در های بزرگ سفید و طلایی که باز شدن
بچگی و باز شدن در های قصر سیندرلایی برام تداعی شد خخ لعنتی  

برو ببینیم چیکار   ،خب شانا خانم آش کشک خالته  ...های لاکچری

 .میکنی امشب
 

مشکی رسمی  همون اول بسم الله یه دختر جون کت و شلوارو کراوات

درصد جزو خدمه بود با لبخند به استقبال اومد و   ۹۹پوش که به احتمال 

ازم گرفت ولی کهزاد کتشو بهش   با احترام مانتو و شال رویی لباسمو

 .اق انتخای راهرو رفتنداد و اونم با گفتن اینکه لباسا رو میزاره ات
 

لبخند ملایم رو صورت مغرورانه امون نشوندیم و همراه هم با غرور  

 .قدم برداشتیم
 

همه از دم کم باریک و  ،هم ریخته اینجا خودا اوه اوه چه در و دافایی

یه فص  و صندوق عقب گرد و قلبمهههه جون میده هرکدومو کاپوت

 .آه ننههههه  بگی جووووون  بچلونی
 

با خوردن ته ریش های کهزاد به دم گوشم نامحسوس سر کج کردم و 

طوری که کسایی که دارن درسته با چشم هاشون   ،لبخند دلبرانه ایی زدم

 .فک کنن داریم جیک جیک عاشقونه رد و بدل میکنیم !قورتمون میدن
 
حواست  خر زور خانه سلطنتی شاه نشینه درست روبرومون !شانا _

 !شیش دونگ جمع باشه خب؟
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 .زدمو به عشق لب خون های عزیز جمع لب زدم لبخند عریضی
 
 .باشه چشم عزیزدلم _
 
 238_پارت#

 
لبخند عمیقی زد و بوسه ایی رو شقیقه ام نشوند که به گمونم واقعی بود 

 .آخه حس خوبی داشت ،نه بازی 
 

 .پف بیخیال الان وقت این چیزا نیست شانا
 

از میون  ،نفس عمیقی کشیدمو با اعتماد به نفس قدم های محکم برداشتم 

شدیم و  به آرومی از کنارشون رد می !جمعیتی که در رفت و آمد بودن

 .جلو روی جمشید خان بودیم !بلاخره با آخرین قدم
 

 .مشغول آنالیز کردنش شدم !با حفظ همون حالت مغرور و لبخند سرد
 

های  مردی جا افتاده با موهای یک دست سفید و چشم های آبی با رگه

پس   ... ولی نافذ و گیرا و به شدت سرررد ،سبز و خاکستری و عسلی

 .بگو کهزاد بی شرف این چشمای خوشگل و از کی به ارث برده
 

جوری سفت و سخت خیره نگاهم میکرد که انگار داره منو لخت و بی  

با اینکه از نگاهش اصلا خوشم نیومده بود ولی مثل خودش   ،لباس میبینه

 .با اخم زل زدم به چشم هاش و نگامو برنداشتم
 

سمت راستش یه پسر خوش قیافه با ته چهره کهزاد نشسته بود و با لبخند 

سمت چپش هم یه مرد میانسال با  ،شیطونی سرتا پامو برانداز میکرد
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 ...موهای جو گندمی که شبیه خودش بود جا خوش کرده بود 
 

جنگ نگاه ها بین من و جمشید خان هنوز ادامه داشت که صدای زنونه 

 .ایی باعث قطع این اتصال جنگی شد
 
 عزیزدل مامان اومدی بلاخره؟   !کهزاد جان _
 

 .و جسم تپلی که خودشو انداخت تو بغل کهزاد و آروم هق زد
 
نمیگی بی تو چی به سر من میاد عزیز مامان؟ من که دق کردم از   _

 )بازم گریه ...)دوریت پسرم 
 

کهزاد تحت تاثیر قرار گرفته برای ثانیه ایی چشم هاش از اشک برق زد  

 .و دست هاش با تردید و دو دلی دور تن مادرش گره خورد
 
 239_پارت#

 
 ،یام دیدنتخودت میدونی که چرا نم...قربون دلت برم من عمر کهزاد_

به کیارش میگفتی بهم بگه بیام؛ من به    اگه میدونستم انقد تو اذیتی

 .خاطرت هر کاری میکنم فداتشم
 

نشست و بعد با محبت مادرش و محکم تر   لبخند لرزونی رو لباش

 .درآغوش گرفت
 

ناخواسته از دیدن اون صحنه احساسی هم احساساتی شدم و هم حسودیم 

 ...شد 
 .ای کاش منم میتونستم تو آغوش مامانم غرق بشم
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اشک داخل   !لبخند غمگینی زدم و با نگاه کوتاهی به سقف بالای سرم

 .چشم هامو کنترل کردم
 

کهزاد با تک سرفه ایی   !مادر و پسر بعد کمی که رفع دلتنگی کردن

صاف کرد و دست دور شونه مادرش انداخت و با ریختن کمی  صداشو

 .سمت من نشونه رفت و گفت چاشنی شیطنت تو صداش دست آزادشو
 
دیر اومدم ولی دست پر اومدم ببین کیو آوردم   ...خب مامان خانمی _

 .آوردم ببینی عروس خوشگلتو عشق زندگیمو !پیشت
 

اولین چیزی که تو صورتش بیشتر به   !صورت مادرش که سمتم چرخید

صورتی گرد و بینی متناسب و   ،بود چشم اومد چشم های درشت عسلیش

شده بود اجزای صورتش و  نگ مزینلبای گوشتی که با رژ سرخ ر 

 ...تشکیل میدادن و در کل میشد گفت چهره دلنشین و مهربونی داشت
 .ولی 

 
 !با چشم های خندون اما لب هایی که به گفتن حرف تلخ ازهم باز شدن

  .بدجوری حالم و گرفت
 
تو پدربزرگتو خوب   ،اما کهزاد تو که میدونی این انجام نشدنیه _

 !میشناسی نمیشناسی؟
 

دو  ،به سرعت لبخند از لبای کهزاد پر کشید و صورتش پر از اخم شد

قدم از مادرش فاصله گرفت و دست دور شونه و کمرم انداخت و با 

 .اطمینان و تاکیید گفت
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 !و اگر کسی بخواد مانعی بین من و شانا باشه ،معلومه که میشناسم _
من به سادگی اونو به دست  ...مطمعن باشین که خونش پای خودشه

 .نیاوردم که به سادگی از دستش بدم
 
  240_پارت#

 
گویا این عروسهلندی ما قبلا  ...رنگ از رخسار مادرش فورا پرید 

 .ضرب شستشو خوب نشون داده
 
اما پسرم من اگه چیزی میگم فقط به خاطر خودته نمیخوام از دستت  _

 .بدم شیر پسرم
 

  .کهزاد لبخند اطمینان بخشی زد و گفت
 
اگر تو اون چندین فرصتی که سالها پیش به دست اوردین  !مادر من _

کمی شجاعت به خرج میدادین؟ الان مثل من خرج و ارزش و  

بگذریم مامان جان بزار نامزد و   ،جدا و سر جای خودش بود احترامتون

دلیل تپش های قلبمو بهت معرفی کنم ایشون شانا خانم قناری کوچولوی 

 هم نفس من مامان شهرزادم این تپل مپلی !قناری کوچولوم ،من هستن
 .باشندمی
 

لبخند بزنم مادرش دستمو گرفت و خمم کرد و آروم   تا به خودم بجنبمو

 .دم گوشم گفت
 
 ...دختر مورد علاقه اشو خودش انتخواب کرده  خوشحالم که کهزادم _

 .امیدوارم دختر باهوشی باشی
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جاشو اخم گرفت و   و حین فاصله گرفتن لبخند ریز مهربونی زد که فورا

 .دستمو مثل یه تیکه چیز نجس پس زد و گفت
 
خوشم باشه حالا قراره از کوچه و خیابون براخودت زن بگیری؟ هیچ  _

 !به آبرو و رسومات ما فکر کردییییی؟
 

کهزاد و من که از این تغیر ناگهانی مادرش شوکه شده بودیم و با چشم  

گشاد نگاهش میکردیم با شنیدن صدای پر صلابت و جدیتی از شوک 

 .دراومدیم
 
بیا کنار ببینم کیا جرعت کردن صدای  !اونجا چخبر شده عروووس _

 .عروس خاندان فخار رو بلند کنن
 
 241_پارت#

 
 .شودروباه پیر وارد می _
 

ری تو زمزمه پر حرص کهزاد باعث تبسمی رو لب من و ترس بیشت

 .چشم های مادرش شد
 

بی  !شهرزاد خانم که به ناچار مجبور به اطاعت دستور والاحضرت بود

 .به جمال پادشاه منور شد میل عقب رفت و بعله بلاخره چشممون
 

با صورتی تاس و بدون ذره ایی مو باغرور و تکبر  ،پیرمردی سفید مو

زد نشسته بود روی شاه نشین ها که گرون بودنشون بدجور تو چشم می

 ...و کهزاد نگاه میکرد که  و با سوءظن به من
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این دخترک که همراه کهزاد اومده ادعا میکنه که پسر منو  پدرجان _

که اگر اجازه   و وای برما ...دوست داره و میخواد باهاش ازدواج بکنه 

من به عنوان مادرت   !کهزاد ،بدیم همچین رسوایی تو فامیل اتفاق بیوفته

به هیچ وجه ممکن اجازه نمیدم خود سر هرکاری که دلت میخواد بکنی؛ 

 .به حد کافی از سر گذروندی
 

 .مثل لیزر تو جون متعجب ما نشست نگاه سرد و یخی پدر جانشون
 
 !مادرت داره راست میگه پسر؟ _
 

پرستانه چی بگه آخه این طفلک هردومون آچمز شدیم از این تغیر آفتاب

وا د فاز   !چی بود و اون پس زدنه چی؟ اصلا اون لبخنده ...ننه آقا

 !سیدی؟
 

کهزاد چهره خونسردشو با پوزخند زدنی رنگ داد و حلقه دستشو دور  

 .کمرم تنگ تر کرد
 
خان   !خوب هستین جمشید خان ...به به سلطان تاج دار خاندان فخار  _

منتظر قدم نو رسیده بمونیم یا که  در چه حالن حرمسراتون !خانان

 !!دیره؟
 .بهش رییید لعنت بهت کهزاد خخ علنن او شتتت

 
جمشید خان با صورتی خنثی عصاشو بلند کرد و محکم زد روی زمین 

با تکیه به همون عصا از شاه نشین ...که صدای موسیقی بل کل قطع شد

 .بلند شد و ایستاد و با صدایی بلند گفت
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همگی از هدف این دورهمی   ،خیلی خوش آمدید  !ی میهمان هاهمه  _

بایست بهتون اطلاع بدم که این و من به عنوان میزبان می ... آگاهید 

ارشدم رو که همه  نوه  ،هدف دیگری هم داره !دورهمی

چندسالی رو به نیت تحصیل به فرانسه رفته بود و به تازگی  ...شناسیدمی

دست دو دلداده  !خوش یمن برگشته و من قصد دارم در این میهمانی

 ...عاشق رو در دست هم بزارم تا شادی این دورهمی دو چندان بشه 
 .بیاید جلو عزیزانم !کهزاد و یاسمین

 
 .رفتم تو کما اصلا من  ...نفهمیدم  !هن؟ چی چی شد؟

 
 242_پارت#

 
چه تمام  نگاه پر سوالم و به کهزاد بیخیال دوختم که با بیخیالی هر 

 .وایستاده بود و به جمشید خان نگاه میکرد
 

چی   ام ...جمشید خان وقتی دید هیچ قدمی از سمت کهزاد و اون دختره 

چی بود اسم بی  اه ،نه بابا یاسر که اسم پسره  !چی گفت اسمو یاسر 

اسمی داشت که اون دختره تو کارتون   ن؟ نه اینم نبود یهَمَصاحابش یاس

 .خلاصه...پف مخم قفل کرد حالا...علاالدین و چراغ جادو هم داشت
 

اخم ترسناکی کرد و مستقیم  !وقتی دید خبری از این دوتا بی بخار نیست

 .به کهزاد زل زد و با صدای سردش گفت
 
تو  !میدونی که سزای مخالفت کردن با من چیه دیگه مگه نه پسر جون _

مسلما نمیخوای که مال و اموال پدرت و ازش بگیرمو خودتم از ارث  
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 ...محروم کنم
 

کهزاد به جای اینکه عصبی بشه در عین بی تفاوتی سرشو جلو خم کرد  

 .گفت !زدنو با اون چشمایی که برق ترسناکی می
 
به  ی فک و فامیلتتو و مال و اموال و همه !میدونی چیه روباه خان _

 ...تخ
 

کامل کنه دست گذاشتم رو لباش و  هیع کشان سریع قبل از اینکه فحششو

روبه جمعیتی که با چشم و دهن گاله شده   !با حفظ ژست مغرور و آرومم

 .نگامون میکردن گفتم
 
جناب جمشید خان میخواستن نامزدی من و کهزاد جان   !اهم دوستان _

کنم به خاطر اینکه فکرشون درگیر قراردادی رو اعلام کنن و فکر می

توجهی   ذهنشون مشوش شده از همگی شما بایت !هست که امضا کردن

 .که داشتین متشکرم
 

لبخند زدن و عده زیادشون هم اخم گره زدن و در   !عده ایی با حرف من

بعله دیگه تا ایشون دستور   ...سکوت به جمشید خان خیره شدن 

 .که نمیشه حتی آب خورد؛ پیرمرد پر حاشیه نفرمایند 
 

دو  !رش ندارهُروباه خان وقتی دید تیغش پیش کهزاد ب ،به قول کهزاد

 .کش داد و باز عصاشو کوبید رو زمین طرف لباشو
 
تا صرف شام زمان زیادی باقی نمونده پس به ادامه   ...بگذریم  _

 .میهمانی بپردازین
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هه هه جاش بود همچین دماغ سوخته خریدار تپل و مشتی تحویلش بدم 

چیزی نگفتم و   !موهاش فر بخوره ولی از اونجایی که دخمل موادبی ام

 .نگاه ازش گرفتم که لبخند پر رضایت شهرزاد خانم از چشمم دور نموند

 
 243_پارت#

 
 !تازا؟ هازا خازا مازا مادر جان فازا

نه اینکه توهین کنم   ...اصلا بعضی از این میانسال هارو درک نمیکنما 

 .جور عجیبی خطرناکن یه ،نعع بهشونا
 

 .شدم بیرون  با کشیده شدن دستن توسط کهزاد خر از فکر پرت
 
بیا بریم یه چیزی بخوریم وگرنه معلوم نیست من این خرزور خان و   _

 .چیکارش میکنم
 

 .و کنار میز بار وایستاد و درخواست یه بطری ودکا داد
 

 .با اجبار کنار خودش نشوندم که حرصی دستشو پس زدم 
 
 .این تو برنامه امون نبود کهزاد _
 

 .نوچی کرد و گردن چرخوند سمتم
 
ودکاس دیگه چندان قوی نیست   ،توروخدا زهرمارم نکن قناری  _

 .نگران نباش
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انقد دندون روهم فشار دادم که فکم درد گرفته  ،خداااا این چقد خرهههه

 .خدا چقدر گرممه ...اه 
 

 .با دست مشغول باد زدن خودم شدم و تو همون حال هم گفتم 
 
هرچقدر   ...تو نفهم ترین آدمی هستی که من تو کل عمرم دیدم کهزاد  _

 .دلت میخواد خر مست کن خودتو
 

 .چرخوند نیشخندی زد و ساعت رو مچشو
 
 چیشد این !آی دختر  ،خورم که از خود بیخود شمنگران نباش انقد نمی _
 .ره یخ هم برای قناری من بیار ُیه آب پرتقال خوشمزه پ !دکای ماااُو

 
این همه فس   ،کمی طول کشید تا صدای بله چشم دختره به گوش برسه 

 .فس بره سرو کردن چندتا دونه نوشیدنی عجیبه ها
 
 .بفرمایید اینم از سفارش های شما _
 

دکا رو باز کرد و ریخت تو جام شیشه  ُوقتی با ژست باکلاس در شیشه و

والا  ،از اینکه با شیشه سر میکشه رو خط زد تصورمو !ایی پایه بلند

 .خب از این بشر هیچی بعید نیست
 

هم زدم و   با نی شیشه اییش میلی آب پرتقال خوش رنگ جلوروموبا بی

تو یه نفس نصفشو سر کشیدم که از تلخی عجیبش به   !انقد که تشنه بودم

 .سرفه افتادم
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 کهزاد دومین ،جوری نبود که اذیت کننده باشه فقط شوکه شدم  تلخیش

جامش رو هم سر کشید و با حرکات هیجانی به پشت کمرم چند ضربه  

 .زد
 
 !چت شد یهو؟ !خوبیی تو _
 
 244_پارت#

 
 .کهزاد چقدر دستت سنگینه ،آرومتر  ...کمرم شکست _

 
اصلا گور  ...الان میگه  !نگا کن ...الانه که بگه خوبی بهت نیومده

ضربان قلبم  !وای چرا انقدر اینجا یهویی بیشتر گرم شد ،بابای کهزاد 

 .چرا داره بالا میره
 

با سکوت یکباره اش و حس هرم گرمای نفس هاش پشت گردنم شوکه 

 !این این چرا اینجوری داغ کرده؟ ،سر جام پریدم بالا 
 

پروت به سر  همچنان در ه !حتی وقتی که انگشت شستش رو لبام نشست

 .بردممی
 
 !لبات چرا انقد هوس انگیزه دختر؟  _
 

چرا یهو اینقد  ...مسخ چشمای خمارش حالت چشمای منم خمار شد 

با پخش شدن موسیقی لایت   ،رنگ چشم هاش زیبا می اومد برام 

 .ایی چشم هاش تغیر جهت دادن و بلند شد و منم بلند کرد عاشقونه
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 .باهات برقصم ملکه لب قشنگم ...میخوام  _
 

تا بخوام به خودم بیام دستمو کشید و ثانیه ایی بعد وسط پیست رقص 

بودیم و مغزم انگار بین مه غلیظی شناور بود و توانایی تحلیل چیزی 

 .رو نداشت
 

مغزم خاموش بود و حس به غلیان افتاده ایی مثل دوست داشتن تو 

 .کردوجودم غوغا به پا می
 

نوازش دستش از گودی کمرم به پایین تر تا لپ های باسنم میرفت و 

ضربان قلبمم بالا پایین   !با هر حس لمس دستش ...گشتنرسیده برمی

 .میشد
 

 .سر گنگ شده ام کم کم رو تنم سنگینی میکرد
 
 !چشمات چرا انقد شهلایی شده قناریم؟ _
 

گیجم چشمای خوش   لبخند گشاد وارفته رو لبام نشست و تیر نگاه

 .شکار کرد رنگشو
 
 .انقدر خوشگل شده امشب ...به همون دلیلی که چشمای تو  _
 
  245پارت#

 
 .کیه که بدش بیاد ...جوووون  _
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طوری  ،بیشتر به بدنم چسبوند چشم هاش برقی از شهوت زدن و بدنشو

 .که برجستگی مردونه اشو از رو شلوار هم حس میکردم
 

فقط به این طرف اون طرف تکون  بدون توجه به ریتم اهنگ

اونقدر گرمای بدن دوتامون زیاد بود که رو پیشونی   ،خوردیممی

 .عرق نشسته بود دوتامونم 
 

نم پیشروی کردن و سرش روی گردنم  *کم کم دست هاش به سمت باس

نشوند  خم شد و دم عمیقی کنار گردنم گرفت و بوسه ریزی رو شاهرگم

و بلافاصله جای بوسه اش و لیس زد که ناخواسته آه ریزی از بین لبام 

و محکم *نمباس  که کهزاد بیشتر خوشش اومد و لپ های...فرار کرد

 .چنگ انداخت
 
دستاتو ببندم به  ...دلم میخواد امشب رو تختم جرت بدم قناری کوچولو _

ت یه دل  *جای جای بدنتو با لبام مهر کنم و از چشمه حیات بین پا ،تخت

 توام دلت میخواد؟  !سیر بخورم هووم
 

 .فهمیدمانقد حس گنگی تو مغزم زیاد بود که هیچی از حرف هاش نمی
 

یه جور عجیبی نبض  ...فقط دلم میخواست از این درد بین پاهام جیغ بزنم

 .کشیدمیزد و تیر می
 

سخت شده کهزاد    ت*جوری بود که اصلا نفهمیدم کی دارم نازمو به آ

 .میمالم
 
 .نیست اییی...خوب نی...من حالم...مم _
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اشکی و بعد به کل بدنم   برانگیخته سرشو بلند کرد و خمار به چشمای

 .نگاه کرد
 
  !خانمم تحریک شده اره؟ ،جوووووونم _

 .بیا بریم اتاق سابقم ...میتونم آرومت کنم بیا  ...میتونم خوبت کنم قناری 
 
 246پارت#

 
دست انداخت زیر زانوهام و با عجله از پله ها  ...دیگه نفهمیدم چیشد 

 .بالا رفت و در یه اتاق و باز کرد
 
 .دیگه خودمم و خودت هع ...هع خب  _
 

چنگ میزنه   دستش از پشت گردنم سمت موهام میره و موهای کوتاهمو 

 .و سرشو تو گردنم فرو میکنه
 
 .دلم تلافی میخواد قناری بی صدا...چه بوی خوبی میدی تو اوووم  _
 

لباش وقتی   ،عجیبه که حتی درد تو ریشه موهام هم برام پر لذت بود

 .چشمامو رو خودشون سنجاق زده بودن زد و تکون میخوردنحرف می
 
 .هیییع ...چه تلاف _
 

با نیشخند و چشم   ،جوری سریع پرتم کرد رو تخت که نفسم بند اومد 

 .های عصبی کت و پیرهنش و از تنش در آورد



 479 

 
 !خوب یادته مگه نه؟ ... د حال اولین دیدارمونوضتلافی  _
 

نمیفهمیدم چی میگه فقط نگاهم مسخ اون سیکس پک های چند تیکه 

سینه ستبر و بی موش با هر نفس کشیدنش بالا و  ...جذاب و اش بود 

 .پایین میشد
 

چشم های آبیش مثل گرگ درنده ایی که به شکارش نگاه میکنه از نوک 

انگشت پام تا رون پای راستم که از چاک لباسم بیرون زده بود و رسد  

وت ناکی لب هخیره بهشون با حالت ش ...کرد و تا به چشم هام رسید

 .با زبون خیس کرد و دست رو کمربندش گذاشت و خفه غرید پایینشو 
 
 .کبود کنم امشببب معلومه که یادته قناری کوچولو دلم میخواد تموم تنتو  _
 .صبر کننن هزادنه نه ک _

 *توجه*

اند. منظور انتشار عمومی ویرایش شدههای این رمان بهبرخی بخش

شده، برای مخاطبان خاص در کانال های حذفی اولیه، شامل بخشنسخه

توانید از طریق تلگرامی در دسترس است. برای دریافت لینک دانلود، می

 آیدی اینستاگرام نویسنده اقدام کنید. 

 @melika_mikaili1384اینستاگرام نویسنده  : تشکر با 

 

 

 253_پارت#

 

با تابش نور خورشید به صورتم کلافه و عصبی از اینکه چرا موقع  

دستمو تو   !خوابیدن پرده هارو نکشیدم که الان از خواب ناز بیدار نشدم
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رو سرم بکشم که دستم چیزی مثل گرمای بدن و  تخت گردوندم تا لحافو

 .لمس کرد

 

گیج و خمار لای چشممو باز کردم که با دیدن بالا و پایین شدن سینه 

شوکه و وحشت زده هیع بلندی کشیدم و   !عضلانی تو تخم چشمام

 .مساوی شد با جیغ بلندی که از ته حلقم بیرون اومد بلندشدنم

 

چنان سوزش و دردی تو پایین تنه و کمرم داشتم که تابه حال تو تمام 

 .عمرم تجربه اش نکرده بودم

 

اون درد وحشتناک مثل مار تو کل کمر و زیر شکم و حتی باسنم  

میچرخید و من حتی نای ناله کردن هم نداشتم فقط بی حرکت مونده بودم 

 .که 

 

 !صدای جیغ کی بووود؟ نکنه حمله کردننن؟...چی شدههه ...چیه  _

 

آلود و تن لای تاری چشمای خیس از اشکم تازه تونستم قیافه خواب از 

و انگار ذهنم منتظر همون یه تلنگر بود که  ... لخت کهزاد و تشخیص بدم

اونم تو یه   !تو بغل همدیگه اونم لختتتت !من و کهزاد...ری استارت کنه

  !تخت

 ...این درد وحشتناک بدنم و 

 

دیگه رسما قلبم   !م*گردنم فورا پایین خم شد و با دیدن خون لای پ

دیگه نفهمیدم اون صدای فریاد بلندی که ازم بلند شد از من بود  ،وایستاد

 .دیگه یا یه شانای 

 

آخ   !تو با من چیکاااااااار کردیییییی عوضییی حرومزادهههههه؟ _

 .خداااایا

 

 254_پارت#
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 ،اخ خدا کمر خانواده ام میشکنه ...وای خدا من دیگه دختر نبودممم اخ 
آی خدا من  ،بفهمن چی سرم اومده از خجالت بین مردم سر افکنده میشن

 . !از دست تفکرات پوسیده این مملکت چیکار کنم خدایا

 

بیشتر خون به دلم میشد و برای  !هرچی بیشتر این فکرا تو سرم میگشتن

 .اولین بار صدای هق هق گریه هام جلو روی یه پسر نامرد بلند شد

 

 .از شدت صدای جیغ بلندم دست رو گوشاش گذاشت و داد زد

 

 ...انقد داد نزن همه رو بیدا  !چی داری میگی دختره دیوونههه؟ _

 

تازه کرد و زیاد شدن شدت گریه هام با باز  با گفتن کلمه دختر داغ دلمو

 .شدن و کوبیده شدن در به دیوار پشتش یکی شد

 

هیییع چه خبر شده ...صدای جیغ از اتاق شما بو !کهزاد مامان _

 !این چه حال و روزیه؟...اینجاااا

 

زیر لحاف خودمو قایم کرده بودمو از شدت درد بدنم و قلبم بلند بلند گریه 

 .اما بازم صدای مادرشو تونستم تشخیص بدم ،میکردم

 ....نمیدونم چیشد...نم ،من خودمم گیجم مامان...مم _

 

 .برو کنار ببینم چه خاکی تو سرمون شده باز  ،برو کنار عروس _

 

خبر از اومدن کل افراد عمارت بود  ،پیچیدصدای پاهایی که تو اتاق می 

 .انگار 

 

 .لحن شهرزاد خانم فورا عوض شد

 

این مار خوش خت و خال اخر   !خواستین چی بشهمی...درجانهیچی پ _

اوه  ...پسر عزیز منو از راه به درش کرد !زهرشو ریخت و نوه جنابعالی

واقعا نمیتونم بهش حتی فکر هم ...خدای من مجبورش کرده باهاش بخوا

 !نه اینطوری نیست مگه نه کهزاد؟ ،بکنم نه 
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 .زنعمو جان هه اما شواهد و قرائن که چیز دیگه ایی رو دارن میگن _

 

 255_پارت#

 

صدای عصبی کهزاد و بعد گرمای  !قبل اینکه شهرزاد خانم جواب بده

 .دستشو پشت کمرم حس کردم

 

و  حواست باشه چی از اون گوه دون دهنت میاد بیرونا !هوی عمو زاده _

گیرم که برخلاف  ...اره من دیشب با دختری که دوسش داشتم خوابیدم 

ما بلدیم مشکلمونو حل کنیم شما ها  !شما هارو سننه؟ ،میل خودش بوده 

از اتاق برین بیرون هم ...لازم نکرده دایه عزیزتر از مادر بشین برامون

 .الان به رسیدگی من احتیاج داره ،خیلی خوب میشه عشقمو معذب کردین

 

 بفرماا ...ووسره نمک نشناس بی آبروکافیهههه دیگه پ _جمشید خان 

این بی حیا از تخم و ترکه توعه  ،تحویل بگیر پسرتوو کورووش

 !واقعاااا؟

 

 .کنیناآروم باشید لطفا پدرجون سکته می _شهرزاد خانم 

کمی سکوت شد و فقط صدای نفس های عمیق و عصبی جمشید خان تو 

 .ومی نداشتَاتاق می پیچید که زیاد د

 

باید تاوان بدی و قبل اینکه آبروی   !حالا که اینجوری شد _جمشید خان 

 ...سریع تر این فضاحت و جمعش کنیم  !خاندان من رو ببری

 

با بالا و پایین شدن تخت و کشیده شدت روتختی فهمیدم که به تاج تخت 

 .عوضی متجاوز ...تکیه داده و پاهای نجسشو انداخت رو پاهام

 

چشمام  تصاویر صحنه های دیشب از جلو !پاهاش که پاهامو لمس کرد

این من بودم که اون صداها ازم در   ...رد شدن که دهنم از تعجب باز موند

 .خدایااا !میومد
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  !از چه تاوانی حرف میزنی روباه خان؟ !هه تاوان _

 

 .صدای کوبیده شدن عصا اومد

 

 .گرم کرد فهمیدی یا نه  تاوانت ازدواج با همین دختره که شب تختو  _

 

 256_پارت#

 

 .کهزاد شاکی گفت

 

یعنی الان فخار   ...گوشمو خیلی وقته شست و شو ندادم  !ببخشید _

بدون هیچ کون پارگی و ضرب و  !بزرگ با ازدواج من موافقت کردن؟

 !زوری؟

 

تا من از بیرون برمیگردم تو و این  ...پسره وقیح بی آبرو _جمشید خان 

 .دختره نجس و تو این خونه نبینم فهمیدی یا نه

 

 ...اما پدرجون این دخت ...اما  _شهرزاد خانم 

 

چی زر  و رفتن بیرون و منم اونقدری درد داشتم که اصلا برام مهم نباشه 

 .زر میکنن

 

واقعا درد  ...سختی دیده بعید بود ولی این همه ضعف از شانای 

 .وحشتناکی و داشتم تحمل میکردم لعنت بهت کهزاد فخار 

 

بغلم کرد و پتو رو از سرم  دستش دور کمرم پیچیده شد و همراه پتو 

 .برداشت

 

دوش بگیری ببینم   پاشو کمک کنم !حالت خوب نیست؟...ببین منو شانا _

 .چیشد که اینطوری شد اصلا

 

 .مثل دیونه ها جیغ کشیدمو به گردنش چنگ انداختم
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 .ولم کن عوضیییی حق نداری حتی دستتو بهم بزنیییی آشغال حیوووون _

 

 .هرچی داشتم به تاراج رفت دیشب خدااا ...با شدت بیشتری گریه کردم 

 

به ستوه اومده مچ دستامو گرفت و خوابوندم رو تخت و پاهامو با پاهاش 

 .مهار کرد و تو صورتم داد زد

 

یادت نره که دیشب هرچی   ... انقد سلیطه بازی درنیار برا من شاناااا _

من نامرد نیستم  ،شد و هر اتفاقی افتاد هردوتامون میخواستیمش لعنتیییی

که بخوام با یه باکره اونم برخلاف میلش بخوابم پس محض رضای خداهم 

شده انقد با عصاب من عوضیی بازی نکن بزار فک کنم ببینم چه خاکی 

 !تو سرمون شده خببببب؟

 

 257_پارت#

 

لبامو رو هم چفت کردم و به سختی رو  ...سعی کردم به خودم مسلط بشم 

پاهام وایستادم که از زیر دلم تا پشت کمرم چنان تیری کشید که دوباره 

 .خمیده شدم و آخ عمیقی گفتم

 

صدای   ،بلافاصله دستای گرمش دورم حلقه شدن و به خودش تکیه ام داد

 .عصبیش کنار گوشم بلند شد

 

حداقل الان که یجورایی شوهرت حساب  ،لجباززز ...لجبازی شاناا _

من به غیر از دوتا شات  !ببینم شانا...میشم به حرفم گوش کن لامروت

چندتا دیگه خوردم؟ امکان نداره که با دوتا پیک مست کنم و اینجوری 

 ،تو که مشروب نخوردی شانا...قاتی کنن و بیوفتم به جونت هورمونام 
 !خوردی؟

 

به سختی تمرکز کردم تا اتفاقات دیشب و به یاد  ...ج و گنگ پلک زدم گی

از وقتی که وارد مهمونی شدیم و بحث کوچیکی که با خانواده اش  ،بیارم

 ...بعدشم که  ...یادمه  داشتیمو
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 .به سختی لبامو از هم باز کردم و زمزمه کنان گفتم

 

 .من مشروب نخوردم اصلا ...من  ...نه _

 

تحمل  ،دادم وسط اتاق وایستاد که منم ناچارا سرمو به سینه اش تکیه

 .نداشتم خدایی سنگینی سرمم

 

ولی آخه کسی   !یه نفر مارو چیز خور کرده؟ ...پس میخوای بگی که  _

کینه عمیقی ازم   ...مگر اینکههه ،تو این خانواده چنین جرعتی رو نداره 

 .داشته باشه

 

 .این کار من بود ... درسته پسرم _

 

 .زمزمه کنن اسمشو فقط تونستن  نگاه متعجب و دهن های بازمون 

 

 "شهرزاد"

 

 258_پارت#

 

 .آخه برای چیییییییی ،چطوریی ... !آخه چرا ... !تو ... !مامان _

 

که  ...منقبض شد  !تنم تو بغلش از شدت صدای بلندش اونم دم گوشم

 .بلافاصله متوجه شد و فقط نفس های بلند و عصبی کشید

 

حرارت  ،تو تمام این مدت اصلا ندیده بودم که اینطوری عصبانی بشه

 .بدنش از رو خشم طوری بالا رفته بود که میتونستم حسش کنم

 

شهرزاد خانم با نگرانی سرشو از در بیرون برد و بعد کمی نگاه کردن 

صدای پایین   نزدیک تر اومد و با ولوم ،به اطراف در و بست و قفل کرد

 .گفت
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یعنی مادرتو تو این همه سال اینطوری شناختی  !چی میگی تو کهزاد _

 !به جون خودش ضربه بزنه؟ !که به پسر خودش

 

 .کهزاد خفه غرید

 

زود بگو تا بیشتر از  ،پس منظورت از اون حرف چی بوووود مامان _

من و شانا تو این وضعیت معذب کننده که از شانس  ،این دیونه نشدم

تو یه اتاق و رویه تخت چه غلطی  !تمام اتفاقات هم یادمون میاد گندمون

 ...میکن

 

 .مامانش اخماشو تو هم کشید و دستشو رو دهن کهزاد گذاشت

 

اقرار میکنم   ،کامل حرف بزنم پسره بی ادب  مگه تو میزاری اصلا من  _

  ...که کار دیشبم زیادی دور از فکر و خطرناک بود ولی مهم نتیجه اشه 

 .شما الان میتونین باهمدیگه ازدواج بکنین  وق شد(چشماش پر از ذ)
 

با یه دستش منو نگه داشت و با دست   ،شد دوتا کاسه خون چشمای کهزاد 

 .دیگه اش دست مامانشو از رو دهنش برداشت
 
 .دقیقا بگو چه بلایی سرمون آوردی مامان _
 
 
 259_پارت#

 
 

 .طوری که انگار گیج شده باشه سر تکون داد و گفت
 
این من بودم که به خدمه گفتم تو نوشیدنی هاتون داروی محرک   _
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 ...بریزن 
 

چون نمیخواستم مثل همیشه حرف به قول تو روباه خان به کرسی  

اون بعد از رفتن مهمون ها تو رو با از دست دادن مال و اموال  ،بشینه

تموم  !پدرت تهدیدت میکرد که اگه با دختر همکارش ازدواج نکنی

 ...ثروت پدرشو ازش میگیره 
 

به خاطر منم که شده تن به این   !من تو رو خوب میشناسم پسرم تو

 !به خاطر عشق بینتون !به خاطر تو ...ازدواج اجباری میدادی و پس 
من   !کاری کردم که خودش به ازدواجتون رضایت بده همین ؛ و الان

 .نمیشم کهزاد متوجه این عصبانیتت 
 

قطره اشک درشتی از گوشه چشم راستم رو بازوی لخت کهزاد چکید و 

 .گفتمبا صدای لرزون از دردم 
 
 ...یعنی شما ندونسته گند زدین به زندگی و آبر  _
 

فعلا بهتره به شانا رسیدگی   !زنیم خبمامان بعدا حرف می اهم _کهزاد 

 .فضای اینجا داره اذیتش میکنه ...کنم و ببرمش خونه 
 

بازم از اشکام   !صورتمو که به سینه اش چسبوند تا حرفمو ادامه ندم

 .آبروم رفت ...گرفت خدا جیگرم داشت آتیش می ،خیس شد
 

مامان از همه جا بیخبرش مهربون دستی به موهای کوتاه بهم ریخته ام  

 .کشید و گفت
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منو ببخش که تو رابطه اتون دخالت  ...هر طور راحتید عزیزدلم  _

ولی شرایط اینجوری باب میکرد؛ من خوشبختی تو و  ،کردم شانا جان 

 زود خوب شو عروس گلم ...پسرمو میخوام
 
 260_پارت#

 
 .نفس کلافه کهزاد تو اتاق پیچید

 
ولی تو نگران   ...باورم نمیشه به خاطر یه دروغ به چوخ رفته باشیم  _

 .نباش شانا من پای خطایی که کردیم وامیستم
 

گرفته بود بی توجه به دردی که داشتم   با حرص زیادی که خرخرمو

 .هولش دادم عقب
 
ی من کی خواستم که بیای بدبختم کنی هااان؟ همه !خطایی که کردیییم _

به خاطر   این بلاهایی که سرم اومده همه اش تقصیر توو عوضیه 

بعد  !لجبازی تو بیشعوررر من الان دیگه دختر نیستم میفهمی اینوووو؟

 .ه دیشبت شریک هم میکنییاز منو تو کار احمقان
عصبی به صورتش دست کشید  ،تو چشم هاش میتونستم دلسوزی روببینم

 .و با لحن آرومی گفت
 
بزار وقتی  ،میگی الان چیکار کنم شانا جان؟ کاری که نباید میشد شد  _

ولی اینو مطمعن باش که   ،که ذهن هامون آروم شد یه فکر اساسی بکنیم

 .من هرچی که بودم و هستم نامرد نیستم و تا آخرش پات وامیستم
 

با تلخ خند و بغض سر تکون دادمو ملافه رو محکم تر تو پنجه دستام  

 .فشردم
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کسی داره اینو بهم میگه که خودش از یه پشه ماده  ،توروخدا نخندونم _

هم به سادگی نمیگذره؟ تو با نصف دخترای تهران خاطره داری لعنتیی 

 !بعد دم از تعهد میزنی؟
 

 .مثل کتریی شد که داره سوت میکشه و آخرش هم منفجر شد
 
من با کسی   به پیغمبرررر  بابا به پییییر  ،میگی چیکار کنممممممم پسس _

بی شرف نیستم که بخوابم با دختر   ...میخوابم که خودش کرم دارهههه

اگه به خاطر   ،سکس کنمو بعد که زنش کردم ولش کنم به امون خداا

من به  !تو نوشیدنی هامون ریختدروغ کوفتی من مامانم محرک نمی

همی یا  میف ...هیچ وجه ممکن تا خودت نمیخواستی بهت دست هم نمیزدم 

 .شانااا خودتو زدی به خریتتت
 
 261_پارت#

 
که به خاطر افت فشار بود به صورتش سیلی زدم و  با دست لرزونی

 .فریاد زدم
 
توجیح نکن که بیشتر   ...توجیح نکنننننن  ،عوضییییی ببندددد دهنتووو  _

 ...تو خ  از این منو از خودت متنفر میکنی
 

صدای زنگ تلفنم اجازه خالی کردن بیشتر عصبانیت و تنفرمو نداد و 

برداشتم و دنبال   بلاجبار چشم از چشمای عصبی خوش رنگ سگیش

 .صدا سمت تخت منحوس رفتم که کیف دستیمو زیر تخت دیدم
 

زیر لب وحشی نثار کهزاد   ،لباسای قشنگم همه اشون پاره شده بودن 
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 .کردم و به سختی و با درد خواستم خم بشم که زودتر از من جنبید
 
اگه دیگه حرصت  ،بفرما اینم کیفت ...با این حالت خم نشو  ،صبر کنن _

هنوز خونت  !خوابیده و کتکم نمونده که بزنی میزاری منم دوش بگیرم

فک نکنم لباس سالمی ،روی بدنمه بعدش هم باید برم برات لباس بخرم 

فک کنم  پوشوند( با ماساژ دادن گوشه لباش خنده اشو  )برات مونده باشه

 .به دکتر هم نیاز داری انگار خون زیادی ازت رفته ،ز قرصا زیاد بودُد
 

این عوضی آدم بشو   ،با هر قسمتی از حرفش بیشتر و بیشتر سرخ میشدم

کیف تو دستمو بردم بالا تا بکوبم تو سرش که دست رو دهنش   ،نبود

 .و دوید سمت حمومگذاشت 
 

هیییع یعنی این خاک  ...همینکه چشمم به پشتش افتاد هوش از سرم پرید

 !بر سر تموم مدت لخت مادرزاد کنار من و جلوی مادرش وایستاده بود؟
 

نمیدونم چرا عادت   ،این کلا تو خط خجالت نیست بی آبروی انتراولدوله 

 .نمیکنمممم به این بی حیایی هاش
 

سریع گوشی و بیرون آوردم که با دیدن   ،با لرزیدن دوباره کیف تو دستم

  .سرم ریختن اول تعجب کردم و بعد آب یخ رو شماره شخصی سرهنگ
 

فک کن بفهمه با خواهر زاده اش خوابیدم چه واکنشی نشون   وایی

 .حتی تصورش هم هیجانی و خطرناکه !!میدهههه 
 
 262_پارت#

 
 !بله سرهنگ طارقی؟ _
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 .صدای سرد و جدیشو خش دار از پشت گوشی شنیدم

 
 !چرا گوشیتو جواب نمیدادی؟ !کجایی از دیشب سلیم _
 

 .تپش قلبم بالا رفت و هول شدم
 
اها اره سردرد داشتم قرص خوردم  ...عاا ...من چیز بودم ...خب چیزه _

  .برا همین متوجه گوشیم نشدم خواب بودم
 

از این دروغ به این تابلویی چنگی به رون پام زدم که از درد اخمام  

 .رفت توهم
 

متوجه دروغم   ولی انگار سرهنگ خیلی درگیر بود که با تیزهوشیش

 .نشد
 
اتفاق خیلی بدی  ....هرجایی هستی خودتو برسون به بیمارستان  _

کاغذ  !و از این لحظه به بعد مسلح میای بیرون سلیم فهمیدی؟ ،افتاده

فقط اینو بدون که یک لحظه هم  ،بازی هاشو کردم نگران اونش نباش

بدون اسلحه و ردیاب و شنود هیچ جایی نمیری؛ مکان های شخصی  

 .باخودته ولی باقیش خیر 
 

 حسب عادت لب زیریموبر ) خبالبته بودا ولی ( جدی شده پسقضیه 
 .زیر دندونم کشیدم و چشم ریز کردم

 
 !چرا باید برم؟ من ،و اون بیمارستان !جونم در خطره سرهنگ درسته _
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اون چیزی که   ،صدای نفس عمیقی که کشید و شنیدم و آرزو کردم 

 .توذهنمه اتفاق نیوفتاده باشه
 
 263پارت#

 
 "به بخش آی سیو دکتر بهنژاد"

 
 .و صدای پیجر زن بیشتر نگران شدم از سکوت چند دقیقه ایش

 
 !چرا چیزی نمیگید؟ !سرهنگ؟ _
 

 .انگار شروع کرد به راه رفتن که صدای تق تق کفشاش تو گوشی پیچید
 
 ...متاسفم که اینو میگم ولی  (.....)بهتره زودتر بیای بیمارستان  _

پاهام تحلیل رفت و اگه کهزاد  ( برادرت مورد سوءقصد قراره گرفته

یکی بهش از عمد  بودم( زمین خورده  !و رو تخت نمی نشوندم نمیگرفتم 

تصویر چهره عصبی و پر خشم اخرین   !داداشم(زده و فرار کرده 

دکترش گفته  ،لان هم نگران نباش  ا  )دیدارمون جلوی چشمم نقش بست

این اواخر با کسی   ...وش اومدنشن فقط منتظر به  وضعیتش تثبیت شده

 !درگیری شخصی داشتی سلیم؟
 

لبخند  ،قلبم کمی آروم شد !همینکه خبر استیبل شدن وضعیتش و بهم گفت

 .غمگینی زدم و دستمو از تو دست کهزاد که نگران نگاهم میکرد کشیدم
 

چشم غره ایی بهم رفت و مقابل اینه وایستاد   !این مگه حموم نرفته نبود؟
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ها موهاش خیس بود پس گربه شوری  ،تا موهاشو با سشوار خشک کنه  

 .کرده اومده ور دل من متجاوز عوضی
 
 !سلیم؟ پشت خطی؟ _
 

از جا   ،پرید انگار که سرهنگ با صدای سردش بهم سیلی زده باشه پلکام

 .گشتم پریدم و دنبال لباس اینطرف و اونطرفو
 
فقط شوک شدم و انقد درگیری ذهنی زیاد دارم   ،بله بله سرهنگ...بب _

من الان خودمو میرسونم دیروز که   ،اصلا نمیدونم رو کدوم تمرکز کنم

 .وای خدااا نههه  ...درگیر پرونده کروکود
 

 ...ضربه محکمی که به پیشونیم زدم صداش زیادی بلند بود که
 
 !چیشد سلیم؟  _
 
به خدا قسم داداشم   اون قاتل جمجه عوضیی کار کار شبحه !!!سرهنگ _

 .چیزیش بشه زنده اش نمیزارممم
 
 264_پارت#

 
 .از شدن داد زدن به نفس نفس افتادم یعنی

 
آروم باش سلیم بچه های تیم و آماده باش دادم به احتمال خیلی زیاد   _

 .اینبار میاد سراغ خودت
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 .خودمو میرسونم سرهنگ _
 

پاره دیشب زدم و بغضم و با فشار   مستاصل و دردمند لگدی به لباسای

تیر کشیدن بدنم و عذاب روحم یک  ،دادن لبام روهمدیگه خفه کردم

ای خدا ...به خطر افتادن جون اعضای خانواده ام طرف دیگه ،طرف

 .این چه تقدیریه
 

شدم ولی اشکالی نداره وقت   دلم برای خودم میسوزه که انقد حقیر و زلیل

 .که مهمه الان فقط داداشمه برای عزادرای زیادهه
 

عم من که گوشی نداشتم این گوشی و خط از کجا سر و کله اشون پیدا 

 .با پرت شدن چیزی رو صورتم جاخورده رو تخت پخش شدم !شد؟
 
 بگیر این هودی و شلوارک منو بپوش تا برسیم خونه دوش بگیری _

فردا   پسون راستی این گوشی و مراقبش باشیا ،عوض کنی لباساتو

پفیوز باز زنگ نزنه بگه از طبقه شما یه گوشی پرت شده پایین  شایگان

 .و مالی کسایی که از اونجا رد میشن و پای منم ننویسه و صدمات جانی
 

فقط سر تکون داد و با چنگ زدن لباسا   ،حتی به صورتش نگاه نکردم 

کشیده میشد  رو لبه ملافه که رو زمین  گذاشت رفتم سمت حموم که پاشو

 .و جلو اومد
 

که باز هم  ،چهارتا انگشتشو زیر چونه ام گذاشت و به بالا فشار داد

 .نگاهش نکردم
 
بازم گوش ندادم که خودش سرشو در امتداد نگاهم  (منو نگاه کن شانا  _

ه همون خدایی که بهش اعتقاد داری قسم که من از هیچ چیز  ب  )خم کرد
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میشه بشی    ،دوست ندارم اینطوری گرفته و ساکت ببینمت...خبر نداشتم

 .این شانا رو اصلا دوست ندارم !همون قناری بی صدای رو مخ خودم؟
 

پر درد نگاهش کردم و با صدای لرزون از بغض و چشمای نیمه اشک  

 .آلودم زمزمه کردم
 
آباد بود خرابه ش   این شانای جدید و تو و دروغ ها و مادرت ساختین _

مواظب باشین که آوار های این خرابه رو سرتون   ...فقط   ...کردین 

  .نریزه
 

 .و با غیظ حوله رو هم باز کردم و همونطوری رفتم تو حموم
 
 
 

 

 
 265_پارت#

 
لباسای دست نخورده  با همون حس خفگی حاصل از بزرگتر شدن بغضم

اولین چیزی که دیدم   ،و جلوی آینه سرویس وایستادم  نحسشو پوشیدم 

 .بعد رنگ پریده و لبای کبودم ...چشمای سرخ و پف کرده ام بود 
 

چرا با اینکه میدونم چه بدبختی سرم نازل شده  !هنوز تو شوکم یعنی

یا نه اروم نیستم قلبم پاره پاره اس و خون ابه هاش از   !انقدر ارومم؟

قراره برم دیدن خانواده   !راستی ...چشمام میخوان بیان پایبن که نمیزارم 

 .بعد سه سال دوری؟ باورم نمیشه خدایا !اونم تو بیمارستان !ام
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نمیدونم برای  ،نمیدونم برا کدوم دردم مویه کنم ،دوباره چونه ام لرزید

خدایا خودت کمکم کن الان و این ساعت من  ...کدوم مشکلم چاره کنم 

 .فقط خودتو دارم
 

قاتل  ،اومدم بیرونقطره اشک پایین نیومده رو با آستین لباس گرفتم و 

روحم با خیال راحت با همون حوله جلوی اینه موهاشو ژل میزد و 

قسم   ،حتی با نگاه کردن بهش هم حالت تهوع بهم دست میده ،حالت میداد

میخورم انتقام جسم و روح تاراج رفته امو با خالی کردن یه گلوله تو 

 .اون باید تاوان این حقارتمو پس بده ،مغزش بگیرم
 

گوشی  ،تاب نیاوردم بیشتر از جند ثانیه نگاه کردن به هیکل نجسشو

اهدایی اون انتر و تو جیبم انداختمو چشم دور اتاق چرخوندم که سوئیچ 

زیر لب اسم خدا رو زمزمه کردمو بدون  ،روی میز توالت دیدم ماشینشو

هیچ مکث و تردیدی جلو رفتم و به سرعت دست انداختم رو سوئیچ و 

 .ق زدم بیرونبعد از اتا
 

بدون اینکه حتی به صدا زدن های ملتمسانه اهمیتی بدم از پله ها پایین 

اونقدری با عجله   ...بیرون رفتم  اومدم و از عمارت درندشت و مقتلگاهم

تو ماشین به سمت آدرس   ن حرکت میکردم که بشمارسهُن دوُو دو

 .بیمارستان میرفتم
 
 266_پارت#

 
 .پرنده خیالم سمت سه سال گذشته پر کشید !رانندگی   حین

 
زمانی که به تازگی بیست سالم شده بود و به خاطر اسرار های مکرر و  
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پا فشاری های جدی خانواده ام تمام سال رو با برنامه ریزی های فشرده  

برای قبولی تو رشته پزشکی درس میخوندم و میشد گفت که تمام روز  

ی تفریحات حتی از تماشا کردن تلوزیون از همه ،رو تو خونه میموندم

 .گوشی که دیگه سهل بود ...منع شده بودم 
 

جوری فشار روحی روم زیاد بود که گه گاهی باخودم فکر میکردم اگه  

خودکشی کنم و بمیرم اینا بازم حتما میان سر قبرم میگن پاشو درس  

 ...نبری هه بخون تو برزخ آبرومونو
 

 !سالگی رتبه افتضاحی و تو کنکور گرفتم  ۱۸خوب یادمه وقتی تو 
چندان جدی نبود و با گفتن عیبی نداره از الان برای سال بعد   واکنششون

ولی وقتی سال بعدش و سال بعد ترش هم   ،اده شو از کنارم میگذشتنآم

دیگه کم کم صداهاشون   !اومد و هر کدوم رتبه ها بدتر از سال قبلیه بود

 .بلند شد
 

دائما دختر   ...اول کم کم از سرکوفت زدن های مامانم شروع شد 

 .کوبید و میگفتکه همسن من بود و تو سرم می داییمو 
 
انقد زرنگ بود که بار اول که کنکور   !ببین چقد باهوشه دختر داییتو _

که  سیل خاستگاره هَداد سریع پزشکی دندون قبول شد و الانم که عوو و

اونوخ دختر من  ...از جا کنده  جادوگرتوزن دایی  پاشنه در خونه اون

چی؟ بعد سه سال پشت کنکور موندن و هربار بدتر از بار قبل گند  

هست که نه  انقد خنگ و زشتم ...تو خونه ور دل من ترشیده  !زدن

میتونه مثل باباش دکتر بشه و نه میتونه یه پسر و شیفته خودش بکنه ای 

 ...سیاه بخت نوشتی خدااا این چه بخت و اقبالی بود رو پیشونی منه
 
 .ادامه ناله و نفرین ها ...و 
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آخه از مادر خودم انتظار   ،خیلی دلم شکست اون موقع !راستش و بگم

 .جلوی داداشم بشکونه نداشتم که با این سرکوفت زدن ها غرورمو
 

طوفان اصلی وقتی اومد که من   ،ولی باز صد رحمت به اون ناله ها 

تمام  !قایمکی بعد تحمل اونهمه کوبیده شدن و تخریب ها و اجبار ها

 .جمع کردم و برای دانشکده افسری آزمون دادم شجاعتمو
 

و   ،نمیدونم چطوری ولی خبر به گوش پدرم رسید !که از اقبال بدم

میکنه و  معمولا یه موش خبرچین فوضول معروف همیشه این کارارو

میکنه و اون خانم موشه همون دختر دایی  اخبار فامیل و همه جا مخابره

 پری سیما بود باهوش بندهههه 
 267_تپار #

 
از لحاظ جایگاه  ،اون کجاست حالا که فکرش و میکنم میبینم من کجامو

 !اجتماعی من بالا ترم و اون با مدرک پزشکی خاک خورده رو دیوار 
ولی خب اون یه چیزی داشت که بهش   ،نشسته خونه و بچه بزرگ میکنه

 .خانواده ...حسادت میکنم
در مقابل دروغ بزرگی گفت خانواده منو ازم گرفت و خودشو پیش بقیه 

 .عزیز کرد
 

هه گاهی اوقات از دست خودم حرصم میگیره که نمیتونم به خاطر بدی 

 ... هایی که بهم کردن ازشون متنفر باشم و به فراموشی بسپارمشون
 .همیشه تو قلبم و ذهنم جای پر رنگی دارن

 
 از  ،کنار خیابون روبروی بیمارستان ماشین و پارک کردم و پیاده شدم 

جوری که  ...استرس دلپیچه و گرفته بودم و ضربان قلبم تند و کند میشد 
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 یه جور بی حالی و سر شدن دست و پا به همراه لرزش کل سیستمات
 .دربر گرفته بود بدنمو 

 
الان داداشم مهم تر   ...  نگاه به سر در بیمارستان محکم پلک بستم با یه

 .بود نه کینه های گذشته
 

هه و شاید هم هر  !نفرین !فحش !سیلی !چیه خدایا؟ اما یعنی واکنششون

 .دارناونا هیچ وقت دست از عقاید کورکورانه اشون برنمی ،سه تاش  
 

به سمت میز   از راه روی شلوغ بیمارستان رد شدم و پاهای بی حالمو

که به   دختر مانتو سفید پوشی که با آرایش لایتی ...پذیرش کشوندم 

 .دادلبخند زنان کار مریض هارو انجام می !صورتش می اومد
 
شاهان سلیم   ...سلام خانم میبخشید من میخواستم بدونم مریضی به اسم  _

 !آوردن اینجا؟ ...
 

 .که دوست داری بگو نههتو رو جون هرکی  ،توروخدا بگو نه 
 

 چیشدد ،نگاهشو یه دور رو صورتم چرخوند لبخند وا رفته ایی زد  
فک  !صورت من خار داره که لباشو کج وکوله میکنه این لب شتری؟

 .خوبیه میکردم ادم

 
 268_پارت#

 
 .ولی اینجوری که از قیافه اش پیداس مثل اینکه اشتباه میکردم
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 .صداشو انداخت تو دماغشو گفت
 
مورد تصادفی که به تازگی به بخش منتقل شدن  ...شاهان سلیم  بعلهه_

 .۱۴۳اتاق  ...
 

منم از لجش فقط سر تکون دادم و بدون تشکر راه افتادم سمت اسناسور  

که سست شدن   جوری استرس گرفته بودتم ،و طبقه مورد نظر و زدم

 .کنم نبودحس میکردم و حالت تهوع ام که دیگه نگم ول  زانوهامو 
 

صداهای آشنایی که از اتاق ته راهرو   !وقتی درای آسانسور کنار رفتن

 .بیرون می اومد بدنمو لرزوند
 
چیکار کنه که شاه پسرمو به این روز  ای خدا بگم باعث و بانیشو _

 .انداخت
 
خانم سلیم لطفا آروم باشید هیچ خطری دیگه جون شما یا خانواده  _

همونطور که گفتم بهتره جانب احتیاط و رعایت   ،تهدید نمیکنه  اتونو 

 .کنین همین
 

این صدای لرزون مال مامان من بود؟ آخرین بار کی صداشو شنیده 

 .کم کم دیگه داشت تناژ صدای قشنگش یادم میرفت !بودم؟
 

خواستم در و باز کنم و برم تو تا بعد چند سال ببینم و  با حال پریشونم

نه  ...راه اومده رو عقب برگشتم  !ری وضعیتمبغلشون کنم که با یادآو

اونا نباید یه شانای شکست   ، نمیتونستم الان با این سر و وضع ببینمشون 

من با قلبی شکسته به امید پیشرفت از اون خونه ...خورده رو میدیدن 

ناعدالتی میشد در حق خودم اگه میزاشتم اینطوری داغون   ،بیرون اومدم 
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 .ببیننم 
 

با همین فکر ها برای خودم سر تکون دادم و باز بی توجه به ضعف و 

 .سرگیجه ام با عجله بیمارستان و به مقصد خونه ترک کردم
 
 269_پارت#

 
  بعد(سی دقیقه (

کمی  فاصله رفتن به خونه و تعویض لباسام و برگشتنم به بیمارستان

طول کشید اما در عوض خیالم از سر و وضعم راحته که خلاف درون  

 .ظاهرم قدرتمند جلوه میکنه !شکسته و زخمیم
 

یه استایل مشکی به قول بچه های امروز گنگ که غلاف کمری اسلحه  

و   کرد اما خب دیگه دستور مافوقهو چاقو هام شلوغ کاریش و بیشتر می
پوشش میداد که البته  جلیقه بند دارم که بلوز یقه اسکیمو ،باید انجام بشه

که رگ دستای سفیدمو  آستین هاشو بالا داده بودم با ساق های مشکیم

شلوار و پوتینمم  ،خوب به نمایش گذاشته بود خیلی خوب ست شده بود 

 .بود که تکمیل کننده تیپ پلیس مانندم 
 

از  ...جلوی در اتاقی که برادرم توش مشغول استراحت بود وایستادم

صدای حرف زدن های ریزی که می اومد مشخص بود که سرهنگ 

قلبم تپش های سریع و بی وقفه اشو باز از سر  ،طارقی هنوز نرفته

اما از قدیم گفتن مرگ   ...گرفته بود و کف دستام به عرق نشستع بودن 

 .هم یه بار ؛ باید قال قضیه رو بکنم بره یه بار شیون
 

نگاهمو به سقف دوختم و خدا رو تو دلم صدا زدم و با یه نفس عمیق 
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 .شد مامانم پذیرام چند تقه به در زدم که صدای گرم
 
 .بفرمایید داخل ... حتما پرستاره _
 

 .مامان پرستار نیست دختره خودته ...یه لحظه از کنار مغزم گذشت که
 

و  با فشردن محکم چشمام به همدیگه سعی کردم به احساساتم نگام بزنم
 .سرد و جدی رو برگردونم همون شانای

 
با قدمای محکم وارد اتاق شدم و چشم هام  ،بدون نگاه کردن به اطراف

یکبار کل افراد حاضر و اسکن کرد تا تونست سرهنگ طارقی رو با 

 .لبخند و چهره ایی که ازش هیچی قابل خوندن نبود و تشخیص بده
 

بدون اینکه عضلات صورتم تحرکی داشته باشن کاملا جدی جلو رفتم و 

 .گذاشتم و احترام پاچسبوندم
 
 .قربان در خدمتم ،اعلام کرده بودید که سریع در موقعیت باشم _
 

 ،چرخید و به موقع گرفتم مچ نگاه مویی و گذری سرهنگ و که رو تیپم
 .ام لبخند کوچیک رضایت بخشی زد و گفت و طبق انتظار نداشته

 
بهت گفتم بیای اینجا که یه اقدام  ...خوش اومدی سلیم  ...ازاد سروان  _

 .سوءقصد رو صورت جلسه کنی
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 :پیام هایی که توی گروه تلگرامی میفرستادن بچه ها 

 
 [اوففففف تیپت تو حلقمم[

 ولی ببخشید دیشب انقد خسته بودم یادم رفت عکسشو ،ذوقت قربون] 
 ]پست کنم

 [ !اونم تو ایران؟]

 میخواد چیزایی رو ثبت میکنه که دلش  ،خوبه ذهن نویسنده همینش]
 . [نگو که تا الان فکر میکردین شانا با چادر میره سر ماموریت 



 504 

 ]از این سبزا   چادر كه نه ولي با مقنعه و مانتو]

 ]       ویییی عوق نهههه]

با این تیپ عازم بشه لبنان برای روحیه بخشی ب سربازان وطن  شانا]

 ]لامصب چشم بسته میرن رو مین واسش              

 ]موافقم باهات                  ژون آخ گفتی ولای]

 ]خیلیي قلمتو دوست دارم عالي مینویسي ]ولی

 [  عسلیم ]قربونت بیلم
 
 270_پارت#

 
یعنی هر حرفی از دهنم بیرون  ،دیگه نقش بازی کردن فایده ایی نداشت 

جوابش وصل میشد به اون آدمی که روی تخت افتاده و اظهار   !می اومد

به نظرم بیشتر احمقانه بود تا  !کردن به غریبه بودن یا نشناختن اونا

 .هوشمندانه
 

کنم تو بهتر از هر کس دیگه ایی میتونی خانواده اتو فکر می _سرهنگ

مجاب کنی که این اتفاق رو گزارش کنن و مسکوت نگهش ندارن  

 .سروان سلیم
 

با ادامه حرف سرهنگ روی پاشنه پا چرخیدم و یه دستمو بند اسلحه ام  

کردمو نگاه سردم روی تک تک اعضای خانواده ام گردید و آخر سر  

بی   مسخ شده بودن روی پدر و مادر شوکه و متعجبم که به اسلحه کمرم

 .حرکت موند
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بردم و با  نیشخند بی جونی زدم و دو انگشت شاره امو کنار پیشونیم

 .حرکت نمایشی پایینش آوردم و گفتم
 
 .مشتاق دیدار خانواده عزیزم _
 

بعد از شنیدن صدا و لحن سردم کم کم از شوک خارج شدنو به خودشون  

و اولین نفر مامانم بود که چشماش به اشک نشست و با قدم های  ،اومدن

 ...بگیره که من دو قدم ناخواسته عقب رفتم  بلند اومد سمتم تا درآغوشم
 
هزار تکه را به  توانی این جورچینر شکستی ام که اکنون نمیَدَآنق "

 "کردیدیکدیگر بچسبانی تا بشود همان منی که نابودش 
 

به این زودی اون همه درد و غم با یه درآغوش گرفتن  اگه میزاشتم

بی عدالتی رو در حق قلبم تموم میکردم و نامرد ترین آدم   !فراموش بشن

 ...این عالم میشدم
 

 .دلگیر و دلخور به صورت هاشون نگاه کردم و لب زدم 
 
 .شماها خیلی به من بدهکارین ...هنوز برای بخشیدن اول راهه _

 
  271_پارت#

 
 .ببین منو لطفا !آبجی کوچولوم !شانا _
 

این صدای مهربون و لرزون متعلق به برادری بود که تو آخرین  

 !دیدارمون سیلی تو گوشم زده بود و تو سرم داد کشیده بود؟
ی انگشت هام  به قدری دسته اسلحه امو تو مشتم فشار داده بودم که همه
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با نگاه زیر چشمی به سرهنگ طارقی که به محض  ،درد گرفته بودن

نگاه کردنش به ساعت روی مچ دستش اشاره کرد و این یعنی زودتر  

 .تمومش کن وقت کمه
 

گلوی کویر شدمو با قورت دادن بزاق ناچیز دهنم پذیرایی کردم و با 

 .جدیت گردن راست کردمو گفتم
 
ساعت آینده لطف کنین از محدوده شهر خارج نشین و در   ۲۴تا  _

متاسفانه باید بگم که به خاطر پرونده سنگینی که رو   ...دسترس باشین 

پس از این لحظه به  ،دوش منه جون شما و خانواده اتون به خطر افتاده 

بعد تحت حفاظت شدید امینتی قرار میگیرید که خود سرهنگ و تیم من  

 ...ساپورت میکنه و 
 

تار موی افتاده رو صورتمو پشت گوشم   !تو جیبمبا ویبره رفتن گوشی 

زدم و به شماره عجیب غریبی که رو صفحه گوشی افتاده بود زل زدم  

 !نکنه این اونه ...عجیب بود واقعا تا حالا همچین شماره ایی ندیده بو ...
 

مردمکای گشاد شده ام از خشم و استرس سمت سرهنگ چرخید که با 

 .دیدن ری اکشن من با دقت چشم هاشو ریز کرده بود
 

دوباره زنگ خورد و این بار بدون مکث    !تماسی که قطع شده بود

 .آیکون سبز و لمس کردم
 
  272_پارت#

 
 
 !نمیاد بیبی گرل من؟ بهت گفته بودم که از انتظار کشیدن خوشم _
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 .یچی میخوای _
 

 .صدای خش خش عجیبی اومد و بعد صدای لرزون از خنده اش
 
 جوجه  ...اوه اوه پرشین کوچولوی من چه عصبی هم شده  _

من میدونه وقتی خشن میشه بیشتر هات تر میشه و این قلب سیاه  س*سی

 !شبح و به لرزه میندازه؟
 

 .به فغان اومده از وراجی هاش ایندفه دیگه داد زدم
 
 !بهت گفتم چی از جونم میخوای روان پریش؟ _
 

زد   برادرم( (گردن بابام و فوضولی شاهاناز گوشه چشم دیدم که رگ

 .بالا
 

صدای تق فندک و گرفتگی لحنش که به خاطر دود احتمالی سیگار بود 

 .بلند شد
 
قبلا تو پاساژ بهتم که گفتم  ، اونو که تو اول افتادی دنبال باند و رعیسم _

تنها چیزی که   ،کردی  فسقلی هیجانیم اما توی  ...بهم دادن  دستور قتلتو

دلم میخواد یه دیدار هیجانی  ... میخوام یه وقت ملاقات با بیبی کوچولومه

میخوام ببینم از   ...قناری کهزاد  باهم داشته باشیم س*سیو فوقالعاده 

 .اون فیلم هایی که برات فرستادم خوب یاد گرفتی یانه
 .و قهقه زنان خندید

 



 508 

 .گوشی و تو دستم فشار دادم و از بین دندونام غریدم
 
 .برو به جهنم عوضی روانی _
 

 .و تا خواستم قطع کنم گفت
 
پس فک کنم مجبورم باز هم کاری رو بکنم که تو هیچ دلت   _

تو رسوم ایرانی ها آسیب زدن به مهمون اصلا پسندیده  اومم...نمیخواد

 !نیست بیبی بی ادب من مگه نه؟
 
 273_پارت#

 
حس سست شدن دست و پام و دلپیچه ایی که از استرس بهم دست داد 

 .وصف نشدنی بود
 
 !منظورت چیه؟...مم _
 

 .صداشو با مسخرگی بچه گونه کرد
 
من اینجا یه جوجه کوچولو گیر انداختم   !آخه میدونی چیه آبجی شانا؟ _

شانا اگه   بجنبون دست ) شد  )جدی …تو قفس که شبیه توام هست 

نمیخوای این جوجه کوچولو خوراک گرگای من میشه تو که نمیخوای یه 

 !ساله راه بندازم هوم؟  ۱۱  ۱۰بچه  با یه بازی سکسی حیونی
 

 .وای نه !اوه نه خدای من شادی
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بدون نگاه کردن به بقیه فورا از اتاق زدم بیرون و دویدم سمت راه 

 .خروجی
 
چی میخوای کثافت؟ هرچی میخوای بگو برات انجامش میدم   _

عوضی بیشرف اون فقط ...فقط کاری به خواهر من نداشته بااااش...فقط

 .یه بچه اسسسسسسس
 

صدای دادم طوری بلند شد که پرستار ها و بقیه مردم عادی چپ چپ  

دست   بودم که داده بودنم داخل خوب شد باز بیرونم...نگام کنن 

 .حراست مامورای
 

 .با تن صدای خمار شده و کشدار گفت
 
به این ادرسی که برات  ...بیبی سفید منن میخوام  خودتووو  من فقطط _

 !تاپتتا بعد از تنبیه شدنت بابت شکستن گوشی و لب ،میفرستم بیا 
 .خوشگلت مذاکره کنیم راجب خواهر 

 
 پس اینچیزی که داره خفه ام میکنه  !کی میگه غیرت فقط برای مرداس

 .چیه خدااا
 

 .از لابلای دندونام غریدم
 
 .حنای دستام نکنم بی ناموس تیمارستانی شانا نیستم اگه خون کثیفتو  _
 

 .کردنفس های تند و عصبیم حالمو بدتر از قبل می...و قطع کردم
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 !خودش بود؟ !سلیم _
 
 274_پارت#

 
 .گرفته و عصبی سر تکون دادم و گفتم

 
اون با  ،به خطر بندازم خواهرمم نمیتونم جون ،من باید برم سرهنگ _

 )آهی کشیدم(بهم ثابت کرد که هیچ شوخی نداره  صدمه زدن به برادرم
امیدوارم لااقل با رفتن من بتونین ردمو بزنین و از طریق من و شبح به  

 .رعیس باند کروکودیل برسین
 

خواستم آخرین پله رو هم پایین برم که   رو پاشه پا به نیم رخ چرخیدمو

 .کرد سرجام بایستم صدای جدی و سرد سرهنگ مجابم
 
 .تو تنها و بدون پشتوانه هیچ کجا نمیدی سروان _
 

 .برداشت و شماره ایی رو گرفت تلفنشو و تا بخوام سوالی بپرسم
 
هرچه سریع تر تیم سروان سلیم و سروان اردبیلی رو آماده باش   _

هرچه سریع تر خودتو  )قطع کرد و منو مخاطب قرار داد ،و همین (بدین

تاکیید میکنم با تیم و یه نقشه حساب   "تیمت"به پایگاه برسون سلیم و با 

 !شده به اون ادرسی میری که شبح گفته تفهیم شد سروان؟
 

هه عجب تضادی چشم های مهربونش با صورت خشنش هیچ سنخیتی 

 .لبخند بغض آلودی زدم و گفتم ،نداشت
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 .چشم تفهیم شد قربان _
 

 .با رضایت پلک بست
 
 .برو خدا به همراهت ...سربلند برگرد پیشمون  _
 
چیزی درباره این  لطفا به خانم و اقای سلیم ،ام یه چیزی سرهنگ _

 ...کنین تا م تا جایی که میتونید سرگرمشون ...موضوع نگید 
 

فورا اخم کرد   !با ژست همیشگی که دست هاشو پشت کمرش قفل میکرد

 .و این حالتش بیشتر جدیش کرد
 
ارهه؟ تو از   !یعنی میخوای من به پدر و مادرت دروغ بگم سروان _

 !میخوای که دروغ بگه و پنهان کاری کنه؟ مافوقت
 

 .نالان چشمامو بستمو گفتم ...د بیا 
 
 .همین من نگرانشونم  ...نه قربان فقط  _
 

آخه تنبیه ...کردنی ازش میترسم لعنتی همیشه اخم ...بیشتر اخم کرد 

  .های درد آورش یادم میاد
 
بعد از چندسال دوری اون رفتار و از خودت   !بودی اگه نگرانشون _

 .برس خودم میدونم چیکار کنم الانم برو به ماموریتت  ...نشون نمیدادی 
 

کاملا بهش پشت کردم به نیت بیرون   ،نا امید نگاهش کردمو آهی کشیدم 
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 .رفتن که گفت
 
 !هرچی که شد فقط سالم برگرد خب؟ !شانا _
 

  .سالم برگردم؟ من خودمم نمیدونم چی درانتظارمه
 

 .ناچار و نامطمئن سر تکون دادم و از اونجا دور شدم
 
 275_پارت#

 
 کهزاد((

 
چنان روی کیسه بکس پیاده میشد که کیسه  مشت های از روی خشمم

 ...خوردبکس بیچاره چند دور دور خودش چرخ می
 

 .چرا اینطوری شدد :مشت اول 
 

منه پفیوز چطور تونستم به حریم یه دختر تجاوز کنم   :مشت دوم 

 .اخهههه
 

 .دیگه چطوری تو روش نگاه کنم خدا :مشت سوم 
 

 .نکنه کاری دست خودش بده :مشت چهارم 
 

 .نکنه الان حالش بد شده و کسی پیشش نیست :مشت پنجم 
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 .دارم دیونه میشم لعنتیییییییی _
 

صدای بلند نعره ام جوری بود که کیارش تو فکر و از جا بپرونه و بهم  

 .بتوپه 
 
مث آدم نمیتونی  ...آب شدد زهرم...ای درد بی درمون مرتیکه نخاله _

 !خالی کنی؟ عصبانیتتو 
 

به قدری بی حوصله بودم که حتی برنگردم نگاش کنم و همچنان به خود  

 .خوری و مشت زدن ادامه بدم
 

ولی از اونجایی که قیافه وا رفته اش درس جلو روم میخ وایستاده بود 

 .میدیدم که دمغ شده دماغشو چین داد و بطری آب و تو دستش چرخوند
 
تو که خیلی خوب از دست آقاجون جستی و دیشب حال و   !چته ملخک _

این منه بخت برگشته ام که گیرش افتادم و از قرار   ...حول کردی 

واقعا جدیه تا کاری که میخواد و به سر انجام نرسونه  معلوم این دفعه

 .سر جاش نمیشینه
 
 276_پارت#

 
با اخم گرفتم   با کمی نفس نفس از مشت زدن وایستادم و عرق پیشونیمو

 .و گفتم
 
  !اولا که درست زر بزن دوما که منظورت چیه؟ _
 

 .مثل خودم اخم درهم کشید و دست به سینه اش گره زد
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دیشب من و تو گزینه های دو سر   ،منظورم واضحه داداش بزرگه _

امروز صبح وقتی اون طوری با زنداداشم   ،رد آقاجون بودیمُب

هی خدا   ...طفلک پیر مرد کم مونده بود سکته کنه  !کردین سوپرایزش

 .بماند که بعدش احضارم کرد اتاقش و چیا گفت
 

 .پوزخند زنان گفتم
 
کی منظورت اون روباه خانه که معلوم نیست سرش   !طفلک پیر مرد _

میخوام که نماند بنال ببینم چی تو گوشت خونده  ... !کجا؟ کجاست و تهش

 .باز که اینطوری لب و لوچه ات آویزونه
 

 .گرفته دستاشو به میله بارفیکس تکیه داد و چشماشو بست
 
فتک برگشت بهم گفت حالا که داداشت ج ...هیچی چی میخواستی بگه  _

انداخت و با آبروریزی که تو جشن بین مهمونا و امروز انجام داد تو 

ازدواج  باید با دختر شریک تجاریمون ،کنی کیارش باید جبران مافات

 .مستحکم تر بشه بکنی تا روابطمون 
 

قلبم بیشتر تنگ تر شد بی   ،خدایا از زمین و اسمون داری برام میبارونی

 .حال رو زمین نشستمو شقیقه امو به یکی از دستگاه ها چسبوندم 
 
خدایی دیگه دارم کم میارم همه چی پیچیده  ...دیگه کم آوردم کیارش  _

مثلا دیشب قرار بود حواسم   ،اصلا نمیدونم دارم چه غلطی میکنم ...بهم 

 ...بهت باشه که تو تله اون نیوفتی ولی حالا 
 

روی شونه  ،کنارم روی زمین نشست و لبخند دلگرم کننده ایی زد آروم
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 .زد و گفت ام چند ضربه
 
من زبون آقا جونو خیلی ...انقد نگران من نباش ...هی داداش بزرگه  _

 .خوب میدونم و میتونم از زیر این اجبار شونه خالی کنم ولی تو 
 

 .گوشه لبشو گزید و نا مطمعن نگاهم کرد
 
هم خودت و هم من خوب میدونیم که نمایش دیشب برای درآوردن لج   _

تو دیگه نمیتونی از زیر این مسعولیت جدید   ،ولی کهزاد  ...آقاجون بود 

اون دختر تو این جامعه و فرهنگ   !اگه شانا رو ترک کنی ...فرار کنی 

ی نامردا رو  م نمیاره و توام روی همهُوَو افکار پوسیده مردمش زیاد د

 .سفید میکنی ولی من خیلی خوب میدونم که؛ داداش من نامرد نیست 
 
 277_پارت#

 
 .با عجز سرمو به بدنه آهنی دستگاه کوبیدم

 
چطور تونست اخههه   !اون لعنتییی چطور تونست منو پس بزنه کیارش  _

اصلا با اون حالش ماشین منو برداشته کدوم گوری گذاشته رفته ؛   ...

و مرام نزن که مادر خودم تا   دارم خفه میشم کیارش حرف از جونمردی

 .آخرشو بهم نشون داد
 

 .نوچ نوچ کنان لگدی به پام زد و بلند شد
 
دختر   ،اصلا تکلیفت با خودت مشخص نیست  ...داد و قال نکن بچه  _

پاشو خودت و جم و جور   ...مردمم معلوم نیست کجا در رفته از دستت 
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به قول آقاجون یاغی گری  !کن برو دنبالش مامان شهرزاد باز بفهمه

 ...کردی ش
 

همون حرف های تکراری  ...خواد بگه میدونستم چی می

 .کلافه چشمامو تاب دادم و گفتم  ،همیشگی
 
الانم برو رد کارت میخوام   ... شیرش و حلالم نمیکنه میدوووونم  _

 .باشگاه و ببندم
 

زیر لبی نکبتی نثارم کرد و خنده کنان رفت سمت در خروجی که وسط 

 .راه وایستاد و متعجب پرسید
 
بابا مشتری هات  !راستی تو تا کی میخوای باشگاه و پلمپ نگه داری _

 .میپره ها
 

بدون نگاه کردن   ،با فکری درگیر دست رو زانوم گذاشتم و بلند شدم

 .بهش دست انداختم رکابی تنمو دراوردمو زیر لب گفتم
 
 .تا وقتی که اینجارو قشنگ پاک سازی کنم بسته میمونه _
 

  !ها چیزی گفتی؟ _کیارش
 

 .آهی کشیدم و سر بالا انداختم
 
 .نه داداش برو پی کارت راحت باش _
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بیشتر از   ...باشه مراقب خودت باش جون کیارش دیگه سر عقل بیا  _

 .این گند نزن
 

 .لبامو روهم فشاردادم و فقط سر تکون دادم
 

 ...دختره لجباز ماشین و چرا برد حالا م اه !رو از کجا پیدا کنم  حالا شانا
 

 .چرا از اول به فکرم نرسید که ماشینم خودش ردیاب داره اههه 
 

اها پیداش  ...گوشیمو کجا گذاشتمم  ...نگاه گیجم دوره گشت گوشیم 

 .کردمم
 

کرد از  سریع برنامه رو بالا آوردم و با دیدن لوکیشنی که داشت طی می

 .شدت تعجب بی حرکت موندم
 
 .اون تو جاده سوادکوه چیکار داره خدایا _

 
 278_پارت#

 
 )شانا(

 
این گنجیشک کوچولوی ما زیاد آروم و قرار   !سی من؟*کجایی س _

 .نداره ها
 

پر از عصبانیت و غضب فرمون ماشین و محکم تر تو مشتم فشار دادم  

 .و از بین دندون هام گفتم
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تو فقط کاری به اون بچه نداشته  ...تو راهم  ... دارم میام لعنتییی _

 .باشش
 

صدای خش خش عجیب و پشت بندش باز و بسته شدن در آهنی اومد و  

 .بعد صدای نحس کشدار خودش
 

_ very good baby girl  
چون به حرفم گوش دادی و  ...من چندان هم که فکر میکنی بد نیستم 

 اجازه میدم با خواهر کوچولوت !سمت دوستای مامور بازت نرفتی
 !؟okیادت نره تو مال منی  ...حرف بزنی فقط کوتاه باشه 

 
بی اهمیت به شر و ور هاش مشتاقانه گوشیو بیشتر به گوشم چسبوندم و  

 این لوکیشن جایی بود که تاحالا  ،پیچ دوم جاده رو به راست پیچیدم  

 .اصلا نرفته و ندیده بودم
 

پشت گوشی چشمامو ریز کردم   برای بهتر شنیدن صداهای درهم و برهم

 .و تمرکز کردم
 

بیا کوچولو ابجیت میخواد باهات حرف  ...دهنش و باز کنین  _شبح 

 .بزنه
 

لبامو از داخل دهن زیر دندونم فشردم که با  ...آخ خدا بهم صبر بده 

 .شنیدن صدای گریه و هق هقش انگار قلبم و با خنجر تیکه تیکه کردن
 
 !آجی شانا _
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 .نمیخواستم ولی ناخودآگاه صدام خش برداشت و لرزید

 
کاریت   !جاییت درد نمیکنه؟ !خوبی شادی جونم؟ ... جون آجی شاناا _

 .نکردن که
 

همونطور   ...انگار با شنیدن صدام بیشتر دل دل زد برای گریه کردن 

 .هم حرف زد
 
بیا  ،بهم سیلی زدد  ...ترسناکه بهم...این آقا ت ...شانا  ...آبجی  _

 .من میتر امممممم اممم...مم...دنبالمم
 

از روی  !و نمیدونم که اون جیغ بلندی که از حنجره من بیرون پرید

  .شوک بود یا عصبانیت
 
دعا  ...وای خدا بهتون رحم کنههه ....هاااا  ولش کنین حروم زادههه _

رحم   به هیچ کدومتوووون کنین که پام نرسه به اون خراب شدهههه

 .ده هاااا*میکنم مادر جن
 
 279_پارت#

داد پس نیازی متر جلوتر رو نشون می ۵۰۰لوکیشن داخل گوشی حدود 

این ماشینم که مثل یک گاو پیشونی سفید ،نبود ماشین رو تا اونجا ببرم 

مونه جدای از امانت بودنش بهتر بود که با خودم نبرمش به ناچار  می

بلنده کنار جاده پارکش کردم و با عصبانیت   ًهای نسبتانار یکی از تپه

باید این منطقه رو خوب به خاطر   ...تر اطراف کاویدم هرچه تمام

رو مخ و شادمهر و  های تیم اون سروان دونستم که بچهسپردم میمی

دارم را ردیابی کردن؛و لااقل ین یک مورد  بقیه قدم به قدمی که برمی
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  .کردخیالم را راحت می
 
اینکه به محض رسیدن با یک گلوله ،دونستم چی در انتظارمهنمی

مثل یه اسباب بازی میشم   ،یا به قول اون کفتار صفت  ،کننخلاصم می

برام مهم نبود که چه بلایی سرم میاد یا سرم میارن   ًتو دستش ولی اصلا

تنها چیزی که مهم بود نجات خواهرم بود اید اون شادی کوچولو رو به 

گردوندم هرچند که دل شانا هم برای آغوش گرم  بغل مامانش برش می

  .بماند ...مامان لک زده بود ولی 
 

اگر که زنده موندم تلافی دل سیر این همه دوری رو در میارم و رفع 

و اگر هم که زنده نموندم خیالم راحتی که خواهرمو  ،کنم دلتنگی می

دمه دیدن تنها برادرم به اندازه کافی درد و زجر  ص ...تونستم نجات بدم 

و عذاب وجدان رو به وجودم سرازیر کرده بود ولی این یک مورد رو  

 .دادمدیگه اجازه نمی
 

کردم  به قدری در افکارم غوطه ور بودم و هی به مرگ و میر فکر می

 ،که آخر سر جلوی یه ساختمون که نه بیشتر آپارتمان خرابه وایسادم 
ای اونم درست تو دل سرسبزی جنگلی به این  وجود همچین خرابه

یک ساختمان پنج طبقه با   ،زیبایی وسیله ناجور به حساب میومد

 های زنگ زده و کلی مصالح ساختمونیهای شکسته و چهارچوبپنجره
تخریب شده که حس جن زده بودن اون ساختمون رو به آدم انتقال  

 .دادمی
 

های مکرر داشتم احتمال  ی این ماموریتطبق تجربیات زیادی که ط

تک  ًدادم که این باند به این بزرگی با این همه دبدبه و کبکبه حتمامی

تیراندازهایی رو روی پشت بوم ساختمون یا توی طبقات مستقر کرده که 

 ...به محض دیدن من مثل آبکش سوراخ سوراخم کنن ولی 
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 280_پارت#

 
زنه چه بینم حتی پرنده هم دورش پرپر نمیاین ساختمونی که من می

 .مشکوکه واقعا ... برسه به آدم
 
هیچ شنود یا ایرپاد و بی سیمی رو نمیزاشتم   !به خواست خودم بود  اگه

رو لباسم جاساز کنن اما صد حیف که یه سروان کله شق اردبیلی  

همکارم شده بود که به محض دیدنم چنان اخمی کرد و شروع به دستور  

تاثیر دوچندان تو   البته بی حال بودنمم ...دادن کرد که جفت کردم 

حرف شدنم داشت برا همین اون بچه پرو قسر در رفت و خوب    کم

 .تازوند اسبشو
 

باشه حداقل دم نشاط گرم که با دیدن رنگ و روی پریدم و لرزش دستام  

 .یه میوه و کیکی داد دستم
 
 !سروان سلیم موقعیتت و گزارش کن؟ -

 
 ...اش فکر میکردما ام هست همین الان داشتم دربارهزادهچه حلال زکی

 
نگاه گذرا دیگه ایی به اطراف کردمو با لمسی کوتاهی روی اون گوشی  

نامحسوس تنظیم  ًکوچیک و عدسی که درست روی پشت گوشم که کاملا

 .شده بود جواب دادم
 
طبقه ایستادم که نه ازش   ۵من الان درست روبروی یک ساختمان  -

نمای ظاهریه ساختمون  ،محافظت میشه و نه کسی وارد یا خارج میشه 

 .بینید انگار با بمب ترکوندنشرو که خودتون بهتر می
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من سنسورهای  ،مراقب باشید قربان  ًلطفا !سروان سلیم -شادمهر  

هایی که به لباستون وصله دریافت کردم  حرارتی رو از طریق گیرنده

شن با  های زیادی اون دور و اطراف هستن ولی دیده نمیحتما آدم

 .احتیاط قدم بردارین
 

 .و بعد از اون صابری اومد روی خط
 

ای که داریم پیش برید هیچ تصمیم نسنجیده ایی نگیرید طبق نقشه-

های همونطور که گفتی ما حدس زدیم این یه تله است حتی اگر راه

 ...ارتباطی ما باهاتون قطع بشه باز هم نگران نباشین چون
 

کنجکاوانه منتظر ادامه حرفش بعد از کلمه چون بودم که سریع اردبیلی 

 .اومد پشت خط و نذاشت
 
کنی بکن فقط بدون هماهنگی و خارج از  ری میهر کا ...یک کلام  -

 .ای که باهات در میون گذاشتیم عمل نکن خلاصنقشه
 

حرصی از  ،پسر یوبس به درد نخور عوضی فقط بلده فکشو تکون بده

 .این اراجیفش برای بار آخر کوتاه اون عدسی کوچیک و لمس کردم 
 
 .افته تمامخوام برم داخل برامم مهم نیست که چه اتفاقی میمن الان می -

 
 281_پارت#

 
 !سلیم !فهمیدی یانه؟ ...بدون هماهنگی حق نداری کاری انجام بدی  _

 ...هی سلیم باتوام ال
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چقدر   ،انگشت میانه ارو یه بار روی ایرپاد زدم و ارتباط و قطع کردم 

 ...اه  ور میزنه این اردبیلیه
 

خدایا  ،نبوداینجا ام که بجز خرابه و گرد و خاک هیچ چیز دیگه ایی 

 .داشته باش خودت هوامو
 

استرس   ...با احتیاط اما کلشه شقی درست رفتم تو دل خود خطر 

 .فعلا که تا چشم میبینه پاره آجر آهنه نگیرین
 

کلت تو دستمو محکمتر فشار دادم و گارد گرفته اطرافمو با دقت چک 

دیوار های سفید گچی ریخته شده که روی بعضی هاشون با  ،میکردم

اسپری سیاه و قرمز اشکال عجیب و غریبی کشیده بودن و سوراخ بودن 

قدم به قدم جلوتر میرفتم و با هر قدم   ...سقف بالای سر هم که دیگه نگم 

زیر پاهام صدای فشرده شدن سنگریزه ها بلند میشد و قشنگ به اون  

 .فضا یه تناژ ترسناک بودن مضحکی رو داده بود
 

یه  ...تر رفتم که به راه پله نیمچه سالم رسیدم با کنجکاوی بیشتر جلو

یکی در میون خراب شده و   ، چیزی میگم اصلا یه چیزی میشنوینا

نرده سیاه  ،ریخته بودن و آهن و بتنش چند میلی متر فقط باقی مونده بود 

و زنگ زده اهنیش هم که با اون حجم از کج و کوله شدن باعث تعجب  

 .بود که هنوز سرجاش وایستاده بود
 

بهتره خوب این طبقه رو بگردم و بعد برم سراغ  ...اصلا به من چه 

طبقات بالاتر بی تفاوت شونه ایی بالا انداختمو خواستم برم سراغ اتاق 

های بدون در که با پیچیدن اکو وار صدای جیغ آشنایی تو کل  

باعث شد مثل سگ از رفتن پشیمون بشم و حمله کنم سمت   !ساختمون
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 .راه پله 
 

 .و در همون حالت هم هستریک وار زیر لب میگفتم
 
 .تو دیگه نه ...خواهش میکنم  ...نه شادی نه  _
 

با مشقت و ناچاریی اون پله های کوفتی و بالا رفتم که به محض قدم  

 .شوک شدم !گذاشتن روی سرامیک طبقه دوم
 

میدونستم که بچه های تیم به  ...شتتت اینجای لعنتی دیگه کجاست خداا 

خوبی دارن هرچیزی که من میبینم و از طریق دوربین دکمه طراحی  

 .بیننشده به شکل زیپ جلیقه ام می
 

 .نه نه ...شبیه یه بیمارستان ...اینجا بیشتر شبیه 
 
 282_پارت#

 
نگاه   !اینجا ...این  ... این جای کوفتی حتی شبیه زندان هم نبووود

دالان سرد و هزار توی چندین اتاق درگردش  بین اون  محیرون و ناباوار 

یه سالن باریک و طویل که دو طرفش رو اتاق های زیادی رو   ...بود 

 .قطاری و کنار هم دیگه پر کرده بودن
 

 !این شبح لعنتی منو کجا آورده؟
 

با   ...یه چیزی این وسط لنگ میزد خدا ...مغزم از کار افتاده بود اصلا

حال بد چشم از کف شکسته و کثیف سرامیک ها گرفتم که لرزش ریز  
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 .پشت گوشم منو از پشت خط بودن بچه ها باخبر کرد
 

حیف که گوشتم زیر دندون این شبح بی شرف و سرهنگ سخت گیرهه 

 .بالجبار و بی طاقت جواب دادم ...
 
 .الان وقتش نیست شادمهر  !هرکاری داری _
 

چی شده   ...صدای هیجان زده و آمیخته به ترس نشاط باعث حیرتم شد

 زد؟؟ داد می ًبود مگه که اینطوری تعجب کرده بود و تقریبا
 
اوه  !یک قدم دیگه جلوتر نرید اونجایی الان هستین ًلطفا !سروان سلیم_

 .خدای من
 

قبل از اینکه بزاره من چیزی بگم صدای بلند تایپ کیبورد اومد و بعدش  

  .هم که دوباره مثل ورور جادو شروع کرد به حرف زدن
 
متوجه این  چطور هیچ کدوممون  ... کشه خدا وای مغزم داره سوت می_

 !مسئله نشده بودیم سپهر؟
 
حوصله از این همه حرافی و یک طرفه حرف زدن بی نتیجه اش  بی

  .صدامو بالا بردم
 
شه اینو از پشت مانیتور محضض رضای خداااا یک نفر اونجا پیدا نمی_

 .بکشه اون طرف سرم رفتتتت
 

صدای اعتراض چند نفر و ایش ایش اون حسینی و در آخر هم صابری 

 .به گوشم رسید
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 !صدامو دارید قربان؟ !الو ...بیا کنار ببینم نشاط  _
 

 .انگار که روبروم باشن سر تکون میدم
 
 .بگو قضه چیه ستوان ...اوم میشنوم  _
 
 283_پارت#

 
 شما درست وارد همون تیمارستانی !طبق اطلاعاتی که الان میبینم_

اوه  ...توسط رادان راسخی به آتیش کشیده شده  ۱۳۸۷شدین که در سال  

سال که تو اون تیمارستان بستری   ۴خدای بزرگ این لعنتی درست بعد  

فل فور برگشته و برای  !بوده و سر سال چهارم از اونجا فراری دادنش 

گرفتن انتقام کل اون تیمارستان و به همراه تمام بیمار ها و مسعولینش به  

قربان ؛  اون واقعا به معنای کلمه یه دیوانه زنجیریه ...آتیش کشیده 

ما یه راه دیگه برای نجات خواهرتون پیدا ...سریع از اونجا بیاید بیرون

 .لطفا بیاید بیرون ...کنیم می
 

 !خواهر کوچولوم چی میشد پس؟ !باید میرفتم
 

به سمت عقب و سینه  آروم سپهر درست همزمان شد با چرخیدنمزمزمه 

نفس تو سینه ام حبس شد و با   ،به سینه شدنم با یک جسم سیاه پوش

مردمک چشمای گشاد شده از کفش های مشکی و شلوارش گذر کردم  

 .اییماسک جمجمه ...و آخر سر  کاپشن چرم مشکیش ...
 
 !شبح؟...ش _
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لرزه به تنم   !برق ترسناکی که چشم هاش از پشت نقاب زد 

 .صدای شاد و هیجان زده اش که چه بدترر ...انداخت
 
 .مشتاقانه منتظر اومدنت بوودمم  ... عزیزممم سلااام _
 

فورا اسلحه رو خواستم بالا بیارم که اون فرز   !مغزم که تازه به کار افتاد

تر از من جنبید و با یه دستش اسلحه رو مهار کرد و سریع با یه چرخش  

 .از پشت تو بغلش کشیدم و دم گوشم گفت
 
جوجه کوچولو ها که نباید با چیزای جیز بازی  ... هیس هیس هیسسس _

با دست آزادم خواستم خودمو آزاد کنم که فشار   گرل ) ترسیده کنن بیبی

دش  روی دستم که پشت کمرم قفلش کرده بود زیاد کرد و پشت بن دستشو

سوزش ریزی رو سمت راست گردنم و وارد شدن مایه ایی رو به بدنم 

چیزی نیییست الانم آروم بخواب شیطونک من چون   ییششه  )حس کردم

خیلی کار داریم که باید انجام بدیم   !وقتی بیدار بشی ... وقت خوااابهه

 .کارررر  خیلییی  ...گربه کوچولو 
 

کم کم سست شدن بدنم و سنگین شدن پلک هام و که حس کردم همه چیز  

 .رو تموم شده دیدم و فقط تو دلم خدا رو صدا زدم
 
 "کن کمکم ...کم ...خدایا کمکم کن "

 
 284_پارت#

 
 !بلند شو شانا؟ ًلطفا  !شنویشانااا صدامو می_

 
 !چرا بدنم انقدر خسته اس؟  ،چقدر برام آشنا میاد !این صدای کی بود
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صدای کوبیده شدن چیزی مثل چکش روی آهن روی مخم بود به سختی  

 .پلکامو از همدیگه فاصله دادم
 
 .کر شدی شانااا ،هی دختر بلند شو_

 
شد تصویر شخص تاری دیدی که جلوی چشمامو گرفته بود باعث می

مقابلم رو تار ببینم ولی تشخیص اینکه ایستاده یا به جایی بسته شده زیاد  

 .سخت نبود
 

های دردناکم رو ماساژ بدم که متوجه خواستم دستمو تکون بدم تا قیقه

  .بسته بودنش شدم
 

 ...من بسته شده بودم؟ چرا مگه چ...ممم !چیییی
 

زنگ خوردن گوشیمو تهدیدهای  !اوه تازه یادم اومد رفتنم به بیمارستان

 .او قاتل روانی و در آخر اومدنم به اینجا
 

هه چقدر  ...ر در میاد منو گرفته بودن حالا همه چیز با عقل جو

  .دار ای و خندهکلیشه
 

های ریزم که توی محیط پخش شد دوباره اون صدای آشنا  صدای خنده

  .که عصبانی هم بود غرید
 
تونی  تو این وضعیت چطوری می،سرتق یای رو آب بخندی دختره _

اون وقت   ...میرم و اینا همش تقصیر توعهبخندی من دارم از درد می

 !برا من اینجا داری لبخند ژکوند تحویلم میدی؟
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 !کرد؟اون کثافت اینجا چیکار می !چیییی؟ !این صدا

 
  .داد زدم ًبا دهنی باز از تعجب نسبتا

 
 !کنی؟ تو لعنتی اینجا چه غلطی می !کهزاد _
 

هر دومونو به صورت عمودی روبروی همدیگه به یک ستون بسته 

بودند با این تفاوت که نیم تنه بالایی اون لخت بود و پر از جای زخم رو  

 !!!!بدنش و من؟
 
 285_پارت#

 
  .نگام که به خودم افتاد جیغ بلندی از حنجرم بیرون اومد

 
 !!!!وای من چرا لختمممممممم؟_

 
از رو صورتش جمع  حالا نوبت اون بود که بهم بخنده که یهو لبخندشو

  .جدی رو بهم غرید ًکرد و کاملا
 
اگه به خاطر پلیس بازی درآوردن جنابعالی نبود من الان تو خونه لای _

ای تف  ...دیدم سروان خانم پتوی گرم خودم خواب هفت پادشاه رو می

تو روح اون کیارش بی پدر که عذاب وجدان منو قلقلک داد و باعث شد  

بینی از  هیچی دیگه آخرشم شد اینی که می ...که دنبال سرت راه بیفتم 

نم *شرفا کم مونده کپریروز تا به الان یک لحظه راحتم نذاشتن دیگه بی

زیبای خفته چشماشو باز نکرده واسه من هر هر   !تتتاون وق ،بزارنننن 

به   ...سرخ شده از حرص دست هاشو که توسط زنجیر )خنده کر کر می
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بالای سرش به اون ستون قفل شده بود رو هستریک وار تکون داد و 

ای دونه  ههه دونیی الان ما رو تو چه گوههیچ می )فریاد کشید

 !!!انداختییییییی؟
 

کرد ن مات و مبهوت به بدن  زد و گلایه میدر تمام مدتی که اون داد می

کردم که بدون هیچ پوششی روی بعضی از نقاطش با خودم نگاه می

 .هایی کشیده بودنماژیک قرمز خط
 

ها به قدری ترسیدم که دیگه لخت بودنم جلوی از دیدن اون نقطه چین

کهزاد برام مهم نبود واین ترس حتی روی تناژ صدامم اثر گذاشت و 

 .تمام کلماتم با لرزش روی زبونم جاری شد
 
خوان چه  میاونا اوو ...  )کردمغض ) ب ... ؟!من چرا لختم کهزاد...ممم_

 !بلایی سرم بیارن؟
 
  286_پارت#

 
 .فراری از نگاه من کلافه سر به چپ و راست جنبوند

 
از دیروز   ...زنهصدای لرزونت آتیشم می ...اینطوری بغض نکن شانا _

 !تا وقتی که بهوش بیام !که یکی از پشت سر خیلی محکم به سرم کوبید
هر ثانیه و دقیقه اش مثل جهنم گذشت   !تورو اینجوری دیدمت

خیلی صدات زدم و توع لعنتی تقریبا نصف یک شبانه روز  ...برام

 .بیهوش بودییی
 
 .خدایااا ....اینطوری  ...من ...ممم _
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درمونده و پر از بغض سرمو به ستون تکیه دادمو چشمامو بستم تا شاید  

 ...خدای من  !اخه با یه شورت و سوتین ...کمتر روحم عذاب بکشه 
 .مرگ بهتر از این حقارته

 
 !شانا؟ _
 

باعث شد که کمی لای پلکهامو ازهمدیگه  !تحکمی که توی صداش بود

 .فاصله بدمو چشمم به رگ کردن برآمده پیشونی و گردنش بیوفته
 
حداقل که تا الان   ...اونا نمیان اینجا  !تا وقتی که سر و صدا نکنیم _

و تو باید بهم بگی که اینجا چیکار میکردی و ما دقیقا با  ...ندیدم بیان 

 .کیا سر و کار داریم
 

با   !خمیده شدن  قشنگ آماده گریه کردن بودم و ابروهام و لبهام که

 .تو رگهام یخ بست چیزی که شنیدم خون
 
قناری کوچولومون تازه بیدار   ...من میتونم بهت توضیح بدم کهزاد  _

 .شده خسته اس
 

 .میتونم قسم بخورم که با یه جسد هیچ تفاوتی نداشتم اون لحظه
 
 !تو؟...تت _
 

لبخند چندشناکی رو صورتش نشست و من تازه به این پی بردم که دارم  

  .بینمای میشبح رو بدون ماسک جمجمه !برای اولین بار 
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_ Hello my baby girl. 
 
 287_پارت#

 
صادقانه  ...خب  ...نصف صورتش سوخته بود و نیم رخ سالم صورتش 

 .زیبا بود  باید بگم که واقعا نیم رخش
 
 .به اون سمت صورتم نگاه نننننکن  _
 

چشمای آبیش  ،باعث شد ترسیده تو جام بپرم  !صدای داد بلندی که کشید

 ...حالا دیگه غرق خون شده بود 
 
  !خواهرم کجاست؟ ...خواهرم  _
 

 ،روی پهلومو با سرگرمی نگام کرد و دورم چرخید و با نوک انگشتش
 .درست روی اون خط چین و نوازش کرد

 
قراره جز به جز بدن خوشگلتو ...قراره کلی بازی کنیم جوجه کوچولو _

 ...جلوی چشمات ذره ذره بکشم بیرونو
 
 .دست کثیفت و بهش نزن پفیوز روانییییی _
 

صورت ترسیده من بود اسلحه تو دستشو  همونطور که نگاهش میخ

 .سمت کهزاد نشونه رفت
 
تو بهش میگی خفه شه یا خودم با روش خودم خفه اش   !قناری کهزاد _
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 .میکنم
 

 .لعنتی ضامنو کشید  ..اوه نه نه 
 

 ...نمیتونم دست رو دست بز  ...این وسط چیکار باید بکنم خدا 
 

چون اون هرچی باشه یه   ،باید رو مخش راه برم   ...آها فهمیدممم 

 .روانیه
 
 288_پارت#

 
 ...من میدونم تو کی هستی ...صبر کن عوضیییی ..صب _
 

و چشم هاش مثل عقربه ثانیه  !فشار انگشتش روی ماشه که متوقف شد)

مستقیم به چشم   ،شمار ساعت آروم آروم از پایین تنم چرخید و بالا اومد

پشت نقاب بیخیالی   از شوکه بودنش استفاده کردمو ترسمو ...هام زل زد 

 )و پوزخند پر رنگم مخفی کردم و ادامه دادم
 
گذرا  (  همینطور میدونم تو کی بودی و چطور قاتل شدی شبح و  !من  _

که چطوری این اتفاق برات   میدونم   )به نیم رخ سوخته اش نگاه کردم

 ...افتا
 

جوری دست هاش بند گلوم شدن که از شدت سرعت بالا و فشار زیادی 

 .که بهم تحمیل میشد چشمام درشت شدن
 
هه فکر میکنی میتونی منو عصبی  !از کجا؟ ...چطور؟  ...عهه جدا؟  _
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 .کنی دختر کوچولو؟ کور خوندی هیشکی نمیتونه شبح و عصبی کنهه
 

میدونستم اینجور مریض ها از نگاه های تحقیر آمیز و پر از ترحم  

البته ایندفعه با انزجار به نیمه نابود شده   ،پس از روی قصد متنفرن

صورتش زل زدم و بی توجه به درد آرواره هام با تحقیر و کنایه به 

 .سختی لب زدم
 
همه چیز و   ،میدونم رادان راسخی ...من همه چیزو مید...مم _

اینکه چطور   ...اینکه چطور پدر و مادرتو تیکه تیکه کردی ...میدونم

که این صورت نیم سوخته   ...کل این تیمارستان و به آتیش کشیدی 

همه چیز و میدونم  ...من  ...رو برات به یادگار گذاشته  ...منزجر کننده

 ... ازت نمیترسم لاشخور حیوون !ی به درد نخور؛اینم بدون که منروان
 .به دردت نمیخوره ...اون پسره الدنگ بی مصرف و هم بفرست بره 
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 !کردکم بود اگه بگم خون از چشم هاش چکه می

 
نفس هام به شماره افتاده بودن که بلاخره دستاشو از دور گلوم برداشت  

نگاه مات شده کهزاد و دیده بودم و سعی داشتم که باهاش چشم تو چشم   ،

 .اون نباید دنبال من می اومد ...نشم 
 
 .تو همه چیز و نمیدونی شانا کوچولو _
 

و با سرعت تمام قد جلوم ایستاد و لباشو مماس با لبام قرار داد و بوسه  

به همدیگه  که از شدت انزجار دل و رودم ،خیس و عمیقی ازم گرفت 

پیچ خورد و با شدت بیشتری از قبل به تقلا افتادم که سرعت بوسه اشو 
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 .بیشتر کرد حیون
 

اشکام کل صورتمو خیس کرده بودن و سینه ام به خس خس کردن افتاده 

بود که به کوبیده شدن جسم سنگینی به جمجمه رادان و پاشیده شدن 

مثل برق گرفته ها بدنم خشک شد و به بدن بی   !خونش تو صورتم

 .حرکتش که جلوی پاهام رو زمین افتاده بود زل زدم
 
دستای کسی و  !فکر کردی زنده ات میزارم؟ ...پدر سگ بی شرف  _

 . که بخواد به مال کهزاد دست درازی کنه رو قلم میکنم مادر جنده
 

و بار دیگه کپسول آتش نشانی رو که نمیدونم از کجا آورده بود و بالا 

 قشنگ رو لبای رادان یا همون شبح !برد و جلوی چشمای مبهوت من
دن استخون فک و پاشیده شدن خونش که صدای خورد ش  ...کوبوند 

 .باعث شد عق بلند بالایی بزنم
 

نارنجی   چرا یهو نازک ...لعنتی من زیاد از این قبیل اتفاقات دیده بودم 

کهزاد متوجه حال خرابم شد و سریع به سمتم اومد دستای زنجیر   ، !شدم

شدمو با کلیدی که از جیب اون پفیوز برداشته بود باز کرد و و روی 

چقدر   و تازه اون لحظه بود که فهمیدم  ... زمین تو بغل خودش نشوندتم

 بود. عضلات بدنم دردناک و خشک شده 

 290_پارت#
 
 

میدونستم که الان با اون چشمای سرخ شده از عصبانتیش میخواد باز  

لب   سرم داد بزنه پس با چشمای پر از اشکم نگاهش کردمو مظلومانه

 .زدم
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 ...نه توانشو دارم و نه جونی برای بحث کردن  ،الان نه کهزاد _

نمیدونم الان کدوم جهنمی گیر افتادیم ولی اینو میدونم که اگه هنوز توی  

به زودی سرهنگ با تیم پشتیبانی برای نجات ما میان  !تیمارستان باشیم

 ...و
 

گرفت و آروم سمت   بدون زدن حرف چونه لرزونمو بین انگشتاش

 .گوشه لبمو نوازش کرد خودش بر گردوند و با انگشت شستش
 
 ... !که پری شب من بوسیدمشون نباید میزاشتی رو لبایی _
 

جوری صدا و چشم هاش گرفته بودن که ناخودآگاه بغض منم سنگین تر  (

 )شد

 
 .باید...آره ...پاک کنم  باید اثر بوسه نجسشو _
 

انگار داشت با خودش حرف میزد و دقایقی بعد بدون توجه به جسم 

پر خشم لب   !آلود و شبح که درست جلوی پاهامون افتاده و مرده بودخون

 .از سر گرفت هامو به کام گرفت و بوسه های ریز و سرعتیشو
 

 چرا حس انزجار چند دقیقه قبل و نداشتم الان؟  
 چرا وجودم پر از آرامش و امنیت شد یهو؟ 
 این دستای منه که دور گردنش حلقه شده؟

پذیرایی  این لب های منن که دارن از تک تک بوسه های آتشینش

 میکنن؟ 
 !اوه خدایا چه بلایی داره سرم میاد؟
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دم عمیقی گرفت و   !وقتی آخرین بوسه آرومش رو روی لبام زد

 .تکیه داد به پیشونیم  پیشونیشو 
 
 ...حس کردم یه چیزی رو گم کردم   !از پری روز که گذاشتی رفتی _

 !ولی حالا
 

که بدجوری  توی چشمام زل زده بود و با اون گوی های رنگی براقش

خیره ام بود و تا خواست حرفشو ادامه  رسیدنزیباتر از قبل به نظر می

گوشای تیزم صدای قدم های محکم و بلند مردی رو رصد کرد و  !بده

وحشت زده دست روی دهنش کوبیدم و بی توجه به چشمای گرد شده از  

 .با انگشت به در آهنی اشاره کردم و لب زدم تعجبش
 
 .سر و صدا نکن ...یکی داره میاد  _
 

بغلش بلند شدم که زیر دلم تیر کشید و با بدبختی جلوی و با عجله از 

خودمو گرفتم که از شدت دردش ضعف نرم و همونطور که روی زمین  

 .دنبال چیزایی میگشتم به خودم تشر زدم
 

باید خودتو از این مخمصه  ،الان وقت غش و ضعف کردن نیست دختر 

  .نجات بدی
 

در تعجب بودم که چطوری شنود کوچیکی که پشت گوشم بوده رو  

پیدا کنه و اصلا لباس هامو که روش دوربین کار گذاشته بودیمو  تونسته 

  ...اوم نه ولی میتونم حدس هایی بزنم  ،کجا انداخته که پیداش نیست 
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سریع با برداشتن و پوشیدن پیرهن سفید کهزاد که گوشه اتاق تاریک 

از  موهامو با تیکه نخ گونی که کنارش بود !روی زمین انداخته بودنش

هرلحظه ممکن بود در و باز  ...دوباره اطرف و گشتم پشت سر بستمو

 .کنه اون یارو
 
دنبال چی میگردی رو زمین که مثل غورباقه چشماتو   !پیس شانا _

 .درشت کردی
 
 292_پارت#

 
افتادم دنبالش و تمام دق و دلی این چند روزه امو یعنی اگه جاش بود می

تنها به چشم غره   ،ولی حیف که موقعیت جور نیست  آوردمسرش درمی

 .افاقه کردم و آهسته مثل خودش زمزمه کردم رفتنی
 
نکنه واقعا  !پید کنم یانه باید یه چیزی برای دفاع کردن از خودمون _

 !دلت میخواد زنده زنده دل و روده اتو در بیارن؟
 

 .نگاه عاقل اندرسفیهانه ایی نثارم کرد و به تاسف سر تکون داد
 
نسیبم  خدایا همه زن دارن منم یکی و زن کردما منتها یه خل و چلش _

از   ...اینهمه ابزار جراحی و اره برقی تو این اتاق هست شانا  ، شده

 ...کلت این پهلون پنبه هم هست  )اسلحه شبح و پرت کرد تو بغلم(طرف
 .واقعا قات زدی فک کنم

 
خواستم یه جواب دندون شکنی که تو استینم داشتمو تحویلش بدم که از  

گوشه چشم سایه هیکل درشت مرده رو از زیر در دیدم و با عجله به 
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که فقط سرتکون داد و تند و فرز باز کپسول خونی  ...کهزاد اشاره زدم 

شد و منم پشت قفسه ها  رفت پشت در قایم و برداشت و رو پنجه پاهاش

 .اسلحه به دست کمین کردم
 

در با صدای قژ مانندی باز شد و وقتی قدم به داخل گذاشت و صورتش  

 .زانو هام لرزید !از بین اون همه روشنایی واضح تر تو دید اومد
 

 ...پس اون جاسوس اشغالی که همه ماموریت هارو لو میداد تو بودی
 

کهزاد هی اشاره   ،با ناباوری نیشخند زدمو از پشت قفسه ها بیرون اومدم

 .میزد که پنهان شم ولی من باید با این نمک به حروم رو برو میشدم 
 

 !لی از ما دیدهنوز متوجه شبح نشده بود و همینکه ستون هارو خا
اسلحه درست مقابلش و صد البته ترسیده گردن بلند کرد که با دیدن لوله 

 .شوک بدتری بهش وارد شد !من
 
 !شانا؟...شش _
 

  .روی ماشه گذاشتم پوزخند صدا داری زدم و انگشتمو
 
 .سلام آرش _
 
 293_پارت#

 
خب خب خب چخبرا  ،پس بلاخره خر مگس دوم رو هم پیدا کردم _

 .حرف بزن لعنتی !کشورتو فروختی هوم؟ ، به چی تیمتو !خائن؟
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به کهزاد که هی میخواست بیاد جلو و کله آرشو هم مثل مال شبح  

 .بترکونه اشاره زدم که جلو نیاد
 

 .بدون اینکه بترسه دستاشو به حالت تسلیم بالا گرفت و ملتمس گفت
 
من دلیل محکمی برای  ،خواهش میکنم غیر منطقی تصمیم نگیر  !شانا _

یادت میاد وقتی که   !ولی مهمتر از اون...حضورم در اینجا دارم

گفتم هرچیشد   !میخواستی برای نجات ماهان بری تو اداره بهت چی گفتم

 !آره شانا یادت میاد؟ !بهم شک نکن
 

 .اخم کردم و با غضب گفتم
 
تنها کسایی که از   ...من تورو مثل داداشم میدونستم  ،ببند دهنتو آرش  _

این   ...بودن آرش و تو  افراد تیمم !تجهیزات مخفی همراه من خبر داشتن

؛ چطور   وضعیت افتضاح الانی که من دارم همه اش تقصیر توعههه

 .ازم میخوای حرفاتو باور کنممم
 

 .کلافه چشماشو بست 
 
 ،فقط اینو بدون که من خائن نیستم و طرف شمام   ...ناچاری شانا  _

بفهمه از اینجا   کهزاد میدونم پشت سرمی باید قبل از اینکه رعیسشون

 !ببینم رادان کجاست شانا؟ ...بیرون  ببرمتون
 

ولی غیر قابل باور نبودن   با اینکه حرفاش فکرمو درگیر کرده بود

باید کمی بیشتر صبر میکردم تا این حالت گنگی رفع بشه و  ...حرفاش

اسلحه رو پایین آوردم و با نیشخند پر رنگی  ،پی به حقایق ماجرا ببرم 
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که از این کارم شیر شد و با غرور  ...جلو رفتم و کنار کهزاد وایستادم

 .گفت
 
سزای کسی که بخواد به ناموس کهزاد چپ نگاه کنه همین مچاله  _

 .شدنه
 
 294_پارت#

 
بودیم قاعدتا الان باید شاهد گرد شدن مردمک های چشم آرش توکلی می

لعنتی ...ولی این ما بودیم که شوکه به پشت سر آرش مات مونده بودیم

  !اون مگه نمرده بود؟
 

از بین لبای کوبیده و له شده اش لبخند چندش آوری زد که اون دندونای  

 .پشت دستم خفه کنم زدنمو خون آلودش باعث شد که عوق
 

صدای لعنتیش از بین اون لبای کوفته شده و منزجر کننده گوش خراش  

 .شده بود
 
زودی ها میتونین منو از بازی   هه چطور فکر کردین که به این _

خوب موقعه ایی اومدی آرش   !عو توام اینجایی ... !بیرون کنین بچه ها؟

مهمون هامون عجله دارن برای رفتن نباید بدون پذیرایی کردن بزاریم  

 !برن که غیر اینه؟
 

جوری رنگ آرش پرید و با ترس به رادان و قیافه خونیش نگاه کرد که  

... 
 
 !کی این کارو باهات کرد شبح؟ _
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و اون بدون هیچ توجهی به سوال آرش و هیچ حسی خم شد روی زمین  

روبروی ما وایستاد و   !و بعد برداشتن ماسک و زدنش روی صورتش

 .اون لبخند هیستریک و رو مخشو زد و گفت
 
 )برگشت سمت من(دوتا بچه گربه پنجول کشیدن چیز خاصی نیست  _

  !چی داشتیم میگفتیم؟ خب برگردیم سر صحبت قبلیمون
 

نگاه هیزشو رو بدنم که به لطف لباس کهزاد کمی از لخت بودن فاصله 

از حرص و ترس بود یا چی که اسلحه رو تو دستم   ،گرفته بود چرخوند

 ...نمیدونم !چسبوندمخودمو بیشتر به کهزاد می محکم تر فشار میدادمو
 .ولی خیلی دلم میخواست مخشو بترکونه

 
 295_پارت#

 
دونست که طرف  بین ما سه نفر ایستاده بود و انگار نمیآرش بلا تکلیف 

 .کدوم یکیمون رو بگیره
 
تو تایم بازی با عروسک کوچولوم احضار شدم و ...آهان یادم اومد _

اید تاوان این کارو پس بدی قناری ب  )دست زخمشو لمس کرد) با   ...

 .کهزاد
 

 .آرش فورا به سمت ما چرخید و لب زد  !و با اشاره چشمش
 
 .ناچارم ببخشید _
 

و تند و فرز بازوی راستمو تو دستش گرفت و کشیدنش مصادف شد با  
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قشنگ از شدت فشار هر دو طرف نزدیک بود  ...کشیده شدن دست چپم 

 .نصف بشم
 

 .دستای کثیفتو از روش بکش کنار تا خونتو نریختم آشغال خور  _کهزاد 
 

غیرتی شدن و بزار واسه وقتی که جلوی چشمات از جز با جز   _شبح 

زود بیارش پیش   ...الان به درد نمیخوره ،بدنش لذت میبرم کهزاد جان

 .من آرش سریع
 

دیگه رفت رو مخم   !پیشت مردک که میگه بیارتم مگه گونی پیازم

پر از حرص بازومو از دست کهزاد آزاد کردمو با ته اسلحه   ،بدجوری

ضربه ایی به بینی آرش کوبیدم که نعره ایی کشید و فل فور ازم فاصله 

 .گرفت
 
 .وای دماغم آخخخ لعنت بهت شانااا _
 

و مغز پوک رادان و که با  نیشخند زنان ضامن اسلحه رو جا انداختم

 .بیخیالی و خنده تماشام میکرد نشونه گرفتم و گفتم
 
آخی بچه دردش گرفت؟ شکستگی دماغت و بزار پای یادگاری از من   _

سگ جون تر از اونی هستی   !و اما تو رادان راسخی ،خیانت کار خاعن

 …که فکرشو میکردم ولی 
 
 296_پارت#

 
در با شدت زیادی باز شد و با صدای بلند تری به دیوار کوبیده شد و 

پشت بندش دوتا نره غول اومدن داخل که عجیب چهره هاشون آشنا 
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 .زد و یکیشون با ترس گفتمی
 
میخوان این دختره رو ببینن و دستور   ...رعیس برگشتن و  !قربان _

زیر چشمی به کهزاد که با (دادن که حتی یک خراش هم نباید روی 

  )چشمای از دقت ریز شده به قیافه هاشون زل زده بود نگاه کرد و گفت
ه ب  )با ترس آب دهنشو قورت داد بیوفته! ) وی این پسره بیوفته که اگر ر 

 .کشنمونچهار میخ می
 

کاش  ...یعنی الان قراره با کله گنده اشون ملاقات داشته باشم؟ چه جذاب

 .داشتم لااقل بچه ها این صحنه هارو میدیدن و می شنیدن شنودمو
 

شبح با حالت کمی ناباور نیشخندی زد و بعد کم کم صدای خنده اش بالا  

رفت و بعدش هم با مشت محکمی که رو صورت همون کسی که این 

 .فریاد زد !حرف و زد کوبید
 
 .حروم لقمه هاااا قرارمون این نبووووود  _
 

 ،و جوری اومد سمتم و دست انداخت دور گردنم که کاملا شکه شدم 
 !چطوری به این سرعت خودشو به من رسوند آخه؟ 

 
چشمای قرمز و صورت خونیش همخوانی حال بهم زنی باهمدیگه 

خم شد رو صورتم و فشار دستاش دور   با همون فیسش ، ساخته بودن

 .گردنم بیشتر شد و پچ پچ کنان غرید
 
قوانینی وجود داره که  !تو این بازی کوفتی میدونی چیه بیبی گرل؟ _

مثلا از هر قوی تری یه قوی تر دیگه هست   ،بندهمی بدتر دست و بالتو

عمل به دستورات   !که میتونه به راحتی کیش و ماتت کنه و قانون خودم
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با  ... )یعنی باید بری و  !رعیسه و وقتی رعیس میگه باید بری پیشش
حوس زبون داغشو با اوم بلندی رو گونه ام کشید که از چندش بودنش  

ن بعدا هم میتونم به قرار از پیش تعین شده امون  م  )صورتم جمع شد

برسم؛ تو که بهتر از هر کس دیگه ایی از سلسله مراتب خبر داری مگه 

 !نه جوجه؟
 
 297_پارت#

 
 .و پرتم کرد سمت اون دوتا و بعدش هم رفت سراغ کهزاد

 
 .منم ترتیب این یکی رو میدم ...اینو ببرین پیش رعیس  _
 

 .آرش هول زده دستشو بالا گرفت
 
 ،اما رعیس خواسته هیچ آسیبی به این پسر وارد نشه شبح  ...اما _

 !میخوای از دستورش سرپیچی کنی؟
 

 .وله کپسول و تو دستش گرفتشبح با نیشخند ل
 
 .چیز خاصی نیست فقط یه تلافی کوچولوعه  _
 

 ...نه میخواست با اون کپسول چیکار کنه خداا
 

با داد و غال بین دستاشون به تقلا افتادم و روبه اون دوتا نره دیو داد 

 .زدم
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 .به من دست نزنیننن حروم لقمههه ولم کنین بی شرفای _
 

که کهزاد هم انگار چیزی یادش اومده باشه با شوک همونطور که از  

 .رادان فاصله میگرفت غرید
 
 !شما دوتا آشغال مرصاد و سینا نیستیننن؟ وایسین بببینم  _
 

 .یکیشون که دست راستمو گرفته بود پوزخند زد و گفت
 
بلاخره مغز پوکت به کار افتاد کهزاد فخار دیگه کم کم   !چه عجب _

 .داشتیم نا امید میشدیم ازت
 

 .وایستاده بود با خنده گفت و اونیکی سمت چپم
 
 یه چیزی میگیا مگه این مخ داره که بخواد به کار بندازتش !مرصاد _

  !اصلا؟
 

 .و هردوتاشون شروع کردن به خندیدن
 

عصبانیت ک رگ گردن متورم شده نفس  کهزاد با صورت قرمز شده از

کشید و با پرت کردن مشتش تو هوا قدم های بلند های بلند و سریع می

 .برداشت سمت من و اون دوتا و داد زد
 
 298_پارت#

 
از شانای من  حرومزادههههه هردوتاتونو مثل سگ میکشم لاشخورای _
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 .فاصله بگیریییییین
 

صدای جیغ هشدار   !با بالا رفتن کپسول قرمز رنگ از بالای سر کهزاد

 .گونه من بود که تو اتاق پیچید
 
 ...کهزااااد نهه پشت سررررت _

 
رادان ضربه اشو با شدت زیادی به پشت سر   !و تا بخواد به خودش بیاد

کهزاد غرق خونی بود که مقابل چشم های  !کهزاد کوبید و چند ثانیه بعد

 .من روی زانو هاش روی زمین افتاد و با پلک های باز خیره ام موند
 

توی چشم های رنگ شرمندگی و التماس برای بخشیده شدن و میتونستم 

 .ببینم
 

 .با دلی خون شده بغضم و قورت دادم
 
 !کردیییئییییی؟ تو چیکااااار ...توچیکار کردی دیونه...تو _
 
 .ش از جلوی چشمام گم و گورش کنینزودتر اینو ببرین _
 

 .نه نه من نمیزارم کسی من و از کهزاد جدا کنه نهه
 

با هر نفس بلندی که میکشیدم حس خشم و نفرت بیشتر تو قلب و وجودم  

 ،پیچید و جوشیدن حجم زیادی از آدرنالین رو تو بدنم حس میکردم می
دیگه اصلا برام مهم نبود که باید برای داشتن شاهد پرونده اینارو زنده 

فقط مرگشون میتونست صحنه زمین خوردن کهزاد و  ...دستگیر کنم 
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 پاک کنه !اونم مقابل چشمهام
 
 299_پارت#

 
طی یک تصمیم آنی   ،نه  ... !گیر بودن ولی دندون هام هردوتاا دست هام

دست سینای آشغال و که مچ دست ضریفمو گرفته بود و فشار میداد و 

کشیدم سمت خودم و جوری گوشت دستشو گاز گرفتم که خرچ صدا 

دادن و پاره شدن گوشت و پوست دستش و جاری شدن حجم زیادی از  

 .خون و تو دهنم حس کردم
 

خب باید از   ،بقیه رو متوجه خودش کرد  !با فریاد بلندی که از درد کشید

 .اینجا به بعدش سرعت عملم بالا باشه
 

سریع دست جونبوندمو با زانو محکم  ،دیگه به درد بدنم توجه نکردم  

اسلحه بود هم  کوبیدم تو خایه های مرصاد و بعد دیگه دستی که توش

محض احتیاط ضامن و کشیدم و به پای هرکدوممون یه تیر   ،آزاد شد 

روی زمین ولو  !شلیک کردم که با داد هایی که بیشتر شبیه جیغ بودن

 .هه حقشونه پفیوز های بی شرف ...شدن 
 

 .حالا نوبت خیانت کار اصلی بود
 
 ...شانا آروم با _
 

با  ...اسلحه رو فورا سمتش گرفتم که حرف تو دهن نجسش نصفه موند

 .از نظر گذروندم تنفر سرتاپاشو
 
عارم میاد از اینکه مدت زیادی رو باهات تو یک اداره کار کردم و  _
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 .کشیدیاز هوایی تفس کشیدم که تو توش نفس می
 

انگار دیدن این روی شانا خیلی براش سنگین بود که چشم هاش ناباور و  

 .غمگین شده بودن
 
 300_پارت#

 
یه چاقو برداشته بود و  ،از گوشه چشمم حرکت ریز دست رادان و دیدم 

 .مگه مرده باشم که بخواد اذیتش کنه...میخواست سمت کهزاد بره
 

یک قدمی پاشو نشونه رفتمو شلیک کردم که فورا یک قدم به عقب پرید  

 .گوشه لبم بالا رفت ...
 

 .با کینه توزی نگاهش کردم و با دندون قروچه گفتم
 
تا گلوله بعدی رو بین دوتا  ،کافیه یک قدم اضافه دیگه سمتش برداری   _

 .ابروت بکارم کون کش عوضی
 

اش نشون میداد که چقدر رو مخش  سرخ تر شدن رگه های توی چشم ه

آخ که خدا میدونه چقد دلم میخواد همین الان سرشو نشونه  ،راه رفتم 

حیف که این پرونده لعنتی دست و   ...حیف  ...بگیرمو شلیک کنم ولی 

 .بالو بسته
 

آروم بالا سر کهزاد نشستمو نبض   !همونطور که سرشو نشونه رفته بودم

 .گردنشو گرفتم
 

از حس بالا و پایین شدن ضربان ریزی زیر عصب های انگشتم لبخند  



 550 

 .کوچیکی گوشه چپ لبم نشست
 

خون ریزی سرش زیاده و باید جلوی  ،نبض داره ولی ضعیف میزنه

 ...خونریزی رو بگیرم ولی آخه چ
 

صدای گوش خراش بلندی که معمولا وقتی دانش آموز بودم و تو صف 

آورد  و میکروفن بازی در می !وامیستادم برای برنامه صبحگاهی

دقیقا همون صدا توی محیط پخش شد و بعدش انگار کسی   !شنیدممی

 .مشغول دست زدن شد

 
 301_پارت#

 
گوش هاو چشمای تیز  !یعنی ما زیر نظر بودیم؟ !این صدا از کجاست؟

بینم فورا به کار افتادن و دور تا دور اتاق و اسکن کردن تا اینکه اخر  

 ...سر یه سوراخ کوچولو اندازه یه میخ اهنی اون لالو ها پیدا کردن 
 !لعنت اینجا چه خبر شده؟

 
از همون لحظه  ... خیلی خوشم اومد دخترجون ،سروان سلیم براووو  _

تو یه تنه از پس بهترین و  ،اول دیدنت فهمیدم که تافته جدا بافته ایی 

 ...زرنگ ترین مهره من بر اومدی و
 

 .بی صبر و کلافه از این همه ور ور الکی داد زدم
 
اگه جیگر شیر   ،به جای چرت و پرت بافتن خودتو نشون بده ترسو _

  !چرا به خانواده ام آسیب میزنی؟ ...باهام سرشاخ شو خودت بیا  !داری
پس با   ...من الان اینجام درست همینجا  !میدونم که الان منو میبنی ببین
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خواهرم و این پسرک رو ازادشون کن و   ،اطرافیانم کاری نداشته باش  

بیا با خودم تصفیه  خب من همینجام !بزار برن ؛ مگه منو نمیخواستی

 .حساب کن
 

صدای  صدای تق تقی مثل قدم زدن اومد و بعد بالا و پایین شدن ولوم

خودش که البته باید بگم با برنامه صداشو تغیر داده بود یه جور افکت 

 .مثلا ترسناک انداخته بود رو صداش
 
 !یه پیشنهاد برات دارم قبول میکنی؟ ...که این طور  _
 

 .بدون مکث توپیدم بهش
 
 .هیچ مذاکره ایی نمیکنم من با خلافکارا _
 

 .کوتاه خندید
 
 .ولی اول پیشنهادمو بشنو بعد ردش کن ،گفتم که دختر زرنگی هستی   _
 

شیطونه میگه همه نوچه هاشو بکش و مثل قاتل تو  ،اخمامو تو هم کشیدم

سریال ها بیوفت گوشه به گوشه این تیمارستان لعنتی رو بگرد هرکی  

 .سر راهت اومد و سلاخی کنا
 
مطمعنا پیشنهادی نمیدی که   !تویی که سر دسته باند کروکودیل هستی _

اینا جنابعالی  الان کله پوک !که اگر اینطور بود ...به ضرر خودت باشه 

 .نبودی
 
 302_پارت#
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کمی سکوت برقرار شد و اینبار قهقه های خنده مزحکش بود که سکوت 

 .رو شکست
 
از همین اخلاقته که خوشم   ،بیخودی نیست که از خیر کشتنت گذشتم  _

اگر که میخوای منو  ،خوب گوش کن ببین چی میگم   ...میاد دختر جون 

باید کاری  !و اگر میخوای خواهرت و دوس پسرت و نجات بدی !ببینی

من   !در صورت موفق شدنت !انجام بدی اگر قبول کنی که من میگمو

درست جلوی  !جونشون و میبخشم و میزارم که برن ولی اگر که ببازی؟

اونم   ...ازهمدیگه جدا کنه  میدم شبح بند بند وجودشونو !چشم های خودت

 !خب موافقی؟ ...زنده زنده 
 

کهزاد   ...طرفی  سر جون کهزاد و شادی نمیتونستم ریسک کنم و از

 .خون ریزی داره
 

 .جواب دادم   زبونی روی لب خشک شده ام کشیدمو با بی میلی
 
 .شرط دارم برای قبول کردن _
 

 .و باز اون صدای نخراشیده گفت
 
 !و اونوقت برای من شرط هم میزاری؟ تو گروگانی ،هه جالبه واقعا  _
 

مثل خودش پوزخند صدا داری زدم و به نوچه هاش که از درد به  

 .اشاره کردم پیچیدنخودشون می
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درست مثل این پاک کن روانی که   ،میدونم که تو عاشق بازی کردنی  _

برای من چندان  !و تموم کردن این بازی که راه انداختی ،پرورش دادی

سخت هم نیست نمونه اشو مشاهده میکنی گلوله اضافی هم به اندازه 

پس اگر میخوای بازیت  ...که اینجا هستن و هم دارم  نفری ۲کشتن 

 .ادامه پیدا کنه مجبوری که تن به خواسته هام بدی
 
 
 303_پارت#

 
 
 !اوکی دختر جون شرطت چیه؟ _
 

  .عرق سرد پیشونیمو با آستین سفید پیرهن گرفتم
 
و دوم اینکه  ،اول اینکه کهزاد به رسیدگی نیاز داره باید دکتر ببیندش _

 .میخوام خواهرم و ببینم
 
 .قبوله _
 

یه  ،نگاه ها سمتش کشیده شد   !گوشی داخل جیب آرش که زنگ خورد

امکان تصویر و از سمت ما   !نگاه کنهبدون اینکه به من  ،ویدئو کال بود

من چهره رنگ پریده و ترسیده و  !بست و وقتی گوشیو سمتم گرفت

 .دیدم گریون شادیمو
 

عوضی تماس و تنظیم کرده بود که شادی نه میتونست منو ببینه و نه 

 .صدامو بشنوه
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 ،الان مثل بچه خوب همراه آرش بیا بالا ،دیدی سروان سلیم  خواهرتم _

 .شبح به اون پسرک خیره سر رسیدگی میکنه
 

نگاه اخری به کهزاد بیهوش انداختم و به ناچار   ،گیر کره لای منگنه 

تنها چیزی که باعث حس امنیت  ...پشت سر آرش خیانتکار راهی شدم 

 .اول خدا و بعد اسلحه داخل دستم بود !کوچیکی در وجودم میشد
 

 .یه شوک جدید بهم وارد شد !وقتی از در آهنی بیرون زدیم
 
 !ما تو تیمارستان نیستیم؟ ...مگه ما  _
 

 .زیر چشمی نگاهم کرد و کوتاه جواب داد
 
 .نه نیستیم _
 

با تنفر چشم ازش برداشتم و به راه روی شیک و پیک جلو روم زل  

 !جا نباید غرق محافظ میبود؟یه سوال الان این ،زدم
 
هنوز باورم نمیشه که از پشت بهمون خنجر زدی و در طی تموم این   _

هویت اصلی رعیس باند کروکودیل رو میدونستی و بهمون هیچی   !مدت

 نگفتی. 
 
 304_پارت#

 
 .با حالت گرفته ایی سرشو پایین انداخت و آهسته زمزمه کرد
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تا به  ...شاید باور نکنی ولی من هم اصلا نمیدونم رعیس اصلی کیه  _

قبلا هم بهت گفتم بازم میگم   ،حال نه صداشو شنیدم و نه حتی دیدمش 

خواستم وارد بشم که  ( رسیدیم همین اتاقه ...من بهتون خیانت نکردم

م  ُوَخواهشا سالم بمون و د !لطفا فقط هرچی که شد !اناگرفت ( ش بازومو 

 .بیار تا من یه راهی پیدا کنم برای نجاتمون
 

 .راهشو کشید و سریع دور شد ،و اصلا منتظر نموند که من چیزی بگم 
 

اوف خدایا  !یعنی منظورش از این حرف این بود که اون طرف ماست

 .چرا نمیتونم بفهمم چی به چیه
 

از راه رفته آرش چشم گرفتم و خیره به دستگیره بروز و مجهز به کد و  

 .نفس لرزونمو بیرون دادم و داخل رفتم !حسگر نقره ایی رنگ در 
 

نمیخوام شرمنده ننه  ،باش  خدایا خودت هوای اون کهزاد مشنگ و داشته 

 .بابای اون بشم خدا
 

اون الدنگ و بیخیال   :و یه ندایی از درونم تو سری زنان بهم نهیب زد 

 .خودت الان تو دهن شیری دختر حواست به خودت باشه ،شانا
 

من قبلا این بو  ...اول از همه یه بوی آشنا به دماغم رسید  ،خب بگذریم  

خونه نفرین  ...آهان یادم اومد ...اومم ... !رو جایی استشمام نکرده بودم؟

بو رو   تو مهمونی که بودیم به محض ورودمون ،شده بابابزرگ کهزاد 

و از اونجایی که خیلیا  این اود معروف به جنگل های بارانیه ،فهمیدم 

استفاده کنه مگه  طرفدارش شدن عادیه که آقا خلافکاره هم از این اود

 !نه؟
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از سبک چیدمان طلایی و جگری وسایل نشیمن و میز و صندلی که 

از سمت راست اتاق  !جلوه سلطنتی مانندی به فضا داده بودن اگه بگذریم

رسیم به مرد سفید پوشی که موهای جوگندمیش نشون از  جدا میشه و می

دست هاشو به صورت ضرب دری جلوی بدنش  ،میانسال بودنش میداد

نگه داشته بود و از پشت شیشه جلوی روش انگار غرق نگاه کردن 

 .چیزی بود
 
 305_پارت#

 
 .این طرز استایل و قد و قامت آشنا میزنه یکم

 
 .بیا جلوتر دختر جون _
 

که قلبم وایسته از   یا ابلفض این صداشم آشناس دیگه الاناس

ناچار جلوتر رفتم که چشمم به جمال حیات وحش زنده آقا ...استرس

 .روشن شد
 
ه محوطه کوچیک شبیه جنگل و دریاچه مصنوعی ترتیب داده بود که  ی

توش چندتا کروکدیل نگه داشته بود و الان همون کروکدیل ها داشتن  

 .شدنآروم آروم به یه آهوی خیلی ناز و گوگولی نزدیک می
 

به فاصله یک قدم ازش وایستاده بودم و به خاطر طرز ایستادن و کلاه 

طرح فدورا مشکی که دورش با کمربند نازک سفید طراحی شده بود  

سرش گذاشته بود و بیشتر به همین دلیل نمیتونستم حتی نیم رخ  

 .صورتشو ببینم
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همینه دختر جون خوب تماشا   !دلیل اینکه اسم باندمو کروکدیل گذاشتم _

اول خوب کمین میکنه   !یه کروکدیل برای شکار کردن طعمه اش ...کن 

 !و درحین ادا کردن این کلمات (و بعد آروم آروم بهش نزدیک میشه 
وقتی خوب بهش   (شدندقیقا همون کروکدیل ها به آهو نزدیک می

 )به سمت شکار شیرجه میزنه و  !در طی یک حمله !نزدیک شد

دن آهوی بینوا بود که میون دندونای تیز و خونی اون هیولا های آبی  ب)

دقیقا همون کاریه که  !این ...کار و به نیش میکشه ش   )میشدتیکه و پاره 

 .مواد مخدر کروکدیل با بدن مصرف کننده یا طعمه هاش میکنه
 
 306_پارت#

 
پر از تنفر هردوتا از دستامو خواستم مشت کنم که متوجه شدم هنوز  

 .اسلحه تو دستمه پس
 

که داشتم اسلحه رو روی  نیشخند صدا داری زدمو با تمام خشم و تنفری

  .شقیقه اش گذاشتم
 
تو به قدری رزل و کثیف هستی که حتی نمیتونم چیزی رو بهت شبیه  _

اعتراف میکنم که اولین مجرمی هستی که نه دیگه میشه بهت   ...کنم 

اونم  ،ولی یه چیزی رو خیلی خوب میدونم  ...گفت حیون یا بی شرف 

 .اینکه تو لایق زندگی کردن نیستی پس برو به درک
 

 .لرزید  شونه هاش از خنده زیر زیرکیش !تا خواستم ماشه رو بچلونم
 
در تعجبم این همه انرژی رو چطوری  ،تو واقعی خیلی بامزه ایی  _

اونم درست وقتی که دو سه شب پیش ضفاف سختی رو  ،الان داری
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تو الان گوشتت زیر دندون منع بچه   ،گذشته از اون ...گذرونده بودی 

خیلی راحت   ...یادت نره خواهرت و عشقت تو دست آدمای منن  ،جون 

کاری کنم خواهرت با تمام بچگیش زیر چندتا از  !میتونم با یه تماس

مردای من جون بده کوچولو پس عصبانیم نکن ؛ تو الان اینجایی که 

 باهم مذاکره کنیم نه اینکه رو من اسلحه بکشی فهمیدی؟ 
 307_پارت#

 
 .از بین لرزش لبام که به خاطر عصبانیت شدیدم بود گفتم

 
لحظه شماری میکنم برای لحظه ایی که قلب سیاهتو از توی سینه ات   _

 .بیرون میارم مرتیکه آشغال
 

 ...ولی این ماجرای اون شبو از کجا می
 

ره موند که جلوتر از پای راستش  چشمم به پایه چوبی عصایی خی

 !این عصا؟ ،قرارگرفته بود 
 

جمشید   هیییع  ...و اون ثانیه بود که ذهنم فلش بک زد به شب مهمونی و 

 !پدر بزرگ کهزاد؟ !خان؟
 
آره  ...میتونم حدس بزنم که این چشمای گرد شده ات به خاطر چیه شانا  _

 .درست فهمیدی
 

کامل برگشت سمتم و فیس تو فیسم   ،ایندفعه دیگه پشتش به من نبود

 .وایستاد
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 .از سرتا پاشو با دست اشاره زدمو گفتم ،ناباور پوزخند زدم 
 
حرص پنهون )با    ...واووو  ... !آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم _

آخه    سوپرایز عجیبی بود  واقعا  )رفتمشده ایی چند بار جلوش قدم رو 

بزرگ خاندان فخار ها رعیس   !کرد که جمشید خان فخار کی فکرشو می

باندی که حتی به سختی میشه گفت سر دسته های  ،باند کروکودیل باشه

 .مافیایی هم از آوردن اسمش وحشت دارن
 

عجیب   !و میتونم بگم که اون چشمایی که کم کم داشت عصبانی میشد

 !قلبمو جلا میداد که با شنیدن صدای دست زدنی درست در پشت سرم
 .خنده یه وری روی صورتم از چهارچوب لبام پر کشید

 
البته ناگفته ...م به پای تعریف از پدرم دختر خوباین حرفاتو میزار  _

اون هم فقط با چندتا از راهنمایی   !نماند که اون میزان از باهوشی تو

 .شوکه کرد همه امونو !های کوچیکی که ازم گرفتی

 
 308_پارت#

 
 !فرشاد؟...ف _
 

با لهجه غلیظ فرانسوی  !لبخند دندون نمایی زد و همراه دست تکون دادن

 .گفت
 

_ bonjour madame. 
 

 .بین اون و جمشید در گردش بود نگاه حیرونم
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  ...تو اینجا چیکار میکنی؟  _
یعنی  !س جمشید پدر توعه؟پ  )انگار یکی با چکش کوبید تو مغزم(

 .اوه خدای من ...باکهزاد 
 

 .با دلسوزی سر تکون داد و پلک بست
 
کم کم کنار میای که چطوری یه رکب  ...میدونم الان گیج شدی  هوم _

 .بیا بشین یه قهوه بریزم برات ،به این بزرگی از من خوردی  
 

از کنار منی که مثل مجسمه سر   ،جمشید با آسوده خاطری بیش از حد

گذشت و کنار پسرش روی مبل سلطنتی جاگیر شد   !جام خشکم زده بود

و فنجان سفید مشکی با طرح های طلایی که برجسته روشون کار شده  

 .بود رو به دست گرفت
 

یعنی یه آدم چقدر میتونست مثل من احمق باشه که هر و از بر تشخصی 

 .عه عه عه !نده و اینطوری رو دست بخوره؟
 

 ،کلافه با دست راست موهای مزاحم جلوی چشمامو و عقب فرستادم 
دهن نجسشو باز کرد و  !جمشید بعد چند قلوپ کوفت کردن اون قهوه

 .شروع کرد به زرت و پرت کردن
 
تا تو رو به چنگ  ...به دستور من بود  !هرکاری که فرشاد انجام داد _

دختری کم سن و سال که تونست جاسوس قدیمی  ...بیارم سروان سلیم 

 ،رو که مسعولین قدیمی پرونده نتونسته بودت گیر بندازن و پیدا کنی 
حتی تونستی یکی از آدم کش های برجسته باند منو مجذوب خودت کنی  

که البته همین کارت باعث شد که شبح بلغزه و مستقیم و غیر مستقیم  ...
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باهات در ارتباط باشه و نتیجه اش هم شناسایی شدن هویتش توسط 

 .اعضای فضول تیمت شد
 
 309_پارت#

 
 .یه قولپ دیگه ام کوفت کرد که عصبی نیشخند زدم

 
 .الان بهم نگو که میخوای پاک کن باندتو جلوی چشمام تیکه تیکه کنی _
 

چشم هاش با مکث دو ثانیه ایی بالا اومد و دروغ نیست اگه بگم که اون  

لرز   !لبخند پر از خباثت و برقی که تو چشمای تخم جنش افتاده بود

  .ریزی به بدنم انداخت 
 

 .میگذره من مطمئنم که یه نقشه خیلی کثیفی تو اون مغز لجنزارش
 

 .فنجون و نعلبکی داخل دستشو خم شد روی میز گذاشت
 
ر نداری که مهره انتظا ،تو مطمعنا قوانین دنیای مارو میشناسی !شانا _

آره میخوام از دست تمامی مهره های   !داری؟ ،های سوخته امو نگه دارم

 .سوخته ام خلاص بشم ولی قبلش باید یه کاری برام انجام بدین
 

 !چرا منم جمع بست؟
 
من  !تو میخوای خواهر و اون پسره کله پوک و نجات بدی مگه نه؟ _

از اینجا   !بهت اجازه میدم هردوشون رو بدون کوچک ترین آسیبی

  .بیرون ببری
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 .چشمامو تنگ کردم و با لحن جدی پرسیدم

 
 !چطور؟ _
 

 .بازم اون خباثت رو نیشخند و چشماش سایه انداخت
 
 !مطمعنا مهره های سوخته من ،خب یه مشکل کوچیکی اینجا هست  _

دلشون میخواد که یه فرصت دوباره برای ادامه زندگی بدرد نخورشون  

و این فرصت در صورتی بهشون داده میشه که توی   ،بهشون بدم 

  عا عا (تا لب باز کردم فریاد بزنم باز گفت)پیروز بشن  !مبارزه با تو

تو برای اینکه   ،نکته مهم اینجاست شانا سلیم  ،هنوز تموم نشده صبر کن 

باید با اون مهره های سوخته مبارزه کنی  !شادی و کهزاد و نجات بدی

میزارم همه اتون برید ولی اگر نتونی و  !اگر موفق بشی شکستشون بدی

در مقابل کسایی که میخوان به هر قیمتی که شده زیر پاهاشون لهت کنن  

نچ اصلا دلم  ... !بمونن ببازی "زنده"تا باز توی پست و مقام هاشون 

نمیخواد بعدشو حتی تصور بکنم چون برای شادی کوچولو و اون کله 

 .پوک خیلی دردناکه
 
 310_پارت#

 
عضلات   ،اسلحه از بین دستای عرق کردم کنار پام روی زمین افتاد

با تمام فشار   ،تاده بودنبه فغان اف !گردنم از شدت پایین بودن طولانی

سنگینی که روی جسم و قلب و روحم حس میکردم دستای لرزونمو 

از لای دندونای چفت شده ام  ...مشت کرده بودم و نفس نفس میزدم

 .غریدم
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 .تویه روانییی حیوون کثیییف ...این دیوانگی محضه تو _
 

 .صدای دورگه و نحس فرشاد بود که گفت
 .همینش جذابش میکنه دیگه دختر جون _
 

 .ص کشش زدن زیر خنده*و همرای بابای ک
 

باورم نمیشه که اینطوری الان بدون اینکه خفه اشون کنم جلوروشن 

 .وایستادم و هیچی نمیگم
 

صداهای عر عر خنده هاشون بدجوری رومخم بود که با سراسیمه داخل  

 .بدتر هم شد !اتاق پریدن آرش
 
 .یه اتفاقی افتاده و ...یه  ، رعیس...رر  _
 

 .مانع از ادامه حرفش شد !که جمشید با بالا بردن دستش
 
خوب شد که اومدی  ،بعدا به مشکلی که میگی رسیدگی میکنم آرش_

 .همطلب اصلی مربوط به توهم میش 
 

 !دست جمشید داره؟ یعنی آتویی ،به وضوح رنگ از روی آرش پرید
 

که تا به الان   خلافکارهاییی طبق معلوم به رغم عادت کلیشه ایی همه

سیگاربرگی رو بین لب هاش قرار داد و با فندک   !باهاشون روبروشدم

و در حالی که  ...طرح دار عجیبش روشن کرد و کام عمیقی گرفت 

 .کرد گفتبیرون فوت می دودشو
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 311_پارت#

 
تو با این افرادی که اسم میبرم مبارزه خواهی   ،خوب گوش کن شانا _

قرار بود که مرصاد و  ،شبح و فرشاد   ،آرش  ...اونم همین الان  ...کرد 

سینا باشن توی مبارزه اما خب سروان کوچولوی ما با شیطنت  

 .ظاهرا برنامه رو تغیر داده !کوچولویی که کرده
 
 !منظورتون چیه؟ ...من متوجه نمیشم رعیس  _
 

 .آرش اخمی کرد و با جدیت لب زد جمشید از صدای اعتراضگونه
 
این یه فرصت  !مگه تو نمیخواستی توی باند من جایگاهت بالاتر بره _

 ،خیلی خوب برای توعه
تو باید توی این مبارزه شانا رو شکست بدی و اونوقت من بهت پست و  

تنها تو نیستی آرش دونفر دیگه ایی هم   ...میدم  مقام بالاتری رو تو باندم

الان هم برین آماده بشین   ،که اسم بردم مجبور به اطاعت از این دستورن 

 .به زودی مبارزه شروع میشه
 

 .اما آرش با استرس زیادی که تو حرکاتش پیدا بود گفت
 
اتفاقیه  !دادین مهمتراز این مسابقه ایی که شما ترتیبشو ...اما رعیس  _

که   کروکودیل هایی ...خط تولید جدید دچار مشکل شده  ،که الان افتاده 

 ...کاملا اسیدی ش !توی انبار موندن
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 .صدای فریاد جمشید همه رو از جا پروند

 
 !پس شماها تو اون آشپزخونه کوفتی چه غلطی میکردینننننن؟ _
 

و بعد مثل باد از کنارم گذاشت و همراه آرش بیرون رفت و بلافاصله 

اومد و کشون کشون بردم همون اتاقی  هم بعدش یکی از آدمای زمختش

 .که به محض چشم باز کردنم دیده بودم
 
 312_پارت#

 
 .کندی  آخ بازومو  ... ولمم کن گنده بکککک _

 
 .روی زمین پرتم کرد و با بی تفاوتی گفت

 
شبح   !اگر حرف گوش نکنی ،همینجا میتمرگی تا بفرستن سر وقتت _

 .تموم میکنه  کار نیمه تمومشو
 

و به پاهای لختم که هنوز اون خط چین های ماژیکی و داشت اشاره 

 .قفل کردن در رفت پی کارش کرد و با کوبیدن و
 
 .آی مامان همه جام درد میکنه آخ ...براما شاخ شده خدایا  هه اینم  _
 

 .عصبی نفسمو از دماغم بیرون دادم و با درد از جام بلند شدم
 
 !شانا؟ _
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تازه ذهنم جرقه زد که یه کله خر هم غیر از من اینجا هست که حسابی 

 .هم پوکیده

 
هنوز   ،دویدم سمتش هیجان زده از شنیدن دوباره صدای کوفتیش 

 .همونجوری روی زمین افتاده بود و نصف صورتش هم خونی بود
 
 !ببینم خون ریزی داری هنوز؟ !حالت خوبه کهزاد؟ _
 
 313_پارت#

 
سرشو که روی زانوم گذاشته بودمو کمی جابجا کرد و با کمی مکث  

 .پلکای لرزونشو باز کرد و دنیای رنگی چشماشو به رخم کشید
 
 !کاریت که نکردن هان؟ ... !ولی تو درد نداری ،من خوبم _
 

ولی حیف که دلم سوخت   هر وقت دیگه ایی بود دست میگرفتم براشا

 .برای صدای بی حالش
 

 .به چپ و راست سر تکون دادم
 
تازه  ،لان که خوبشه  ا م (پوزخند زد  درد دای؟! )...نه خوبم چیزیم نشد _

 .قراره خیلی بدتر از اینهم بشه
 

  .بین دستش گرفت با مکث پلک زد و دست سردمو
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راستش من بابت  ...من یه معذرت خواهی بهت بدهکارم  ...من  !شانا _

نمیخوام    ،خیلی متاسفم ...خیلی  !اتفاقی که شب مهمونی برامون افتاد

توجیه کنم یا دلیل بیارم چون همه کم و کیف ماجرا رو خودت بهتر از  

 ...فقط میتونم بگم متاسفم و اینکه  ...هر کس دیگه ایی میدونی پس
 .حاضرم هر تنبیهی که تو بخوای و گردن بگیرم

 
هنوز حالت چپ چپی نگاهمو حفظ کرده بودم میخواستم ببینم باز چی  

 .خواد زر بزنهمی
 
 !چیه چرا اونجوری نگام میکنی؟ _
 

 .گوشه لبمو دست کشیدم
 
 !میخوام ببینم تموم شد یا بازم هست؟ _
 
 314_پارت#

 
صبانیت شد و با گفتن واقعا پر از حرص و ع کم کم گوی های رنگیش

 .پلکاشو بست ،که 
 

 .با کلافگی چشمامو یه دور چرخوندم
 
از اول  ،محض رضای خدا تو یکی مثل بچه ها رفتار نکن کهزاد _

 بابا لاقل الان که تو دهن شیریم ،ماجرا همه چیز و به شوخی گرفتی 
اصلا میدونی وقتی بردنم چی شد و چیا شنیدم و   ...یکم مراعات کن اه

 !چیا فهمیدم؟
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 .تخس گوشه راست لبشو بالا پروند و گفت

 
 .برام مهم نیست آخرش مرگه دیگه _
 

 .پر سر و صدایی زدم و با طعنه گفتم نیشخمد
 
پس اصلا مهم نیست که رعیس باند کروکودیل بابابزرگ عزیز   !عههه _

 .حضرت الله جمشید خان فخار  ، جنابعالیه 
 

اینو که گفتم انگار بهش برق وصل کردی چنان پرید هوا که سر بی  

 .و درآورد به پیشونی بدبخت من خورد و آخ هردوتامون صاحابش
 
 !چییییی؟ _
 
مرتیکه انتر حواست باشه اون بروکلی و کجا   ،زهرمار و چی  آیی _

 .میچرخونی سرم ترکید وایی
 
 315_پارت#

 
 .گفت با داد اسممو صدا زد و همزمان با چک کردن پیشونیم

 
یکم قرمز شد  ...مسخره بازیو بزار کنار بگو ببینم منظورت چیه شاناا _

 .پیشونیت چیزی نیست
 
ر زیاد انگشتش باعث شد هیسی از درد بکشمو دستاشو از رو خودم  فشا
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 .کنار بزنم
 

 .والا همه اش دلش میخواد بهم بچسبه ایش
تا اخر حرف هام فقط گوش میدی کهزاد نمیخوام داد بزنی بریزن  _

 !اینجا و ایندفعه یه بلای بدتر سرمون بیارن خب؟
 

با تردید سر تکون داد که زانو به زانو روبروش نشستم و خیره به  

 .چشمای منتظر و نگرانش گفتم
 
تازه اینم فهمیدم  ،خب وقتی بردنم اونجا فهمیدم بابابزرگت رعیس بانده _

خواست بازم چی بلندی بگه که کف دستمو  ( که فرشاد پسر جمشیده

قطع نکن  حرفمو  )یه کوچولو محکم بود انگار البته ،کوبیدم رو دهنش

اره بدجوری رودست خوردیم آرش هم حتی نفوذی باند توی  ،کهزاد

جمشید فقط حاضره در     یه به اینجا ختم نشدخب قض ...اداره بوده و 

 .مقابل یه چیز بزاره هر سه تای ما از اینجا بریم بیرون
 

دستمو که رو دهنش بود و توی دستش گرفت و آروم   !دید وقتی سکوتمو 

 .لب زد
 
پس یعنی اون مرصاد و سینای عوضی هم گماشته های اون روباه پیر  _

بودن که پای منو به مهمونی هایی باز کنن که توشون مواد جابجا  

 !میکردن؟
 316_پارت

 
 .بین دندونام گرفتم و کمی جویدمش لب پایینمو 

 



 570 

به احتمال زیاد نقشه داشتن تورو بندازن تو هچل که فک کنم با   _

 یکم خیالشون راحت شده برای همین بیخیالت !توسط من دستگیر شدنت
 .شدن

 
 .با اخم شقیقه اشو ماساژ داد

 
که شد منبع تخص  اون از باشگاهم ،بدجوری بهمون آتو زدن شانا  _

کردن موادمخدر اینم از الان که فهمیدم تموم این سال ها مادر و برادرم  

 .کنار گوش کسی زندگی میکردن که خودش عامل بدبختی عالم و آدمه
 

 .با غم زمزمه کردم
 
راستی به اون عوضیا گفتم زخمتو ببندن ...شوک بدی بود واقعا ،آره  _

 !چرا پس اینطوری ولت کردن؟
 

 .بی توجه به حرفی که زده بودم سرشو بالا گرفت و تیز نگاهم کرد
 
 !اوا چیهه؟ _
 !اون شرط چیه شانا؟ ،گفتی یه شرطی برای بیرون رفتنمون گذاشته _
 
 317_رتپا#

 .نمیدونستم وقتی بشنوه چه واکنشی نشون میده ولی مجبور بودم که بگم
 
و اولیت هرکس   ،تا مرد دیگه رو گذاشته ۳اون ترتیب مبارزه من با   _

و اولیت  ،اینکه منو شکست بدن تا بتونن زنده بمونن !برای پیروزی

شکست اوناست تا بتونیم از این جهنم دره ایی که اصلا نمیدونیم   !من
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 .همین...کجاست بریم بیرون
 

ولی این سکوت  ،العملیبدون هیچ عکس ،در سکوت نگاهم میکرد  

سوت   چنان فریادی زد که گوش های لعنتیم ...چندان دوامی پیدانکرد

 .کشیدن
 
به چی   !ص کش میخواد با تحت فشار گذاشتن هر دو طرف*اون ک _

اون  ...خب واضحه که این مبارزه هیچ برنده ایی نداره هه  !برسه؟

توکه قبول نکردی شانا  ...واقعا داره باهامون بازی میکنه ؛ توکه 

 !کردی؟
 

 .درشت کرد با اخم چپ چپ نگاهش کردم که چشاشو
 
 !قبول کردییی؟ _
 

 .با دهن کجی تناژ صدای حرص آلودی گفتم
 
مگه چاره ایی غیر از این هم   زهرمار شانا ،با اجازه بزرگترا بعلههه _

اصلا تو کدوم جهنم ...داشتم آخه؟ معلوم نیست الان چند روزه اینجاییم

که با بابابزرگت سر شاخ بشی   دره ایی هستیم بعد جنابعالی تو فکر اینی

 !یا نه؟
 
 318_پارت#

 
حالا با حالت   !چشمای کوفتی رنگیش که هی گشاد تر میشد کم بود

نمایشی دستشو گذاشت رو سینه اش و با چهره مثلا درد آلودی مغلطه 
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 .کرد
 
ص *من همین الان فهمیدم اون روباه خان چه ک  ،آخ یزیدی تو دختر  _

تو  کوبیشمی ِبه ر  ِنکردم این قضیه رو که ر  کشی بوده هنوز هزم

 .ملاجم
 

دراوردمو بی حس و حال به کند آهنی پشت سرم   با قیافه کج شده اداشو

 .تکیه زدم و چشمامو بستم که شاید این سر پر از درد آروم بگیره
 
 قبول کردیییی؟ تووو  !چی گفتی تو الان؟ ...وایسا بینم  _
 

 .به حالت گریه سرمو چند بار کوبیدم به کمد پشت سرم
 
تو  آخه خدایا آدم قحط بود که عدل باید این خل چل زبون نفهمو  _

 !سرنوشت منع بدبخت فرو میکردی؟
 

دوباره نشست   با حالت جنون واری از جاش بلند شد که با سرگیجه زیاد

 .دو طرف سرشو بین دستاش گرفت و با صدای گرفته گفت  ،سر جاش
 
به جون خودت قسم که   ،من نمیزارم تو توی این مبارزه شرکت کنی  _

نمیزارم اون روباه پیر باهات بازی کنه باید از اینجا بریم  .....برام ع

 .بیرون شانا باید بریم بیرون
 

 .دلگیر و پر غم به چهارگوشه تاریک و سرد اتاق نگاه کردم
 
هیچ راهی بجز مبارزه نیست  ...نیست کهزاد  هیچ راهی برای آزادی _
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 .هیچی ...
 
 319_پارت#

 
 .هوی نخوابی ها شانا  _
 

داشت کل   آلودگیچشمامو بسته بودم و کم کم حس رخوت و خواب

 .گرفت که باز با صدای پارازیت آقا چرتم پاره شدوجودمو می
 

 .نالون مشتمو کوبیدم رو زمین کناریم و گفتم
 
بزا دو دیقه کپه مرگمو بزارم بخوابم لااقل   درد دارم اه ،بابا ولم کنننن _

 .قبل از مرگ این یکی هم حسرتش به دلم نمونه
 

 .صداش خش برداشت
 
 !چیا برات حسرت شدن مگه؟ _
 

 .اوم سوال قشنگی پرسید
 

 .لبخند تلخی زدم و آهی کشیدم
 
زند بر رب من دست ادب قفل خموشی ؛ ور  می :به قول شاعر   _

 .بسیار سخن هست که محتاج بیان است  نه
 

که  مگه یکی دوتان !اصلا از کجا باید شروع میکردم؟  !میگفتم کدومشونو 
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 .من سرتا پا پر از حسرتم !بگم و تموم بشن
 

دست یخ زده ام که بین دستای گرمش گرفته شد پلکای نیمه بازمو کاملا 

 .باز کردم
 
هرچیزی که کنج اون دل کوچیکت حسرت  ،میتونی به من بگی شانا _

 .شده رو بهم بگو
 

انگار که جوک سال و شنیده باشم چنان زدم زیر خنده که چشماش از  

 .تعجب گشاد شدن
 

 .بین خنده هام بهش اشاره کردم
 
 .وای خیلی بامزه بود پسر  ...خخ  !واقعا؟ ... !به تو بگم؟ به تو؟ _
 

 انقد خندیده بودم که اشک از گوشه چشمام سرازیر شده بود 

 
 
 320_پارت#

 
 .اخم کرد و پر غیض دستمو پرت کرد رو شیکمم

 
 .همون بهتر که قراره بمیری ،لیاقت نداری آدم بهت محبت کنه  _
 
 ...یا چی نمیدونم  !حس لرزش و پرت شدن بود که قلبم دچارش شد یه

 .باعث شد از اون خنده فقط یه خط لبخند بمونه !ولی هرچیزی که بود
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 .که لبخند مسخره رو تبدیل به پوزخند کردم و با بی حسی لب زدم

 
تو هیچ وقت نمیتونی به کسی محبت کنی که چند روز پیش زیر همین  _

ح و جسمش و به تاراج  رو )با چشم به بدنش اشاره کردم(تن و بدن

هیچ وقت نمیتونه درمون هم باشه   !اینو بدون عامل درد ،بردی

درست همونطور که نفرت من نسبت به تو هیچ وقت نمیتونه  !میفهمی؟

 .از بین بره
 

صورتش خورد که  حرف های بی روح و سردم جوری مثل سیلی به

 .فقط همونطور مسخ شده نگام کرد ،دیگه هیچ حرفی نزد 
 

با نیشخند دیگه ایی نفسی گرفتمو همونطور که پشتمو بهش میکردم رو  

و سعی کردم یکم بخوابم بلکم پهلو خوابیدم و دستمو زیر سرم گذاشتم 

 .این درد لعنتی آروم بگیره
 

هرچند که آرزو   ...فقط اون میتونه مراقبم باشه  امیدم فقط به اون بالاییه

پف  ... !شادی و کهزاد هم ...میکنم تو این مبارزه بمیرم و زنده نمونم 

 .دایا خودت به دادم برسخ  )آه عمیقی کشیدم(
 
 321_پارت#

 
 

تو یه خواب بدون رویا غرق بودم که صدای چک چک و قطره های آب 

 .باعث شد پلک هام بلرزه و کم کم از خواب بیدار بشم
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 !داره بارون میاد؟ _
 

صدای خواب آلود و گرفتم همزمان شد با باز شدن در آهنی و پیچیدن  

 .صدای یه غولتشن
 
 .بجنب فل فور پاشو باس بریم وقتشه !هوی جنده خانم _
 

کهزاد سرخ شد از عصبانیت و به زحمت و به کمک دیوار بلند شد و 

 .داد کشید
 
شعری تفت *چه گوهی خوردی تخم حرووممم؟ تو الان چه ک _

 !دادییییییی؟
 

غولتشنه انگار که به یه صحنه کلیشه ایی زل زده باشه بی تفاوت سمتم  

 .اومد و با گرفتن بازوم گفت
 
نترس   ،فعلا چخه گمشو برو تو لونه ات تا رعیس درباره ات حکم بده  _

تورم به زودی به تماشای این  ...چیزی تا شرحه شرحه شدنت نمونده

میبرم اونم وقتی که داره زیر تن و بدن نگهبانا دست به   لوتهرزه کوچو

 .دست میچرخه 
 

و صدای خنده کریهش چیزی بود که تونست تن و بدنم و از ترس  

 .کردهم مو بع تنم راست می حتی فکر کردن بهش ،بلرزونه
 

قطع به یقین این   !که اگر کمرم میشکست ،اما الان نباید کمر خم میکردم 

 .تیزشون تیکه پاره میکردن کفتار ها گوشت بدنمو بین دندونای
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که به سختی روی  به هر سختی بود بغضم و کنترل کردم و به کهزادی

پاهاش ایستاده بود از گوشه چشم نگاه کردمو از غفلت اون مردک  

 .نجسش و بازومو آزاد کردم استفاده کردمو با زانو کوبیدم وسط پاهای
 
 ضربه رو طوری میزنم که جفت تخمات !دفعه بعد دستت بهم بخوره _

اون موقع ببینم بازم میتونی برا من رعیس   ،از کار بیوفتن بی بته 

بیوفت جلو خودم پشت سرت میام  تن لشتو بجنبون  ...رعیس کنی یا نه 

 .لاشخور 
 
 322_پارت#

 
پر بادش و چشمای غرق نفرت   یکم با صورت قرمز شده از درد و لپای

نگام کرد و بلاخره رضایت داد تا دستاشو از روی خشتک بی صاحابش  

 .برداره و با فاصله دو قدم جلوتر ازم راه افتاد
 

کهزاد توجهی نکردم و قدم زنان از راه   و دیگه به فریاد های شانا شانای

 .رو های تاریک عبور کردم
 

آوردم که ساعتی به قدری این مکان بزرگ بود که به سختی به یاد می

 .قبل از کدوم راه به اتاق اون جمشید پدر سگ رفتم
 

اینبار دیگه خبری از دکوراسیون فاخر و عیونی نبود با گذشتن از اون 

به چهارچوبی رسیدیم که هیچ دری نداشت و به محض اینکه  !تا پله  ۳

هوای خنک و قطره های بارونی بود که صورتمو  !پا بیرون گذاشتم

 .نوازش کرد
 

 .این اینجا چخبرههه خدایا
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صحنه مقابل چشمام چنان شوک برانگیز بود که نفسمو بند آورد و دیگه 

هیچ جایی برای لذت بردن از هوای آزاد و بارونی که بعد از چند روز  

 .محبوس بودن به کام کشیده بودم نزاشت
 

هنوز با دهن باز اون سازه هارو نگاه میکردم که اون پفیوز دوباره از  

 .پشت هولم داد جلو گفت
 
حال ندارم باس خاطر توعی که تا دقایقی  ...تکون بده جنده  تن لشتو _

کنار گوشم خم شد و با اون نفس بوگندو (بعد قراره نفله بشی توبیخ بشم 

ه قتلگاه خودت  ب  )و بوی عرقش که موهای دماغمو کز میداد گفت

 .خیلییی خوش اومدی سروان کوچولو
 

با چندش صورتم و جمع کردمو برای فرار از بوی تهوع آورش به 

 .خورد سرعت جلو رفتم تا بتونم نفس راحت بکشم که باز چشمام بهشون
 323_پارت#

 
 !این لعنتی ها واقعا چه فکری تو مخشون داشتن؟

یه زمین برای مبارزه دقیقا شکل همون زمین مبارزه گلادیاتور ها که تو 

که توی این بارون تند و  شد نمونه هاشو دید ساخته بودنفیلما هم می

  .رسیدتاریکی شب خوفناک به نظر می
 

بازهم محیط  !این سازه کوفتی حتی باوجود چندتا برج نور تو دورتادور 

 .رسیدتاریک به نظر می
 

همونطور درحال پردازش و تحلیل کردن افکار این دیوانه ها بودم که 

خورد و باعث شد که با زانو روزی زمین   ضربه سنگینی به شونه ام
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 .لی شده بود فرود بیامِخاکی که به خاطر بارش بارون خیس و گ
 

که با حس کنده شدن پوست زانوهام تو همون حالت زانو زده ناله  

 .دردمندمو رها کردم
 
گفتم زیادی غرق شدی تو فکر و   !دردت گرفت قناری کوچولو؟ اوخی _

 .بیرون خیال بهتره تا سکته نکردی بیارمت
 

 .پسره ولدالزنای بیشرف،و تر تر زد زیر خنده
 

با چشمای پر از نفرتم  !حین اینکه تلاش میکردم از روی زمین بلند بشم

 .بهش زل زدمو گفتم
 
 .تو حتی لیاقت مرگ رو هم نداری حرومزاده ...ازت متنفرم فرشاد  _

با اینکه بهش فحش داده بودم ولی اون بیخیال رو ازم گرفت و به بستن  

 .دباند دور مچش ادامه دا
 
تو که نمیتونی  ...مخاطب من بودم نه فرشاد  ،هی قناری کوچولو _

 .حریف اصلیت و نادیده بگیری بیبی گرل
 

شدیدا فشرده و قفل شدن اما سعی کردم  ،آرواره هام از شدت عصبانیت

 .سرد و سخت جواب بدم
 
 .تو برام اندازه پشه هم ارزش نداری شبح چه برسه به حریف واقعی _
 
 324_پارت#
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خب  ...باعث شد ریه هام به سوزش بیوفتن  !نفس عمیقی که کشیدم

مجبور   ...متاسفانه برای برداشتن تجهیزاتی مثل دستکش بکس یا باند و 

بایستم چون جعبه وسایل درست زیر پاهای اون   بودم که کنار اون حیونا

 .کفتارا بود
 

  !خدایا واقعا اینجور حقیرانه مردن حق منه؟
به سمت جعبه  !به ناچار و پاهایی که کم کم از سرما لرزش گرفته بودن

 .قدم برداشتم
 

سنگینی نگاه های اون دوتا رو حس میکردم ولی هیچ راهی بجز خم  

شدن برای برداشتن اون کوفتی ها نداشتم و به لطف پیرهن کوتاه  

 .گرفتقرار می نمای دید زیبایی مقابلشون !به احتمال زیاد !کهزاد
 

دل و زدم به دریا و بی توجه به سنگینی نگاه های کوفتیشون خم شدم و  

یه جفت دستکش دستم گرفتم که حس گرمای تن یکیو پشت سرم حس  

 .کردم
 
خیانت من یا آرش   ...این اتفاقاتی که تو میبینی همه چیز نیست  !شانا _

 ...هیچ کدومشون حقیقت ندارن شانا ما
 
هیچ وقت نتونستی وقت شناس باشی   ،هوی فرشاد بیا اینور مرتیکه  _

اوپس   ... درست تو لحظه حساس جایی واستادی که نباس وامیستادی

 .وایسا بینم
 

گذر سایه نحسش و از پشت سر فرشاد از گوشه چشمم دیدم و بعدش هم  

 .که مثل ازراعیل بالای سرم قد علم کرده بود
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تخمی تر کرده بود  با خنده ترسناک که اون صورت زشت و تخمتاتیکشو

روی زانوهاش به حالت نیمه نشسته دراومد و ناغافل و محکم روی 

آلودی که  دستم ضربه زد که دستکش ها از دستم توی چاله آب گل

 .درست کنارم قرار داشت افتادن
 
 !عا عا کی گفته قناری کوچولوی کهزاد میتونه خودش و تجهیز کنه؟ :

هیچ حقی برای استفاده از هیچ کدوم این وسیله های  !تو توی این بازی

 .داخل جعبه رو نداری بیبی گرل
 
 325_پارت#

 
ونیم رخ شد سمت فرشادی که مردمک های چشم هاش مثل دوتا گوی 

 .ضربه ایی به شونه اش کوبید قهقهه زنان گفت ،سرخ قرمز شده بودن 
 
 .ذابش میکنه مگه نه رفیقهمینش هم هس که ج _
 

رعیس   صدای سلام !فرشاد لبخند بی جونی زد و تا خواست جواب بده

 .نوچه ها حواسمونو پرت خودش کرد
 
درواقع این رعیس رعیس گفتن ها به خاطر حضور جمشید نمک به   

حروم بود که با غرور کاذب همراه چندنفر شیک پوش دیگه وارد  

جایگاهی که توی مرتفع ترین حالت این سازه با همون دکور سلطنتی  

 .طور ساخته شده بود شدن و روی صندلی های شاهانه اشون تمرگیدن
 

خب مثل اینکه دیگه چاره ایی جز اینکه اون روی خودمو نشون بدم  

بیدار میکنم و نشون میدم که با  حالا اون شانای وحشی درونمو ،نیست
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 .چه کسی در افتادن
 

همون دستکش هایی که نسبتا  !بدون اینکه به اون دوتا احمق نگاه کنم

خیس شده بودن و از روی زمین برداشتمو پوشیدم کیه که به زرت و 

اینا باقانون خودشون بازی میکنن منم با قانون ...پرت اینا گوش بده اخه 

 .خودم
 

 .تو همون حالت کلنجار رفتن با دستکشه راه افتادم سمت مرکز زمین
 

همهمه ریزی هم که از سمت اون جایگاه به گوشم   ...ناگفته نماند 

چون خوب میدونستم که اون جمشید   ،رسید چندان برام تازگی نداشتمی

 .عوضی و رفقاش درباره چی دارن پچ پچ میکنن
 

ری که حالا درست در مقابلم و وسط َبا بی تفاوتی نگاهمو روی دو ن

کیه که ندونه این پولدار های کثیف و  ، اده بودن گردوندمزمین ایست

هه معلومه تیکه پاره کردن   !قاچاقچی از چه چیزی بیشتر لذت میبرن

 .آدما توسط همدیگه و شرط بندی کردن روشون
 
 326_پارت#

 
خیره به اون پسره جوون مو بور چشم آبی که آمریکایی بودنش از این 

با لبخند و چشمک  پوزخندی بهش زدم که جوابمو !فاصله هم داد میزد

داد که ایندفعه من با حرص و نفرت تمام دست راستی که هنوز دستکش 

 .نشونش دادم و کامل نپوشیده بودمو بیرون اوردمو انگشت فاکمو
 

سگرمه  ،دارهحقشه مرتیکه مادر عمومی هیچی بهش نمیگم دور برمی

 .والا ...هاش که توهم رفت همچین جیگرم خنک شد که نگو 
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 .هی قناری بهتره نگاهت به من باشه نه هر پفیوز دیگه ایی _رادان

 
 .محکم چسبوندم و گفتم پوزخند صدا داری زدم و چسب دور مچمو

 
 .بیا جلو ببینم چن مرده حلاجی ،کم زر زر کن رادان راسخی   _
 

 .با نیشخند دندون نیشش رو به رخم کشید و گارد گرفت
 

انگار اصلا فرشاد یا اون آرش بی معرفت و از یاد برده بودیم و فقط و 

 .فقط هم دیگه رو حریف هم میدونستیم
 

رادان با نعره بلندی  ،با صدای شروع کنید همون مرتیکه کون گشاد 

 .سمتم دوید
 

که به خاطر سرعت بالا و شکه شدنم مغزم فقط تونست دستور جاخالی  

سر خوردم   روی زانوهام !دادن بده و همین شد که به کمک خیسی زمین

 .و از لای پاهاش بیرون جستم
 
 327_پارت#

 
 .که فرشاد با خنده سر تکون داد و گفت

 
 .حالا نوبتی هم که باشه نوبت منه رادان جان ،افرین بد نبود  _
 

 .خواهش میکنم ارباب زاده بفرمایید _رادان
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 .هه خدایا ببین گیر چه کودن هایی افتادم من

 
سریع روبه فرشاد گارد گرفتم و  ،ایندفعه دیگه نمیزارم غافلگیرم کنین

 .گفتم
 
قاتل قاتلی که بهش مینازیدین جز چند کیلو گوشت بی خاصیت چیز   _

تویی که سردسته دوم مافیایی بیا جلو بینم چه میکنی  ،دیگه ایی نیست 

 .چهَر بِت
 

 .همین که حرفم تموم شد رادان بلافاصله قهقه زد
 

؟ پیشنهاد میکنم فرشاد و عصبی نکنی بیبی گرل اون  oh really _رادان

 .مثل من خونسرد عمل نمیکنه
 

اینو وقتی فهمیدم که مشت های محکمش به   ،و واقعا هم همین طور شد  

که تند و سریع دوتا مشتش رو   ،قصد شکوندن دماغم روانه صورتم شدن

ی و از سر بگیره همهدفع کردم و تا بخواد دوباره حرکات هجومیش

توی مشتم جمع کردم و دوتا مشت محکم و سریع توی شکمش   قدرتمو

 .که فورا از شدت درد کبود شد و کمی روی شکمش خم شد ،کوبیدم 
 

تو همون حالت خم شدگی مردمک چشم هاش بالا اومدن و به منی که 

 .خیس خالی به نفس نفس افتاده بودم زل زد
 

توی چشم هاش   چشم هاش رنگ شرمندگی داشت و همین شرمندگی 

باعث شد که حواس لعنتیم پرت بشه و اون بتونه با یه پرش محکم من و  

 .خودش و روی زمین پرت بکنه



 585 

 
 328_پارت#

 
سابیده شدن کمر بی چاره ام روی اون سنگ ریزه های لعنتی و گلی به  

قدری درد آور بود که به سختی با گزیدن لب هام صدای جیغمو کنترل  

 .کردم
 

هر آن منتظر له شدن اجزای صورتم توسط مشت های فرشاد بودم که 

 .برعکس تصوراتم صداش از بغل گوشم بلند شد
نه من و نه آرش هیچکدوممون  ،زیاد وقت ندارم شانا خوب گوش کن  _

فقط همینو بدون که نمیزارم بلایی سر تو یا خواهرت   ،خیانت کار نیستیم

ه دقیقه دیگه ام تحمل کنی تا این نمایش به  َفقط کافیه د ،و اون بزمجه بیاد

 .پایان برسه
 

ی اون حرف هایی که توی اتاق بهم یعنی همه ،این چی داشت میگفت 

 !همه اش دروغ بود؟ زد
 !یعنی واقعا به من پشت نکرده بود؟

 
و از هم جنبوندم که اینارو به زبون بیارم اما   لب های لرزون از سرمام

 .نزاشت و گفت
 
قول میدم همه اشونو جواب   هیس میدونم سوال های زیادی تو ذهنته _

فقط تو شانا یادت نره بهم قول دادی که هیچ اسمی از من توی   !بدم باشه

تو قول سلامت و خوشبختی دخترم و  ،پرونده و اداره اتون برده نشه 

 !دادی شانا یادته که
 

سرتکون دادم که بی خبر مشت محکمی کنار گوشم روی زمین خوابوند 
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 .ل و لای روی صورتم ریخته شدِکه چند قطره بزرگ از گ
 

این پسر چی تو  ،داشت صحنه سازی میکرد که یعنی داره من و میزنه

زد که به سختی متوجه حرفاش  گذشت انقدر تند تند حرف میسرش می

 .میشدم
 
 
 
 329_پارت#

 
همین نزدیکی هان  دوست های پلیست ،حواست به من باشه دختر  _

وقتی صدای انفجار   ،تنها یک راه نجات برای تو و دوستات هست ،شانا

 !بی بر و برگشت فقط فرار کن خب؟ !و شنیدی
خواهر و اون پسره رو هم آرش میاره پیشت الان هم محض خالی نبودن 

یه مشت واقعی میزنم بهت محکم   !عریضه و برای اینکه شک نکنن

 !نیست نگران نباش در عوض توام یجوری منو پرت کن کنار خب؟ 
 

 با اینکه حرف هاش گنگ بودن برام ولی سر تکون دادم که بازدمشو
روی هم  توی صورتم بیرون فرستاد و با یه دم عمیق دوباره دندوناشو

 فشار داد و مشتش بالا اومد و بعد منی بودم که از شدت ضرب شستش
صورتم به سمت راست کج شد و هرچندتا دندون تو فک سمت چپم 

از داخل توی دیواره دهنم فرو رفتن و طعم گس و تلخ خون فورا  !داشتم

 .توی دهنم جمع شد
 

فورا با درد شدید به پهلو  !وقتی فرشاد با یه نعره از روم بلند شد

و از گوشه چشم به  چرخیدم و خون آبه توی دهنمو تف کردم بیرون

 .فرشاد بهت زده نگا کردم
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 .آخ داغون شدم !عوضی این بود آروم میزنمش؟

 
لعنتی اون خرچ صدا دادن و پاره شدن گوشتم با دندونام از مخم بیرون  

هی ریپیت میشد چشمامو بستم و با بدبختی از روی زمین بلند  ،نمیرفت 

بارون لعنتی هنوز بند نیومده بود و سگ لرز افتادن بدنم به   ،شدم

 .وضوح به چشم می اومد
 

اوم ببین چه بلایی  ،داری میکنی اوه پسر من گفتم الان دستمالیش _رادان

 !سر لبای نازنین بیبی من آوردی فرشاد چطور دلت اومد؟
 

دست لجنیش روی بازوم نشست و به سمت خودش برم گردوند و با 

 .نوازش کرد و پچ زد لب پایینمو  انگشت شستش
 
 .و بیشتر دوست دارممن این لبای سرخ و خونی  !ولی میدونی _
 
 330_پارت#

 
و بعد این فاصله صورتش بود که کم و گرمای نفس هاش هرلحظه  

دقیقا همون تایمی که پای  !شد و درست تو دو اینچی لب هامبیشتر می

صدای انفجار   !راستمو برای کوبیدن توی خایه هاش آماده کرده بودم

 .بلندی تو کل محوطه پیچید و باعث شد جاخورده به سمت زمین خم بشم
 

 جمشید هراسون ،سرم فورا سمت محلی که صدا ازش شنیده شد برگشت
  .و شوک شده سر نوچه هاش داد کشید

 
مگه دستور نداده بودم امنیت و دوبرابر   !این صدای چی بووود؟ _



 588 

 !کنیییین؟
 

وقتی صدای بیسیم توی دستش   !نوچه بدبخت که زرد کرده بود از ترس

 .قشنگ روح از بدنش در رفت !بلند شد
 
 ...نابود شد اونا ک ...نا  ...همه چیز ...قربان ...ق _
 

 جمشید با قفسه سینه ایی که از شدت عصبانیت و نفس های پر خشمش
با نعره بلندی اسلحه طلایی رنگی رو سمت  !تند تر بالا و پایین میرفت

نوچه ایی که هنوز بی سیم به دست خشکش زده بود گرفت و بی معطلی 

 .و پی در پی شلیک کرد
 
 .حرومزاده هااااا همه اتون و سلاخی میکنممممم _
 

سراسیمه با کلاشینکف  یکی از محافظا !تا خواست سمت خروجی بره

 .سد کرد و ترسیده گفت توی دستاش تلو خوران جلوی راهشو
 
 331_پارت#

 
 .باید فرار کنین قربااان ...باید  _
 

تخت سینه   کف دستشو کوبید ،اخم های جمشید بیشتر تو هم رفت

 .و گفت محافظه
 
 باز کن دهن گشادتو !هیچ معلومه چه گوهی داری میخوری بی خایه _

کش حروم   ک*صاز زری که زدی چی بود  بگو ببینم منظور پدرسگت
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 .هه !رعیس باند کروکودیل و فرار  ...لقمه 
 

محافظه که انگار چیزی برای از دست دادن نداشت با جدیت و صدای 

 .رساتر از قبل گفت
 
فقط از طریق هوا  ...ساختمون توی محاصره اس  دورتادور  !رعیس _

ما  ،تمام ورودی ها و خروجی ها مسدود شده   ...میتونین فرار کنین 

که داریم حرف   نصف بیشتر افرادمون و از دست دادیم حتی همین الانشم

به حرفم گوش کنین قبل از اینکه بریزین   ،میزنیم هم دارن کشته میشن 

 .داخل ساختمون شما باید برین
 

 .جمشید ایندفعه افسارگسیخته فریاد کشید
 
 !  داره به مننن حمله کنهههه؟ د آخه کدوم مادر جنده ایی تخمشو _

 !کییییییی محاصره امون کردهههههه؟ د( ند تر داد ز ل) ب
 

محافظ لب های برای گفتن کلمات از همدیگه فاصله گرفتن که با پیچیدن  

 .صدای آشنایی از بلندگو لبخند کوچیکی گوشه لبم نشست
 
 332_پارت#

 
سلاح  ،سروان شهریار اردبیلی صحبت میکنه شما تو محاصره این _

هاتون رو بندازید زمین و خودتون و تسلیم کنین وگرنه هرکسی که 

این اخطار آخریه که میدم   کوچک ترین حرکتی بکنه رو به رگبار میبندم

 .جمشید فخار پس تسلیم شو
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آخ که چه کیفی میداد چشمای گرد شده از حیرت و ترس این مردک 

 .خون خوار 
 

خنده از پیروزی کم کم میخواست روی لب هام بشینه که با کشیده شدن  

یقه نازک و خیس پیرهن توی تنم و کوبیده شدنم روی زمین به قدری 

 .شوک آور بود که هیچ عکس العملی نتونستم نشون بدم
 

سنگینی بدنی که روی شکمم حس کردم و بعد مشت های فوقالعاده 

 .خوردسنگین و خشنی بود که به سر و صورتم می
 

از همون  ... !تو میدونستیییی...زنیکه پتیااااره _رادان 

 ...میکشمتتتت ...اولمیدونستیییییی 
 .باید همون اول میکشتمتتت ...نمیزارم زنده بمونی مادر سگگگگ

 
به جای گریه کردن از درد میخندیدم بلند و با هر مشتی که بهم میزد 

صدای خنده ام برای این دیوانه زنجیری چقدر    میدونستم که ،بلندتر 

میتونه عذاب آور و تو مخی باشه ولی از مشت هفتم به بعدش بیشتر  

 .روی تصمیمی که گرفتم مصمم شدم
 

 .باید بمیره...مرداین زالو باید همینجا می
 
 333_پارت#

 
در یک لحظه چشمامو بستمو با باز   ،پنبه کنن  نمیزارم هرچی که رشتمو

عصبانیت و نفرتی که توی قلبم بود پاهای پر خراش و  کردنش با همه

کنار   !از مچ خونیمو دور گردنش حلقه کردم و دستاشو با یه پیچ دادن

  .ل آلود قفل کردمِبدنش روی زمین گ
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بارونی که تا ساعاتی پیش به قصد کشت میبارید الان دیگه در حال بند 

ر میخوردن ولی من  ُس اومدن بود قطره های بارون از موهام روی بینیم 

هنوز از پا نیوفتاده بودم نمیتونستم هم بیوفتم چون هنوز این بی شرف 

 .کش به خانواده من آسیب رسونده بوود*همین ک ،کشیدنفس می
 

بیشتر کردم به خاطر بدن بی جون برادری که روی تخت   فشار پاهامو

ی انرژی  با همه !صدای خر خر و تقلاهاش که بلند شد ،بیمارستان افتاده

که تو بدن له شده ام بود نگهش داشتم و فشار دادم و فشار دادم به خاطر  

به  ،شدن   و باعث ترسیدنش تن و بدنی که از خواهر بچه سنم لرزوندن

خاطر اون ترس ته نگاه پدر و مادری که بعد از چندسال دور بودن 

ازشون باهاشون ملاقات کردمو به جای نگاه های سرشار از شادی و 

 .شد وحشت بود که نصیبم !خوشحالیشون
 

تکون هایی که به بدن نجسش میداد به قدري پر قدرت بودن که بدن منم  

پوست کمرم بی  کوبید و از رو زمین بلند میکرد و دوباره پایین می

روی زمین سابیده میشد و تو لحظه ایی که به خاطر درد شدیدی  چارمم

مچ  !که از همین سابیده شدن ها توی کمرم پیچیده بود حواسم پرت شد

دست راستشو از بین پنجه هام بیرون کشید و مشت محکمی به شقیقه ام  

 .کوبید که باعث تیره و تار شدن چشمام شد

 
 
قدری ضربه محکم بود که حس از دست و پام رفت ولی هنوز هشیار  به

 .بودمو ذهنم آلارم خطر و توی سرم پژواک میکرد

 
 334_پارت#
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مردمک چشم هام به   !بین تاری دید و سرگیجه ایی که بهم دست داده بود

طور اتفاقی بند اسلحه ایی شد که اون پشت کمرش پنهان کرده بود و به 

خاطر کشمکشی که بینمون رخ داده بود حالا از زیر لباسش بیرون افتاده 

 .بود
 
 ...زمین بز ...بزرگ نشدی که شبح خان و ...هنوز اونقدری...تو _
 

 ،با پلک زدنی قطره درشت اشک از چشم راستم روی گونه ام چکید 
 .نمایی زدم و پایین کشیدن ضامن اسلحه با نفرت گفتم نیشخند دندون

 
میدونی نمیتونم و نمیخوام بهت   !چیشد؟ لال شدی شبح خان؟ !چیه؟ _

همینجا همین لحظه خودم با  ،اجازه بدم حتی توی دادگاه شرکت کنی 

 .میکنم دستای خودم خلاصت
 
ی چپشو بالا آورد و دست کرد توی پا(بیبی کوچولو  تو خیلی ابلهی _

نم نمیخوام بهت م  )جیب کناریش و اسلحه نسبتا کوچیکی و بیرون کشید

اصلا بیا ...اجازه بدم همه چی و طبق روال خودت تموم کنی شانا سلیم

یه کاری بکنیم یا بخت و یا اقبال هردومون همزمان باهم شلیک میکنیم 

 !ی؟ قبول میکن !ها شانا ،این سرنوشته که تعین میکنه کی زنده بمونه 
 

 .بالا انداختم یه تای ابرومو 
 
 .قبوله ...ای قبوله قاتل جمجمه !هه یا بخت و یا اقبال؟ _
 
 335_پارت#
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اسلحه   ،رخ در رخ ،ایستاده بودیم  حالا دیگه هردوتامون مقابل همدیگه

صورت اون  ،چشم های هردونفرمون پر از نفرت بود ،در مقابل اسلحه

یه چشمم کبود شده بود  ...با زخم های جزئی کوچیک ولی صورت من 

داخل دهنم هنوز خونریزی داشت و پاهای لخت و   ،و درست باز نمیشد 

کمری که گرما و سوزش و حس میکردمو مطمعن بودم که الان دیگه 

 .پیرهن سفید تنم کاملا از خون سرخ شده
 
 .یک _
 

 .نفسمو بیرون فوت کردم
 
 .دو _
 

آخرین قطرات بارون به حالت   ،و انگار که ثانیه ها روبه کندی رفت

صدای شلیک  !اسلوموشن دراومدن و درست همزمان با پلک زدن شبح

 .ا صدای فریاد اون سکوت اطراف رو شکستاز هر دو اسلحه ب
 
 .شانااااااا _
 

مات و مبهوت  ،نفس توی سینه حبس شده بود نه اون پلک میزد و نه من 

نگاه میکردم که سرجاش خشکش زده بود و با کشیده شدن   به اونی

پاهای بی حس شدم فلج شدن که به سمت پایین سقوط  !از پشت بازوهام

 .کردم و بازوهای کهزاد بود که پناه تن خیس و خونی لرزونم شد
 

صدای پرت شدن چیزی روی زمین مصادف شد با صدای بغض الود و 

 .گرفته اش
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 .تموم شد کشتیش تموم شد ...لعنتییینترس ببین منوو ...نگام کن !شانا _
 

نگاه خشک شده امو از باریکه خونی که روی زمین جاری شده بود  

گرفتمو به گوی های رنگی نگرانی دوختم که سرتاسر بدنمو چک  

 .کرد و آخر سر روی شونه چپم مکث کردمی
 
 336_پارت#

 
 .تو تیر خوردی شانا...تو_

 
 .ولی در اون لحظه برام هیچ چیزی مهم نبود

 
اسلحه رو رها کردم و دست بی جونم و رو سینه لخت کهزاد گذاشتم و  

 .لب زدم
 
 .ردهمُ ...بگو که  ... !کهزاد ... !ردُاون م _
 

 .دستاش صورت سرد و یخمو در بر گرفتن و دلواپس نگاهم کرد و گفت
 
رفت به جهنم مرتیکه   ، هی هی دختر طوری نیست آره آره تو کشتیش_

 .اونو ولش کن الان به فکر خودت باش خونریزی داری لعنتی ،جاکش
 

و پشتبند حرفش کف دستش از روی زخم شونم گذاشت و فشار داد که 

 .صدای فریاد پر از دردم به هوا بلند شد
دیدم که مرده تونستم به گفته کهزاد اعتنا کنم باید با چشمای خودم مینمی

این جماعت از   ،دیدم که گلوله من سهم کدوم ناحیه از بدنش شده باید می

که مطمئنم حتی اگر گلوله به قلبشم خورده باشه   !بس نحس و سگ جونن
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 .باید مطمئن بشم ...بازم زنده میمونه
 

اما تا یک تکون کوچیک به بدنم دادم انگار تازه فهمیدم که عمق فاجعه  

یک جای سالم توی بدنم باقی نمونده بود از   ًتونستم بگم اصلاچقدره ی

 .نوک انگشت پاهام تا تار موهام به طرز فجیعی درد میکرد
 
 337_پارت#

 
های بسته شدم صدای پرغضب و عصبانیت کهزاد بود که از پس پلک

 .داد زد
 
دختره  خوای خودم خلاصت کنم هااانخوای خودتو بکشی میاگه می_

 !رواااانی؟
 

با درد وحشتناکی که  !سرمای منجمد کننده ایی که کل بدنمو گرفته بود

تحمل میکردم خیلی قشنگ برای از پا در آوردنم باهم دست به یکی 

ی اینا لبخند لرزونی زدمو از لای پلک های ولی با همه ،کرده بودن 

خسته ام زل زدم به پسری که نیم تنه امو درآغوش گرفته بود و با  

نگرانی زیادی اطراف و چک میکرد که یک وقت مورد حمله قرار  

  .نگیریم
 

لحظات زیادی و باهاش  ،جر و بحث های زیادی باهاش کرده بودم 

مربوط به چند  لحظاتی که پر رنگ ترین و تلخ ترینش ،گذرونده بودم

هنوز هم که هنوزه تو  ...اون به من تجاوز کرده بود  ،روز پیش بود 

 ،میخوام ببخشمش  ...که ازش داشتمو دارم ولی  قلبم خشم و نفرتی رو
 ...میخوام سبک بال از این دنیا برم پس 
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 .کمی از هم فاصله دادم و صداش زدم لب های خونیمو 
 
 !کهزاد؟ _
 

 .ولی جواب داد ...سرشو سمتم برنگردوند مثل اینکه منتظر کسی بود 
 
 !هوم؟ _
 
 .بخشمتمن می _
 

 .به وضوح دیدم که رنگ از صورتش پرید و گردنش سمتم چرخید
 
 338_پارت#

 
ببین  ...هی چشماتو نبند ببین  ... !چی داری میگی؟...منظورت چیه _

 .دوستات رسیدن دیگه شانا
 

آره فکر کنم چون   !منظورش شهریار و بقیه بود؟ !دوست هام؟

کرد و نورش رو روی سرمون که بالای سرمون پرواز می هلیکوپتری 

 .انداخته بود هم گویای همین بود
 

من فکر میکردم وقتی به اینجا  ،رسونده بودن چقدر زود خودشونو 

 .سن که کار از کار گذشته باشه دیگهمیر 
سر  رسنآخه مگه پلیس ها همیشه دیر نمی  ،ناخودآگاه خندم گرفت 

  !صحنه؟
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میگفت که چند نفر  !شنیدمصدای دویدن و شلپ شلپ ضعیفی که می

که  آلودگیسمت ما میان ولی من به خاطر رخوت و خوابدارن به  

لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر از قبل دربرم میگرفت تمرکز چندانی  

 .هر لحظه ممکن بود روحم از بدنم جدا بشه ...نداشتم 
 

با حس خفگی و خارش توی گلوم سرفه بلندی کردم که نتیجه اش شد  

 .خون آبه ایی که روی زمین ریخت
 

از تیر کشیدن قفسه سینه ام بی حال چشم هامو بستم که کهزاد سریع و 

  .محکم تکونی به بدنم داد که بیشتر ناله ام دراومد
 
شنیدی   ...نبند لعنتیییی نباید بخوابی  شانااا اون چشمای سگ مصبتو _

  !چی گفتم؟
 

گوش هام میشنون چی میگی  ،دلم میخواست جون تو بدنم داشتمو میگفتم

ی چشم هام ازت حرف شنوی ندارن هوس خواب زده به  کهزاد ول

 .سرشون که هی بسته میشن
 
 339_پارت#

 
لبخند   ،حتی بازم تو این حال و هوا صورت بغض کرده اش جذاب بود

 .ریزی زدمو با صدای ضعیف گفتم
 

 !یاد چی افتادم کهزاد؟ ...میدونی  _  
 

 .غمگین لب هاشو روی همدیگه فشار داد و سرشو به طرفین تکون داد
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 !بهت دستبند زدم؟ ...آخ یادته ،دیدارمون افتادم ...یاد اولین  _
 

 .بالاخره لبخند کوچیکی گوشه لبش نشست
 
 .آره خیلی ام خوب یادمه چطور تو خماری گذاشتیم قناری بی صدا _
 

تصویر لبخند کهزاد هم رنگ باخت و با آخرین   !دید چشم هام که تار شد

 .انرژی که داشتم زمزمه کردم
 
 .پسر عروس هلندی من...دوستت داشتم...فکر کنم _
 

 .چشم هام بسته شدن و بعد تاریکی بود که دربرم گرفت
 

 )کهزاد(
 

 .نفسم توی سینه گره خورد و بالا نیومد
 

  !اون الان چی گفت؟
 

به قدری از جملات آخری که زمزمه کرده بود تو بهت فرو رفته بودم 

بدنش بین دست هام رو به   که فقط وقتی به خودم اومدم که گرمای

 سردی میرفت و گردنش بی جون به سمت عقب خم شد و دست خونیش
از روی سینه ام روی شکمش افتاد؛ اون لحظه بود که اشک به چشم هام  

 .ی پرتگاه به ته دره پرتاب شدنیشتر زد و انگار که قلبم از لبه
 340_پارت#
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اون نباید منو  !چرا شانا چشم هاشو بسته !اینطوری شدآخه چرا  ...آخه 

 .نگفتم که دوسش دارم...من هنوز بهش...من ...تنها بزاره 
 
از همون لحظه   ،من این دختر غد و مغرور و دوست دارم  ...من ...آره 

و  رنگ ایی که چشمم به تیله های عسلی رنگش افتاد زندگی لجنزارم
من به همین راحتی  ...بوی جدیدی به خودش گرفتن و اونوقت من

 !از دست دادم؟ قناریمو ...ها
 

 .و اینبار صدای پر بغض و دردآلود من بود که به آسمون بلند شد
 
 .نهههههه ... شااااااااناا _
 

 ...یادم رفت کی ام و چی ام  !اشک های داغم که روی صورتم غلتیدن
فشرد پر لومو میفقط اون درد وحشتناکی که توی قفسه سینه ام و گ

رنگ تر شده بود و حتی باوجود گریه های بلندم هم اون بغض و درد  

 .خالی نمیشد که نمیشد توی حنجره لعنتیم تجمع شده
 

ی راست کبود شده اش و نوازش میکردن و من توی انگشت هام گونه

رو مرور   تا این لحظه شخمی مغزم داشتم از اولین برخوردمون

 .کردممی
 

قطره اشک درشتی از چونه ام روی لب های بی حرکتش چکه کرد و با  

 .لبخند پر بغضی گفتم
 

که چطور با شجاعت تمام توی چشم   ،اینم یادم هست قناری کوچولوم  _  

هام زل زدی و جلوی داییم بهم گفتی شکل خلافکار هام و به خاطر 

 .موهام بهم گفتی عروس هلندی
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 341_پارت#

 
زدم و زیر چشمی به دونفری که مشغول آماده کردن   زهرخندی

برانکارد بودن نگاه کردم و لب هامو به کنار گوشش نزدیک کردم و با 

 .که از خودم سراغ داشتم زمزمه کردم تمام صلابت و جدیدتی
 
 ...تو بغل من  ...تو برمیگردی پیش من  ،تو حالت خوب میشه شانا _

من هنوز بهت  ...میدونم که میشنوی دختر خوب  ،کنار عروس هلندیت

خوب میشی و صحیح   ...یه عذرخواهی درست و حسابی بدهکارم پس 

 .و سالم و سرحال برمیگردی پیشم
 

اصلا مجبور بوود که   ...باید برمیگشت ...گشت پیش من آره اون برمی

 .برگرده
 

دم عمیقی از عطر موهاش گرفتم و نفس لرزونمو همونجا درست  

  .کاری رو انجام دادم که قلبم میگفت ...گوشش رها کردم و بعد   کنار 
 

آهسته  ،و یا حتی خونی بودن لب هاش  ...بی توجه به حضور اطرافیان 

گردنمو سمتش چرخوندم و اون دوتا غنچه سرخ و خونی رو به کام  

 .گرفتم
 .نمیتونه هم بکنه ...من یقین داشتم که اون ترکم نمیکنه 

 
درواقع این کار برای این بود که قلب   ،یچ حرکتی نمیکردنلب هام ه

 .سگ مصبم با حس کردنش آروم بگیره همین
 

یک  ،و وقتی دیدم بچه های تیم و پرستار ها معذب شده معتل ایستادن
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ثانیه درنگ هم نکردم و به آرومی ازش جدا شدم و بدن آسیب دیده اش  

 .و با دقت روی زمین دراز کردم
 
 342_پارت#

 
برای همین   !چون نمیدونستم بدنش از چند ناحیه آسیب دیدگی داره

جونش و به خطر  ممکن بود با یه تکون نابجا  ،نمیتونستم بلندش کنم

 .بندازم
 

با سرعت مشغول رسیدگی بهش شدن و وقتی گفتن هنوز نبض داره ولی 

 .همزمان مرز بین جهنم و بهشت و لمس کردم !ضعیف میزنه
 

درست مقابل چشم هام کتک خورده بود و بعد هم از هوش رفته بود و  

باز هم مقابل چشم هام تن و بدن و بی جون و نسبتا بی لباسش با چشم  

ور هیچ کاری از دستم  به درد نخ منه ...شد و های صد ها نفر دیده می

 .بر نمی اومد که نمی اومد
 

دست هام کنار بدنم مشت شده بود و با چشم های به خون نشسته به 

ماسک اکسیژنی که حالا روی صورت رنگ پریده شانا نشسته بود زل  

هه خنده دار بود واقعا نمیدونستم این رگ لعنتی و آروم کنم  ،زده بودم 

 .کوبیدکه تند و بی وقفه خودش و به در و دیوار می یا قلب زبون نفهممو
 

دستی روی شونه ام نشست و صدای گرفته دایی خشایار پرده گوشم و  

 .لرزوند
 
نمیدونم چی بگم که حالت و بهتر کنه من خودمم هنوز شوکه ام اما  _

 ،اینو یاید بهت بگم که بابت اتفاقی که برای شانا افتاد نگران نباش پسرم
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 ...اون حالش خوب میشه و 
 
 !رد؟ُاون م _
 
 343_پارت#

 
شلیک کرد درست مغزش رو سوراخ کرده   تیری که شانا ،آره پسر  _

اوف لعنتی   ...اما باقی همدست هاشو تونستیم دستگیر کنیم که  ...بود 

درست کنار   !هنوز نمیتونم باور کنم کسی که مدت ها دنبالش بودم

کشید و من با تمام بی نفس می ...خواهرم مادر تو  ...عزیزترین کسم 

 .غیرتی نتونستم زودتر از اینا بفهمم و دستگیرش کنم
 

 .نفس های سنگینم کمی با شنیدن خبر مرگ اون بی شرف آروم گرفت
 

کردن قدم برداشتم و با پشت سر دونفری که برانکارد شانا رو حمل می

 .بی تفاوتی گفتم
 
الان دیگه  ...جمشید فخار خیلی سال ها پیش برای من مرده دایی  _

اما تنها چیزی که   ...اما  اصلا برام مهم نیست که چه بلایی سرش میاد

 !میخوام و برام مهمه
 

پاهام بی حرکت شدن و وقتی دست دایی رو روی شونه ام احساس کردم  

 .پلک های داغ و خسته امو بستمو با بغض گفتم
 
حتی اگه  ...دایی من فقط میخوام شانا زنده بمونه حتی  ...شاناست  _

فقط زنده بمونه و زندگی کنه  ،ازم متنفر باشه  ...قراره من و نبخشه و 
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همینکه بدونم حالش خوبه و یه جایی توی این دنیا داره زندگیشو  

 .برای من کافیه دایی خشایار  ...  !میکنه
 

با فشار نرمی روی شونه ام منو به سمت خودش چرخوند و با دیدن  

 .چشم های اشک آلودم لب های اونم لرزید و بغض کرد
 
 .اون حالش خوب میشه کهزادم ...اوه پسر  _
 

 باز کرد و درآغوشم و مثل همیشه آغوش پدرانه و بی منتش و به روم
 .گرفت

 
ر خورد و روی لباس نظامی خشایار  ُقطره اشکی از تیغه بینی ام س

 ...چکه کرد و آخرین چیزی که به خاطرم موند زمزمه کردن اسمش  
 .بود و بعدش بیهوش شدم شانا

 
 344_پارت#

 
 )راوی(

 
ماند دگی درست مانند بازی شطرنج میبه راستی که چه نیکو گفته اند زن

 .کافیست اندکی حواست پرت شود در دم کیش و مات میشوی ...
 

سرهنگ طارقی مبهوت از آنچه که فهمیده بود و خیره به جسم خواهر 

که چگونه بی جون و با سری شکسته در بین آغوشش   زاده عزیزش

با فریاد بلندی چند تن از مردان سپید پوش را متوجه   !بیهوش افتاده بود

با مشت های  !خود کرد و بعد از سپردن جگر گوشه اش به تیم پزشکی

و در بین راه   گره خورده سوار ماشین شده و به سمت اداره رهسپار شد
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 :کرد مدام با خود زمزمه می
 
 .الان دیگه نوبت منه _
 

و اما ورقی بزنیم بر سرنوشت غمناک آن دو جفت کبوتر عاشق لجباز  

 ،دانم که دردناک است عاشقی از معشوقه خویش فاصله بگیرد می  ...
اما سرنوشت است دیگر با بازی هایش دوست دارد خودش را سرگرم  

 .درست همانگونه که شانا و کهزاد را روانه تخت بیمارستان کرد ،کند 
 

ی این دو عاشق  خواهد اینبار با چه رنگی آیندهباید دید قلم سرنوشت می

 .رنج دیده را ترسیم کند
 

یا   ،که همزمان در اتاق عمل بین مرگ و زندگی دست و پا میزد  شانایی

که به خاطر شکستگی خطرناک سرش هر آن امکان به کما  کهزادی

 .بودرفتنش 
 

 .یا مرگ !عشق ،کدام یک پیروز میدان خواهد شد  
 

بتوانند به خاطر یکدیگر از دام   آیا عشق میان این دو به قدری هست که

 !مرگ فرار کنند؟
 
 345_پارت#

 
 )نیمه شب ۱۰یک روز بعد ساعت  (

 
با صدای بیب بیب و ریتم آروم و منظم دستگاه که مثل یه تلنگر  

به زحمت پلک باز کردم که نور شدید و سفید  «.ایهنوز زنده» :گفتمی
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 .رنگی سمت چشم هام هجوم آورد که باعث شد دوباره ببندمشون
 

برای بار   ...انگار مغزم از بقیه بدنم عقب افتاده بود  ،یه لحظه گیج بودم

سنگینی و درد عجیبی توی سرم   ،نفس عمیقی کشیدم ،دوم پلک زدم  

 .احساس میکردم
 

  !من کجا بودم؟
 
  .آخ سرم _
 
باید دکترت و خبر کنممم  ... خدایا شکرتتت !بهوش اومدی دادااشش؟ _

 .دکتررر ...دکتررر 
 

 !کیارش اینجا چیکار میکرد؟ !ولی چرا؟ !من بیمارستان بودم
 

و سنگینی پلک هام به قوت خودشون باقی بودن ولی  آلودگیحس خواب

 .دادکه توی ذهنم بود اجازه پیشروی بهشون و نمی سوال هایی
 

و  بلاخره با داد و بیداد هایی که کیا راه انداخته بود دکتر اومد بالاسرم
 .حین معاینه گفت

 
 وونجَ ...یخیلی خوشحالم کهی بهوش اومدی ...به به پسر شجاع ما  _

اگر بهوش نمی اومدی به خواب نباتی  ...کررد خدا خیلی بهت رحم

با این وضعیت زخمت امکان بهوش اومدنت خیلی    ،میرفتی و اونوقت

طفلک خانواده دختری که همراهت آوردن   ،خیلی پایین می اومد 

 ...وضعیت دخترشون اصلا خوب نیست ا



 606 

 
 .مچ دستی و که چراغ قوه داشت و سفت چسبیدم و شوک شده گفتم

 
 ...نکنه  ...کدوم  ... !صبرکن ببینم الان گفتی دختر؟ _
 

 .رنگ از رو صورتش پرید !نگاه مات شده ام که روی کیارش چرخید
 
 .آروم باش جون داداش !کهزاد _
 
 346_پارت#

 
مغزم چیزی به یاد نمی   !بعد از مرحله شوک نوبت مرحله انکار بود؟

انگار نگران بود به قدری نگران که تپش های سراسیمه  ...آورد اما قلبم 

 .اش قفسه سینه امو به درد اورده بود
 

 .دست کیا که روش بازوم نشسته بود و به چنگ گرفتم
 

متوجهی که استرس  ...داری دچار استرس میشی پسر جان  _دکتر 

 ...نظ ش اومدی و باید تحتتو تازه بهو !برات اصلا خوب نیست
 
 !بهم بگو چیشدههه؟ ...کیاارشش  _
 

سماجت و تو صورت دلواپس و نگران به دکتر نگاهی کرد و وقتی 

 .دردمندم دید لب زد
 
دایی و تیمش تازه از   ،تو رو جون مامان شهرزاد آروم باش داداش _
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شقیقه هام تیر کشیدن   !مسلخگاه !آوردن ) داییاون مسلخگاه بیرونت 

شب   ،پیش چشم هام صحنه های زیادی با سرعت زیادتر شکل گرفتن 

دونی  ینم )لی و سرخ کرده بودِخون هایی که زمین گ ،بارونی 

دیشب تاحالا که بهم گفتن ممکنه بری توی کما و بهوش نیای چی    از 

 !بوسیدممن داشتم یکی و می...صدای شلیک گلوله و بعد  (بهم گذشته 
ترس اینکه ( از  …خدای من شااانااا  هیع ...صورت خونی اون دختر 

کهزاد   ... !کهزاد ...نکنه مامان چیزیش بشه حتی بهش خبر هم نداد 

 .داری چیکار میکنی پسر 
 

 ...دکتر داشت درباره شانای من حرف میزد نه نه نباید  ...خدایا شااانا 
 .اون نباید منو ترک کنه

 
 .من باید برم _
 

داشتن و پس زدم و   دست دکتر و کیارش رو که سعی در مهار کردنمو

 .رگ دستمو پاره کرد مرُ ِبا خیز گرفتنم آنژیوکت س
 

هنوز دو قدم بیشتر سمت در برنداشته بودم که دنیا دور سرم چرخید و  

 .فورا به بازوی کیارش چنگ زدم ...هام سیاهی رفت چشم
 
 !داری چیکار داری میکنی باخودت داداشم؟ !خوبی !کهزاد _
 

 .باید کنارش میبودم اون باید حس کنه که من پیششم ...من باید میرفتم 
 

غمگین و گرفته به زحمت گردن راست کردم و  ،با گلوی پر بغض 

 .خیره تو چشم های سرخ کیا با صدایی گرفته گفتم
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اون  ،من باید ببینمش...من...خواهش میکنم ...منو ببر پیشش کیارش  _

 .نمیتونهه  ...اینطوری ترکم کنه  ...نمیتونه اینطوری
 
 347_پارت#

 
 .از بغض توی صدام اونم بغض کرد

 
 .تو الان باید استراحت کنی نباید ...آخه داداشم  _
 

ناچار چشمی گفت و با گرفتن زیر بغلم  !وقتی چشمای مصمم و دید

 .همراه همدیگه از اتاق بیرون رفتیم
 

چشم هام به نور کم اتاق عادت کرده بود و الان که پا به راهروی  

 .بیمارستان گذاشته بودم چشم هام به سوزش افتاده بودن
 
 !بستریه کیارش؟ اون توی کدوم بخش _
 
 انقدر نگران حالت بودم که اصلا از پشت در اتاقت ،شرمنده داداش  _

الان میرم از دکترش میپرسم تو همینجا   ...الان  ...جم نخوردم اصلا 

 .منتظر بمون
 

 بمیرم برای تنهاییت !یعنی اون دختر اصلا برای هیچ کس مهم نبود؟
 .قناریم

 
 .کیا تا خواست پا تند کنه مچ دستشو گرفتم و گفتم
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که هنوز تو اتاق  از همین دوکیه ...لازم نکرده به خودت زحمت بدی  _

 .فقط زودتر  ...دخیل بسته بپرس 
 

 خندون ابرو ،سر تکون داد و رفتن و اومدنش به چهار دقیقه هم نرسید 
 .بالا انداخت و با گرفتن زیر بغلم کشوندم سمت راست راهرو

 
 .اون تو بخش مراقبت های ویژه بستریه ،بیا بریم داداش  _
 
 !؟ICU ...چی ...چ_

 
 348_پارت#

 
 .فورا گوشه لبش و گزید و از گوشه چشم نگاهم کرد

فقط میخواستم   ،ولی من دیگه تا رسیدنم پشت در اتاق شانا چیزی نگفتم 

اینکه تو ...بشنوم و مطمعن بشم که زنده اس همین صدای نفس کشیدنشو

 .کدوم قسمت این بیمارستان کوفتی بود اصلا برام مهم نبود
 
 .همین اتاقه داداش _
 

 .گرفته به پرده های کشیده شده اتاقش نگاه کردمو گفتم
 
 .تنهام بزار کیارش _
 

 .فورا مخالفت کرد و سر بالا انداخت
 
اینو ازم نخواه کهزاد تو  ،تنهات نمیزارم به هیچ عنوااان  ...اصلا  _



 610 

حالت خوب نیست اگه کسی پیشت نباشه و سرت گیج بره و بیوفتی 

 ...زمین سرت بخوره به دیوار اونوقت چیکار 
 

از شدت وراجی هاش سرم به درد اومد و بی طاقت کمی صدامو بلند 

 .کردم و گفتم
 
گفتم برو یعنی برو بدون هیچ حرف اضافه دیگه ایی   ...کیارش  بسههه _

 !فهمیدی یا نهه؟
 

مثل بچگی هاش دلخور لب پاینشو جمع کرد و به زمین خیره شد و بعد  

 .گفتن چشم پشتشو بهم کرد و رفت
 
 349_پارت#

 
نفس آرومی گرفتم و دستگیره در و به ارومی فشار دادم و وقتی باز  

 !پس خانواده اش کجا بودن ...از خلوت بودن اتاق تعجب کردم  !شد
 

حداقل یکی باید همراه میموند    اما ،شاید وقت ملاقات تموم شده رفتن 

 ...دیگه مگه ن
 

از  !مردمک چشم هام که از گوشه کنار اتاق به سمت چپ اتاق چرخید

 .دیدن اون حجم از باند پیچی ها شوکه سرجام خشکم زد
 
این جسم سرتا پا باند پیچی که دستگاه های  !این واقعا شانا بود ...این 

 !شده بودن قناری من بود خدا؟    ریز و درشت بهش وصل
 
این بیمار   !آهای آقا شما به چه اجازه ایی وارد اتاق بیمار من شدین؟ _
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 .فورا از اینجا برید بیرون سرییع ممنوع الملاقاته 
 

معرفی کرد مثل برق   دکتر شانا    انگار صدای خانمی که خودش و

دویست و بیست هزار ولتی ازکل بدنم عبور کرد و مغز و قلبمو دوباره 

 .به حرکت وادار کرد
 

تند و سریع به سمت   ،دل نگرون و ترسیده از وضعیت دختر روی تخت 

با عجز   دکتره چرخیدم و بی توجه به صورت اخم کرده و طلبکارش

 .گفتم
 
خانم دکتر تو رو جون هرکی میپرستی بگو که اتاق و اشتباه اومدم   _

 !اون کسی که روی تخته شانای من نیست مگه نه؟ ...
 

دکتر با گنگی نگاهشو بین من و اون چرخوند و در آخر با دلسوزی 

 .گفت
 
من احتمال میدم که بین شما و این دختر   ،به خودتون مسلط باشید آقا  _

تون اینطوری به خانم رابطه احساسی قوی برقرار بوده که احساسات

غلیان افتاده اما متاسفانه باید بگم که من دکتر بیمار شاناسلیم هستم و بله 

 ...ایشون 
 
 350_پارت#

 
شقیقه  ،ریتم نفس هام تند شد  ،قلبم با نگرانی بیشتری به تقلا افتاد ...نه

 ...هام نبض گرفت و صدام 
 

 .ن بلندتر از حد معمول همراه شدُبا لرزش و ت
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 .دارم دیوونه میشمم دکترر فقط بهم بگو خوب میشه یا نه _
 

روی  عینک طبی فرم مشکیشو دوباره اخم هاش به صورتش برگشتن

 .صورتش جابجا کرد و حین چک کردن دستگاه ها گفت
 
توی این اتاق اونم بدون لباس های  صداتون و بیارید پایین آقا موندنتون _

ایزوله شده و فریاد زدنتون بالای سر بیمار به شدت ممکنه سلامتی 

و به خطر بندازه لطفا بیاید بیرون براتون راجب شرایطش   بیمارتون

 .توضیح میدم
 
به ناچار نگران و با بغض اخرین نگاهمو به اون بدن و باند پیچی   

هایی که در بعضی نقاطش سرخی خون رو میشد دید انداختم و همراه 

 .دکتر بیرون رفتم
 

ینکه در و بستم دکتر نگاهی به منی انداخت که مضطرب  به محض ا

ی پزشکی داخل دستش کشید و دستی به پرونده .جلوی در وایستاده بودم

 :با لحنی جدی اما آروم گفت
 
از شکمش هم   ،ی شونه چپ تیر خوردهبیمار شما از ناحیه ،ببینید_

ولی هنوز باید تحت نظر   ،خونریزی داخلی داشت که کنترلش کردیم

خودش با دندوناش  ًداخل دهنش یه بریدگی عمیق داشت که احتمالا .باشه

جا   ،مچ پای راستش دررفته بود .اون رو بخیه زدیم ،ایجاد کرده

پر از خراش و   ،پاهاش ،کتفش ،پشتش .اما باید مدتی تکونش نده ،انداختیم

خصوص که  به  .ممکنه عفونت کنه ،ساییدگیه؛ اگه بهشون رسیدگی نشه

اما آسوده خیال باشین ...ضعیفه ًضعف بدنی داره و سیستم ایمنیش فعلا

 .که خطر بزرگ رو پشت سر گذاشته
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 351_پارت#

 
  :قدمی جلوتر گذاشتم و با التماس گفتم  ،آب دهنمو قورت دادم 

 
یه لحظه هم  ،تو رو خدا بذارین کنارش بمونم  ،فقط ...ممنون دکتر _

 .تونم ازش دور باشمنمی
 

با لحنی   ،نگاهی به در بسته اتاق انداخت و بعد ،دکتر کمی تردید کرد 

 :تر گفت نرم
 
نباید هیچ آلودگی  ،ولی باید لباس ایزوله بپوشی وضعیتش حساسه ،باشه _

و از همه  .چی رو رعایت کنهمه ،دستکش ،ماسک .بهش منتقل بشه

 ،تنها چیزی که نیاز داره ًفعلا  .هیچ استرسی بهش وارد نکن ...تر مهم
 .آرامشه

 
با کمی خوشحالی سریع سر تکون دادم و به محض اینکه پرستار لباس  

ای تأخیر شروع به پوشیدنش  بدون لحظه ،فتایزوله رو به سمتش گر 

 .کردم
*** 

نور ضعیف از چراغ دیواری افتاده بود   فقط یه ،تاریک بوداتاق نیمه 

نفسم سنگین  .کردی شانا رو روشن میپریدهروی تخت و صورت رنگ

انگار یکی  ،دادحس خفگی بهم می ،ای که تنم بودلباس ایزوله ،شده بود

پاهام کنار تخت   .دادگلوم رو بین دستهاش محکم گرفته بود و فشار می

چون اگه کنترل خودشون رو از   ،هامو محکم گره زدمایستادن و مشت

 .کشیدن تو بغلمهمون لحظه این گنجیشک زخمی رو می ،دادندست می
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ی بدنش همه  ًبانداژایی که تقریبا ،های نامنظمشنفس ،ی شاناچشمای بسته

شون همه ،بریدگی گوشه لبش ،شی تیرخوردهشونه ،رو پوشونده بودن

آروم نشستم رو صندلی کنار تختش و   .پاشوندنداشتن روانمو از هم می

ترسیدم حتی یه  می ،یه لحظه به دستهام که توی دستکش بودن نگاه کردم 

 .لمس کوچیک باعث درد بیشترش بشه
 

  :آهی کشیدمو سرمو آوردم پایین و کنار گوشش زمزمه کردم 
 
وقت به  چرا گذاشتی این بلا سرت بیاد؟ چرا هیچ ...قناری ،لعنتی_

 !کنی؟خودت فکر نمی
 

 .های آروم مانیتور فقط صدای بوق  .هیچ جوابی نبود
 

روی  ،دستمو با وسواس و احتیاط .هام از اشک پر شدچشم .نفسم لرزید

مثل یه پتک کوبیده   ،حس سردی پوستش .انگشتای کبود شده اش گذاشتم

تو این حال افتاده بود و من  ...قناری کوچولوم ...دخترم .شد توی سینم

 .اومدهیچ کاری از دستم برنمی
 
 352_پارت#

 
 )کهزاد )

 
اما هیچ فشاری توی انگشتاش حس   ،دستش هنوز توی دستم بود

صدا روی اون اشکی که بی ،های ضعیف و نا منظمشنفس .کردمنمی

باید   .رفتش مثل خنجر توی قلبم فرو میهمه ،خورد ش سر میگونه 

 .تر بشمزدم قبل از اینکه دیوونهاینجا بیرون میباید از  .رفتممی
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یه نفس عمیق کشیدم و خواستم بلند  ،آروم دستش رو گذاشتم روی تخت

اما به  ،ضعیف ،نرم ،گرم —شم که ناگهان یه چیزی دور مچم پیچید

 .ای که تمام وجودم یخ کنه و سر جام میخکوب بشماندازه
 

انگار که   ،آروم .تر کوبیدقلبم محکم .حتی نفس هم نکشیدم .ایستادم

 ...برگشتم و دیدم ،ترسیدم این لحظه از بین برهمی
 

 .انگشتای شانا مچم رو گرفته بودن
 

انگار تمام  .تک سلولای بدنم بسوزناما کافی بود که تک ،خیلی ضعیف

توی همون  ،تمام چیزی که این چند وقت گذشته بود ،تمام درد ،خستگی

 .یه لمس خلاصه شده بود
 

بی سنگین بیدار  مثل کسی که از خوا ،آروم .نگاهم افتاد روی صورتش

ش مستقیم چشمای عسلی خسته .هاش لرزیدن و بعد بالا رفتنپلک ،شده

 .نفس توی سینم حبس شد .توی چشمای من قفل شد
 

اما هیچ صدایی   ،خواست چیزی بگهانگار می ،لباش تکون خوردن 

پر از   ،پر از خواهش ،نگاه پر از حرف یه .فقط نگاهش بود .درنیومد

 .اون چیزی که مدتها بود ازم دریغ کرده بود
 
 .صدای خودم حتی توی گوش خودم هم لرزید «...بیدار شدی»

 
 353_پارت#
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یه چیزی که قلبمو  ،تر اما یه چیزی عمیق ،هاش پر از درد بودنچشم

 .کردشاید یه چیزی که ازش فرار می ...ترس؟ نگرانی؟ یا شاید .فشرد
 

چشمش کشیدم و   ٔانگشتم رو گوشه ،دستم و آروم گذاشتم روی صورتش

 .ش سر خورده بود رو پاک کردماون اشک لعنتی که روی گونه
 
 ،شیتونم ببینم که اینجوری اذیت مینمی  .هرچی ...فقط یه چیزی بگو»

 «...شانا
 

 .زدی حرفاشو بهم میبا همون چشمایی که همه ،اما اون فقط نگاهم کرد
و بعد انگار تمام تنش از یه بغض  ،یه پلک زدن ،یه قطره اشک دیگه

 .لعنتی پر شد
 

صدای  .اما درست همون لحظه در اتاق باز شد ،خواستم چیزی بگم

باعث شد سرم رو   ،بریده بودهایی که بریدههایی لرزون و نفسامگ

 .برگردونم
 

انگار طاقت وزنشو   زانوهاش ،چشماش پر از اشک .مادرش بود

اما توی   ،سخت و مغرور  ،پشت سرش پدرش ایستاده بود .نداشتن

تونست پنهونش  نگاهش چیزی بود که حتی اون غرور لعنتی هم نمی

دختری که شانا به خاطر نجاتش از جونش مایه  !شادی .پشیمونی—کنه

داد چقدر گریه گذاشت خواهر قناری من هم با صورتی که نشون می

 .کرده کنارشون بود
 

نفسش   ،همون لحظه .توی نگاهش چیزی تغییر کرد .برگشتم سمت شانا

 .دونست چطور باید این لحظه رو باور کنهانگار نمی ،حبس شد
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 .ترس ٔنه به نشونه ،درد ٔنه به نشونه .تر فشار داددستم رو محکم
 

 .خواستکه هنوز منو میاین ٔبلکه به نشونه 
 
 354_پارت#

 
با صدای قژ قژ بسته شدن در و جلوتر اومدن خانواده اش هم حتی فشار  

 .انگشتای شانا دور مچم کم نشد
 

اما نگاه   .هنوز نفسای نامنظمش کنارم بود ،کردمهنوز گرمیشو حس می

یه موج سرد از   ،باعث شد  !م ثابت موندشدهپدرش که رو سر باندپیچی

 .ستون فقراتم رد بشه
 

انگار داشت هر  ،هاش ریز شدهچشم ،تو هم هاشاخم ،یه قدم جلو اومد

دار و پر از  با همون صدای خش ،بعد .کردذره از وجودمو آنالیز می

 :پرسید ،شک
 
 !تو کی هستی؟_

 
مون  خوردهنگاهش بین من و دستای گره ،قبل از اینکه چیزی بگم

ای که ازش  جمله ،و بعد ،ی فکش پریدعضله ،لباش سفت شدن .چرخید

 :بیرون اومد ،انتظارشو داشتم
 
 !کنی؟چیکار می ،کنار دختر من  ،تو اینجا_

 
از وقتی  ،کل زندگیم .این سوالا برام جدید نبود ،یه ثانیه فقط نگاش کردم
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کی هستم؟  .با همچین سوالایی طرف بودم ،که سر از این دنیا درآوردم

 کنم؟ حق دارم اینجا باشم؟ چی کار می
 

دست شانا  ،بدون اینکه نگاهمو ازش بردارم  ،آروم .نفس عمیقی کشیدم

 ،بعد .تر از قبل نگهش داشتمرو از توی دستم بیرون نکشیدمو محکم
 :گفتم ،محکم ًکاملا  ،صاف ًکاملا

 
 .ذاره دخترت دیگه تنها بمونهکسی که نمی_

 
اما قبل از اینکه  .یه لحظه نفسش رو حبس کرد ،تر شدن اخماش عمیق

شادی که  .فضا رو شکست ،ی مادرشهق خفهصدای هق  ،چیزی بگه

انگار که بین   ،لباشو گاز گرفت  ،قدم جلو اومدنیم ،کنار مادرش بود

 .گیر افتاده بود ،هایی که بهش هجوم آورده بودنحس
 

 !اما من
 

من اونی بودم که   ،این بار  .فقط دستمو دور دستای لرزون شانا قفل کردم

 .می دادم فشارشون

 
 355_پارت#

 
پر از سوالایی  ،هنوز نگاهش پر از شک بود ،چشم از پدرش برنداشتم

  .اما الان وقتش نبود ...گرفتکه انگار باید همین حالا جوابشونو می
 

نه اینکه وسط یه   ،کردباید استراحت می ،شانا زخمی و خسته بود

 .بازجویی مسخره قرار بگیره
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 :با لحنی محکم اما آروم گفتم ،یه قدم جلو رفتم

 
بیرون  ...اما الان شانا باید استراحت کنه ،وقت برای شناختن من زیاده_

 .کنیمصحبت می
 

اما  ،گشت تا مخالفت کنهانگار که دنبال یه دلیل می ،پدرش مکث کرد

 .چشماش هنوز پر از نگرانی بود .برگشتم سمت شانا .چیزی نگفت
 

انگشتم رو آروم روی پوست   ،دستمو روی دستش گذاشتم ،خم شدم

 :سردش کشیدم و با صدای نرمی گفتم
 
زندگی روی جدیدشو   !این بار که چشم باز کنی ،استراحت کن قشنگم_

 .دهنشونمون می
 

انگار که بین خواب و  ،نفسش سنگین شد ،هاش لرزید یه لحظه پلک

بعد   ،ر روی دستش فشردم انگشتامو آخرین با .بیداری گیر افتاده باشه

 .اتاق بیرون رفتمصاف ایستادم و از 
 

پدرش پشت سرم قدم برداشت و حتی از پشت سر هم میتونستم سنگینی 

 .نگاه میخکوب شده اش و احساس کنم
 

ای ایستاد و بدون هیچ مقدمه ،به محض اینکه در پشت سرمون بسته شد

 :گفت
 
 !ی تو با دختر من چیه؟رابطه_
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 .چقدر قابل پیشبینی
 
 356_پارت#

 
  .یه ابرو بالا انداختم ،سرمو کمی کج کردم

 
 !خواستی بدونی؟یعنی واقعا همینو می _
 

بیمارستان فرو بردم و مستقیم توی  دستمو توی جیب شلوار پارچه ایی

  .چشماش نگاه کردم
 
الان غیرتی   ،حتی یک بار سراغی ازش نگرفتی...این همه مدت نبودی_

 !شدی؟
 

از مشت   ،اما از فشاری که روی دندوناش آورد ،چند ثانیه چیزی نگفت

 .غرورش...فهمیدم که حرفام به هدف خورده ،ششدهگره
 

  :تر شدم و زمزمه کردمیه قدم نزدیک ،با یه پوزخند تلخ
 
توی این  ،چه خانواده و چه پدری هستین که من !شما کی هستین؟ ًاصلا _

حتی یک بار ندیدمتون و   ،ستاجرم بودهچند ماهی که دخترتون م

 !نشنیدم؟ هم از دهن به اصطلاح دخترتون اسمتونو 
 

تر از چیزی بود که انتظارشو  انگار حرفام سنگین .نگاهش تاریک شد

 !نبود؟ .ولی واقعیت همین بود .داشت
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حتی یکبار نشد که ببینم یا بشنوم که درباره  از وقتی که شانارو شناختم

 .پدر و مادرش صحبت کنه یا یه اشاره کوچیک بهشون بکنه
 
 357_پارت#

 
اخمای  .قفل شد ،نگاهم توی چشمای مردی که جلوی روم ایستاده بود

حالا   ،ش بوداون خشمی که از قبل توی چهره ،نفسای سنگینش ،درهمش

تلخ بودنشونو کوبیده بودن توی  ،انگار حرفام  .یه کم رنگ باخته بود

 .صورتش
 

انگار که یه   ،بعد با صدایی که گرفته بود ،چند لحظه فقط نگام کرد

 :گفت ،چیزی ته گلوش گیر کرده باشه
 
 .جواب نداره ،حرف حق_

 
نفس عمیقی   .بعد دوباره باز کرد ،دستاشو مشت کرد  ،چشم ازم گرفت

اما یه  ،لش بود رو بگهخواست چیزی که توی دانگار که می ،کشید

بالاخره سرشو بلند کرد و مستقیم توی چشمام زل   .شدچیزی مانعش می

 .زد
 
ی دختره ،اونی که الان روی تخت بیمارستان افتاده ،ولی پسرجون _

  .ی تن منهپاره  ،منه
 

  :تر از قبل ادامه داداما محکم ،صداش لرزید 
 
 ،خواست رو برهنذاشتم راهی که میاگه  ،کردم باهاشاگه مخالفت می _
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شو خواستم یه روز جنازهنمی .دیدمواسه این بود که این روزا رو می

تو از احساسات   …وونم توی دستام پر پر بشه َخواستم جنمی ،تحویلم بدن

 .گمچون پدر نشدی که بفهمی چی دارم می ،دونییه پدر هیچی نمی
 

تر از خشمش  عمیق ،اما زخمی که توی چشماش دیدم ،حرفش محکم بود

اما نزاشتم توی صورتم چیزی   ،یه لحظه چیزی توی دلم فرو ریخت .بود

 .معلوم بشه
 

وقتی دوباره حرف  .نگاهش افتاد روی در اتاق شانا ،پدرش یه آه کشید 

انگار که حالا دیگه با خودش حرف   ،تر شده بودصداش آروم ،زد

 .نه با من ،زدمی
 
یه تیکه از تا وقتی که  ،تا وقتی که مادر نشده …شانا هم همینطوره_

 .نگرانیای منو درک کنهتونه دلنمی ،وجودشو توی خطر نبینه
 

  .شو دوباره بهم دوختنگاه خسته
 
ای از  اون پاره …تونستیم هم بکنیمنمی .وقت طردش نکردیمما هیچ_

 .وجودمونه
 

لعنتی که هنوز اون غرور  ،اون اخمای درهم .یه لحظه بهش خیره شدم

یه پدر شکسته  …این مرد .حالا یه کم ترک خورده بود ،توی نگاهش بود

 ،اما دلیلش عشق بود ،پدری که شاید توی مسیرش اشتباه کرده بود .بود
 .نه نفرت

 
دستمو از توی جیبم درآوردم و کمی سرمو پایین   ،نفس عمیقی کشیدم
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توی این جنگ بین من   ،برای اولین بار  .دونستم چی باید بگمنمی  .انداختم

 .شانا—حس کردم که جفتمون یه چیزی مشترک داریم ،و اون
 
 358_پارت#

 
اما بعد  ،انگار که هنوز منتظر چیزی باشه ،پدرش یه لحظه مکث کرد

 .بدون هیچ حرفی پشت کرد و قدم برداشت که بره
 

ی بین همه ،روی تخت ،اون تو .یه لحظه نگاهم رفت سمت در اتاق شانا

تونستم  نمی .هنوز کنارم بود ،کشیدهنوز نفس می ،دردایی که کشیده بود

نه وقتی که هنوز یه چیزی توی  ،جا تموم بشه بذارم این مکالمه همین

 .گلوم گیر کرده بود
 

قدم جلو رفتم و با صدایی که   ناخودآگاه یه ،قبل از اینکه پدرش دور بشه 

 :گفتم ،خواستم بلند شد شاید بیشتر از چیزی که می
 
 «درسته؟ ،ای هست پرسیدین بین من و دخترتون چه رابطه»

 
یه سکوت سنگین که  .فقط سکوت .اما برنگشت .حرکتش متوقف شد

 .ی اکسیژن اطرافم رو کشیدانگار همه
 

ادامه  ،اما کمی لرزون ،دستامو مشت کردم و محکم ،نفس عمیقی کشیدم

 :دادم
 
 «.من دوسش دارم …من»
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اما  ،پدرش هنوز پشتش به من بود .انگار زمان ایستاد ،حرفم که تموم شد

شاید انتظار داشتم یه  .دار گذشتی کشچند ثانیه .هاش کمی افتادشونه

یه سکوتی که از   .اما فقط سکوت بود ،یه واکنشی نشون بده ،چیزی بگه

 .تر بودهر حرفی سنگین
 

این یه  .فهمیدم که این فقط یه جمله نبود .اون لحظه فهمیدم که چی گفتم

 ،ها قبل توی وجودم شکل گرفته بودیه چیزی که از مدت ،حقیقت بود
 .وقت به زبون نیاورده بودمشولی هیچ

 .بدون تردید ،بدون برگشت .حالا دیگه گفتمش
 

 .همیشه شده بودتر از چیز واقعیحالا دیگه همه
 
 359_پارت#

 
هام نشست و با به سمتم برگشت و نگاهش توی چشم ،نفس عمیقی کشید

 :لحنی جدی گفت
 
 …اگه دخترم دوست داشته باشه .پسرجون ،شهمشخص می ًبعدا_

 .ی بعدیت ثابت کردن خودت به منهمرحله
 

 .قدم برداشت و رفت داخل اتاق ،بدون اینکه منتظر جوابی بمونه
 

اون صدای خسته و   .اما ذهنم پر از صدای شانا بود ،جا ایستادممن همون

جون بین دستام  ای که بیهمون لحظه ،رمقی که توی آغوشم پیچیدبی

 .افتاد
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 «…پسر عروس هلندی من …گمون کنم دوست داشتم»
 

 .لبخند کوتاه تمسخر آمیزی روی لبم نشست
طوری که فقط خودم   ،ی اتاق انداختم و زیر لب نگاه کوتاهی به در بسته

 :زمزمه کردم ،بشنوم
 
کجای کاری پدرزن جان؟ دخترت خیلی وقته زن من و محرم تن من _

 …شده و خودت خبر نداری
 

 .یه نفس عمیق کشیدم و بعد رفتم داخل ،سرمو کمی تکون دادم
 

چشم از صورت   .اخماش تو هم بود ،پدرش کنار تخت ایستاده بود

با  ،طور که دست به سینه ایستاده بودبرنداشت و همونی شانا پریدهرنگ

 .به مادرش گفت ،داد نگران دخترشهلحنی که هنوز نشون می
 
 دکترش رو خبر کردی خانم؟ چرا هنوز نیومده؟_

 
 ،کشید ی شانا میشدهکه دستمال خیسی رو روی لبای خشک ،مادرش

 :آروم جواب داد ،بدون اینکه نگاه از دخترش برداره
 
 .بچم خیلی تشنشه ولی گفتن نباید بهش چیزی بدیم ...گفتم بیان  ،آره_

 
مثل یه لالایی آروم توی  ،صدقه رفتنش زیر لبصدای قربون ،همزمان

 .پیچیداتاق می
 
 

نگاهش هنوز یه جور وحشت   ،شادی ایستاده بود ،ی تختسمت دیگه
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 .کردیه چیزی که توی سنش نباید تجربه می ،توش داشت
 

 ،ها به مخفیگاه باند کروکودیل حمله کردنتصویر اون لحظه که پلیس
اون همه   ،وسط اون همه شلوغی—مثل یه فلش توی ذهنم زنده شد

 .کردشادی رو دیدم که توی بغل یکی از مأمورا گریه می ،ومرجهرج
که دورش بسته بودن رو   هنوز آثار طنابایی ،مچ دستای کوچیکش

 .کبود و دردناک ،داشت

 
 360_پارت#

 
دست لرزونشو روی ملافه  .آروم جلوتر اومد ،کنار تخت خواهرش ،الان

یه لحظه مکث کرد و بعد با صدایی که از شدت شوک و   ،گذاشت

 :گفت ،هنوز بچگونه اما لرزون بود ،استرس
 
من خیلی دلم برات تنگ شده   !باشه؟ ،ًلطفا …زودتر خوب شو …آبجی_

 .بود
 

 ،توی این چند ساعت ،این بچه .اون لحظه یه چیزی توی دلم مچاله شد
ی سنش زیادی دردایی کشیده بود که واسه .چیزایی دیده بود که نباید

 .سنگین بودن
 

در باز شد و دکتر همراه با پرستاری که یه سری   ،در همون لحظه

دکتر نگاه کوتاهی به مانیتور   .وارد شد ،تجهیزات توی دستش داشت

 :بعد رو به مادرش گفت بالای سر شانا انداخت و 
 
 ...خانم سلیم از بابت بهوش اومدن دخترتون بهتون تبریک میگم  _
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 .چیزی بخوره ًها انجام بشه و نباید فعلااما باید آزمایش ،ثابته ًحالش فعلا
 

تر گرفت و آروم سرش رو  دستای شانا رو محکم ،تر شدمادرش نگران

 :تری بهمون انداخت و ادامه داددکتر نگاه جدی .تکون داد
 
فردا منتقلش   ،اگه وضعیتش پایدار موند .تا صبح باید تحت نظر بمونه_

 .کنیم به بخشمی
 

 ،نفسای آروم اما ضعیفش .کردنهمه توی سکوت فقط به شانا نگاه می
 .زدهمون چیزی بود که دل همه رو چنگ می

 
هنوز  .بدون اینکه چشم ازش بردارم ،جا کنار در ایستاده بودممن همون

هنوز ذهنم اون اعتراف   ،دستام حس اون آخرین لمسش رو داشت

 .کردشو زمزمه میکوتاه 
 
 «…گمون کنم دوست داشتم»

 
 .که دوسم داری قناری کوچولوم ولی من مطمئنم ... !گمون کنی

 
شما هم به خودتون   ...به همراه نداره  و البته که بیمار نیازی _دکتر 

 .زحمت ندید و تشریف ببرید فردا صبح وقت ملاقات برگردید
 

 .پدر شانا فورا اخم کرد و قدمی جلو اومد و گفت
 
 ...تنها بزاریم کجا بری دخترمونو !یعنی چی این حرف دکتر  _
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جابجا کرد و با صلابت حرف سلیم بزرگ و  روی بینیش  دکتر عینکشو

 .قطع کرد
 
ز قوی ُاما باتوجه به د ،کاملا درک میکنم جناب سلیم من نگرانیتونو  _

ارامبخشی که به دخترتون تزریق شد تا فردا ظهر هم بیدار نمیشه بودن  

هم در   پسرتون !و تا اونجایی که من اطلاع دارم  ،شما اینجا بی معنیه

همین بیمارستان بستری ان و گذرا از اون من بیشتر نگران همسر و 

دختر کوچیک ترتون هستم که رنگ و روی پریده اشون جدی به نظر  

 .اونها بیشتر به مراقبت احتیاج دارن ،می رسه 
 

و اینطوری شد که جناب سلیم بزرگ بدون مخالفت دیگه ایی به خاطر  

هرکدومشون بعد از بوسیدن پیشونی شانا از   !صلاح اعضای خانواده اش

 .اتاق بیرون رفتن
 

اصلا دلم به رفتن نبود اما مجبور بودم کم کم سرگیجه ام داشت  

 .با گفتن وقتی چشم باز کنی کنارتم اتاق و ترک کردم ...گشت پس برمی
 
 361_پارت#

 
 ]ذهنی درهم و مغشوش/سپیده یک روز تازه[

 
 )شانا(

 
نه فقط یه تیر  ،نه یه درد معمولی .حس کردم اولین چیزی بود که  ،درد

ی چپم شروع  از شونه ،دردی که توی تمام بدنم پیچیده بود .کشیدن ساده

 .دویدهام میشد و مثل جریان سردی توی رگمی
 



 629 

اما باید بازشون   ،انگار هزار سال خوابیده بودم ،چشمام سنگین بود

جان سقف بیمارستان از  کافی بود تا نور کم یه تلاش کوچیک .کردممی

 …دوبار  ،یه بار  ،پلک زدم .هام عبور کنهلای مژه
 

 ،صدای ضعیف بوق مانیتور  ،سقف سفید .همه چیز گنگ و نامفهوم بود
اما اون چیزی که بیشتر از همه توجهم رو   …م توی دستمرُ ِحس سرد س

 .تصویر مردی بود که کنارم نشسته بود ،جلب کرد
 

 .کهزاد
 

نگران اما  ،شد رد باندپیچی که روی پیشونیش دیده می ،موهای آشفته

انگشت شستش رو آروم روی  ،دستم رو توی دستش گرفته بود .آرام

 .انگار که بخواد با همین لمس آرومم کنه ،دادپوستم حرکت می
 
 :ش به گوشم رسیدهاش کمی تکون خورد و صدای گرفتهلب
 
 !حالت خوبه عزیزم؟ _

 
یه سوت ممتد توی سرم   ،چون همون لحظه .ا من جوابش رو ندادمام

 .پیچید
 

 …همه چیز دوباره برگشت
 

 …ضربان تند قلبم …بوی خون …شب بارونی و زمین گلی  
 

تقلاهایی که برای نفس کشیدن   ،دستی که سفت دور بازوم پیچیده بود
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 .سنگین فرشاد که به صورتم خورد مشت …کردممی
 

درست   ،جلوی چشمام نقش بست ،ایهمون قاتل جمجمه ،رادانتصویر 

 …و ماشه رو کشیدم …ای که اسلحه رو بالا آوردمهمون لحظه
 

ای که گلوله اون لحظه ،پیچیدصدای شمردن عدد دو هنوز توی گوشم می

 .بین دو ابروش نشست و همه چیز برای همیشه تموم شد

 
 362_پارت#

 
انگار که بخوام اون  .نفس عمیقی کشیدم و یه لحظه چشمام رو بستم

این چیزا از ذهن آدم پاک  …اما نه ،تصویر لعنتی رو از ذهنم بیرون کنم

 .شهنمی
 

دستم هنوز توی  .تر کهزاد رو دیدماین بار واضح ،دوباره پلک زدم

 .چشماش پر از نگرانی ،دستش بود
 

 :دار گفتمنفسمو بیرون دادم و با صدای خش
 
 !انفجار کار کی بود؟_

 
دوباره ذهنم  ،اما قبل از اینکه چیزی بگه ،صورت کهزاد جدی شد 

 .ای که آرش رو توی بین اون آشوب دیدمبرگشت به لحظه
 

م پیچید رو نادیده گرفتم و با همون صدای ضعیف دردی که توی شونه

 :ادامه دادم
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 !چطور بین افراد جمشید فخار سر درآورد؟ …و آرش_

 
خودم رو درگیر این چیزا   ،خواد من توی این حالکهزاد نمیدونستم می

 .دونستممن باید می .تونستم صبر کنماما من نمی ،کنم
 

سرهنگ طارقی   .صدای باز شدن در باعث شد نگاهمو از کهزاد بگیرم

کمی جلوتر   ،نگاهی بهم انداخت .با همون صلابت همیشگیش وارد شد

با لحنی محکم اما  ،بردطور که دستش رو آروم بالا میاومد و همون

 :آروم گفت
 
یعنی هم به تو و ...دمچیز رو بهت توضیح میهمه …آروم باش دخترم _

به خاطر تو  !اما قبل از اون نمیخوای مهمون هاتو ببینی ،هم به کهزاد

 .اینجا اومدن دخترم
 
 363_پارت#

 
 .ر بوداره باید توضیح میداد ذهنم هنوز درگی ... !بهم توضیح میداد؟

 . !منظورش از مهمون ها
 

سعی کردم خودمو از حس گیجی و درد بیرون بکشم و نگاهمو 

 .چرخوندم سمت در 
 

ی خشک و جدی سروان شهریار اردبیلی  قیافه ،اولین چیزی که دیدم

همون که همیشه انگار یه دنیا حرف نگفته پشت اون نگاه سردش   .بود

اخماش توی هم بود و  ،دست به سینه ،تکیه داده بود به دیوار  .داره
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 .ابرویی بالا انداخت ،نگاهمو که دید
 

انگار  ،ی لبشیه لبخند محو گوشه ،سپهر صابری کنار دستش ایستاده بود

نشاط شادمهر بود که   ،اما پشت سرش .خواست جو سنگین بشهنمی

مینا  .باریدسرک کشیده بود و مثل همیشه کنجکاوی از چشماش می

قدر مغرور و نچسب که ش همونقیافه ،حسینی هم کنار در ایستاده بود

 .همیشه بود
 

 .نشاط با همون شیطنت همیشگیش گفت
 
توی اداره بهت لقب سوپرمن و  ...خوشحالم که حالت خوبه رعیس  _

 .دادیم خخ
 

ولی معلوم بود کهزار   ،در جواب نشاط فقط لبخند زدمو چیزی نگفتم

کردم چقدر  حس می ،دستم هنوز توی دستش بود .متوجه تنش فضا شده

 .انگار خودش هم ناخودآگاه نگران بود ،سفت نگهم داشته
 

همون   ،سکوت سنگینی بینمون بود که شهریار بلاخره زبون باز کرد 

 :حسیخشک و بدون هیچ  ،لحن همیشگی
 
گوش   ،اگه وقتی بهت گفتم از ساختمون تیمارستان بزنی بیرون_

 .افتادی رو تخت بیمارستانالان با این وضعیت نمی ،دادیمی
 
 364_پارت#

 
دقیقا همون چیزی که ازش توقع داشتم بشنوم و  .نفس عمیقی کشیدم
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مو نادیده درد شونه ...کرد ولی لااقل نباید بین جمع حرف بارم می ،گفت

 .تر از قبل کنارم ایستادکهزاد محکم ،اما قبل از اینکه چیزی بگم ،گرفتم
 
 !جناب سروان؟ ،کنی الان وقت این حرفا نیستفکر نمی_

 
 .پوزخند محوی زد ،شهریار یه نگاه به کهزاد انداخت

 
 .جناب عاشق پیشه ،وقت همیشه هست_

 
چیزی بارش   کنه که یهحس کردم کهزاد داره خودش رو کنترل می

 :اما قاطع گفت ،سپهر سریع مداخله کرد و با لحنی آروم .نکنه
 
 .شانا هنوز حالش خوب نشده ،الان وقت بحث نیست .کافیه دیگه_

 
به سختی لبخند زدم از این کارش ممنون بودم چون اصلا حال دیدن  

ولی ذهنم هنوز توی اون   ،دعوا کردن این دونفر و دیگه نداشتم اصلا

هنوز  .نگاهمو ازشون گرفتم و به سرهنگ دوختم .آشوب لعنتی بود

 .اما نتونستم صبر کنم ،هام عمیق بودنفس
 
 !کار کی بود؟ …انفجار _

 
 .سرهنگ طارقی یه نگاه بهم انداخت و بعد مکث یک دقیقه ایی گفت

 
با پای خودش سر از باند فخار   ،باید بدونی که یه نفر از تیم ما  _

 .آرش …درآورده بود
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محو شدن و   ،یه لحظه حس کردم تمام دردایی که داشتم .تمام بدنم یخ کرد

 .فقط یه جمله توی سرم تکرار شد
 !چی؟_
 365_پارت#

 
ولی این بار توی   ،با همون اقتدار همیشگیش ،سرهنگ کمی جلوتر اومد

 .نگاهش یه جور همدردی هم بود
 
 .آرش به دستور من و با کمک فرشاد وارد باند کروکودیل شد_

 
ای خواست هیچ نکتهطوری که انگار نمی ،صداش محکم و شمرده بود

  .جا بمونه
 
خواست اطلاعات جمع کنه و مدارکی رو که خواهر فرشاد قبل از  می_

 .پیدا کنه ،مرگش مخفی کرده بود
 

 .پس به خاطر همین بود که
 
 !مدارک؟ …و_

 
 .پیداشون کرد_

 
  :دادسرهنگ مکث کوتاهی کرد و بعد ادامه 

 
هایی که کمد لباس روش قرار زیر کاشی ،توی اتاق خواهر فرشاد_

 .داشت
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  .هام رو روی هم فشردمچشم

 
 …ولی به همون اندازه دور از دسترس ،انقدر نزدیک ،انقدر ساده

 
انگار که خودش   ،ای سکوت کردسرهنگ لحظه …اما رادان راسخی_

 .خواست بگه متنفر بودهم از چیزی که می
 
به  ...میدونم که میدونی اما برای راحت شدن خیالت دوباره میگم  _

 .درک واصل شد
 

 .دست مشت شده ام آزاد شد ،نفسمو تند بیرون دادم
 
 !و فرشاد؟_

 
 .گرفتمباید جواب می .پرسیدمولی باید می ،صدام میلرزید

 
 :سرهنگ یه تای ابروش رو انداخت بالا و گفت

 
حکم  ،به خاطر همکاری زیادی که توی این پرونده داشت ،حالش خوبه_

 .گیرهسبکی می
 

اما وقتی دوتا گوی آبی   ،م برداشته شد سینه حس کردم یه باری از روی

تر  یه نگرانی بزرگ !و فرفری های نارنجی جلوی چشمام نقش بست

 .دلمو چنگ زد
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من بهش قول داده بودم که مراقبش   !حالش خوبه؟ …دخترش  !آتریسا_

 .باشم
 

 .اومد ببینمچیزی که کم پیش می ،سرهنگ این بار لبخند محوی زد
 
قدر شیرین و دلنشینه که آوردمش پیش  اون …راستش  ،حالش خوبه_

 .تا وقتی که داییش برگرده پیشش ،خودم و فرشته
 

 .یه لحظه چشمامو بستم .نفس لرزونم رو بیرون دادم
 

 .هامو تونسته بودم نگه دارمحداقل یکی از قول …حداقل 
 
 366_پارت#

 
با  ،گلوم خشک شده بود .ولی ذهنم دنبال جواب ،چشمام هنوز سنگین بود

 :ای گفتمصدای گرفته
 
 !انفجار کار کی بود؟ …انفجار _

 
انگار که تأیید بگیره که تا چه حد   ،سرهنگ یه نگاه به کهزاد انداخت

 :عد نفس عمیقی کشید و گفتب .تونه توضیح بدهمی
 
آرش بعد از اینکه مدارک رو برداشت و توی اون درگیری موفق شد  _

 ،برای اینکه حواس آدمای جمشید رو پرت کنه ،تو و شادی رو آزاد کنه
ی پخت مواد جاسازی کرده  هایی که چند روز قبل توی آشپزخونهبمب

 .منفجر کرد ،بود
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اون  .تر شدنواضح ،که تو ذهنم نقش بسته بود هایییه لحظه صحنه

 …هایی که بین مرگ و زندگی بودیماون لحظه …اون دود …آتیش
 
 !حالش خوبه؟ ...حالش _
 

 .سرهنگ لبخند کوچیکی زد
 
 .خوبه ...لااقل اون کمتر از تو آسیب دیده نگران نباش _
 

یه نفس   .انگار یه چیزی تو سرش چرخید ،کهزاد که کنارم نشسته بود

 :تر از همیشه گفتعمیق کشید و با صدای بم
 
 !و جمشید؟ _
 

 …ناسلامتی پدربزرگش بود دیگه ،بالاخره
 

دستاش رو توی جیب پالتوش فرو کرد و با  .سرهنگ نگاهش جدی شد

 :لحنی محکم گفت
 
 .هنوز خیلی چیزا هست که باید ازش بفهمیم …تحت بازجوییه_

 
اما دوباره سر جاش   ،د چیزی بگهانگار که بخوا ،خیز شدکهزاد نیم

تونستم  یه چیزی که حتی منم نمی …توی نگاهش یه چیزی بود .نشست

 .کامل بخونمش
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 367_پارت#
 

 :نفس عمیقی کشیدم و با تندی گفتم ،چشمامو ریز کردم
 
 !مگه نه سرهنگ؟ ،برن دیگهحکم اعدام رو براش می_

 
همین  .چیزی نگفتولی  ،نگاهم کرد .سرهنگ یه لحظه سکوت کرد

فکم رو محکم  .توی دلم آتیش شعله کشید .م کردسکوتش بیشتر عصبی

 ،زدروی هم فشار دادم و این بار با صدایی که عصبانیت توش موج می
 :گفتم

 
 !این عوضی قراره اعدام بشه یا نه؟ !جوابمو بده !سرهنگ_

 
هاش رو روی کمرش گذاشت  دست ،سرهنگ نفسش رو آهسته بیرون داد

 :با لحن جدی اما آروم گفت ،و بعد از مکثی کوتاه
 
نگاهش رو ازم گرفت و انگار که  …ولی .شانا ،اعدام شدنش قطعیه_

بعد از   .مزه کردش رو مزهجمله ،ترین کلمات رو پیدا کنهبخواد درست

  :چند لحظه ادامه داد
 
جمشید فخار حتی   ،ی دستگیری تا الان مشکل اینجاست که از لحظه _

 .کلمه هم حرف نزدهیک 
 

های این یعنی چی؟ یعنی احتمال داره ما فقط تونسته باشیم یکی از دست

هایی داره که توی سراسر جهان  ریشه ،این باند .کروکودیل رو قطع کنیم

 .پخش شدن
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هامو دست .مماجرا نشست روی سینه ِانگار تازه سنگینی  .نفسم بند اومد

پس این کابوس هنوز تموم  .ای نامعلوم خیره شدممشت کردم و به نقطه

 …نشده بود
 
 368_پارت#

 
ی لبش نشست و با لبخند محوی گوشه ،سرهنگ کمی به طرفم خم شد 

 :گفت ،زدلحنی که کمی غرور و رضایت توش موج می
 
های این باند کثیف رو از  اما خبر خوب اینه که تونستیم یکی از دست_

تو به  ،تونست حلش کنهکس نمیهیچای که پرونده  .کشورمون قطع کنیم

 .سلیم ،سرانجام رسوندی
 

انگار که بخواد   ،ای سکوت کردلحظه .نگاهش جدی و پر از افتخار بود

 :تر ادامه دادبعد با لحنی محکم ،تأثیر حرفاشو روی من بسنجه 
 
 .این یعنی موفقیت_

 
ی اون چیزی که اما هنوز سنگینی همه ،حرفاش توی سرم تکرار شد

نگاهم افتاد به دستای  ،لبم رو جویدم .شدروی دوشم حس می ،گذشته بود

 به چه قیمتی؟ …موفقیت .مشدهباندپیچی
 

یه نگاه بهم انداخت   ،مکثی کرد  ،سرهنگ قبل از اینکه از در خارج بشه

 :و با همون لحن محکم اما گرمش گفت
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ما به نیرویی مثل تو  .سرگرد سلیم ،زودتر خوب شو و برگرد به اداره_

کسی که نشون داد   ،کسی که تا پای جون برای عدالت جنگید .نیاز داریم

 .بلکه به اراده و قلب آدماس ،شجاعت فقط به درجه و عنوان نیست 
 
آروم خندید و   ،انگار که از حرف خودش رضایت داشته باشه ،بعد

 :اضافه کرد
 
 .خودتو آماده کنپس  ،هنوز خیلی کارای ناتموم داری ،شانا سلیم ،تو_

 
 369_پارت#

 
 .یه چیزی بین افتخار و انگیزه ،حرفاش یه حس عجیب توی قلبم ریخت

 :لبخند زدم و آهسته گفتم
 
 .سرهنگ ،چشم _

 
پا کوبوندن و  ،همون موقع تیمم که تا اون لحظه سکوت کرده بودن 

 :محکم گفتن
 
 !قربان_

 
 .گفت و بیرون رفت "آزاد باشید" ،سرهنگ سری تکون داد 

 
هایی کردم تمام اون درد و زخمحس می .رنگی روی لبم نشستلبخند کم

تمام اون لحظاتی که بین مرگ و زندگی گیر کرده  ،که خورده بودم

 …اما .یه معنی پیدا کرده ،بودم
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 .ست نه مدال افتخار فقط یه درجه ،خیلی مغرور نشو سلیم _

 
با اون اخم   ،نگاه کردمبهش  .صدای شهریار باعث شد لبخندم محو بشه

 :ادامه داد .همیشگیش دست به سینه ایستاده بود و زل زده بود بهم
 
اینکه تو  ،ای هم دارن به نظر میاد بعضیا اینجا افتخار دیگه …گرچه_

 …یه نفر از حال برن ِبغل
 

اما قبل از اینکه   ،کنهیه لحظه طول کشید تا بفهمم داره به چی اشاره می

 .صدای کهزاد توی اتاق پیچید ،بتونم چیزی بگم
 
 .اردبیلی ،زنیداری زیادی حرف می_

 
دستاش مشت شده بود و   ،فکش قفل شده بود .همه برگشتن سمت کهزاد

یه قدم سمت شهریار   .زدتوی چشماش یه برق عصبی موج می

 .انگار که بخواد بهش بفهمونه این خط قرمزشه ،برداشت
 

ای لبخند محوی زد و شونه ،انداختشهریار فقط یه تای ابروش رو بالا 

شهریار دقیقا   …دونستماما من می .انگار که اصلا مهم نباشه ،بالا انداخت

 .همون چیزی رو گفته که بخواد حرص کهزاد رو دربیاره
 370_پارت#

 
همین مونده بود این   .چشمامو باریک کردم و با اخم به شهریار زل زدم

 !م بزنهیکی هم تو سر و کله
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دستاشو تو جیب  ،ولی اون بدون اینکه از نگاه سنگینم خم به ابرو بیاره

لبخند کمرنگ اما پوزخندآمیزش   .شلوارش فرو برد و یه قدم جلوتر اومد

 :گفت ،بردرو جمع نکرد و با لحنی که انگار از این بازی لذت می
 
دونستم درمان بیهوشی هم اضافه شده به نمی ،راستی سرگرد سلیم_

 .های نامحسوسفهرست مهارت
 

  .با گیجی بهش نگاه کردم
 
 !چی؟_

 
 :ابروشو بالا انداخت و با همون لحن تمسخرآمیز ادامه داد

 
بعضیا وقتی هوش و حواسشون   …تا جایی که من دیدم  ،خب آخه _

یه راه خاص برای به هوش   ،شه که خیلی عاشقانهیه نفر پیدا می ،نیست

 …آوردنشون امتحان کنه
 

ولی وقتی چشمم به کهزاد   ،یه لحظه طول کشید تا بفهمم منظورش چیه

 .مغزم جرقه زد ،افتاد که اخماش تا سر حد ممکن درهم گره خورده بود
 
 !تو دیدی؟ …لعنتی_

 
  .ای بالا انداختتفاوت شونهشهریار آروم خندید و بی

 
 .شو خودت حدس بزنبقیه  .من فقط شاهد یه صحنه احساسی بودم ،خب_
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 371_پارت#
 

انگار که بخواد حسابش رو کف دستش   ،کهزاد یه قدم به طرفش برداشت 

به خاطر درد توی  .تر از اون واکنش نشون دادمولی من سریع ،بذاره

اما حتی همون بالا بردن دستم هم  ،تونستم زیاد حرکت کنم م نمیشونه

 .کافی بود که هر دوشون متوقف بشن
 

با حرص نگاهم رو دوختم به شهریار   !حالا نه که خیلی بهش ربط داره

 .ی لبش داشت و گفتمکه هنوز همون پوزخند رو گوشه
 
 !جناب جلاد نظامی؟ ،تو از کی تا حالا کارآگاه عشق و عاشقی شدی _
 

 :تر از قبل گفتآروم ،ای از رو برهشهریار بدون اینکه ذره
 
دلشون نمیاد از   ،ترین لحظات هماز وقتی که دیدم بعضیا توی حساس _

 .های خاص خودشون بگذرنروش
 

هاش رو محکم گره مشت .کهزاد این بار نتونست خودش رو کنترل کنه

کرد اوضاع اما صدای سپهر که سعی می ،کرد و یک قدم دیگه جلو اومد

 .فضا رو از اون حالت متشنج درآورد ،رو آروم کنه
 
های عاشقانه خوشت  قدر از سکانساگه این !خیال شهریار بی  ...هی  _

به جای اینکه توی یه پرونده  ،برو توی سریالای درام بازی کن ،میاد

 .جنایی گیر بدی به این چیزا
 

 .بالاخره زد زیر خنده ،نشاط که تا اون لحظه با هیجان سکوت کرده بود
مون حوصله و کلافه فقط نگاهش رو بین همهبی  ،طبق معمول ،مینا
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 .چرخوندمی
 

مشخص بود که   ًکاملا .کهزاد اما هنوز هم نگاهش روی شهریار قفل بود

هاش رو روی هم لب .ولی سعی داشت خودش رو کنترل کنه ،عصبیه

 :ای گفتفشرد و فقط با صدای گرفته
 
 .اردبیلی ،بهتره از حدت جلوتر نری_

 
 :من گفت ای بالا انداخت و این بار خطاب به تفاوت شونهشهریار بی

 
 .بد نیست یه کم استراحت کنی ،حالا که هوشیاری ،سرگرد سلیم ،خب_
 .هنوز کلی ماجرا مونده که باید باهاشون سروکله بزنی ،هرحالبه
 

 .یه ابرو بالا انداختم و لبخند زدم
 
نگران خودت باش که یه روز یکی از   ،تو نگران من نباش جناب جلاد _

 .زبونات کار دستت نده همین زخم
 

 ،بعد هم با یه تعظیم نمایشی ،شهریار فقط خندید و سرش رو تکون داد
 .عقب رفت

 
 :ی تأسف تکون داد و رو به شهریار گفتسپهر سری به نشونه

 
 .قبل از اینکه جنگ جهانی سوم اینجا راه بیفته ،بیا بریم _
 

چشمکی   ،ها حسابی کیف کرده بودنشاط هم که انگار از دیدن این صحنه
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 :بهم زد و گفت
 
قدر  ی معروف به هوش آوردنت اینحالا که بوسه !سرگرد سلیم ،میگم_

کیف داد  ...خوای تعریف کنی بگی چطور بود نمی ،سروصدا کرده

 !اصلا؟
 
ای بالا انداخت و با اونم شونه .چپ نگاهش کردم و جواب ندادمچپ

 .پشت سر سپهر از اتاق بیرون رفت ،خنده
 

 .اتاق دوباره ساکت شد ،با رفتنشون
 
 372_پارت#

 
هاش رو توی جیبش فرو مشت ،هاش توی هم بودکهزاد هنوز هم اخم

انگار که داشت   ،ی اتاق قفل شده بودبرده بود و نگاهش روی در بسته

چید که چطوری شهریار رو سر جاش  توی ذهنش هزار جور سناریو می

 .بنشونه
 

همیشه عصبی  ،ی جنگیدن بودهمیشه آماده …مرد من .لبخند محوی زدم

 .محافظت کنه ،خواست از چیزی که براش مهم بودهمیشه می ،شدمی
 

 :با صدای کمی گرفته صداش زدم ،آروم
 
 …کهزاد_

 
اما نگاهش وقتی   ،هنوز اخماش باز نشده بود ،سرش به طرفم برگشت 
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 .تر شدذره آرومیه ،توی چشمای من گره خورد
 

بدون   .دستم رو از زیر پتو بیرون آوردم و به طرفش دراز کردم

اومد کنار تختم نشست و انگشتاش رو بین انگشتام قفل  ،ای تردیدلحظه

 .کرد
 

انگار که بخوام این لحظه رو توی ذهنم  .چند لحظه فقط نگاهش کردم

چیزی که بارها ازش محروم شده   …این نزدیکی ،این لمس گرم  ،ثبت کنم

 .بودم
 

 :آمیزی گفتماما شیطنت با لحن آروم 
 
 !راستشو بگو کی عاشقم شدی؟...میگما _
 

 .ولی هنوز هم نگاهش جدی بود ،ذره از اون اخم فاصله گرفتلباش یه
 
شق  کله ،کلهبی ،ای که فهمیدم یه دختر دیوونهفکر کنم از همون لحظه _

 .قدر توی مغزم ریشه بدوونهتونه اینو لجباز می
 

 .اما اهمیت ندادم ،م کمی تیر کشیددرد توی شونه ،خندیدم
 
 !پس از کی قرار بود اینو بهم بگی؟ !جدی _
 

چشمام ناخودآگاه روی  .نفسش روی صورتم نشست ،کهزاد یه کم خم شد

 .صدای قلبم توی گوشم پیچید ،لباش قفل شد 
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 ،شاید از وقتی که دیدم حتی وقتی زخمی و بیهوشی …بذار فکر کنم _
 .قدر روی من تأثیر داریباز هم این

 
 373_پارت#

 
 ،با یه نگاه ،این مرد هر بار با یه جمله …این مرد .نفس عمیقی کشیدم
 .آوردمنو از پا در می

 
 :آمیزی زمزمه کردمبا لبخند شیطنت

 
 !ولی راستی راستی الان اعتراف کردیم که همدیگه رو دوست داریم؟ _
 

زمان سنگینی این  دو همانگار که هر  ،بعد ،چند لحظه به هم زل زدیم 

ی از ته یه خنده ،ی سبکیه خنده .خندیدیم ،مکالمه رو حس کرده باشیم

های گذشته رو برای چند ی دردها و زخمیه خنده که انگار همه ،دل

 .لحظه محو کرد
 

تر فشرد و با لحنی که دستمو یه کم محکم ،کهزاد با همون لبخند محو

 :گفت ،تهش هنوز یه اخم پنهون بود
 
 ،جوری خودتو تو خطر بندازیوای به حالت اگه یه بار دیگه این_

جوری ولی اگه یه بار دیگه بخوای این ،درسته که عاشقتم !سرگرد سلیم

بازیات ازت  هر روز به جرم دیوونه ًخودم شخصا ،گدار به آب بزنیبی

 افتاد؟  ،کنمبازجویی می
 

شاید هنوز   ،خم داشتم شاید هنوز ز  .خندیدم و سرمو به عقب تکیه دادم

فقط یه چیز برام مهم  ،ولی توی اون لحظه ،خیلی چیزا تموم نشده بود
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 …بود
 

 .کنارم بود ،کهزاد اینجا بود
 
 )راوی)

 
حالا دیگر بدنش بهبود نسبی   .دو روز از به هوش آمدن شانا گذشته بود

در تمام   .هنوز تازه و عمیق بودند اش های روحیاما زخم ،پیدا کرده بود

به  ،نشست و با غرغرهای همیشگیمادرش کنار تختش می ،این مدت

دانست که پشت آن همه طعنه و اما شانا می ،کرد ظاهر از او مراقبت می

 .ای نهفته است که مادرش هرگز حاضر به بروز آن نبودنگرانی  ،کنایه
ایستاد گاهی ساکت کنار پنجره می .زدکهزاد هر از گاهی سری به او می

هایش  گاهی هم با یک لبخند محو روی لب ،کردو فقط نگاهش می

های خودش هم در این مدت بهتر  زخم .زداما زیاد حرفی نمی ،آمدمی

ها اما هنوز جای زخم ،دیگر خبری از بانداژهای سنگین نبود ،شده بود

 .روی بدنش باقی مانده بود
 

وقتی شانا در سکوت به سقف سفید بیمارستان خیره شده   ،شب روز دوم 

ای قلبش لحظه .صدای باز شدن در اتاق باعث شد به خودش بیاید ،بود

برادری که زمانی با دستان   .تندتر زد وقتی چشمش به شاهان افتاد

 .حالا روی ویلچر نشسته بود ،خودش او را از خانه بیرون انداخته بود
 .ای خسته اما آرام داشتپدرشان پشت سرش ایستاده بود و چهره

 
 .نگاهشان در هم گره خورد .شاهان برای چند لحظه سکوت کرد

 :شاهان با صدایی گرفته گفت ،بالاخره .دانستند چه بگویندکدام نمیهیچ
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 .اومدم ببینمت_
 

از   .فقط نگاهش را از او گرفت و به پنجره دوخت .شانا چیزی نگفت

هنوز هم  .ها گذشته بودسال ،آخرین باری که با هم حرف زده بودند

 .تواند این فاصله را از بین ببرد یا نهدانست مینمی
 

آهی کشید و با لحنی که دیگر آن صلابت همیشگی را   ،پدرشان اما 

 :گفت ،نداشت
 
خواستم بدونی فقط می .ولی الان وقتش نیست ،خیلی چیزا بینمون گذشته_

 .هنوزم دختر منی ...که
اش جایی داشت؟  هنوز دختر او بود؟ هنوز برای خانواده .شانا پلک زد

 .اندوه و شاید کمی امید ،چیزی بین خشم ،حس عجیبی درونش چرخید
گاه نتوانسته است به یچاین یادآوری به او یادآور شد که ه ،این کلمات

در همان  ،هنوز بخشی از او در همان خانه .ها جدا شودطور کامل از آن

 .لحظات تلخ و شیرین قدیمی مانده بود
 

اون حس   !دوباره کنترل میشد...در ذهنش چیزی لرزید ،اما همان لحظه

نه لااقل بعد از چندسال چشیدن طعم مستقل   !زیر نظر و وابسته بودن

وقت کامل  توانست منتظر بماند تا به حقیقتی که هیچبودن نه نمیشد نمی

 ،از این لحظه به بعد .تصمیمش قطعی بود .در اینجا ادامه دهد ،شدنمی
 .کردتنها باید برای خودش زندگی می

 
به خود  ،کشیدبست و نفس عمیقی میشانا در حالی که چشمانش را می

 《فقط باید از نو بسازم .جا برای من نیستچیز اینهیچ 》 :گفت
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 374_پارت#
 

  ) شانا(یک روز بعد 

 
بوی الکل و دارو داره   .افتادمسه روزه که تو این اتاق لعنتی گیر 

سرم رو تکیه دادم به  .حتی رنگ دیوارا هم رو مخمه .کنهم میدیوونه 

 ،کنهوحش پخش مییه مستند از حیات .تخت و زل زدم به تلویزیون
ای انگار سرنوشت من اینه که همیشه یه جایی گیر بیفتم که هیچ علاقه

کانال رو عوض   ،دارمریموت رو برمی ،کشمآه می .بهش ندارم

انگار دنیا دست به دست هم دادن که   !باز یه مستند دیگه ،لعنت …کنممی

 .حال منو بگیرن
 

کهزاد   ،کنمسرمو بلند می .همون لحظه صدای آروم باز شدن در میاد

با همون لبخند  ،یه شاخه گل رز سرخ توی دستش ،جلوی در وایستاده

 .تونم دقیق بفهمم چیهولی توی چشماش یه چیزیه که نمی ،همیشگی
 

 :گیره سمتم و با لحن خاص خودش میگهبا شیطنت گل رو می
 صدای من هنوز توی قفسه؟قناری خوش _
 

 :کنمدست به سینه نگاهش می .لبخندم ناخواسته میاد روی لبم
ولی راستش این قفس زیادی برام   !خیلی زحمت کشیدی ،عروس هلندی _

 .کوچیکه
 

کنه و یه  سرشو خم می ،ذارهگل رو توی موهام می ،تر میاد نزدیک

 :ولی مطمئن ،صداش آرومه .زنه توی چشمامراست زل می
 .میام در قفستو باز کنم ًفقط بگو کی وقت آزادیه؟ شخصا _
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نیازی هم  ،زنیمکدوم حرفی نمیهیچ .زنیمچند لحظه فقط به هم زل می

برای اولین بار توی این چند   .شینهی لبم میلبخند آرومی گوشه .نیست

 .قلبم از اضطراب خالیه ،روز 
 

هام خیره بود که نفسی گرفت و نگاهشو ازم  هاش هنوز توی چشمچشم

 .بعد با دست گذاشتن روی زانوهاش بلند شد ،برداشت
 
که البته خیلی طول  ،من برای چند ساعت باید تنهات بذارم قناریم ،خب_

 !اما قبل از اون …و زودی میام سراغت کشهنمی
 

شو جلوی انگشت اشاره ،جدی ًگردنشو سمتم کج کرد و با لحنی کاملا

 :صورتم تکون داد و ادامه داد
 
 .دکترت گفته دو تا چهار هفته باید استراحت کنی تا جراحتت بهتر بشه_

دونم چطور یک جا  شناسم و میو از اونجایی که تو رو خیلی خوب می

باید به اطلاعت برسونم که توی این مدت مثل عقاب بالا  ،شیبند نمی

 !مونم که یه وقت نپیچونیمسرت می
 
م بالا کشید و با همون  بعد پتو رو تا خرخره ،رو زیر پتو گذاشت ستمد

 :لحن تهدیدآمیزش گفت
 
 !آندرستند؟ ،به قول خودت  .خوابی تا برگردمی آدم میالانم مثل بچه_

 
با چشمای پر از تهدیدش   ،چیدم و اون تا وقتی که درو ببندهمظلوم لب بر 

 …ولی همین که درو بست .نگاهم کرد
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 .لبخند شیطانی روی لبم نشست
 

 .والله !کن باشه؟گوشکی تا حالا دیده شانا سلیم حرف
 

تنم  .ی پتو رو کنار زدمبا احتیاط گوشه ،نفس عمیقی کشیدم و آروم آروم

ر بود و چندان دردی حس  ِهنوز به خاطر بی حسی ها هنوز س

به سختی به سمتی  .شد که بدنم داغون نباشهاما این دلیل نمی ،کردمنمی

آروم از تخت پایین  ،با کمکش .چرخیدم و عصای کنار تخت رو برداشتم

مچ پام تازه جا انداخته  .اما وزن زیادی روی پای راستم ننداختم ،اومدم

 .فشار آماده نبودشده بود و هنوز برای تحمل 
 

 .خودمو به کمد چوبی کنار اتاق رسوندم  ،با چند قدم آروم و احتیاطی
 .تر شدلبخندم عمیق ،هامو دیدمهمین که ساک لباس

 
 !چه میشه کرد دیگه ،خب

 
 .شانا سلیم …من شانام

 
 375_پارت#

 
 کهزاد( (

 
همین که از اتاق شانا بیرون   ،کیارش با نگرانی پشت در ایستاده بود

 :فوری قدمی به سمتم برداشت و با لحنی جدی پرسید ،اومدم
 
 .تو این چند روز خوب استراحت نکردی !خوبی ،داداش  ،کهزاد_
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ولی الان   ،دونستم نگرانهمی ،نگاهم توی چشمای مضطربش قفل شد

دستمو روی  ،لبخند کمرنگی زدم .وقتش نبود که باهاش بحث کنم

 :گفتم ش گذاشتم و آرومشونه
 
قبل از اینکه شهرزاد و هم سکته  ،بهتره تو هم بری خونه ،من خوبم_

 …بدی
 
 

با لحنی   ،ولی قبل از اینکه چیزی بگه ،کیارش با اخم بهم خیره شد 

 :هشداردهنده اضافه کردم
 
 ،سراغ منم گرفت ،هیچی به شهرزاد نمیگی !دارم هشدار میدم کیارش _

 !فهمیدی؟ …رفته شمال  ،بگو با رفیقاش برنامه کرده
 

بدون اینکه   .ولی سری تکون داد ،کیارش نفسش رو با حرص بیرون داد

راهمو کج کردم و وارد پارکینگ شدمو بعد سوار   ،بیشتر توضیح بدم

سمت مقصدی روندم که بعد از سه روز کلنجار رفتن با خودم  ...شدن 

 .از صبح توی مغزم پر رنگ تر شده بود
 

حتی وقتی چشمم   ...پارک کردم و پیاده شدم  وقتی رسیدم کنار خیابون

 .به سر در ساختمون افتاد هم تصمیمم قطعی بود
 

نگاهم از بین کارمندایی که متعجب   .بدون مکث راهی اداره آگاهی شدم

 ،عبور کرد و مستقیم رفتم سمت اتاق دایی خشایار  ،کردننگاهم می
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 :هنوز پشت میز نشسته بود که بدون مقدمه گفتم .همون سرهنگ طارقی
 
 .خوام ببینمشمی_

 
 

بعد از مکثی کوتاه  ،ای بهم انداختشدهسرهنگ نگاه جدی و ارزیابی

 :گفت
 
 …تو نباید ،این پرونده مسیر خودش رو داره ،کهزاد_

 
  !نباید چی؟_

 
 .تر شدولی لحنم محکم ،صدای خشمگینم رو پایین آوردم

 
این یارو   ،دایی !هیولا حرف بزنم؟نباید رو در رو ببینمش؟ نباید با این  –

 .مونو به لجن کشیدهزندگی همه
 
 376_پارت#

 
کرد که سنگین میانگار داشت سبک ،ای سکوت کردسرهنگ لحظه

 .سری تکون داد ،بعد از نگاهی عمیق و سنگین ،بالاخره .اجازه بده یا نه
 
 …فقط پنج دقیقه_

 
 

 .در رو باز کردم و داخل اتاق بازجویی شدم
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سرش پایین افتاده بود اما   ،دستبند به دست  ،با لباس زندان ،جمشید فخار 

زل زده بود به   .هنوزم اون غرور کثیف و لعنتی از وجودش نرفته بود

کرد که چطور  کتاب میانگار که هنوزم داشت حساب ،دستبندای آهنی

 .خودش رو نجات بده
 
 !شنیدم روزه سکوت گرفتی روباه خان _
 

 .شداما نمی ،سعی کردم خونسرد بمونم ،نفس عمیقی کشیدم
 

 :بازوهامو روی میز گذاشتم و با لحن زهرآلودی غریدم ،خم شدم جلو
 
 !کنی الان برای چی اومدم اینجا؟ هوم؟فکر می_

 
 .های فکش به وضوح منقبض شدولی عضله ،جمشید همچنان ساکت بود

 
 .پر از خشم و کینه ،تلخ ،پوزخند زدم 

 
 …مرتیکه روانی ،فقط اومدم به خاک سیاه نشستنتو ببینم_

 
 

نشستم رو صندلی مقابلش و دستام رو مشت کردم و با صدایی که از  

 :ادامه دادم ،لرزیدشدت نفرت می
 
بدون اینکه یه قرون تو  ،چندین سال داغ دیدن مادرم رو به دلم گذاشتی_

به خاطر   !اونم به خاطر چی؟ !هه …جیبم داشته باشم پرتم کردی بیرون
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تو حتی برات اون دیکتاتوربازیای لعنتیت   …ای که براماینکه با هرزه

بس نبود؟ که  ،دادیهای دختر رو به کشتن میتوی خاندان که جنین

 !های این مملکت؟وونَافتادی به جون ج
 
 
 377_پارت#

 
 .نفس عمیقی کشیدم و با حرص پوفی کردم ،مکث کردم

 
 …ببین منو !پیری –
 

 :تر از قبل ادامه دادمولی من محکم ،نگاهش همچنان سرد بود
 
این چاک دهن لعنتیت رو باز کن و   ،تونم یه نصیحت بهت بکنمفقط می_

نذار فقط  …هات رو هم با خودت بکش ته گودال مرگپیاله ی همبقیه 

 .بگن و بخندن ،خوشانشون باشهخودت بری به درک و اونا خوش
 

 .لبخندی که بیشتر به زهر خند شبیه بود ،لبخند محوی زدم 
 
اگه دنیا به روی من  …اونم این بود که !لااقل یه چیزی ازت یاد گرفتم _

ذارم به روی اونایی بخنده که توی روی خودم قهقهه منم نمی ،نخندید

 .زدن
 

نه حتی نگاهش رو بالا  ،نه پوزخند زد  ،جمشید هیچ واکنشی نشون نداد

 .آورد
 



 657 

 .پوزخند تلخی زدم و تکیه دادم به صندلی
 
کس  یه زباله که دیگه برای هیچ ،ایی سوختهدونی چیه؟ تو یه مهرهمی_

 ،ف هم نمیندازهُکسی روی قبرت ت ،حتی اگه بمیری .ارزشی نداره
 …بدبخت

 
یعنی  .یه لحظه منقبض شد ،انگشتای جمشید که روی میز بود ،این بار 

 حرفام اثر گذاشته بود؟ 
 

 :نفس عمیقی کشیدم و آهسته ولی زهرآلود ادامه دادم  ،خم شدم جلوتر 
 
منتظر باش که ببینی چطور مثل یه تیکه آشغال به   ،و حالا …تو باختی_

ای شی ؛ از این لحظه به بعد تو هیچ خانوادهدونی تاریخ پرتاب میزباله

 .خلاص …نداری اسم من و ننه بابامم به زبون کثیفت نمیاری
 

اون غرور لعنتیش   ،اما برای اولین بار ،گفتجمشید هنوز هیچی نمی

 .ترک برداشت
 

 .ولی نگاهش هنوز به من بود ،مامورا بازوشو گرفتن که ببرنش بیرون
 

 .ولی دیگه برام مهم نبود
 

 .اون تموم شده بود
 
 378_پارت#
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 .خوردیه حس عجیبی ته دلم وول می ،از اتاق بازجویی که زدم بیرون
مثل وقتی که یه   …یه جور حس تهی  .نه سنگین ،نه سبک شده بودم

 .شهش هیچی نصیبت نمیولی از نتیجه ،بریجنگو می
 

راهرو رو با قدمای  .ای کشیدمدستمو کشیدم توی موهام و یه پوف کلافه

 «بیا تو»حوصله در زدم و تا گفت بی  .سنگین رفتم سمت اتاق سرهنگ
 .درو باز کردم

 
پشت   .صدای جدی سرهنگ خورد توی گوشم ،همین که پامو گذاشتم تو

 .کردمیزش نشسته بود و با اخم به سروان اردبیلی نگاه می
 
 .سیاه باشه خوام جمشید فخار توی زندان کوهتا نیم ساعت دیگه می –

 .دیگه اینجا کاری نداره
 

گرد  عقب ،کوتاه «چشم سرهنگ»ار اردبیلی صاف ایستاد و با یه شهری

هنوز دهنمو باز نکرده بودم چیزی بگم که گوشی   .که بره بیرونکرد 

 .سرهنگ زنگ خورد
 

 ،جواب که داد .دفعه اخماش رفت توی همنگاهی به شماره انداخت و یه
 :ش پر از عصبانیت شدصدای گرفته

 
 تو چیکار کردی؟  –

بعد با همون لحن تیز ادامه  ،ور خط گوش دادچند ثانیه به حرفای اون

 :داد
 شنوی چی میگم؟می !گردیالان وقت این کارا بود؟ همین الان برمی –
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یه تصویری که تا الان   …حرفاش انگار یه چیزی رو ته ذهنم قلقلک داد

 .بهش اهمیت نداده بودم
 
 
 379_پارت#

 
 !اون نگاه آخر شانا …قبل از اینکه در بسته بشه  …اون یه لحظه

 
 ،مثل یه احمق ،ولی من ،یه شیطنت خاص توی چشماش برق زد

 .تفاوت بودمبی
 

از اتاق زدم   ،با سرعت چرخیدم .یه آن حس کردم قلبم افتاد توی دهنم

زنان خودمو رسوندم نفسنفس .ها رو دو تا یکی رفتم پایینبیرون و پله

 .به ماشین و گازشو گرفتم سمت بیمارستان
 

حتی زحمت   ،ماشینو با یه ترمز جلوی در بیمارستان متوقف کردم

دیگه حتی راه  ،از در ورودی که رفتم تو .نکشیدم درست پارک کنم

 .دویدممی …رفتمنمی
 

 .دیگه دیر شده بود ،جور که انتظار داشتمهمون ،تا رسیدم به اتاقش
 

 .تخت خالی بود
 

انگار مغزم هنوز حاضر نبود قبول  .چند ثانیه فقط به تخت خیره موندم

رفتم جلو و پتوی  ،پوفی کردم ،کشیدم لای موهام انگشتامو ،بعد .کنه

 .روی تختو چنگ زدم
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اما تهش یه جور تحسین  ،نیمهیه لبخند نصفه ،ی لبملبخند نشست گوشه

 .بود
 

 :زیر لب زمزمه کردم
 
فسقلی هیج وقت قابل پیش بینی  …صدا باز قالم گذاشتاون قناری بی –

 .نیست
 
 380_پارت#

 
 .شو گرفتمشماره ،گوشیمو از جیبم درآوردم و بدون اینکه حتی فکر کنم 

 ...بوق اول به دوم نرسیده
 
 "باشداشغال می ،مشترک موردنظر "

 
جدی؟ بلاک؟ یعنی  .پوزخند زدم ،پلکامو محکم روی هم فشار دادم و بعد 

 تونه اینجوری از دستم در بره؟ اون فسقلی فکر کرده می
 
 …شانا ،لعنت بهت –
 

حالا که   ،باشه .با حرص دستمو کشیدم لای موهام و یه نفس عمیق گرفتم

 !کنم دهن باز کنههست که مجبور مییه نفر  ،اینطور شد
 

بدون  ،همین که جواب داد  .ی سرهنگ رو گرفتم و منتظر موندمشماره

 :توپیدم ،بندازم "سلام"اینکه حتی یه 
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 شانا کجاست؟  –
 

 :بعد با لحن متعجبی گفت ،چند ثانیه سکوت کرد 
 
 چی؟ منظورت چیه؟  –
 

 :ای کشیدم و وسط حرفش پریدمپوف کلافه 
 
زود بهم بگو اون کجا رفته؟ متوجهی که حالش خوب نیست   ،دایی –

 !مگه نه؟ ،دیگه
 

انگار داشت دودوتا  ،سرهنگ این بار بیشتر از چند ثانیه مکث کرد 

 :بالاخره گفت ،اما تهش .کرد که این اطلاعاتو بهم بده یا نهچهارتا می
 
 .رفته کیش –
 

دونستم این ولی خودم خوب می ،ی لبملبخند محوی نشسته بود گوشه

 !از روی هیجانه ،لبخند از روی خوشحالی نیست
 

 :سرمو تکون دادم و زیرلب زمزمه کردم
 
 …فسقلی ،پس اینجوریاس –
 

از رو صندلی  سوییشرتو ،تماسو قطع کردم ،بدون اینکه چیزی دیگه بگم

برداشتم و با قدمای بلند از اتاق زدم بیرون و بعد از روبراه کردن  
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 .کارای مثلا ترخیص دختر دردسر سازم سوار ماشین شدم و راه افتادم
 

 .فرودگاه …هدفم مشخص بود
 

 )راوی(
 
 381_پارت#

 
تر در دست چمدان را محکم ،جا کردشانا عصای زیر بغلش را جابه

هوای شرجی و گرم   .گرفت و از در خروجی فرودگاه کیش بیرون رفت

این  ،تنها چیزی که مهم بود .اما اهمیتی نداد ،جزیره به صورتش خورد

 .حداقل برای مدتی …بود که حالا آزاد بود
 

اش را جمع های ضروریاش سر زده و لباسبه خانه ،قبل از پرواز

فقط کهزاد را   ،جا جا نگذاشته بوداش را هم همانگوشی .کرده بود

اش  دانست که اگه گوشیخودش خوب می !لیستگذاشته بود توی بلک 

فقط مثل یک آدمی  …ولی اینطوری ،کندکهزاد شک می ،باشد  خاموش

 .خواست جواب بدهدبود که نمی
 

شیشه را پایین  ،مردی میانسال ،راننده .ای جلوی پایش ترمز کردتاکسی

 :کشید و با لحنی آرام پرسید
 
 خانم؟  ،کجا برم –
 

حوصله آدرس هتلی که از قبل اینترنتی رزرو کرده بود را  شانا بی

چمدانش را گرفت و در صندوق عقب جا   ،راننده سری تکان داد .گفت
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 .داد
 

اش ی دردهای نادیدهانگار همه ،همین که سوار شد و در ماشین را بست

زخمش که هنوز کامل جوش   ،کمرش تیر کشید  .یهو هجوم آوردند

لبش را محکم به هم فشرد تا   .زق کردبا فشار صندلی زق ،نخورده بود

 .اما چند ثانیه طول کشید تا بتواند نفسش را بیرون بدهد ،ناله نکند
 

که  ،خوب نشده ًکرد که هنوز کاملاانگار بدنش داشت بهش یادآوری می

 .ولی مهم نبود …ها باقیههنوز جای اون زخم
 

 .اش خیره ماندگوشی را از جیبش درآورد و برای چند ثانیه به صفحه
اما یکی که از همه  ،های آشناپاسخ پر بود از شمارههای بیلیست تماس

 .توانست به او زنگ بزندمیحالا دیگر حتی ن ،آشناتر بود
 

 .ی لبش نشستلبخندی گوشه
 
 "…کهزاد ،تونی پیدام کنیحالا ببینم می"

 
 382_پارت#

 
سرش را به  ،کرد و شاناهای جزیره عبور میماشین آرام از خیابان

های بلند دو طرف خیابان  نخل .ی خنک تاکسی تکیه داده بودشیشه

 ،های خیابانی زیبایی روی آسفالت انداخته بودند و نور زرد چراغسایه
هایی که از دور به ساحل  صدای موج .دادآرامشی خاص به جزیره می

 .رسیدماشین هم به گوش میی حتی از پشت شیشه ،خوردمی
 

وزید و کمی از گرمای اما نسیم خنکی از سمت دریا می ،هوا شرجی بود
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هایی که  های دنج و توریستکافه  ،های رنگارنگمغازه .کردهوا کم می

 .حال و هوای شهر را زنده نگه داشته بودند ،زدند کنار خیابان قدم می
اختیار لبخندی زد؛ انگار همین چند ساعت پیش توی یه دنیای شانا بی

انگار  ،توی این جزیره ،اما حالا؟ اینجا ،دنیایی پر از استرس …دیگه بود

 .زندگی یه فرصت دوباره بهش داده بود
 

جا  بهشانا کمی خودش را روی صندلی جا .ماشین جلوی هتل ترمز کرد

راننده  .بعد در را باز کرد و آرام پیاده شد ،کرد تا دردش کمتر شود 

 .سریع چمدان را از صندوق عقب بیرون آورد و کنارش گذاشت
 
 .خانم ،رسیدیم –
 

 ،کرایه را پرداخت کرد و با سری تکان دادن ،شانا دست در کیفش برد
هوای خنک لابی به صورتش خورد و   .چمدان را گرفت و وارد هتل شد

های کفپوش ،دکوراسیون مدرن  .کمی از شرجی بیرون را از تنش گرفت

 .فضای لوکسی ایجاد کرده بود ،مرمری براق و نورپردازی ملایم
 

اش را روی میز گذاشت و بعد از  کارت شناسایی ،به سمت پذیرش رفت 

با خستگی به سمت آسانسور   .کلید اتاقش را تحویل گرفت ،چند دقیقه

 .ی خودش را فشار دادی طبقهچمدانش را داخل کشید و دکمه ،رفت
فضای اتاق دلنشین و  .نفس عمیقی کشید ،کرد همین که در اتاق را باز 

تختی سفید و مرتب وسط اتاق قرار داشت و بوی ملایم عطر   ،تمیز بود

 .وانیل فضا را پر کرده بود
 

خودش را روی تخت انداخت و نگاهش  ،چمدانش را کنار تخت گذاشت

انگار تمام خستگی این   ،هایش سنگین شده بودندپلک .را به سقف دوخت

های با لباس ،طور که بودهمان .جا روی تنش نشسته بودچند روز یک
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 .خوابش برد ،هتل
 376_پارت#

 
کرد که سنگین میانگار داشت سبک ،ای سکوت کردسرهنگ لحظه

 .سری تکون داد ،بعد از نگاهی عمیق و سنگین ،بالاخره .اجازه بده یا نه
 
 …فقط پنج دقیقه_

 
 

 .بازجویی شدمدر رو باز کردم و داخل اتاق 
 

سرش پایین افتاده بود اما   ،دستبند به دست  ،با لباس زندان ،جمشید فخار 

زل زده بود به   .هنوزم اون غرور کثیف و لعنتی از وجودش نرفته بود

کرد که چطور  کتاب میانگار که هنوزم داشت حساب ،دستبندای آهنی

 .خودش رو نجات بده
 
 !شنیدم روزه سکوت گرفتی روباه خان _
 

 .شداما نمی ،سعی کردم خونسرد بمونم ،نفس عمیقی کشیدم
 

 :بازوهامو روی میز گذاشتم و با لحن زهرآلودی غریدم ،خم شدم جلو
 
 !کنی الان برای چی اومدم اینجا؟ هوم؟فکر می_

 
 .های فکش به وضوح منقبض شدولی عضله ،جمشید همچنان ساکت بود
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 .پر از خشم و کینه ،تلخ ،پوزخند زدم 
 
 …مرتیکه روانی ،فقط اومدم به خاک سیاه نشستنتو ببینم_

 
 

نشستم رو صندلی مقابلش و دستام رو مشت کردم و با صدایی که از  

 :ادامه دادم ،لرزیدشدت نفرت می
 
بدون اینکه یه قرون تو  ،چندین سال داغ دیدن مادرم رو به دلم گذاشتی_

به خاطر   !اونم به خاطر چی؟ !هه …جیبم داشته باشم پرتم کردی بیرون

تو حتی برات اون دیکتاتوربازیای لعنتیت   …ای که براماینکه با هرزه

بس نبود؟ که  ،دادیهای دختر رو به کشتن میتوی خاندان که جنین

 !های این مملکت؟وونَافتادی به جون ج

 
 377_پارت#

 
 .نفس عمیقی کشیدم و با حرص پوفی کردم ،مکث کردم

 
 …ببین منو !پیری –
 

 :تر از قبل ادامه دادمولی من محکم ،نگاهش همچنان سرد بود
 
این چاک دهن لعنتیت رو باز کن و   ،تونم یه نصیحت بهت بکنمفقط می_

نذار فقط  …هات رو هم با خودت بکش ته گودال مرگپیاله ی همبقیه 

 .بگن و بخندن ،خوشانشون باشهخودت بری به درک و اونا خوش
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 .لبخندی که بیشتر به زهر خند شبیه بود ،لبخند محوی زدم 
 
اگه دنیا به روی من  …اونم این بود که !لااقل یه چیزی ازت یاد گرفتم _

ذارم به روی اونایی بخنده که توی روی خودم قهقهه منم نمی ،نخندید

 .زدن
 

نه حتی نگاهش رو بالا  ،نه پوزخند زد  ،جمشید هیچ واکنشی نشون نداد

 .آورد
 

 .پوزخند تلخی زدم و تکیه دادم به صندلی
 
کس  یه زباله که دیگه برای هیچ ،ایی سوختهدونی چیه؟ تو یه مهرهمی_

 ،ف هم نمیندازهُکسی روی قبرت ت ،حتی اگه بمیری .ارزشی نداره
 …بدبخت

 
یعنی  .یه لحظه منقبض شد ،انگشتای جمشید که روی میز بود ،این بار 

 حرفام اثر گذاشته بود؟ 
 

 :نفس عمیقی کشیدم و آهسته ولی زهرآلود ادامه دادم  ،خم شدم جلوتر 
 
منتظر باش که ببینی چطور مثل یه تیکه آشغال به   ،و حالا …تو باختی_

ای شی ؛ از این لحظه به بعد تو هیچ خانوادهدونی تاریخ پرتاب میزباله

 .خلاص …نداری اسم من و ننه بابامم به زبون کثیفت نمیاری
 

اون غرور لعنتیش   ،اما برای اولین بار ،گفتهنوز هیچی نمیجمشید 

 .ترک برداشت
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 .ولی نگاهش هنوز به من بود ،مامورا بازوشو گرفتن که ببرنش بیرون
 

 .ولی دیگه برام مهم نبود
 

 .اون تموم شده بود

 
 378_پارت#

 
 .خوردیه حس عجیبی ته دلم وول می ،از اتاق بازجویی که زدم بیرون

مثل وقتی که یه   …یه جور حس تهی  .نه سنگین ،سبک شده بودمنه 

 .شهش هیچی نصیبت نمیولی از نتیجه ،بریجنگو می
 

راهرو رو با قدمای  .ای کشیدمدستمو کشیدم توی موهام و یه پوف کلافه

 «بیا تو»حوصله در زدم و تا گفت بی  .سنگین رفتم سمت اتاق سرهنگ
 .درو باز کردم

 
پشت   .صدای جدی سرهنگ خورد توی گوشم ،همین که پامو گذاشتم تو

 .کردمیزش نشسته بود و با اخم به سروان اردبیلی نگاه می
 
 .سیاه باشه خوام جمشید فخار توی زندان کوهتا نیم ساعت دیگه می –

 .دیگه اینجا کاری نداره
 

گرد  عقب ،کوتاه «چشم سرهنگ»شهریار اردبیلی صاف ایستاد و با یه 

هنوز دهنمو باز نکرده بودم چیزی بگم که گوشی   .ره بیرونکرد که ب

 .سرهنگ زنگ خورد
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 ،جواب که داد .دفعه اخماش رفت توی همنگاهی به شماره انداخت و یه
 :ش پر از عصبانیت شدصدای گرفته

 
 تو چیکار کردی؟  –

بعد با همون لحن تیز ادامه  ،ور خط گوش دادچند ثانیه به حرفای اون

 :داد
 شنوی چی میگم؟می !گردیالان وقت این کارا بود؟ همین الان برمی –
 

یه تصویری که تا الان   …حرفاش انگار یه چیزی رو ته ذهنم قلقلک داد

 .بهش اهمیت نداده بودم
 
 379_پارت#

 
 !اون نگاه آخر شانا …قبل از اینکه در بسته بشه  …اون یه لحظه

 
 ،مثل یه احمق ،ولی من ،یه شیطنت خاص توی چشماش برق زد

 .تفاوت بودمبی
 

از اتاق زدم   ،با سرعت چرخیدم .یه آن حس کردم قلبم افتاد توی دهنم

زنان خودمو رسوندم نفسنفس .ها رو دو تا یکی رفتم پایینبیرون و پله

 .به ماشین و گازشو گرفتم سمت بیمارستان
 

حتی زحمت   ،ماشینو با یه ترمز جلوی در بیمارستان متوقف کردم

دیگه حتی راه  ،از در ورودی که رفتم تو .کشیدم درست پارک کنمن

 .دویدممی …رفتمنمی
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 .دیگه دیر شده بود ،جور که انتظار داشتمهمون ،تا رسیدم به اتاقش
 

 .تخت خالی بود
 

انگار مغزم هنوز حاضر نبود قبول  .چند ثانیه فقط به تخت خیره موندم

رفتم جلو و پتوی  ،پوفی کردم ،انگشتامو کشیدم لای موهام ،بعد .کنه

 .روی تختو چنگ زدم
 

اما تهش یه جور تحسین  ،نیمهیه لبخند نصفه ،ی لبملبخند نشست گوشه

 .بود
 

 :زیر لب زمزمه کردم
 
فسقلی هیج وقت قابل پیش بینی  …صدا باز قالم گذاشتاون قناری بی –

 .نیست

 
 380_پارت#

 
 .شو گرفتمشماره ،از جیبم درآوردم و بدون اینکه حتی فکر کنم  گوشیمو

 ...بوق اول به دوم نرسیده
 
 "باشداشغال می ،مشترک موردنظر "

 
جدی؟ بلاک؟ یعنی  .پوزخند زدم ،پلکامو محکم روی هم فشار دادم و بعد 

 تونه اینجوری از دستم در بره؟ اون فسقلی فکر کرده می
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 …شانا ،لعنت بهت –
 

حالا که   ،باشه .با حرص دستمو کشیدم لای موهام و یه نفس عمیق گرفتم

 !کنم دهن باز کنهیه نفر هست که مجبور می ،اینطور شد
 

بدون  ،همین که جواب داد  .ی سرهنگ رو گرفتم و منتظر موندمشماره

 :توپیدم ،بندازم "سلام"اینکه حتی یه 
 
 شانا کجاست؟  –
 

 :بعد با لحن متعجبی گفت ،چند ثانیه سکوت کرد 
 
 چی؟ منظورت چیه؟  –
 

 :ای کشیدم و وسط حرفش پریدمپوف کلافه 
 
زود بهم بگو اون کجا رفته؟ متوجهی که حالش خوب نیست   ،دایی –

 !مگه نه؟ ،دیگه
 

انگار داشت دودوتا  ،سرهنگ این بار بیشتر از چند ثانیه مکث کرد 

 :بالاخره گفت ،اما تهش .کرد که این اطلاعاتو بهم بده یا نهچهارتا می
 
 .رفته کیش –
 

دونستم این ولی خودم خوب می ،ی لبملبخند محوی نشسته بود گوشه

 !از روی هیجانه ،لبخند از روی خوشحالی نیست
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 :سرمو تکون دادم و زیرلب زمزمه کردم

 
 …فسقلی ،پس اینجوریاس –
 

سوییشرتو از رو صندلی  ،تماسو قطع کردم ،بدون اینکه چیزی دیگه بگم

برداشتم و با قدمای بلند از اتاق زدم بیرون و بعد از روبراه کردن  

 .کارای مثلا ترخیص دختر دردسر سازم سوار ماشین شدم و راه افتادم
 

 .فرودگاه …هدفم مشخص بود
 
 

 )راوی(
 
 381_پارت#

 
تر در دست چمدان را محکم ،جا کردشانا عصای زیر بغلش را جابه

هوای شرجی و گرم   .گرفت و از در خروجی فرودگاه کیش بیرون رفت

این  ،تنها چیزی که مهم بود .اما اهمیتی نداد ،جزیره به صورتش خورد

 .تیحداقل برای مد …بود که حالا آزاد بود
 

اش را جمع های ضروریاش سر زده و لباسبه خانه ،قبل از پرواز

فقط کهزاد را   ،نگذاشته بود جا جااش را هم همانگوشی .کرده بود

اش  دانست که اگه گوشیخودش خوب می !لیستگذاشته بود توی بلک 

فقط مثل یک آدمی  …ولی اینطوری ،کندکهزاد شک می ،خاموش باشد 

 .خواست جواب بدهدبود که نمی
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شیشه را پایین  ،مردی میانسال ،راننده .ای جلوی پایش ترمز کردتاکسی

 :کشید و با لحنی آرام پرسید
 
 خانم؟  ،کجا برم –
 

حوصله آدرس هتلی که از قبل اینترنتی رزرو کرده بود را  شانا بی

چمدانش را گرفت و در صندوق عقب جا   ،راننده سری تکان داد .گفت

 .داد
 

اش ی دردهای نادیدهانگار همه ،همین که سوار شد و در ماشین را بست

که هنوز کامل جوش   زخمش ،کمرش تیر کشید  .یهو هجوم آوردند

لبش را محکم به هم فشرد تا   .زق کردبا فشار صندلی زق ،نخورده بود

 .اما چند ثانیه طول کشید تا بتواند نفسش را بیرون بدهد ،ناله نکند
 

که  ،خوب نشده ًکرد که هنوز کاملاانگار بدنش داشت بهش یادآوری می

 .ولی مهم نبود …ها باقیههنوز جای اون زخم
 

 .اش خیره ماندگوشی را از جیبش درآورد و برای چند ثانیه به صفحه
اما یکی که از همه  ،های آشناپاسخ پر بود از شمارههای بیلیست تماس

 .توانست به او زنگ بزندحالا دیگر حتی نمی ،آشناتر بود
 

 .ی لبش نشستلبخندی گوشه
 
 "…کهزاد ،تونی پیدام کنیحالا ببینم می"
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 382_پارت#

 
سرش را به  ،کرد و شاناهای جزیره عبور میماشین آرام از خیابان

های بلند دو طرف خیابان  نخل .ی خنک تاکسی تکیه داده بودشیشه

 ،های خیابانی زیبایی روی آسفالت انداخته بودند و نور زرد چراغسایه
که از دور به ساحل   هاییصدای موج .دادآرامشی خاص به جزیره می

 .رسیدی ماشین هم به گوش میحتی از پشت شیشه ،خوردمی
 

وزید و کمی از گرمای اما نسیم خنکی از سمت دریا می ،هوا شرجی بود

هایی که  های دنج و توریستکافه  ،های رنگارنگمغازه .کردهوا کم می

 .حال و هوای شهر را زنده نگه داشته بودند ،زدند کنار خیابان قدم می
اختیار لبخندی زد؛ انگار همین چند ساعت پیش توی یه دنیای شانا بی

انگار  ،توی این جزیره ،اما حالا؟ اینجا ،دنیایی پر از استرس …دیگه بود

 .زندگی یه فرصت دوباره بهش داده بود
 

جا  بهشانا کمی خودش را روی صندلی جا .ماشین جلوی هتل ترمز کرد

راننده  .بعد در را باز کرد و آرام پیاده شد ،کرد تا دردش کمتر شود 

 .سریع چمدان را از صندوق عقب بیرون آورد و کنارش گذاشت
 
 .خانم ،رسیدیم –
 

 ،کرایه را پرداخت کرد و با سری تکان دادن ،شانا دست در کیفش برد
هوای خنک لابی به صورتش خورد و   .چمدان را گرفت و وارد هتل شد

های کفپوش ،دکوراسیون مدرن  .کمی از شرجی بیرون را از تنش گرفت

 .فضای لوکسی ایجاد کرده بود ،مرمری براق و نورپردازی ملایم
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اش را روی میز گذاشت و بعد از  کارت شناسایی ،به سمت پذیرش رفت 

با خستگی به سمت آسانسور   .کلید اتاقش را تحویل گرفت ،چند دقیقه

 .ی خودش را فشار دادی طبقهرا داخل کشید و دکمه چمدانش  ،رفت
فضای اتاق دلنشین و  .نفس عمیقی کشید ،همین که در اتاق را باز کرد

تختی سفید و مرتب وسط اتاق قرار داشت و بوی ملایم عطر   ،تمیز بود

 .وانیل فضا را پر کرده بود
 

خودش را روی تخت انداخت و نگاهش  ،چمدانش را کنار تخت گذاشت

انگار تمام خستگی این   ،هایش سنگین شده بودندپلک .را به سقف دوخت

های با لباس ،طور که بودهمان .جا روی تنش نشسته بودچند روز یک

 .خوابش برد ،هتل

 
 383_پارت#

 
 …تقتق تق
 

چند   .باعث شد شانا با وحشت از خواب بپرد ،صدای کوبیده شدن در 

دستش را روی   .پردازش کند کجاستثانیه طول کشید تا مغزش 

 .بازش را به دیوار دوختهای نیمهاش کشید و چشمپیشانی
 

 !مگه چه مدت خوابیده بود؟
 

 !شب  ۱۱ …نگاهش به ساعت روی دیوار افتاد و
 

اوایل عصر روی تخت افتاده بود و حالا؟ چند   .هایش کمی گرد شدچشم

 !خبری مطلق خوابیده بودساعت بود که توی بی
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کمی طول کشید تا ذهنش از   .سریع صاف نشست ،ی دوبارهبا صدای تقه 

 .هایش در هم رفتاخم .آلودگی خارج شودخواب
 
 کیه؟ –
 

 .هیچ جوابی نیامد .سکوت
 

امکان نداشت کارکنان هتل بدون اعلام   .چیزی توی دلش فرو ریخت

 ؟…نکنه .قبلی بیایند دم در 
 

اش که کنار  دستش را دراز کرد و از داخل کوله ،ای تردیدبدون لحظه

قلبش محکم به   .اش را بیرون کشیدی کمریاسلحه ،تخت افتاده بود

 .اما نفسش را آرام بیرون داد تا تمرکزش را حفظ کند ،کوبیداش میسینه
 

 :دوباره پرسید
 
 گفتم کیه؟  –
 

 :صدایی آرام و خفه از پشت در آمد ،این بار 
 
 .بررسی سیستم تهویه اومدمبرای  .خانم ،خدمت هتلپیش –
 

 ،صدا تهدیدآمیز نبود  ،این موقع شب؟ ولی خب .شانا کمی مکث کرد
بعد لبخند کوچکی   ،چند ثانیه مکث کرد .انگار یه کارمند معمولی بود

 !هاش نبودنحداقل دشمن .زد
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 .نفسش را رها کرد و در را باز کرد  ،اسلحه را پشت کمرش گذاشت 

 
آمیز  چشمانش قفل شد روی لبخند شیطنت ،همین که در باز شد …اما

 !کهزاد
 
الان داری تو جزیره   ،زدیخونه پر پر میتو مریض  !قناری خانم !بهبه –

 !زنی؟چه میچه
 

 .در چارچوب در ایستاد ،لبخند کشداری زد و با نیشخند
 

چطور به این زودی  !لعنت بهش …شانا مات و مبهوت نگاهش کرد 

 !پیداش کرده بود؟
 
 384_پارت#

 
تا شانا و کهزاد مشغول هستن بهتر است ورقی بزنیم بر روزگار منفور 

 داستن که  
 به قول شاعر بزرگ جناب حافظ شیرازی 

 ،گذرد چرخ گردان خواهی نخواهی می"
 "د ماگاهی بر میل ما و گاهی بر ض

 
محلی بود که دیگر هیچ صدای زندگی به  ،سلول انفرادی جمشید فخار

 .رسیدگوش نمی
 

 روحی را به  فضای بی ،دیوارهای خاکستری و سرد
انگار که هیچ امیدی برای  ،وجود آورده بودند و در آن تاریکی مطلق
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  .کسی نمانده بود
در   ،جمشید که حالا دیگر چیزی از آن مرد بزرگ و قدرتمند نمانده بود

اش دراز کشیده بود و در  روی تخت فلزی ،ای از اتاق تنگ و سرد گوشه

 .سکوت به سقف خیره شده بود
 

ی پر از قدرت و  درگیر گذشته ،فکرش هنوز درگیر خودش بود

ها ها گرفته بود و زندگیجان ،روزهایی که با حکم خودش  .تسلطش

برای خودش وزن   "کروکدیل"روزهایی که حتی نام  .خراب کرده بود

 .الان همه چیز تمام شده بود …اما الان .داشت
 

هنوز در یادش  ،کسانی که همراه او باند کروکدیل را ساختند ،رعسا 

  های اصلی باند راوقت یکی از پایهدانست که هیچاو به خوبی می .بودند

بقیه به هر   ،ها بیفتداگر قرار بود یکی از آن .گذارند سقوط کندنمی

 ،جمشید در دلش هنوز امیدی داشت .دادندآمدند و نجاتش میطریقی می
 .شاید کسی به سراغش بیاید ،شاید برای نجاتش چیزی در راه باشد

 
اش  صدای نوار آهنی .باز شد ،آوردنددریچه کوچکی که از آن غذا می

مثل یک سگ گرسنه به  .بلند شد و قلب جمشید از جای خودش جست

 …شاید نجاتی در راه باشد .سمت در دوید
 
بدنش  ،وقتی چشمش به چیزی افتاد که داخل سینی غذا گذاشته بودنداما 

چقدر به آن شبیه بود به چیزی که  ،یک تیغ تیز و درخشان  .خشک شد

خواست تا  تیغی که می .های بزرگ دیده بودبرای آخرین بار در زندان

 .در گلو بزند و همه چیز تمام شود
 
 385_پارت#
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این  .خواست باور نکندانگار دلش می ،رفتنفسش به سختی بالا می

 .بلکه این برای پایان اوست ،چیزی نیست که به او کمک کند
 

 :در ذهنش صدای کهزاد پیچید
 
 «.تموم شد .جمشید ،تو باختی»

 
دیگر نه  ،جمشید فخار .رسید که اشتباهی باشدو این بار به نظر نمی

قلبش در سینه   .قدرتی برای مقاومت داشت و نه توانایی برای فرار 

 .توانست او را نجات دهداما این ضربات دیگر نمی ،کوبیدمی
 

دیگر هیچ جایی برای  ،ها او را نخواستندآن .آرام آرام به تیغ نگاه کرد

 .بازگشت نبود
 

تر از  سرنوشتش سنگین !در دستانش .تیغ را برداشت ،با دست لرزان 

  .شدهمیشه حس می
 
قدرت و ترس خود ایستاده  روزگاری در سایهمردی که  ،مشید فخار ج

گرفتار شده   ،حالا در تنهایی و سرنوشت تلخی که خود ساخته بود ،بود

که  ،در دل سلول  .تیغ تیز را فشرد ،وقفههایش با لرزشی بیدست .بود

روح  رحم آن همچون دیوارهای زندانی سرد و بیدیوارهای بی

چیز  هیچ .دیگر از آن عظمت سابق خبری نبود ،اش کرده بودنداحاطه

 .کردجز سکوت و ظلمت نبود که در آن فضا حکمرانی می
 

ای که و آن لحظه ،تیغ به آرامی بر روی گردنش لغزید  ،با یک حرکت

خون داغ از  .ای متوقف شدانگار زمان برای لحظه ،گلو را شکافت

هایش به بیرون جهید و در درون او چیزی جز سردرگمی و نابودی رگ
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برای او چیزی بیشتر از یک پایان بود؛ یک  ،انگار که مرگ .باقی نماند

رحم  رحمانه برای مردی که دیگر هیچ جایگاهی در دنیای بیپایان بی

 .خود نداشت
 

به زحمت به   ،که دیگر توان بیشتری برای باز شدن نداشتند ،هایشچشم

با   ،ریختدر همان حال که خون از گلویش می .دیوار خیره شدند

کلمات با خونش  ."ی سوختهمهره" :انگشتان لرزانش روی دیوار نوشت

های قرمز که همچون آخرین یادگار از  لکه ،به آرامی شکل گرفتند

 .در کنار سلول باقی ماندند ،ای پر از شکوه و قدرت سیاهگذشته
 

 .هایش بیرون آمدحس از لبپوزخندی تلخ و بی ،خیره به همین کلمات
چشمانش دیگر نه به  ،ای بعدلحظه .این پوزخند آخرین لبخند او بود

 .خیره ماند ،بلکه به تاریکی که در آن غرق شده بود ،دیوار 
 

ای سوخته در  مهره ،جمشید فخار ،رحم در دل سلول سرد و بی ،و آنجا

 .هایش را کشیدآخرین نفس ،دنیای مافیا

 
 
 386_پارت#

 
سوالاتش یکی یکی  ،داد اما در این بین کهزاد با دقت به دکتر گوش می

 .نگاهش هنوز هم نگران و آرام بود .کرداز ذهنش عبور می
 
 هاش پیش نمیاد؟تونم شانا رو ببرم حمام؟ مشکلی برای زخممی ،دکتر  –
 

 :بعد از مکثی کوتاه و با صدایی ملایم و مطمئن گفت ،دکتر 
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به  .ها باشهمراقب زخمفقط باید خیلی  ،حمام کردن مشکلی نداره ،بله –

 .اش تحت فشار قرار بگیره یا حرکت زیادی کنههیچ عنوان نباید شونه
از   .طبق دستورات باشه ًهای بعد از حمام هم باید دقیقامراقبت

تر از این که از دوش بیرون  و سریع ،های ملایم استفاده کنیدصابون 

بلافاصله بدنش رو خشک کنید تا از تماس بیشتر با آب جلوگیری  ،بیاد

 .بشه
 

بعد از قطع   .کهزاد نگران به گوشی نگاه کرد و به دقت گوش کرد

این روزها زیاد از شانا   .نفس عمیقی کشید و چشمانش رو بست ،تماس

خواست  می ًاما این بار واقعا ،خواست که بیشتر مراقب خودش باشهمی

ماده ای آخودش رو برای لحظه .بهش کمک کنه تا احساس راحتی کنه

 .کرد و به اتاق برگشت
 

و لبخند   ،با چشمان خسته ولی هنوز زیبا ،شانا روی تخت نشسته بود

نگاهش پر از   .کهزاد با ملایمت نزدیک شد .کوچکی روی لب داشت

 .محبت و مراقبت بود
 
اما باید مراقب   ،تونی دوش بگیریتو می .من به دکتر زنگ زدم –

 .باشی
 
 .نگاهش پر از تشکر و محبت بود ،نگاهش رو به او دوخت شانا

 
 .خوشحالم که اینجا هستی ًواقعا  .ممنونم کهزاد –
 

 :کهزاد با لحن مهربان ادامه داد
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 .اجازه بده من کمکت کنم –
 
 387_پارت#

 
کرد که  کمکش می ،با دقت تمام ،های دکتر حالابعد شنیدن تمامی توصیه

بخار حمام فضا رو پر   ،لغزیدآب گرم روی پوستشون می .دوش بگیره

 .های شانا نیاداما کهزاد حواسش بود که هیچ فشاری به زخم ،کرده بود
اش  ی تیرخوردهبدون اینکه به شونه ،دستش آروم روی کتفش نشست

 .آسیبی بزنه
 

 :زده نگاهش رو از کهزاد دزدید و زیر لب غر زدخجالتشانا نیمه
 
 ...تونمخودم می –
 

صورتش رو بهش نزدیک  ،آمیزش با همون لبخند شیطنت ،کهزاد اما

 .مجبورش کرد نگاهش کنه ،ی شانا گذاشتانگشتاش رو زیر چونه .کرد
شو بین دندوناش  لب پایینی ،ه بتونه واکنشی نشون بدهقبل از اینک ،بعد

ی طور که یه لبخند خاص گوشهآروم گازی ازش گرفت و همون ،گرفت

 :زمزمه کرد ،لبش بود
 
اون وقت  ،پنهونی بیای اینجا و منو بلاک کنی ،قایمکی فرار کنی ،آره –

 !هان فسقلی؟ ،یه دوش گرفتن از دستت برنمیاد
 

یه حس خاص بینشون   .شانا نگاهش رو توی چشمای کهزاد دوخت

 :زمزمه کرد .تر زدقلبش محکم .پیچید
 
احساس خفگی   ،شونکنار همه ،مکنار خانواده ...تونستم بمونمنمی –
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یه کم آرامش  ،فقط خودم باشم ...رفتم که فقطباید یه جا می .کردممی

 ...بگیرم اما
 

دستی توی موهای خیسی که روی  ،بدون اینکه چیزی بگه ،کهزاد

یه نفس عمیق کشید و پیشونیش رو به  ،صورت شانا چسبیده بود کشید

 .پیشونی شانا تکیه داد
 
تو بغل  ،اما نمیدونستی که ارامشت ارامش منه ولی حالا اینجایی  –

 .همین برامون کافیه .خودمی
 
دستش رو دور کمرش حلقه کرد و شانا رو توی بغلش   ،حرفبی ،بعد

 ،همون سکوت ،انگار تمام دنیا خلاصه شده بود توی همون لحظه .کشید
 .همون بخار گرمی که دورشون پیچیده بود

 
 
 388_پارت#

 
برای آنکه شانا احساس نا امنی نکند زودتر از داخل حمام بیرون   کهزاد

بدون آنکه به اندام دلبرش نگاه خیره  ، !آمد و زمانی که شانا صدایش زد

 .ای نرم و گرم رو به دور بدنش پیچید و گرسنه اش را بیاندازد حوله
 .اما لبخند ملایمی بر لبانش نقش بسته بود ،چهره شانا هنوز خسته بود

 
کهزاد شانا رو به آرامی به تخت بازگرداند و کنار او نشست و با  

 .ملایمت گفت
 
 خوای استراحت کنی؟ می ،الان که سرحال شدی –
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شانا سرش رو به آرامی تکون داد و دستش رو دراز کرد تا دست کهزاد  

 .رو بگیره
 
 .حسی دارم که همه چیز به حالت عادی برگشته ،با تو کنارم –
 

با ...هایش از هر دو طرف شکفته شدشعف در دل پسرک دوید و لب

 .شوخی و خنده ضربه آرامی به نوک بینی شانا زد و گفت
 
بزار در صلح بخوابیم که   ، دیگه داری خطری میشی جوجه کوچولوم _

 .فردا سوپرایز جالبی برات دارم
 

حس کنجکاوی چنان با شدت در چشمان شانا درخشید که کهزاد را به 

 .خنده وا داشت
 
 !کجا میخوای ببریم؟...کجا _
 
چند ساعت بعد خودت میبینی  ...خانم خانما عه عه فوضولی نداشتیما _

  .جفتمون استراحت کنیم که حسابی خسته و له شده ایم فعلا بیا   ،دیگه
 

و آرام در کنار هم  ،کهزاد با نرمی دستش رو در دست شانا گذاشت

تنها صدای ضربان  ،ها در سکوت و آرامش گذشتلحظه .دراز کشیدند

 .پیچیدهاشون در گوش هم میقلب
 

در   ،هیچ چیز جز همدیگر  .شانا و کهزاد به خواب رفتند ،در آغوش هم

در   ،در کنار هم ،ای از آرامشلحظه .آن لحظه برایشان مهم نبود

 .ای دور از دنیای دردسر هاجزیره
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 389_پارت#

 
 .زدندهای طلایی جزیره بوسه میخورشید روی شن نخستین پرتوهای

نرم و   ،هاپراکند و موجنسیم صبحگاهی بوی شور دریا را در فضا می

شان  پاهای برهنه ،دوشبهدوش ،کهزاد و شانا .رسیدندبه ساحل می ،آرام

شان  بخش بینسکوتی آرامش .بردندهای خنک فرو میرا روی ماسه

بلکه از درک عمیقی نشأت   ،سکوتی که نه از فقدان کلمات ،جاری بود

 .گرفت که نیازی به گفتن نداشتمی
 

آمد و دریای بیکران را به رنگ کم از دل آب بیرون میخورشید کم

آورد و نسیم خنک صبحگاهی با موهای شانا بازی طلایی و آتشین درمی

نگاه   .کرد و او ناخودآگاه کمی خودش را در آغوش کهزاد جا می دادمی

های ظریف کهزاد از روی صورتش گذشت و دستش را آرام دور شانه

 .کرداما انگار هنوز چیزی درون شانا سنگینی می .او حلقه کرد
 
 .بگو ،یه چیزی تو دلته –
 

 :نگاهش را از امواج گرفت و آرام گفت ،شانا نفس عمیقی کشید
 
شاید حتی   ،تنهایی ،زدگیحس پس …دوسشون دارما ولی  ،دونمنمی –

خودم تنها از پسش   ،کشیدم هر وقت سختی می ،از وقتی یادمه …پناهیبی

دونم چقدر  نمی .نه کسی که بخوام بهش تکیه کنم ،نه خانواده ،اومدمبرمی

 .شهبا …بخواد ًیکی که واقعا ،کشه تا عادت کنم که یکی کنارمهطول می
 

کهزاد بدون مکث دستش را در دست شانا قفل کرد و با لحنی که آرامش  

 :گفت ،زددرونش موج می
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 .همین کنار تو ،من هستم .فقط باورش کن ،لازم نیست عادت کنی  –
 

توانست  انگار که بالاخره می ،شانا سرش را کمی به بازوی او تکیه داد

به گرمای حضور کسی   ،ناامنیبه جای جنگیدن با حس  ،برای اولین بار 

 .پناه ببرد
 

سرش را چرخاند و با صدای آرامی   ،با لبخندی کمرنگ ،کمی بعد

 :پرسید
 
از   !به مادرت خبر دادی که نیستی؟ اوخ راستی باشگاه چیشد کهزاد؟  –

 .وقتی مصدوم شدم انگار از کل جهان عقب افتادم
 

ی  ابرویی بالا انداخت و با خنده ،کهزاد کمی سرش را پایین آورد

 :آمیزی گفتشیطنت
 
پی ام دادم که   !لقهولی کیارش دهن ،نه مامان شهرزاد که نمیدونه –

برامون حجله برپا کرده  ًقبلا ،مامان هم که قربونش برم .اومدم دنبالت

و راجب باشگاه نگران نباش من پارتی های خودمو دارم   !یادته که؟ ،بود

 .رهتا دایی خشی هست کارا جفت و جو 
 

با شیطنت چشمکی زد و نگاهش را به صورت   ،بعد از این حرف

اش گرفت و دستش را محکم روی شانا خنده .ی شانا دوختشدهسرخ

 .بازوی او کوبید
 

هردو در یک آن غرق چشمان یکدیگر شدند که صدای زنگ گوشی  

ی گوشی انداخت  نگاهی کوتاه به صفحه .این آرامش را بر هم زد ،کهزاد
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 .سرهنگ بود .و نفسش را آهسته بیرون داد
 
 .خیر شازده امیدوارم مزاحم ماه عسلتون نشده باشمبهصبح  –
 

 :رنگی زد و جواب دادکهزاد پوزخند کم
 
 .دایی ،بستگی داره به چیزی که قراره بگی –
 

 :صدای سرهنگ لحنی جدی و سنگین به خود گرفت
 
 .جمشید فخار مرد –
 

خوردند نگاه فقط به امواجی که به پایش می ،ایلحظهبرای  .کهزاد ایستاد

اش را مردی که یک عمر سایه .اش پیچیدحس عجیبی در سینه .کرد

او که در ظلم و  .حالا دیگر نبود ،اش احساس کرده بودروی زندگی

ای داخل کیسه ،جانحالا در جایی سرد و بی ،ترین بودرحمخشونت بی

 .لای زیپی بسته شده بود ،مشکی رنگ
 

با غیظ  ،حرکت روی زمین افتاده بودخیره به جسدی که بی ،سرهنگ

 :ادامه داد
 
انگار  .ی سوختهمهره :با خون خودش نوشته ،روی دیوار سلولش –

 .آخرین پیغام رو بهش رسونده ،های نامرئییکی از اون بالادستی ،کسی
 .مونهتیغ رو گذاشتن تا خودش کارو تموم کنه و دیگه مدرکی باقی ن

 
ها از جمشید فخار در دل  انگار که تمام خشمی که سال ،مکثی کرد
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 .حالا جایی برای تخلیه پیدا کرده بود ،داشت
 
اگر  .دونم با زجر و درد مردهچون می ...ولی از یه جهت خیالم راحته –

خودم با دستای خودم کارشو   ،کرد یه بار دیگه هم از طناب دار فرار می

 .کردمتموم می
 

 .فقط به خط افق خیره شده بود ،گفتکهزاد هنوز چیزی نمی
 
 390_پارت#

 
 :بعد ناگهان لحنش عوض شد و با خنده گفت ،سرهنگ کمی مکث کرد

 
 !مراقب عروسمون باش جناب کهزادخان ،حالا بگذریم از این حرفا –

بعد   ،یه وقت نذاری تو ساحل بندازدت تو آب ،اون دختر زبونش تنده

 .بگی دایی نگفت
 

 ،رفتی لبش بالا میکه گوشهکهزاد چرخشی از چشم درآورد و درحالی
 :گفت

 
میام همراه فرشته جون خودتو میندازیم تو  ،اگه همچین کاری کرد  –

 .سرهنگ ،آب
 

 :سرهنگ خندید و گفت
 
من برم به کارا برسم و ماه عسلتونو خراب   ،بلاخره حواست باشه پسر  –

 .خوش بگذرون ًنکنم فعلا 



 689 

 
 :شانا با کنجکاوی نگاهش کرد و پرسید ،تماس که قطع شد

 
 !چی شده؟ –
 

چشم از دریا برنداشت و تنها با  ،کهزاد گوشی را داخل جیبش گذاشت

 :یک جمله گفت
 
 .جمشید فخار مرد –
 

هایش چشم ،فقط نفس عمیقی کشید .اما چیزی نگفت ،شانا به او خیره شد

صدایش آرام   .را بست و اجازه داد باد صبحگاهی روی صورتش بوزد

 :و مطمئن بود
 
خوام  فقط می .خوام به اینکه چیا رو از سر گذروندم فکر کنمدیگه نمی –

 .در لحظه زندگی کنم و لذت ببرم
 

کهزاد حس تلخ درونی اش را که به خاطر عکس العمل پدر و مادرش  

چون هرچه که بود شهرزاد بانو از دست آن روباه  ،بود دور انداخت 

یر کم زجر نکشیده بود ؛ و در عوض با شیطنت دستی دور کمر شانا  پ

 .انداخت و او را به سمت خودش کشید
 
مکثی کرد   ...ًمثلا ،ولی این وسط باید یه کم به آینده هم فکر کنیم ،آره –

یه ماه عسل درست و  ،عروسی :نجوا کرد ،آمیز و با لبخندی شیطنت

 !قلوهاسه ...و خب ،حسابی
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 :ای به بازویش زدبا خنده ضربه ،اش شوکه شده بودشانا که از شوخی
 
 .تو حالت خوبه؟ تازه بگو یه دونه که اونم شاااید !قلو؟سه –
 

 :ای بالا انداخت و با جدیت مصنوعی گفتکهزاد شانه
 
 .ستقلو یه چیز دیگهسه  ،دوتا هم معمولیه ،یکی کمه ،نه دیگه –
 

هایشان را  قدم ،دست در دست هم .ها گم شددر صدای موج هایشانخنده

آفتاب بالا آمده بود و نورش روی  .های گرم ساحل برداشتندروی شن

 .رقصیدپوستشان می
 

هایش را دور گردنش حلقه  دست ،نگاهش را به کهزاد دوخت ،شانا ایستاد

شان  هایش را دور کمر شانا گذاشت و پیشانیدست ،کهزاد لبخند زد .کرد

 .را به هم چسباندند
 

 :آرام و عاشقانه زمزمه کردند ،هر دو با هم
 

 ".دوستت دارم" –
 

ها در دل طلوعی که شاهد سرگذشت آن ،کنار دریا ،جاو درست همان

 .هایشان با عشق در هم قفل شدلب ،بود

 
 "به نام همراه مطلق ،به انجام رسید "

 
 ملیکامیکائیلی   : نویسنده رمان اگلاف 
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 1404/1/8 :تاریخ اتمام 
   23:۵۸ساعت 

 
ی خوبی ها و بدی ها خوشی ها و خب دوستان این رمان هم با همه

کافی رو برده باشین و  امیدوارم که ازش لذت ،ناخوشی ها تموم شد 

برگرفته از تجهیزات و ابزار نیرو   "اگلاف"اینکه اسم این رمان یعنی 

 .های نظامی که در مجمع اگلاف به کار برده میشود هست
 

، جنگجوی آسمان و زمین و فصل دومش  )لیکتور  ی من روآثار دیگه

که البته تمامی آثار   ،اگر دلتون خواست میتونین بخونین  (جنگ در زمین

من به صورت کاملا رایگان منتشر شده و اگر این فایل رو خریداری 

ز باشید یا  پیرو ، نبوده !بدونین که به خواست نویسنده یعنی بنده !کردین

 حق. 
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